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 یسندگان ای نوراهنم 
 مقاله  ىکل   هاییژگى. و1
  شود:رگذاری با زیر نویسندگان باشد و در سامانه مجله به آدرس /یقات نویسندهتحق یجۀنت یدبا مقاله -
(nasim-e-kherad.ismc.ir).  
ها  - راه  از  تنها  مجله  با  ارتباط  است. همچن  ی هرگونه  مقدور  ما«  با  »تماس  بخش  در  شده    ن یاعلام 

داوران، تنها به گونه خودکار در سامانه    یبرا   یداور  ى)گان( و گواههسند ی نو  یبرا  رش یپذ  ىصدور گواه
 .  دیکن  زیو... پره  ری. لطفا از تماس با سردبرد یپذ ىانجام م

  قیمرحله درج دق  نیکنند. در ا  ىسی در سامانه نام نو  دیثبت مقاله، نخست با  یمحترم برا   سندگانی نو  -
   :است یضرور ل،ی ذ یابر الگوآنها بر  ىسازمان ى)گان( و وابستگسندهی نام نو
علمىعلم  اتیه  یاعضا  • رتبه  شهر،    ار، یدانش  ار، ی)استاد  ى:  دانشگاه،  دانشکده،  گروه،  استاد(، 

 .ىدانشگاه کیکشور، پست الکترون
(، رشته...،  ۳سطح    ای  4دانش آموخته(، )سطح    ای)دانش پژوه    ى: مقطع علمهیحوزه علم  طلاب •

 . کیلکترونشهر، کشور، پست ا
ارشد( رشته...، گروه، دانشکده،    ای  ی دانش آموخته(، )دکتر  ای)دانشجو    ى: مقطع علمانی دانشجو •

 .ىدانشگاه کیدانشگاه، شهر، کشور، پست الکترون
پره   ىگرام  سندگانی نو  - ارسال همزمان دو مقاله  ز  زیاز  به    کیتا سرنوشت    را ی کنند؛  طور کامل مقاله 

 شود.  ىرکار خارج مدستواز  یروشن نشود، مقاله بعد
 فرستاده شود.  یگری به مجلۀ د یدنبا یزن یداورپایان و تا  دباشده شر شنتم یگری د یۀنشر در دیبان مقاله -
برابر قوانین ابلاغى، نویسنده مقاله پژوهشى باید دارای مدرک سطح چهار حوزه یا دکتری تخصصى    -
(PH.Dمى صورت  این  غیر  در  باشد.  مشارک  تواند(  بابا  شخصى  را   ت  مقاله  یادشده،  ر  شتمن  شرایط 

 نماید. 
به  آن را    ىامسندگان گری که نو  تومان است  ۷۵0.000  ىیآرا و صفحه  یراستاری، ویراود  یاه هنی هز  -

ز ی وار«  علمیه  هایحوزه مدیریت  مرکز  »  نام به(  IR680600520101105555551093)   شبایشماره  
   .ده ارسال نماینجلم امهرایانکرده و تصویر فیش واریزی را به 

 . شوندچاپ   یبعد یها در شماره  است نممک  و دد شناهو بازگردانده نخ ىتفیارد یهاالهقم -
 است.  یسندهمقاله بر عهدۀ نو یوامطالب و محت تمسئولی -
   آزاد است. مقاله ىو فن ىادب یرایشه در ومجل -
راهنما،   امل، استادک ه ذکر گردد؛ )عنواناطلاعات اثر وابست دیاست بانامه انی اگر مقاله مستخرج از پا -



 (.  لیحوزه محل تحص ایدفاع، دانشگاه  خی تار
 است.  یارائه و نشر مقاله ضرور ن، یمراحل تدو ۀمجله در هم ىاصول اخلاق تیرعا -
برا  ازیامت  نتریکم  - مجله  مقاله  چاپ    یلازم  ارز  ازیامت  100)از    ۷0در  بمقالا.  است(  ىابی برگه  ا  ت 
 .دید رسنبه چاپ خواه ۷0 ازیو پس از کسب امتشوند مى اندهد زگرابف به مؤل  اصلاح  یبرا  ۵۵ زایتام
 . کنندمى ىابارزی  ناشناس داور دو کمتدسرا مقاله  هر -
ب فرهنگستان زبان و ادب فارس  یینبر آىمبتنباید  مقالات  دستور خط    و  نگارش  یوۀش  -   ى نگارش مصو 

 . باشد
   د.شکلمه با ۷۵00تا  4000ل شام بایده مقال -
دارد، حتما در متن به آن   یانهیشی پخرد«    میاگر موضوع پژوهش شما در مقالات گذشته مجله »نس  -

   .دییاشاره نموده و در بخش منابع آنرا ذکر نما
 اله قم یا اجز. ۲

 د. ه باشمقال یمحتوا یانگرو ب  یامقاله که گو ىنام کل   : عنوان 
 .یانامهرا ى و مرتبۀ علم یسنده، نو ىنام و نام خانوادگ :یسنده نو   مشخصات 

جامع  : چکیده  )ب  ىشرح  مقاله  تصو  ۲۵0تا    ۲00  یناز  شامل  ب  ىکل    یری واژه(    ف،هدمسئله،    یاناز 
 . ها یافته و یقحقوش تر

 ست. هاهواژ یراز سا یشها در مقاله بآن یتکه اهم ىت واژۀ تخصصهف اج تپن :ا هژه ا یدو کل 
 . )به اجمال( مسئله  و اهداف نهیشیضرورت، پ ن، ییتب  :مقدمه 
استنباط و استنتاج، نقد )در صورت نیاز(،   یل، بحث و تحل ی، نظر ىمقاله، مبان  ىمتن اصل :ى اصل   پیکرۀ 

 . و...  یىواتح م یهاندیبیمسقت
 مقاله. یدو مف ىمنطق یجنتا :ه ج ینت 
 . ی در پایین صفحاتضرور یحاتتوض  :انوشت پ 
 .منابع مقاله فهرست :ابع ن م 
 متن یمتنظشیوۀ . ۳
 wordپرداز  واژه   یط در مح  1با فاصلۀ سطر    1۳( و اندازۀ  IRlotusقلم )   ه، بA4صفحۀ    داخل  مقاله  -

 نوشته شده باشد. 
 . شروع شود ىتورفتگ  مترىسانت  میبا ن ، نعنوار  ه یرز لین بندِ او  زجهب بند، هر  ایابتد -
اصل  سهاز    شیب  یمِ مستق  هایقول نقل  - متن  از  جدا  مس  ى سطر،  بند  یک  در    متر ىسانت  1با    ، تقلو 

 د.ن شو تنظیم 1۲ قلمو  چپاز  ىتورفتگ



  یک ها  از آن  بل ق  ود  ون شد(  )بول  ه یاسگذاری و  شماره مقاله  های  یربخشو ز  های اصلىبخشعنوان    -
 . شداب دیسف  طرس
 . شوندترجمه  نوشتدر پا ىفارسریغ هایقول لو نق ات یروا  ات،ی آ -
 ارجاعشیوۀ . 4

 . درون متن1-4
خانوا معروف  یا)مؤلف    دگىنام  تار(نام  جلد/  یخ،  اثر:  )نمونه  ؛صفحات  یاصفحه    نشر    ، طباطبایى: 

 (.91: 1۳۵6)ملاصدرا،  ؛(1/1۵-۲0: 1۳۸۵
از  یا چند   ن به دوتم  در  گراه:  نکت  با  اندچاپ شدهسال    یکدر  اید که همه  ارجاع دادهف  مؤل    یک  اثر   ،

 . (۲6: الف1۳۸9، بهشتى) :؛ مثالدشون  یز تمادر کنار سالِ چاپ، از هم م و... »ب« ، ن »الف«نوشت
 منابع . فهرست ۲-4

 کتاب  -
ف    نام خانوادگى تار(نام معروف  یا)مؤل  نام مؤلف،  با  ا پر  ندرو)  اثر  نشر  یخ،   منا  از  عدله بصفا  یکنتز 

ح  خانوادگى  ، نام و نام یرانیک(ا)  (، نام کتابیسندهنو نام ناشر    :جلد، محل  نشرشمارۀ  مترجم،    یا  مصح 
 : مثال ؛ »انتشارات«( دون ذکر واژۀ)ب

 ، قم: صدرا. انسان در قرآن(، 1۳99) ىمرتض ، یمطهر
و    یىابطباط  ید زیلله  افضل  حی، تصحرآنقلا  ریستف  ىف  انیبمجمع ال(،  1۳۷۲فضل بن حسن )  ، ىطبرس

 تهران: ناصرخسرو.  ، ىهاشم رسول
 مقاله -

(، عنوان یسندهفاصله بعد از نام نو  یکز با  نشر اثر )درون پرانت  یخمؤلف، نام مؤلف، تار  ىنام خانوادگ
گ  ىاصل )داخل  نام یومهمقاله  و  نام  ح    خانوادگى  (،  اصل  یامصح  عنوان    ه مجل  ایمه  نانشدا  ىمترجم، 

 :  همون ؛ نکه مقاله در آن آمده است ىصفحات ۀ انتشار:رشما ..(، و.  همجل ژۀ ذکر وا  و بدون یرانیک)ا
  ى پژوه انساندرباره معراج«،    ىاسلام  شمندانی به نگاه اند  یادانتق   کرد ی (، »رو1۳9۷)  رضایعل  ، یىرزا یم
 .۲00-19۸: 40ش  ، ىنید

ابتدا منابع  ،  ننیمچ ه  .شودى م  آن  یگزینر جاثا  م ا ن،  شدنبا   لومعم  فنام مؤل   اگر بخش منابع    در:  یادآوری 
  .شودىو... ذکر م یفرانسو یسى، و سپس منابع انگل آیدىم ىو عرب ىفارس
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 یى اباططب دمحمدیس
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 16۳ ...................................................................................................  ى بهشت 
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 ۲4۵ ............................................................   ه ی شخص   یا ی قضا   در   مضاعف   ن ی ق ی  تحقق 

 ى رحمان یمحمدهاد

 ۲۵۷ ........................................................................... گرداب مینو :  ۷  ى ادب   حکمت 
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 ه لا قم رس 

الهى پسبه اولیای  مثالى خود، از مرگ، مى   باور عارفان مسلمان،  پیکر  با  پیدا لگاه در عا  توانند  ماده   م 
 الدین عربى سخنان جالبى درى یاند. محدانند که مثال ای که مردم دنیا آنها را دیده و نمى گونهبه  ند؛شو

 فسیر روایات رجعت باشد.  ت کلیدی مهم درد توانکته مىین ن. اارد باره دنای
ز ید  های عرفانىکه سنتآن  جالب متن  دارند.  باوری  نیز چنین  اوپانیشاد  مانند  تعبیر خاص ی گر  ر 

سازی ارتعاشات  متراکماستادان بزرگ معنوی، پس از مرگ توانایى    موزه یادشده است:فان هندی، از آرع
کال اختری لطیف  دکا  در  بد  را  فیزیکى  معمولاا ارلبد  و  دسترا ب  ند  سلسلی  از  افراد   ۀگیری  و  شاگردان 

مأ یا  و  مادی موریت مستعد  ابعاد  در  معنوی  ا  ، های  کالبد  در کالخارتعاشات  را  فیبتری  بهد  گونه  زیکى 
 سازند. موقت، متراکم مى

ک متراکم»تعبیر   ارتعاشات  فیزیکىسازی  کالبد  در  اختری  از تبی  اد، زی   احتمالهب  «البد  دیگری    ین 
پیکرهای  ت واژه  ث مجسم  بهمى  «تراکم»الى در عالم مادی است.  مختى ش معناتواند  ز  ایسته  ی غلظت و 

انر تبدیل  همان  یا  فیزژاجسام،  ماده  به  مىی ی  و  باشد  بهوانتکى  و  د  تشکیکى  مراتب  در  تنزل  معنای 
وجودی   حدود  وافزایش  متافیزیکى(  )معنای  باشد  ممک   بوده  ا نیز  صحیح  هر ست  ن  معنا    اشد. ب  دو 

سنت  ، ی هرروبه دقتگفتگوی  گاه  عرفانى،  ویژه های  بهنظرهای  گوشه د ای  و  داده  از تازه های  ست  ای 
 کرد.  دبحث را آشکار خواه

 سوری   ه الل روح 
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دگاه  یداز  ینیعلم د یها و کارکردها چالش
 1ی آمل یجواداستاد  

 5ى ن ی دمحسن حس ی س   ، 4ى وات له صل عبدال   ،3ى الله خادم ن ی ع  ، 2ى قنوات   ى عل 

 ه ید چک 
ت ی آ  ىنیه علم دینظر.  نه استین زمیدر ا  ی تنوع فکرۀ  دهندنشان،  ىنیدر مورد علم د  عنومت  یهادگاهید

شمندان به  ی ان اندیرا در م یا ژه یتوجه و، ن حوزه یدر ا ات برجستهیرنظ زا ىک یبه عنوان  ىآمل یالله جواد
منجر    ىانجهم در سطح  یعظ  ىلحو جاد تیتواند به اىم  هینظر  نینه شدن اینهاد.  خود جلب کرده است

  ی هاافتهی.  شان پرداخته استیا  ىن یعلم دۀ  ینظر  یها و کارکردهاچالش  ىق حاضر به بررسیتحق.  شود
نشانیتحق الحاد  یىهادهد چالشىم  ق  علم  با  تقابل  ب،  یمانند  نقلیتعارض  و  نه شدن  ینهاد،  ن عقل 

استقرار علم  ،  ىنید  با علم  ىربتج  نشج و محصولات داینتا  ىالاحتمتعارض  ،  خلقت  یعت به جایطب
ان از جمله موانع ان دانشمندیدر م  ىو عقل و وجود تفکر قارون  ىچالش تقابل وح،  براندازتی هو  ىغرب
،  است   ىق مستقلیازمند تحقیمذکور ن  یها کدام از چالش  هر.  هستند  ىنیر تحقق علم دیدر مس  ىلاص

ایل در  تحقیکن  و  ییتب  به  صرفاا   ، قین  آنها  اپاس  ۀ ارائن  بسنآن به    ىجمالخ  استها  شده  ن  یهمچن  ؛ده 
نظریا  یکارکردها  رو ین  شامل  حداکثریه  د  ی کرد  د،  نیبه  و  علم  معرف یجامع،  نیوحدت  منابع  ،  ى تت 

انسان حین،  ى کمال  به  طیل  دانشگاه،  بهیات  و  حوزه  نقل  یىافزا هم،  وحدت  و  در یتسر،  عقل  ع 
ن کارکردها نه  یا.  باشدىن مید  لم وان عیض معارت  و رفع  فراتر از عقل   ىمنبعه  ب  ىدسترس،  ی سازتمدن 

لف دانش ختم  یها ان حوزه یتعامل م  یبرا  ی بلکه بستر  ، هستند  ىساز تحول در تمدن اسلامنهیتنها زم
معاصر    یهامواجهه با چالش   یبرا  یه به عنوان راهکارین نظریت ای ق بر اهمین تحقیا.  آورندىفراهم م

   .د ورزىد میتأک  روش یپ یهااز فرصت یاربرد ره بهو 
 .ىآمل یجواد، ىن یعلم د  یکارکردها،  ىنیعلم د یهاچالش، ىنیعلم د: ید ی واژگان کل 
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 ان مسئله  ی ب 

متمادیالس د  تاس  یان  و  علم  نزاع  مدرن ین  یکه  میا  رابطه  نوع  و  اسلام  و  دویته  آن  متفکران  ،  ان  توجه 
ا  ىاسلام در  را  ویو سکولار  اسج  ران  به خود جلا هان  و غرب  مکر  لبم  و  و،  گرانلیلتح   نایده  ژه  یبه 

ن مباحث یبعد از دوره رنسانس ادر جهان غرب  .  برخوردار شده است  یاژه یوت  ین از اهمیلسوفان دیف
ادعا   ، نیعلم از د یبا جدا انگار یا عده. شمندان قرار گرفتی ل شد و مورد توجه اندی تبد یچالش جد هب

ن  ییت و کار علم را تبیهدا   را تنها در امرِ   نیار دکه ک  ی انهوگ  به،  مستقل دارد   یاحوزه م  دا کردند که هر ک
:  1۳۸9،  یىخسروپناه و بابا)  دداننىمآنها را همسو و هماهنگ  گر  ید  دانستند و جمعىها  رابطهو کشف  

 ۀ حوزو  ن دیرض اک سو به تعایگر بر آن است تا از  ی کدین از  یعلم و د  ۀ حوزدو    دگاه استقلالِ ید.  (۲۸
ن  ی ا.  د ورزد ین تاک ید  ىاختصاص ریغ  یهاعرصه  ۀ اداربر نقش علم در    ، و گر سیز دو ا  دهد  نایپا  ىمعرفت
بیپاىب  ۀمنازع دیان  و  علم  طرفداران  شدین  شروع  رنسانس  دوران  از  پس  که    یریگشکلسبب  ،  ن 
موافقت    یهانحله در  دیمختلف  امکان علم  با    ی ها جرقهچند    که هر  یامسئله.  دیگرد   ىنیا مخالفت 

مس  نآ  ۀیاول  زد یحیدر  پرچمدار    ، شده  ت  مسلمان  متفکران  شدند  ۀتوسعاما  ادیرضان)  آن  و  ، پورب  یا 
1400 :1۵4-1۵۵) . 

ایاهم نما یب  ىانله زمئن مسیت  به    یاسابقه  ،نید  ىمهم و اساس  ۀمقولم  یابیىشود که مىان میشتر 
و    ماند ى م  یا با و ج و تا همه  شده لد  و ت م با انسان ؛ ن دارد ان جها ی ا به استمرار پ ی اخ بشر و لاحقه یامتداد تار 

امروزه از  شناسان  معهاج،  ن رویاز ا،  ندارد   ىجز جان و نفس انسان  ىاو را رها نکرده و انزوا و خلوت  ىدم
د موجودِ  عنوان  به  مون یانسان  آن  یسازگاری  .  رانندىرز سخن  محصولات  و  عقل  ناسازگاری  نند  ام-ا 

از سوی    ىیگرا مانیو ای  ورزدینکسو و  ی از  ى  ایگرعلمو  رزی  ولعق  ۀنحوادی بر  ی ر زیثتأ،  ن ید  با  -علم 
،  در آن  یىهایىنارسا  ۀبا مشاهد،  ىلوم تجربع شرفت روزافزون  یرغم پیعل.  گر داشته و خواهد داشتید

د نسخه  ىنیعلم  عنوان  برا   یابه  نارسابرون  یشفابخش  آن  از  برخ ا  هیىرفت  ان  ىنزد   شمندان ی داز 
 . رح شدمط متسین بن در قرمسلما

ای آ   ،ى نیاز امکان علم د  یبا طرفدار  ،طراز اول  ىپژوهنید  لسوف ویبه عنوان ف  ىآمل  یده جواللت 
 ىآن مطرح کرده است که با توجه به احاطه و سطح علم  یو کارکردها   ىنیعلم د  ۀ دربار  یاژه یو ات  ینظر

بی شا  ، شانیا توجه و  نا  جهتو  با  او.  است   ىررسان  و راه   دهوب خوانیعا مد ری دعلم ج،  مذکور  یىرسابه 
را از ی ز؛  دانندىم  ىنید،  علم را در واقع و در مقام ثبوت  یو.  داندىکردن علم مىنیرفت از آن را دبرون
ا علم ىنید  ،شانینظر  موضوع  و  معلوم  چون  و  است  علم  معلوم  و  موضوع  به  علم  قول  ی فعل  ،  بودن  ا 
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،  اندىنید،  مقام ثبوتم در  لوآن ع  ۀهمپس    ؛ندنکىکشف مآن را  ،  ه شترده برداوم از آن پاست و علخد
 . اشدبتوجه ىا بی متوجه و به آن؛ ا ملحدیباشد  ىاله، خواه عالم آن

ن مطرح نبوده یعلم و د  ۀرابطبه نام    ی امسئله،  د به جهان اسلام یتا قبل از ورود علم جدقت  یحق  در
ان علم و  یم  ی زیچ تمایبزرگ ه  یا ملع ،  ىلامن استمد  یى ااوج شکوف اسلام و    یىر دوران طلا است و د

ن یز همیدر غرب ن.  دندرکى م  ىعبادت تلق  ، را   یادر هر حوزه   ىدند و هر نوع کار علمیدىشان نمنید
 تقد مع  ىافت و برخ یر  ییج در غرب تغی نش به تدرین بیا،  ع علم یشرفت سریاما با پ؛  نش وجود داشتیب

ا مشل  شدند که علم حلا   آنظدر    یمدارملست و عکلات  به  ر  دینها  با ورود علم .  دیل گرد ی دتبن  یک 
اسلامی جد جهان  به  ن،  د  تأثیمسلمانان  تحت  جهانیز  دسته،  دی دجعلم    ىنیبر  ا  یهابه  در  ن یمختلف 
ق یتحق.  (11۲-111:  1۳9۳،  ىگلشن)  ن به وجود آمدیان علم و دیم شدند و بحث از رابطه مینه تقسیزم

الله  ی آاز نظرگاه    ىن ید  مل ع  ۀنظری  یرهاهکارا و    هالشچا  به  ىابیدست  ىر پحاضر که د  ىآمل  یجوادت 
تحق،  است خلاء  تا  است  تلاش  ا  ىقیدر  زم یدر  گامرا    نهین  و  کرده  تنق  ىرفع  د  ۀنظریح  یدر   ى نیعلم 

تحقیا.  بردارد  حقین  در  پیق  در  ا  ىقت  به  کارکردها  ىنیدعلم  :  استسؤالات    نیپاسخ  دارد؟    یىچه 
و مسائل  سؤالات  ن  یپاسخ داد؟ پاسخ به اه آنها  ب  توانى مگونه  چ؟  ستیه چین نظریبل امقا  یهاالشچ

 . دهدىل میپژوهش حاضر را تشک  ۀبدن ، ىآمل یت الله جوادین راستا از منظر آیدر ا

 پژوهش   ۀ ن ی ش ی پ 
اب  لب کتدر قا  یدقات متعدیتا کنون تحق  ، ىآمل  یجواده  ت اللی آ  ىنیعلم د  ۀینظرا نقد  ین  ییتب  ۀنیزمدر  

 .  شودىاز آنها اشاره م ىبه برخ ادامه  رد افته کهی جام ان  ىمعل ۀمقالو 

و  تبیین  « به  ى آمل   ی ت الله جواد ی از منظر آ   ى ن ی تحت عنوان »علم د   ی ا ( در مقاله 1۳۸۷)   ى احمد واعظ 
 .  فته است بحث گر   ه ب راهکارها و اصول آن را  ،  م ی و مفاه   اخته پرد   ى آمل   ی ت الله جواد ی آ   ى ن ی علم د   ۀ ی نظر ح  ی تنق 

در تحق1۳94)  اللهعدبدالباسط سع  و  یئرد جزا یحم »تب  ىقی(  عنوان  دییبا  دین  ت  ی آ  ىنیدگاه علم 
جوا تبىآمل  یدالله  به  توض یی«  و  د  ۀنظریح  ین  کم    ىآمل  یجواد  استاد  ىنیعلم  و  ک  پرداخته  ایو  ن یف 

 .  اندل کردهیه را تحلینظر
کرم حب  ىمحمد  دانش شهرکیو  الله  مقاله1۳9۵)  ىب  »  یا(  عنوان  تحت  نقد    ىرسبررا    ۀ ینظرو 

منتشر کردند که در   ىکلام-ىسفل ف یها پژوهش ۀنامفصل « نگاشته و درىآمل یعبدالله جواد ىنیم دلع
را نقد    ىآمل  ی جوادد  تااس  ىنیعلم د  ۀنظریتحقق و مفهوم  ،  ه پرداخته و در راهبرد ینظر  یىبه نقد مبنا  ، آن

 .  اندکرده
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از    ىنیتحت عنوان »علم د  ایمقالهدر    یدمرا ن  و حس  یوالفقارفضل ذابوال،  ىیرزا یحمدمحسن م
عمل تا  نظر  دیتحل؛  مقام  گفتمان  جوادی آ  اهگدیل  الله  ک  ۀ دربار  ى آمل  یت  و  تول یفیضرورت  علم یت  د 

برتر    ی هابه آن را از جمله دال  ی نگاه حداکثر ن و  یت دیجامع  ، ه پرداخته و در آنین نظرین ایی« به تبىنید
 .  انده دانستهیرن نظیر اد

زظعا »رو  ىقیحقت  (1۳9۸)  ىرقانم  عنوان  تحت  تول  یکرد یرا  دیبه  علم  آ  ىنید  منظر  الله ی از  ت 
  ی هاىژگیشتر به و یانجام داده و در آن ب«  ىآموزش عال  ىآن در برنامه درس  یهادلالتو    ىآمل  یجواد

 . پرداخته است ىآمل یجواد  ت اللهی آ ىنیعلم د ۀنظری عالِم در
تحق1۳9۸)  ىنیمب  ىعل »باعن  حتت  ىقی(  د  ۀینظر  ىزخوانوان  جوادی آ  ىنیعلم  الله  و   ىآمل  یت 

و   ىآمل  یجواداستاد    ىنیعلم د  ۀنظریو نقد    ىآن« انجام داده و در آن به بازخوان  ىختاشنمفهوم   ىبررس
 .  جود پرداخته است آن در حل مسائل مو یىنارسا

پ،  (140۲)  ىروانیش عنوان    ىژوهشدر  تططا»مبا  مجاینظر  ىقیبلعه  عدم  آ  ىسففل  معه  ات  ی با 
و   ىلیتحل/ىفیبه روش توص ،  «ىآمل  یدات الله جوی از منظر آ  ىهست  ىت وجه و استهلاک عمومیومعم

نموده م یات قرآن کری آ بر د یاک با ت  ى ستیو ن ى ن هستیجمع ب ىِ ن چگونگییدر تب ىسعای،  کتابخانهبا ابزار 
 .  است

ویرضان پژوهش  (1400)  پورب یاد  ا  »مقا  ىدر  عنوان  ع  ىابیدستوش  ر  سهیبا  نگاه ،  ىنید  لمبه  از 
ن  ید حسیو دکتر س  ىآمل  یان داشتند که استاد جوادیب،  ر«صن نید حسیو دکتر س  ىآمل  یعلامه جواد

با را  دینصر  علم  امکان  طرفداران  از  که    ىنید  فراوان  مرغعلىدانست  طر،  اشتراکات  کدام    ى قیهر 
 . انددهی رگزبه آن ب ىابیدست یبرا ت را متفاو

پژوهش  (1۳۸9)  ىسوزنچ د  ىدر  »علم  عنوان  آ  ىنیبا  منظر  جوادی از  الله  تا  شیده  وک  «ىآمل  یت 
 . کندن ییتب ىنیو علم د یعلوم بشر ۀنیزمشان را در ی ا ىشناختو علم ىشناختنید ىمبان

تحق بر  فوقا قیعلاوه  این  ی گرید  یهاپژوهش،  ت  در  زمیز  دارد   هنین  قکه    وجود  آبه   مذکور ثار  وت 
  ى نید وص علمصدر خ  ىقات قبلیتحق ىاز بررس. گرددى م یا خوددارنهاز ذکر آ ،هتن ج یمنبوده و به ه

ه و تحقق آن در  ینظرن  یا  یهان به چالشیچکدام از محققیهپیداست که    ىآمل  یت الله جوادی از منظر آ
کارکردهااج و  بن  ىعمل  یتماع  منظر  از  آن  انگذایآن  من  همچنی.  دانننهاده  ىوقعر  نظر   رسد ىبه 
الله جوادی آ  ىنیلم دکتاب ع ر  ها دچالش  یدبنتهدس از به  ینهم  ا(  یپارساند  یمحبه کوشش  )  ىآمل  یت 
ول ماندن این  فمغبا توجه به    گردد.مى  ارائهبه آن  نسبت    ىکرد متفاوتیرو   ، ن مقاله یرد که در ادا  ىنیبازب 
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ق حاضر  یتحقکه    ی امر،  پذیرد ام  ص انجن خصویا  درطلبید تا کاوشى  ىهای گذشته، ممهم در پژوهش
 .  گرفته است ن منظور انجام ی دب

 ى آمل   ی جواد له  ال   تی آ   ى ن ی ه علم د ی نظر 
مورد  ،  زیمهم و چالش برانگ  ىپژوهش  ۀ حوزک  یبه عنوان    ىنیه علم دینظر،  در طول چهار دهه گذشته

و  ت اندییتبوجه  برجستهی ن  گرف  یا شمندان  استقرار  نظریا.  ته  کوشین  بیه  تا  ارائه ده  ،  نی نو  ىچارچوب   ا 
میا  در.  و علوم مختلف شود  ىنین دانش دیسازنده ب  ملساز تعانه یمز الله  تی آ  ی هادگاهیآراء و د،  انین 

عنوان    ىآمل  یجواد پ  ىک یبه  ای از  حوزه یشگامان  ویاهم،  ن  زی  یا ژه ی ت  و  قابل  نهیمافته  تحولات  ساز 
، ىفلسو ف  ىل اخلاقاصور  د بیبا تأک   ىآمل  یدتاد جواس ا.  شده است  ىنید علم ددر درک و کاربر  ىتوجه

بررس کارکردها چالش  ىبه  و  د  یها  راهکارهارد پ  ىنیعلم  و  د  یبرا   یىاخته  علم  در   ىنیگسترش 
و با    ىه بر مستندات و شواهد علمیبا تک ،  ن مقالهیدر ا.  اندارائه داده   ىملو ع  ىمختلف علم  یهاعرصه

ای آراء و نظر  استفاده از از ی پردازىم  ىنیعلم د  یکردها کارو  ها  تر چالشقیعم  ىبه بررس  ، شان یات  تا  م 
 .میابیه دست ین نظریاز ابعاد مختلف ا یترجامع به درک بهتر و، قین طریا

ن و علم از یم دیسته است مفاهیبا،  ىآمل  یجواد  استاددر نظرگاه    ىنیعلم د  ۀینظرق  ی ن دقییتب  یبرا 
کسره  ی علم    ،ىآمل  یجواد  لهال  تیآ  ت که در نظرگاه گف د  یبا  ىلبه صورت ک.  ح گردندیقتن  شانیمنظر ا

تقس  ىنید و  دیاست  به  علم  است  ىنیرد یغ  و  ىنیم  حسنىعل)   نادرست  و  باور .  ( ۳:  1۳9۲،  ى پور    به 
را امور جامعه    ۀ اداراست که پرورش و    ىقرراتن و میقوان،  اخلاق،  دیعقا   ۀمجموع  ، مصطلح ن  ید،  ایشان
ع  دارعهده سه  شامل  و  کلاست  و  ،  دیعقا  یِ دینصر  ،  الف1۳۸۵،  ىلآم  یجواد)  است  لاقاخاحکام 
انسان و    ىروان  یازهاین باطل را نیش دیدا یم کرده و مبدأ پیقسع حق و باطل تون را به دو نید  یو.  (۲۳۸

پ دیدا یمبدأ  وحیش  را  حق  اس  ىن  اللهی آ.  (۳۲و    ۳0:  ب1۳۸۵،  ىآمل  یجواد)  ت دانسته   ی جواد  ت 
،  اخلاق ،  دیعقا  ۀمجموع  ، ن مصطلح یدکه  ست  ا   معتقدته و  امع دانسن حق و جین اسلام را دید  ، ىآمل

،  ىآمل  یجواد)  بر دارد   در  علوم را هم ،  ن چهارگانهیگذشته از عناو،  ن جامعیست و دااحکام و حقوق  
را  ی ز؛  است  ىاسلامم  عل،  «ىنیاز اصطلاح »علم د  ىآمل  یجواد  الله  تی آ  منظور،  نیبنابرا .  (۳۷:  1۳۸۸

مام  تت دانسته و یواقع علم را کاشفِ  ینکها ؛ ضمنامع استو جق ن حید، ن اسلامیا دتنه ، شانیبه باور ا
صائ خ)  ب علوم  و  وهم  فعل  ینه  مفسر  را  مال(  عالِ   ، داندىخداوند  غچه  چه  و  باشد  مسلمان    رآن یم 

ر و  یفسک کارکرد دارند و آن تیعلامه    ن از نظریعلم و د  ، ن یبنابرا .  (144و    11۲:  1۳90،  ىآمل  یجواد)
 .  ستد اونن فعل و قول خدا ییبت
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که    ىعلمهر  ،  « استىنی»علم« و »د  ۀکلماز دو    بکه مرک  ىنیعلم د،  ىآمل  یجوادت الله  ی آاز نظر  
آ  یا شهودیو    یدیبرهان تجر،  ى تجربمهین،  ىاز راه تجرب ،  ىآمل  یجواد)  شودرا شامل مى  دی به دست 

   :سته و معتقد استاند خداوندا قول یم را فعل جهان و عالَ  نشاای .(6۵: 1۳9۲
ح»چو خدا،  ملَ عا  قتاا یق ن  ح،  است  ىتعال  یصنع  علم  د  ىاله   ماا تپس  علم   ىنی و  هرگز  و  است 

،  دا استعت و جهان است و جهان مخلوق و فعل خیکشف طب،  م و از آن جهت که علمی ندار  یالحاد
م  عل  ۀف فلساثر اتکا به    برکه  است    من عالِ یا ...    است  ىنی و د  ىا اله دارد و لذىعلم پرده از فعل خدا برم

از جهان    یاشدهفی تحرر  ی دهد و تفسىقرار ملحاد خود  اعلم را ابزار  ،  یق الحادفه مطللسو ف  یالحاد
 .  (1۳0: 1۳۸6، ىآمل یجواد) کند«ىعرضه م

ر از  یغ  ، شانیرد و از نظر ایگىرم را درب علوم    یهاتمام انواع و شاخه،  یاز نظرگاه و   ىنین علم دیبنابرا 
پس ،  خداوند استل  ع ز فیم نت و عالَ م است عالَ یاقعو  کف  چون علم ،  می ردا ن  یگریعلم د،  ىنید  علم 

 . ستین صورت ممکن نیر ایباشد و غ ىو اله ىنید دیعلم لاجرم با

 ى آمل   ی ت الله جواد یر آ نظ   از   ى ن ی علم د  ی ها و کارکردها چالش 
به جد توجه  بی با  د  ۀنظری  ودند  د  یهاوجود چالش،  ىنیعلم  د  ۀ حوزر  متعدد  امر    ، آن  یوارفر  ىنیعلم 

  ی ز براین  ىاساس  یکارکردها ،  آن  ی قو  ۀپشتوانه و  ین نظریناب بودن ا  لیبه دل،  ن وجودیبا ا.  است  ىعیطب
 . شودىآن پرداخته م یح کارکردهایها و سپس تنقالش ن چییابتدا به تب ، آن متصور است که در ادامه

 ها چالش   -الف 
وام  دقرار گرفته و از قوام و    ىنیتحقق علم د  یواراست که فر   ىمزاحمر  مو نع و اقت موایها در حقچالش

جلوگ  و  ىم  ی ریآن  مسیکنند  در  حداقل  ایا  اصطکاک  آن  ا.  نمایندمىجاد  یر  بخشیدر  بررس   ، ن    ى به 
د  ید از ابتدا متذکر گرد یهرچند با. شودىپرداخته م ىآمل یالله جوادتی آاز دیدگاه  ىنیعلم د  یهاچالش

ن مقال خارج یا  ۀحوصل  از،  ده استیز مطرح گرد ین  نشمندا ی از اند  ىخبرا که در آثار  ه الشغلب چه اک
در    پرداختن  ىستگیت و بایظرف   ، ها ک از چالشیرا هر  ی ز؛  گر استی قات مستقل دیازمند تحقیاست و ن

هستندی  قالب دارا  را  مقاله  ا.  ک  در  مقالیلذا  برخ   صرفاا   ، ن  چالش  ىبه  د   یهااز  اموجود  زمیر  نه  ین 
 .گر موکول خواهد شدید تقا ین و تحقیه محققصل بمفق  یتحق شد و داهخوای گذرا اشاره 

 ی و الحاد  ى ن ی تقابل علم د 

بلکه به طور ،  سازد ىاجتماع نم  یا را بر  یت واحدی هو  ، ىآمل  یجواد  ت اللهی آ  ۀشی انددر    یالحاد  لمع



 17  ی آمل  یجواد  استاد   دگاه ي د  از   ی ني د   علم   ی کارکردها   و   ها چالش  

ت  یبشر  ی برا   ى نیاست که علم د  ىالن در حیا  ؛رد یگىمتعدد و مختلف قرار م  ی ار هواهایاخت  پراکنده در
واحدی هو  ،هدف   ۀ معجاو   م  یت  ارمغان  به  الحاد.  آورد ىرا  مقابلِ   یعلم  د  در  بین  ىنیعلم  تفاوت  ىز 

ت  ی آ.  است   شده  بنا  یالحاد  ۀفلسفبر    ىرا مبتنی ز؛  رار دارد بلکه همواره در تعارض و جدال با آن ق،  ستین
 :  ستداشته ا  انینه بین زمیدر ا ىآمل یجوادالله 

همواره  ،  رندیگىشکل م  یو الحاد  یىایدن  یاهفلسفه   ۀیحاش   درکه    یا ىتجرب  یاه»از دامن دانش 
می د  ۀدربار  یىهایتئور که حقایگىن شکل  اف  ىنی ق دیرند  دانستهیرا  بر اساس علم    یاجامعه ...  ون  که 

تواند با  ىم،  رد یگىشکل مو شکاک   یالحاد  یاعلم مربوط به آن و در چارچوب فلسفه ،  فلسفه،  ىتجرب
نم؛  شدبانداشته    یریگدر  ودخ ستتى اما  از  فارغ  درگیواند  و  اله   یریز  دانش ی د،  اتیبا  و   ىتجرب  یاهن 

 . (1۷: ب1۳۸۸، ىآمل یجواد) «باشد
  ى ن ی حاکم در جهان معاصر و علم د   نشِ دا و    ی م الحاد ان عل ی م ،  ى آمل   ی اد جو   ت الله ی آ   ن در نظر ی بنابرا 

تعاند   و  ا حاکتقابل  و  م  چالش   ى ک ی   ، ن ی ا ست  د عل   ی ا ه از  ک   ى ن ی م  برا ی با ه  است  د قق  ح ت   ی د  در    ى ن ی علم 
  ى برخ گردد که  ى ن برم ی ن چالش به ا ی ا   ۀ ش یر .  برداشته شود تقابل    ن ای و تا حد ممکن    ی به هر نحو ،  اجتماع 

لار«  تحت عنوان »علم سکو   ، از علم   ى ا حداقل به نوع ی است و    ى نث ن خ ی کنند علم نسبت به الحاد و د ى فکر م 
قائل هستند و    ى ن ی و د   ی علم به علم الحاد  یى م ثنا ی تقس ه  ب   ى آمل   ی اد جو الله ت ی آ   که یى جا از آن اما  ؛  ل هستند قائ 

راز    ، ى آمل   ی جواد استاد  توان گفت که از نظر  ى ن م ی بنابرا ،  ( 1۵:  1۳۸۷،  ى واعظ )   وجود علم سکولار را منکر 
  بر  ى ش را مبتن ی خو   ى م ات عل ی ا نظر ی ند که  علما هست این  را  ی ز ؛  هستند   علما   ى فلسف   ى علوم در مبان   یى م ثنا ی تقس 

روش  ن  ی بنابرا .  کنند ى استوار م   ی د ی علم توح   ى فلسف   ى اساس مبان   ا بر ی نهند و  ى ان م ی بن   ی د ی توح   ى ف س فل   ى ان مب 
قائم  جه  ی و در نت   ی ان علم الحاد ی بن ف  ی و تضع   ى ن ی لم د ع   ى فلسف   ى ت مبان یتوان در تقو ى م ز  ی ن ن تقابل را  ی رفع ا 

  و   مدت ى طولان آن  ند  آی فر که    جستجو کرد ر  بر جهان معاص کم  حا به عنوان دانش    ى ن ی م علم د ی ساختن پارادا 
 .  طلبد ى را م   ی ار ی بس   ی و معنو   ی ماد تلاش    ازمند بذل توجه بوده و ی ن 

 تقابل عقل و نقل 

علمروام محافل  در  به  ىزمان  ، ىزه  عقل  از  سخن  میم  که  ظرف اغلب  ،  دی آى ان  و  تصرفات  ت  ی منظور 
است که    ىن در حالیا  ؛شودى م  ىتداع ن  ن در ذهید  ۀرطیسو  طه  یز حی ن  نقل  ۀواژکاربرد    است و از  ی شرب

 از  .است   ىنیعلم د  یهااز چالش   ىک یدر حال حاضر    ىدگاهینش و دین بیچن  ، ىآمل  یدر نظرگاه جواد
ا تافته  ، شان ینظر  ا  یاعقل  نیز دجدابافته  نیبلکه جزء د،  ستین  نقل  از  ن یت دیز کلین است و منظور 

  :دارندىان میشان بیا. ستین
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کهکل  »مش بام  آن است  د  ا  و  ی مثله کردن  ا  ۀمصادرن  به  نتیعقل    یامر،  که عقلم  یادهیرس جه  ین 
در   آن را،  افتیدست    ىبه مطلبم و اگر عقل  یصه کرد ن را در نقل خلای د،  ن اساسیا  است و بر  یبشر

 .  ( 14: ب1۳90، ىآمل یجواد) «... ان آن ری دد و ی گوى ن را میا یم عقل بشریم و گفتی ن قرار دادی رابر دب
از نظر ا  ىحال  درن  یا با  ی کدی   یافزا عقل و نقل هم  ، شانیاست که  گر در ی کدیگر بوده و در تعامل 

 .  کنندى فا میرا امؤثری نقش  ىنید علم دی تول
  ی فرارو  ىچالش  خود،  ج است یرا   ى محافل علمبسیاری از  که امروزه در  ن تقابل عقل و نقل  یبنابرا 
ابتدا    یبه نحو،  ن لازم استییبتد  هاج  ، ن چالشیا  رفع   یاست که برا   ىنیلم دتحقق ع تقابل    ۀشبهکه 
  ى ک یچگاه در تعارض هم نبوده و  ی ه  ،نقل و عقل  را اساساا ی ز؛  ن و رفع گرددییقل و تضاد آنها تبنقل و ع

منقح گردد    سته استیبا  ، یبعد  ۀمرحل در  .  عقل است  ، ىاسلام  یهاو استدلال در آموزه   ىقهف  ىاز مبان
هر دو    ی برا   ، و نقل   ىدگار عقل و منشأ وحیه و خداوند به عنوان آفربود  أ شک منی  یدارا   نقل و  که عقل  

با   تب   و معاضدت داشته  یىافزاکه هم،  ابل و تضاده تقگر نی کدی منبع ارزش قائل بوده و هر دو  ن  ییو در 
 .  راستا هستندجهان هم ی هاده ی پد

 خلقت   یعت به جا ی طب 

ن  یانگر ایب،  افته استیو تداوم    گذاریبنیان  عتیطب  هب  یگذارارج  و  مسی توی بر پوز  ىکه مبتنم مدرن  لع
 ىدانشمندان نه در پ،  علم مدرن  ۀ شی اندبه باور  .  عت است نه خلقت یطب  ،نشیکه عالم آفره است  یداع

ردان سرگعت  ینهفته در طب  ىقیکشف حقا  یبلکه در جستجو،  ک فاعل خلاقیت و عمل  لقخ  ىواشکاف
ت الله  ی آ.  است  ىنیتحقق علم د  یفرارو  ىچالش  ، نشین نوع بیا  .است آن  ۀرنددآوی دد از خالق و پو مجر

 :  ان داشته استی نگونه بینه این زمیدر ا ىآمل یجواد
رون  یجدا و آن را ب  ىنی معرفت د  ۀهندس از  عقل را    شکافد و ىن را م ی ن تصور ناصواب که مرز دی»ا

گانه  یآورد که عقل بىفراهم م  یانه گوبه    اط ریاشر  ،د گذار ى م  ىآن باقون  را در در دهد و نقل  ى آن قرار م
بیبلکه آن را »طب،  گر »خلقت« نداندی نش را دی عالم آفر،  نی شده از د  یى و غا  ىو مبدأ فاعلنامد  عت« 

ثله شده و مع   ىع یرد و علم طبین بگرا از آالآخر(    الاول و  هو) ،  استخر  الآ  را که منقطع الاول و  ى وبیم 
، داندى نم  اللهخلقت و فعل  ۀ چهررا نقاب برگرفتن از    ودتلاش خ  اصلح  گری د  که  ىعقل.  ل دهدی تحو

 . (1۳6و  1۳۵: 1۳90، ىلآم یجواد)  ند«ینشىعت مین طبییبه تب  بلکه صرفاا 
د  دانشِ   ۀنیزمدر  د  کرین رویاد گفت که  یبا تحقق   ىنیمستقر در جهان معاصر سبب شده که علم 
دانشمندان شمندان و  ی نش اندیکه ب  ىا زمانت  را ی ز؛  رد ر گیا رق  ىنیعلم د  یفرارو  ، ىاصلچالش  ز  ینو  نیابد  



 19  ی آمل  یجواد  استاد   دگاه ي د  از   ی ني د   علم   ی کارکردها   و   ها چالش  

جهان خلقتیطب،  به  نه  باشد  د،  عت  علم  اس  ىنیتحقق  مشکل  بود  ىاس با  خواهد  چن.  مواجه  ن  یالبته 
خود   یدر جا  یگردد که تا حدىبرم  یدیو توح  ی علم به الحاد  یىم ثنا یو تقس  ىفلسف  ىنبه مبا  ىنشیب

ب  مورد  و  اما  ؛فتگرقرار    ىررسبحث  با  که    ، ودوجن  یا  گردد  اضافه  است  ا  یبرا لازم  شبهه یرفع    ،ن 
از  ضروری   تا  و کلام   ۀچی دراست  نظریا  ،فلسفه  تبیقتنه  ی ن  و  پدییح  هر  و  جهان  که  گردد  از   یادهی ن 

ندارد   یزیخلقت خداوند است و چ،  عت یطب  جمله   ،ن یابرا نب.  به جز مخلوق خداوند در جهان وجود 
خلقت   یخلقت خداوند است و سوا ۀمطالعقت یخود در حق، عتیوان طب نع  به انجه ۀ مطالععت و یطب

 . رد یگ  مطالعه قرارست تا مورد ی در جهان موجود ن یزیچ ، خداوند

 ى ن ی و علم د   ى تجرب   انش ج د ی نتا   ى احتمال   ض چالش تعار 

دریا بر   ىدر صورت :  که است  سؤال  ن  یا  ۀشالودواقع    ن چالش  تئور  ، تجربهر  اث  که  ن دوبن مخلوق    یبه 
است؟    ىنیعلم د،  ىن علمیهم چن  ا بازی آ،  افته شودیجهان دست    یبرا   یدگاریآفر  ودن و عدم وجهاج
همان خلقت    ، عتیطب،  دیان گرد یب  را چنانچه مکرراا ی ز؛  فرض محال است  ، ىن فرض ید گفت که چنیبا

طب بستر  بر  تجربه همواره  و  م)  عتی است  صورت  مرد  یپذىخلقت(  حا  ، خلوقو   قلاخاز    ىک همواره 
غ  تسا تجربه  اسرممکن  یو  چنت  تئوریبه  ا؛  برسدباطلى    ین  پیمگر  و  تجربه  یهافرض شینکه  گران 

بلکه  ،  ستیگر علم نید،  باشد  یان تجربهیآنچه محصول چن  ، ن صورت یکه در ا  اشدل ب یعلما در آن دخ
 . ال خواهد بودیوهم و خ
عقل عرفان )  ل ناب عق اعم از  ،  خود اع  و ن ا   عقل با تمام د که  ان کرده   ل ی نگونه تحل یا   ى ل فوق را برخ ی تحل 

تجرب ،  (ی نظر تجر ،  ىعقل  ن   ی دی عقل  عقل  د   ، ید ی تجر مه ی و  مقابل  در  در   ن ی نه  وح مقاب   که  قرار   ى ل 
 ن قری ل داده و هر دو در درون د ی را تشک  ى ن ی هر دو در کنار هم منبع معرفت د  ى ن عقل و وح ی بنابرا  ؛ رد ی گ ى م 

م  د خارج  نه  رد  ی گ ى ار  ا ن  ی را اببن.  (1۷:  1۳9۸،  ىک لم قرا   ىخاک)   ن ی از  دانش ی تصور  و  نکه محصول عقل 
 ىرا عقل به عنوان بخش یز ؛  خواهد بود   س باطل از اسا،  گردد ى ت استوار م یاز عقلان   ى بر نوع   ى مبتن   ى تجرب 
ش با ان د   ى ان محصولات تجرب ی تعارض م .  رد ی امکان ندارد با کل خودش در تعارض قرار گ ،  نی از د   ى زئ و ج 

 .است  نادرست   ى ن از نظر فلسف ی ش است و ا یو خ   یل با اجزا ک  ان ی م   ضر قت تعا ی در حق ،  ن ی د 

 برانداز ت ی هو  استقرار علمِ 

جهت از  قسم  ىعلم  دو  هوتی هو  تِ به  و  تقستی ساز  میبرانداز  برا تی هوم  عل.  شودىم  جامعه    ی ساز 
و حی هو میات طیت  برا ىبه  و  است  یسازد  در تلاش  بشر  هواما ع؛  نجات  استخدتی لم  در    مابرانداز 
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ت الله  ی آ .  شودىم  ی تمدن بشر  یو نابود   ینادرست درآمده و موجب برانداز  ىسففل  مکاتببار و  ستک ا
 : است معتقد ىآمل یجواد

نافع غت ی هو  ىدانش،  »علم  علم  و  است  هو ،  رنافعیساز  ساختن    ىعلم.  براندازتی دانش  با  که 
شتر از  یب  وزامر  یایدن..  .  تاس   زبرانداتی هو،  اشدو آشوب بو فتنه    ىو کشتار جمع   یىایمیش   یهاسلاح

جهان شکل   ط برتسل  ی برا  ى نظام  یهااستیس   ۀ یحاش که در    ىعلوم؛  مند استبرانداز بهره ت ی دانش هو
سلاحیگىم ساختن  فکر  در  و  جمع   یهارد  نتی هو  یهادانش،  هستند  ىکشتار   یجواد)  ستند«یساز 

 .  (10: ب 1۳۸۸، ىآمل
اس یبنابرا    ی فرارو   ىاصل  یهااز چالش،  معاصر ن  در جها  ىنیرد یغ  لمو ع  براندازتی م هور علتقرا ن 

از متن به   ىنیردیرنافع و غیاست تا علم غه ستیسته و شایاست که ابتدا با ىنیوحدت علوم و تحقق علم د
ا  یساز  تی ود اضافه کرد که هیالبته با.  ا گرددیمه  ىنیبه متن آوردن علم د  ی برا ه رانده شود تا فضا  یحاش

را ی ز  ؛گرددىآن باز م  ۀبه مورد استفاد،  علم مربوط باشد  به اصالت   کهش از آن یب  ، معل   دنبو  زبراندا تی هو
تفا  ىک ی  ، دانش و  انواعیم  ىوتاست  ندارد   آن  ان  استیل،  وجود  ممکن  با    ناصالح، علمای    کن 

رف  حر صلاح من یسمرا از  و جامعهساخته ت اجتماع را دگرگون ی هو  علم،  از انواعح یناصح یهااستفاده
ن شبهه و  یا  ، ان آنهایعالم و کاربرد علم و تفاوت قائل شدن م،  علم   ۀواژن سه  ییبت  ح ویبا تنق  سپ.  دن ساز

 . گرددى خود مرتفع م یبه خود چالش

 ان دانشمندان ی در م   ى تفکر قارون   وجود 

ه  عَلتِ وما ا  »إن   :که و اعلام داشت   خود اوست ی هاتلاش  ۀجینت  قارون معتقد بود که ثروتش صرفاا  مٍ  ل  عِ  ى  یت 
دِی گران ید  ش را بای ست دسترنج خوی لازم نمبتنى بر این باور، قارون معتقد بود که    1(. ۷۸)قصص:  «  عِن 

قت یحق در ،قارون ۀشی تفکر و اند . اعطاشده به او بپردازد ز مال ر را ایمردم فق و حق خداوند و  م شودیسه
توح  ىناش به  او  باور  ایاز عدم  ا  یو  ا ری ز؛  دبو  ىلفعاد  فاعل  ، انیبن  یبا  تولوند  دا خ  ىعلت  ثروت یدر  د 

توان  ىامروزه مز  یرا ن  یادی ز  علمای،  ارونن قبسا،  ىآمل  یجواد  ت اللهیآ  ۀعقیدبه  .  کرد ىم  ىبندگان را نف
محض است و با    ىِ انسان  ، برند که علم ىن باور به سر می بددارند و    ىتفکر قارون   ، ت که در باب دانشفای
تیک ت بر  مبه  ف  صر  ىِ انسان  ی هالاش ه  اله  ىن در حالیا.  دی آىدست  است که    ىاست که علم موهبت 

و   فاعل  عنوان  به  همهثر  ؤمخداوند  ذهن  ،  زیچ  در  و  قلب  مدر  اساساا ى انسان  و  بدون   سانان  گذارد 

 
 . تساست که نزد من ا ىدرت و( دانشق)  ۀنتیج رد، آنچه به من داده شده. 1
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ان  یب  نگونهین موضوع را ایا  ىآمل  یعلامه جواد.  دیافت علوم نخواهد گردی قادر به در،  بخشش خداوند
 :  است شتهدا

آنک داندر  ه  »غرض  ن  شعرصه کسب  بسیو معرفت  قارون  یاریز  تفکر  افراد  از منطق  دارن   ىاز  د و 
پ واقعی ز،  ندکن ى م  یرویقارون  نم  ىرا معلم  و علم  یبى را  و استعداد    مرهونکسره  ینند  و کوشش  تلاش 

ا.  دانندىش می خو  یفرد    ى عنی ؛  ىواقع   ملاحسان مع   ۀ سفر ل بر سر  ینکه در تمام دوران تحصی غافل از 
از   یىرا قابل به تنهای ز،  حضرت حق جل و علاست،  معارف و علوم   ىب و ساقاهو واند  شسته د نونخدا
 .  (1۳9: 1۳90، ىآمل یجواد) «رسدى ه فعل نمقوه ب

ن قارویا  ، ىآمل  یجواداستاد  ه  ظرگادر  تفکر  د  ىچالش  ىنن  علم  تحقق  مانع  که  و    ىنیاست 
 :  سته اشتان دایدامه بدر ا نشایا. ودشىعلوم م  یسازىاسلام
حوزه  و وحدت  ىهمگامن را به همراه دارد و مانع ی در حد خود چالش علم و د ىقارون رش ن نگی»ا

برطرف نشده و غفلت ،  ب علم موجودیمعا  یهاشه ی که ر  ىتا زمان.  ن خواهد بودی انشگاه و علم و دو د 
  ی دجوا)  بود«  اردویامشدن علوم    ىاسلام  هتوان ب ى نم،  حاکم است  ىاز مبدأ و معاد عالم و منطق قارون

 .  ( 140: 1۳90، ىآمل
علوم    یسازىو اسلام  ىنیتحقق علم د  یوفرار  یهان چالشیترىن و اساسیتراز مهم  ىک ی ن  یبنابرا 

  ،ى نیتحقق علم د  یدر خصوص علم و دانش دارند و برا   ىو دانشمندان تفکر قارونه علما  ن است کیا
 .  گردد  حول متعلما  ۀشی انددر  ىتن تفکرا یابتدا لازم است چن

  یى هاالشبلکه از چ ؛  ستیعلم نمربوط به خود    یهاز از سنخ چالشیکه چالش مذکور نفت  گ  دیبا
فر به  کاربردی آاست که  و  یسازیند  میرو  دانش  باز  عالم  ای ز؛  گرددى کرد شخص  که  یرا  است  ن عالم 

ن  یاز ا نشعلم و دا رنهوگ  ؛دبندىبه کار م  ىرافحوارد ان دانش را در م ، ین تفکریدارد و با چن ىونرتفکر قا
ا با  نسبت  در  و  بوده  مبرا  چال.  است   ىخنث  ، اتصافات نگونه  یصفات  تنقیر نش مذکوپس  اثر  بر  و  یز  ح 

ا.  گرددى دانش مرتفع م  یسازیم و کاربرد و عال  ان علمین مرز م ییتب ز  ین شبهه که علم نیدر جواب به 
که محصول  ،  ماعلصول تفکر  مح  نه  ، رکه دانش عصر حاضفت  گد  یز باین،  محصول تفکر علما است

آزما و  ازیتجربه  و  متعدد است  آزما  شات  تجارب یآنجا که  و  اتفاق  ی ن  شات  بستر خلقت خداوند  در  ز 
ن  ی بنابرا .  ر آنیاست نه غ  ىز علم الهید نی آىکه از آن به دست م  ىپس علم  ، ستیاز آن ن  افتد و خارجى م

از  ی اریهستند و چه بسا بسفع/دفع ر  قابل ىنیلم دق عحقت ی فرارو یها چالش ،لالاستدن و ییبا اندک تب
داشته است و ان مردم وجود  یام در میالامی است که از قد  یاهشبه   بلکه صرفاا ،  ستندین  ىآنها چالش اصل

  ۀ یظرن   رب،  شده  نه که بارها پاسخ دادهی ریدر تلاشند تا با استفاده از شبهات د  ىنیب علم دیرق   یهامیاراداپ
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 .  آن را به چالش بکشند یو غنا یبتازند و ارزشمند ىاسلام ىانلوم انسم ع یارادپاو  ىنیعلم د

 کارکردها   -ب 

  ی و برا ،  شودىن و علم متبلور مید  یدر کارکردها ،  ىآمل  یت الله جوادی از نظر آ  ىنیعلم د  یکارکردها 
باییتب آن  دین  مفهوم  به  اید  نگاه  از  و علم  نظر  ین  از کارکردهاظومن  .داشتشان  واقع   ىنید  لمع  یر  در 
 . شودىاست که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره م ىنیعلم د  یآوردهاه ر

 ن ی ان علم و د ی رفع تعارض م 

ن بوده است که عقل را امر  ین ایان علم و دیم  ی و ظاهر  یتعارض بدو  ۀشی ر،  ىآمل  یبه باور علامه جواد
 ى حال  ن دریا.  اندگرفته  ظربا نقل در ن  یاومسرا    نید  ، گرید  یسو  و از  ستهدان  ىو نقل را امر اله  ی بشر

 :  شانیاست که از منظر ا
ن را ی تعلق به بشر و درا معقل  ،  ن استی کشف د  یهان راهی تر عقل که از مهم  »ما با کنار گذاشتن

پنداشت خدا  به  بدیمتعلق  و  ترت یم  م،  بین  دیتعارض  و  علم  کرد ی ان  برقرار  حا؛  م ین  آن  ی ده  ک   ىلدر  ن 
عقل در برابر  . مقابل ندارد   ىن وحیاست و ا ىاست که همان وحه موددس اله فراق اتکه ذاست  یزیچ

   .(14: ب 1۳90، ىآمل یجواد) در برابر نقل است« ،ستین  ىوح
در استخدام علم    ىاعم از نقل و وح  ، کسب معرفت   ی هاچهی تمام در  ، ی و از آنجا که در نظرگاه و

پس  ،  است   ى نیجزء علم د،  ومعلق در تمام  یقتح  از معارف حاصله    ىتمام  ،گرید  ی است و از سو  ىنید
ن یم و دلع  یىافزا وحدت و هم، ىن یتحقق علم د یکارکردها  زا، شانی ادیدگاه جه گرفت که از یتوان نتى م

 .  است  ىقات علمیند تحقی آآنها در فر ىدگیتنو در هم

 ی ساز تحول در تمدن 

از ببوده و ه  اربرخورد   ىدانگجاوو    ىجهان  ىژگیاز دو وها  نتمد ر  یبر خلاف سا  ىتمدن اسلام ن  یرگز 
کماکان عناصر آن ،  شودىآن تصور م  ىو افول قطعن دوران که تصور مرگ  یترکی در تار  ىحت؛  رودىنم

  ی نقاط قوت و ضعف دستآوردها  ىابی ارز،  ىن اسلامی منظور از تمدن نو؛  ف وجود دارندیه شکل ضعب
ن  یبنابرا .  (۸6:  1۳96،  ىمغلا)  مجدد است  ی سازنوضمن  ،  دی پدت نوحولابا ت   آن  و تطابق  ىتمدن  ىکل

تمدن ،  پرشکوه امت اسلام   یهاآرماناصول و    بازگشت بهدر پرتو    ىعنی،  نی نو  ىژگیبا و  ىتمدن اسلام
ا  ىنی نو میرا  در عیکنى جاد  متغیبا مح  ین سازگاریم که  اصول  ،  ر عصر حاضریط  ز  ین  ىاسلام  ۀیاول به 
  ی ن کارکردهایتراز مهم  ىک ی،  ىآمل  یجواد  للها  تی آ  به باور  .(9۳-91:  1۳94،  قانعضلاف)  اشدب  بندیپا



 23  ی آمل  یجواد  استاد   دگاه ي د  از   ی ني د   علم   ی کارکردها   و   ها چالش  

د ا  ىنیعلم  علم  تحقق  به  ،  ىسلامو  اوج    یسازتمدن کمک  ا  ۀ دوبارو  به   ىسلامتمدن  آن  از  است که 
 :ان داشتندینگونه بین باب ایشان در ایا. شودى ر میتعب ىن اسلامی تمدن نو

عالم ،  ن خدا هستکرد که چو  هدثابت خوا،  ندما  ىه نشد و ال  یالحاد،  تراهه نرف »اگر فلسفه کج
؛ وجود ندارد   ز جز فعل خدا در جهان یچچیتواند باشد و هى و نمافعال او و آثار ا ،  جز اوصاف او  یزیچ

 لتحو  یسازن طرز تفکر در تمدنیا؛  باشد  ىنیرد یتواند غى نم  هستند و علم اساساا   ىنید،  لذا همه علوم 
 . (1۷: 1۳94، ىآمل یجواد) کند«ىجاد میا

  ى آمل  یجواداستاد    ۀشی انددر    ىنیعلم د  یگر از کارکردهاید  ىک ی که  سته است  یسته و شایبان  یا بربنا
 .  دانست یسازکمک به تمدن، را 

 به ی ات ط ی به ح   ى اب ی دست 

ه دو نوع نافع  ب  گریده  گان  رعلم د،  ىآمل  ی جوادت الله  ی آاز منظر  ،  ز مورد اشاره قرار گرفتین  چنانچه قبلاا 
میتقسفع  رنایغو   دستیا.  دوشى م  دیات طیبه ح  ىابیشان  تحقق علم  در گرو  را  دادر جا  ىنیبه  نسته  معه 

ا مِن  لَ  مِ مَن  عَ »:  چنانچه در قرآن آمده است.  است وَ   صَالِحا ثَى وَه  ن  أ  أَو   یِیَن    ذَکَرٍ  ح  فَلَن  مِنٌ  ؤ  بَةا وَ ةا ه  حَیَام    طَیِ 
زِیَن   م  لَنَج  رَه  أَج  م   ونَ بِ   ه  مَل  یَع  وا  کَان  مَا  سَنِ  ب  1. (9۷« )نحل:  أَح  اللهی آ  انیبه  »علم نافع و  :  ىآمل  یجواد  ت 

بر آن  عمل  را  نسا  ،اساس  ح  ىزندگ  ۀعرص به  ان  میط  اتیو  وارد  نوی و هود  کنىب    بخشد« ىم  ىنی ت 
ن همان علم  اشیدر نظرگاه ا  ىنینجا که علم با عمل و علم دز آن ایبنابرا .  (1۲:  ب1۳۸۸،  ىآمل  یجواد)

ل به هدف  ین  یتوان هموارسازىرا م  ىنیتحقق علم د  یاز کارکردها  ىک ی،  ساز است تی نافع و علم هو
 .  کرد  ستجوبه جیط تایح هیعال

 م وحدت عل 

نظام    ىآمل  یجوادمه  علا در  که  است  د  ۀشی اندمعتقد  غ  ىک یعلم    ، ىنیعلم  و  د  ریاست  علم  ،  ى نیاز 
،  سخن گفته است   یو الحاد  ىنیاز آثار از علم د   ىشان در برخ ینکه ایا.  وجود ندارد   ی گریعلم د  قتاا یحق

ه  نستدا  ىک یر  یم تفسعل  بارا    ىعیعلوم طب  ، نهین زمیا  شان دریا.  نه خود علم ،  به اعتبار عالِم به علوم است
 : دارد ىان میو ب

در    .ن او استی قرآن کتاب تدوهمانگونه که  ؛  است  ىه الن  ی عت کتاب تکویطب  یدی»در نگاه توح 
ن دو  یاز ا  ىکین تفاوت که  ی با ا.  است  ىر علم به قرآن علم به کتاب اله یعت نظین صورت علم به طبیا
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https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_97_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_97_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
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در شناخت قرآن از  .  هستند  ىه الر  یهر دو تفس،  د ننک ىن را مطالعه می تدوکتاب    یرگی و د  نی کتاب تکو
م  ۀگفت به  سخن  طبیآى مان  یخداوند  شناخت  در  و  خ  ۀدربار،  تع ید  فعل  و  مکار  بحث  .  شودى داوند 

ا قرآن  مفسر  چنیعبارت  خداوند  که  است  گفتین  طب؛  ن  مفسر  عبارت  ای و  خداوند  یعت  که  است  ن 
به  .  رد ک چنان   د،  عتیطب  بهو هم علم    ستا  ىنی عت دیهم طب  ىاله   ۀ ف فلسبرکت  پس    است«  ىن ی علم 

 .  (11: 1۳۸9، ىآمل یجواد)
  ی نخواهد بود و از کارکردها   ی متشتت خبرلوم  از ع،  ىنیبا تحقق علم د  قتاا یحق،  شانیر نظر اد  پس

 . خواهد بود ىتیوحدت علوم در سراسر گ، ىنیتحقق علم د

 ن ی د وحدت  

 : سدی نوىمن م آسان و اقیف دی تعر بابدر ، ىملآ یله جوادالتی آ
ل شده و یتشک  یىمقرارت اجران و  یو قواناخلاق  ،  دیاست که از مجموعه عقا  ىمکتب،  نی مراد از د»

برا  یىراهنما،  هدف آن ای د .  است  یسعادت مند  یانسان  به  بر دو قسم استین    و   ین بشری د:  ن معنا 
 . (۲4: 1۳91، ىآمل یجواد) «ىن اله ی د

 : دارندى ان میانسته و باحد دو  را  ىان الهیدا، ی ران بش ینستن ادود دان مرد ضم شانیا
. ت و مانند آن قرار ندارد ی هودیت و  یحیاسلام در برابر مس  1.ست یاسلام نجز  ن در نزد خداوند  ی »د

با  ی هودیت و  یحیاختلاف مس آئیکدیت  با  و  و منهج است ی امبر خاتم در شرین پیگر    ی اد وج)  «۲. عت 
 . ( ۸: 1۳۸9، ىآمل

شرا یبنابرا  الهین  آ  ىع  حق  یدیتوح  یها نیئو  هستندیدر  واحد  حقیا .  قت  وحدت  سپس    ى قیشان 
 :  دارد ىان میه و بدانست ىنیرا در گرو تحقق علم د ىان الهیاد ۀ ردوبا

ا و    ىد که اسلامیآىجه به دست مین نتی»از وحدت علوم   یبه معنا،  شدن علوم   ىا اسلامیکردن 
و  ىمجوس ، ی هودی، ىحیم مسعلر برابر و د است  ىنی همان علم د،  ىلامو علم اس بودن علم است  ىنی د
 . همان() رد«یگى ر آن قرار نمیغ

 .  است ىنیتحقق وحدت د، ىنیعلم دمهم  یکارکردهاز ا ، ىآمل یعلامه جواد نگرش ن در یبنابرا 

 عقل و نقل   یى افزا هم 

قبلاا  بین  چنانچه  د  یوفرار  ىاصل  یهالشااز چ  ىک ی ،  دیان گرد یز  م  ۀینظر،  ىنیعلم  و ع  نایتعارض    لم 
 

 . ( لام  س  الا    اللّٰهدَ ن  عِ  نَ یالد    ن  اِ ) 19ه یآ: آل عمران. 1
 .  (هاجاا ن  مِ  وَ  ةا عَ ر  شِ   م  ک  ن  نا مِ ل  عَ جَ  ل  ک  لِ )  48ه یآ: مائده. 2
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، آن  ىز و تعارض نقل و عقل و در پیاز تما  ىمزبور ناشتعارض  ،  ىآمل  یان علامه جوادیبه ب.  ن استید
د  گرفتن  مترادف با  تعارضیچن  ، به نظر علامه .  ن استینقل  باطل است  ىن  اولاا ی ز؛  از اساس  و    را  نقل 

  ین چتر ید  بلکه،  ستین نید  دلنقل مترادف و معا  اا یثان،  د منشأ واحد هستن  یرا اگر و دی کد یعقل همکار  
مختلف  موارد  که  نج  از،  است  و  عقل  برمله  در  را  همکاریبنابرا   ؛رد یگىم  قل  نقل  و  عقل  اور  ی و    ن 

 : دارد ىان مین خصوص بیشان در ایا. نه معارض و معاند، گر هستندی همد
د نقل،  ىنی»علم  علوم  به  عقل،  ستی ن  ىمحصور  ن  ىبلکه علوم  م   درز  یرا  و   ىعقلم  علو.  رد یگىبر 

حیکدیاز    قلمست  ىنقل به  خود  یگر  نمات  فعال  عقل  بلکه؛  دهندى ادامه  تعامل  از رهگذر  نقل  در ،  و 
 .  (1۲: 1۳۸9، ىآمل یجواد) ل هستند«یدخ  ىنی دد علم یتول 

مثبت  بنابراین هم  یهمکار،  تعامل  نقل  یىافزا و  و  مى  عقل  ارا  مهم  ز توان  ى  دین  علم  کارکردهای 
 نست.دا

 ه شگا ان وحدت حوزه و د 

.  ل کردیو و تحلحوزه و دانشگاه جستجتوان در تحقق وحدت  ى را م  ىنیعلم د  یهاکارکرد ز  گر اید  ىک ی
وحدت و    ، ىمختلف علوم در مراکز علوم اسلام  ی هاان رشتهیرباز می از د،  ىآمل  یجوادالله    تی آ به باور  

  یدیحوت  ۀفلسفبر    ىبتنم  وان مسلمان وبه عن  مختلف  یاهه انشمندان در رشتدوجود داشته و    ىکپارچگی
 : دارند ىان میشان بیا. ختندپرداى ق میبه تفحص و تحق ىوحر چتر ی و ز

ای»پ از  قلیش  در  مسلن  دانش مرو  منطق ینظ  یىهامانان  ، اتیاله ،  اتیاضی ر،  ات یع یطب،  اتیر 
عرفانیاخلاق علوم  و  ا  ىات  همه  و  داشت  شش   نیوجود  ششعلوم  چون  ز  یاپرنده  گانه  که  ر  یبودند 

زندگ یس ک  یش  پوش  س ىم  ىمرغ  آن  و  بودیکردند  علوم  سلطان  که  ، ىآمل  یجواد)  بود«  ىوح،  مرغ 
 .  (1۳: ب1۳۸۸

ان حوزه و یم  ىخی تواند جدال تارىم،  دارد را  علوم    یبرا بودن  واحد    د منبعِ یکه تأک   ىنین علم دیبنابرا 
 .  تاس ىن یعلم د  یاارکردهن از ک یال کند و یتبد یىافزا مدانشگاه را به تعامل و ه

 آخرت ا و  یدن   ت ل به سعاد ی ن 

متاف به ماورا و  به دلارک  ی زیعلم مدرن  ننهاده و  در  مسائل    گذاری برل عدم ارزشیج   یماورا   ۀنیزم آن 
  ى علم  هدگایاز د  ىبهشت و جهنم مفهوم خاص،  پس در نظرگاه علم مدرن.  پردازد ىبه آن نم،  عالم ماده 

حیا.  ندارند در  بهاست    ىالن  عل  که  اکثر  دی اندو    ماباور  تارر  شمندان  ا،  خی طول  به  محدود  ن یانسان 
در آن جهان   ىزندگوضعیت    ، این دنیا  در  ىزندگ  کیفیت  ز وجود دارد کهین  ی گرید  ی سرا   و  ستیجهان ن
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 : ىآمل یجواد استادبه قول . دکنى متعیین را 
عمل    تاراخرس ی دارند و ز  ىاله   ۀفلسف از  علم صائب خود    ىاصل  یانب ری ز،  ىو نقل  ىر علوم عقلی»سا

به معنا  یاز بضعه یرند که آن نیگىف اخلاق می را از فن شر  شی لح خوصا . جامع است  یاز حکمت 
 .  (۲4: الف 1۳90، ىآمل یجواد) آخرت برخوردارند« ۀحسن ا و ی دن ۀحسنن از یبنابرا

کارکردهایبنابرا  از  صا  ین  علم  علم  ئتحقق  و  جهان  ىنیدب  ک  در  در  هاینست  تنظیذ  بشر  م  ی ل 
مبنای خو  یاعملکرده بر  دن،  لاقاخ   یش  سعادت  گریبه  نائل  آخرت  و  مادید ا  امکانات  از  و  و    یده 

 .  درخوردار خواهد شدر هر دو سرا ب یمعنو

 فراتر از عقل   ى به منبع   ى دسترس 

با  -لذا    ؛تاسام وحى  فراتر از عقل، به ن   ىیابى به منبعو دستن  یناظر به کارکرد د  ، نیانتظار بشر از د
مبان به  دعله  یظرن  ىتوجه  کارکردهایابى  دستن  ای  -ىنیم  د  یاز  الله ی آ.  رودى مار  شم  به  ىنیعلم  ت 

د و مسئول  یىکه رها  ی ربشن  ید  یامدهایبه پ  یجواد ،  است  ىن الهیت و واکنش در برابر دیو عدم تعه 
ق  د.ینماىماشاره   دو  به  را  »انتظار«  و سو  حق«  و  صادق  »انتظار  کاذ»انتظ  م  تقسو  ب  ار  م  یباطل« 

ن نموده ییمخالفان را تب  ۀشبه،  ىاله  ىوحاء و  یح در مورد مخالفان بعثت انبیوض پس از ت  انیش ا  .ندکى م
 : سدی نوىمپاسخ به آن و در 

به    ، به معلم و راهنما   ی ارت سپاسگز ی ف ی ت و ک ی و کم    ى از بشر در شناخت اوصاف و کمالات اله ی »ن 
از بندگان نخواسته  و  صادر نکرده    عقلض  احکام مناق ،  خداوند هاست و  ل وجود اختلاف عقلا در آن ی دل 

ا  که از  که مخالف حکم عقل  یرا در   ى م ی تعال ،  اء ی نب است    ى خلاصه آنکه اولاا برهان عقل.  باشد افت کنند 
ن  ی و نبوت و نه صاحب چن   ى از از وح ی ن   ى نه ب ،  شوران خردورز ی اا اند ی ثان .  کندى ت نم یکفا   ى ول ،  لازم است

 .( ۵۷:  1۳91،  ىآمل   یجواد )  « شود ى م   سالت احساس ر   و   ى وح ضرورت  ،  ن روی از ا   ؛ اندى ع یمقام من 
،  است   ی بشر   ۀشی اندفراتر و بالاتر از هر عقل و  ه  ک  ىبشر را به منبع وح  ، ى نین تحقق علم دیبنابرا 

از  یآورد و اىم مه آن فرا   ۀ جانبهمه    ىرشد و ترق   یبرا نه را  یمتصل ساخته و زم   ی ا کارکردهن  یترمهمن 
 .  است ىنیعلم د

 ن سا تکامل ان 

ا ک ت  انسان  اصل ز  امل  و    ى اهداف  است  بشر  ای د خلقت  م ی خط   ۀ ف ی وظ ن  ی ن  به دوش  را  الی آ .  کشدى ر  له ت 
پس از اشاره به انواع ،  شناسانهسان کرد انیق نوع روی از طر ،  نی ن مسئله انتظار بشر از د یی ل تب ی ذ   ىآمل   ی واد ج 

که »رابطه کند  ى م ن شا را خاطرن  کته ن ن ی ا ،  سان با خدا باط انره ارت با در ، می دگاه قرآن کر ی رتباطات انسان از د ا 
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بلکه رابطه عارف و معروف و ؛  م عادل است با حاک   ا محکوم یبهتر از رابطه مقهور با قاهر  ،  با خدا   انسان
فوق   که  است  محبوب  و  مقه محب  و  قاهر  محی ور  رابطه  و  عادل  حاکم  . (6۷:  همان )  « باشد ى م وم  ک ا 

ش ح ا ا ر انسان ، ن ی دکه است  معتقد  ده سن ینو ، نی همچن  م یو حر  ی واد او را وارد ؛ کند ى م خارج  ى ن وا ی ز توح 
 ىآسمان   ى ق وح ی و عمل به آن که از طر   ىن اله ی ت قوان یو رعا   ىنسان ات ا ی رش ح ی و با پذ سازد  ى م   ىانسان 

که   ارد ن د ی از ا انات نشان  ین ب ی ا .  کند ى م   ن ی را تأم   ی طرفو اغراض    ى کمالات عقل ،  او قرار گرفته  در دسترس 
 . مهم آن است  یآوردها کارکردها و ره   نسان از تکامل ا،  ى آمل   ی جواد له ال ت ی آ از منظر    ى ن ید م  عله ی در نظر

 منابع معرفت   ت ی مع جا 

حال تجرب  که  ىدر  مقدمات  به    ، ى با  م  ۀجی نتک  یانسان  طبو    رسدىمحدود  کار   ىعیعلوم  تجربه  با 
و علم    ىنیعلم د،  است  تهافیتجربه استقرار    و  سمی ویتی ز بر پو  ىمبتن  ىو اساس علم مدرن غرب  کنندى م

مختلف را    ی هاگرفته و دادهبهره    مختلف  ی هاچهی ت دارد و از منابع و دریجامع  ،ابعث منیاز ح  ىاسلام
،  یشهود،  ى تجرب  یاهمعتقد است که تمام منابع و روش   ىآمل  یجواد  استاد.  کندىل میو تحل  یگردآور

د  ىو وح  ىعقل د  ىنیدر علم  ایشان  .  ارندکاربرد  قمنگر  ید  مرغِ یسرا    ىوحلکن    سایر لمداد کرده و  ابع 
 : ن اذعان داشته است یچن ىانیدر ب یو . بخشندىل آن اعتبار می منابع را ذ
 ز شود که اىد نمیمحدود و مق   ىذهن  صرفاا   یهافرض ش یبه حس و پ  ىمعرفت علم اسلام  ى»مبان

و د  قل و شهوشش عپو  ری در ز،  ن دانشیر اد  الیس و خبلکه ح،  رندیگىال و وهم سرچشمه میقوه خ
 .  (۲6: ب 1۳۸۸، ىآمل یجواد) رد«یگىقرار م ىوح ۀیساز در ین ىن دو منبع معرفتیا

 .  آن است ىت منابع و مبانیجامع ىنیعلم د  یاز کارکردها شانیپس در نظرگاه ا
  ر اول و آخر و از نظبلکه  ،  تس ین  ىعلم  ی هاگزاره   ىاز منظر منابع و مبان  ن صرفاا یت دیالبته جامع

ابط  اخت روبه شن  ى»علوم اسلام:  ىآمل  یجوادت الله  ی آ  ۀشی انددر  .  ل استیحلبل تقاز  یو معاد ن  بدأ م
،  آغاز و انجام،  رامون مبدأ و معادیده با کاوش پی کنند و در شناخت هر پدى موجودات بسنده نم  ىعرض 

غ   لفاع طول  شىء  تیاو  روابط  ن  ىو  را  بررسیآن  پس    .(۲6  :ب1۳۸۸،  ىآمل  یجواد)  کنند«ىم  ىز 
 .  دانست ىو بررس لیث و هر جهت قابل تحلیت آن از هر حی امعتوان جىرا م ىنید لمکارکرد ع 

 ن ی به د   ی حداکثر  ی کرد ی ور 

علوم    ۀهمن را بر سر  ید  ۀ یساداند و  ىاعم و شامل تمام علوم م  ی»علم« را به معنا  ىآمل  یالله جوادتی آ
ن .  گستراندى م امطابق  او    شانیظر  از  تنها علم    ، آن  ىواقع  یمعنابه    لمع   ، شودىشن مرو   ره ن گزا یآنچه 
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  ات و ی تجرب،  اتیعیاعم از طب  ، علوم مدون کشف شده تا بحال  ىماممعنا بر تن  ین است که اطلاق اید
 :  معتقد استشان یا. کندىصدق م... 

وی آنها  در جستج  وم مختلفهمان قوانین و سنن ثابتى هستند که علر واقع مبین  دمعارف دینى  »
ین کرده لف را توزعلوم مخت  آورد ه عنوان میزانى قطعى و یقینى، ره ل این قوانین بلید، به همین داشنبمى

 .  (160: 1۳۷۲، ىآمل یجواد) «نمایندو صحت و سقم آنها را باز مى 
  :ىآمل یجواد استاد از نظر

صدد آن است  رد،  وع متن  یهابرنامه ائه  ن با اری شود که دىم  استفاده  ىات نقلیو روا  ىاز برهان عقل »
تا هم  م  ی ت آخرت تنظیا را با رعای دن  ىزندگ   ،ىجامعه انسان  که هم حسنه  ،  ا داشته باشدیحسنه دنکند 

 . (۳۸: 1۳91، ىآمل یجواد) «.آخرت
  ى نیعلم د  یاز کارکردها  ، نینسبت به د  ی کرد حداکثر یرو،  ىآمل  یجوادت الله  ی آن در نظرگاه  یبنابرا 

ه به متن آمده و ین دوباره از حاشی د،  در اجتماع   ىنیتحقق علم د  با  کهد گفت  یبااساس    اینبر  .  است
 .  خواهد کرد   ىدهرا جهتان جه ىمحافل علم

 ی ر ی گ جه ینت 

توان اظهار داشت ىم،  ىملآ  یالله جوادتی از منظر آ  ىنیعلم د  یها و کارکردهاچالش  ىجه بررسیدر نت
  ی ک ابزار برا یکه به عنوان  ل ب  ، دارد   ىنیل دواصج  یدر حفظ و ترو  ىمهمار  یش بسنه تنها نق  ، ىنیکه علم د

با چالش تعامل  یهامواجهه  منیز  ن  با جوامع مدر  معاصر و  دهد که  ى ق نشان مین تحقیا.  کندى عمل 
اندی تئور و  م   ىنید  یهاشهی ها  عنوان  انسانیتدودر    ممه  یهالفهؤبه  اصول  انسانین  توسعه  و  از  ،  ىت 
 . دارند ی ترقیعم ىررساز به ب ین ، اصر مع یایدن ئل درامسن یاو  بوده برخوردار یاریبس تیاهم

  یى هاچالش،  ىنیه علم دیدر نظر  ىآمل  یالله جوادتی افت که آیتوان درىم،  ن نوشتاریتأمل در ابا  
خداوند  یىجدا همچون   فعل  و  متن  از  قارون  ، یعلم  تفکر  علم  ىخطر  محصولات  به    ىکه  صرفاا  را 

م  ی ربش  یهاش تلا را  ىنسبت  ایشانم  از  .انده کردهجستبردهد  تعارض  اچ  ، نظر  تقابل و    ىِ احتمال لش 
عل ینتا محصولات  و  علم  ج  با  مدرن  و  ، ىنیدم  فراطبیبه  موضوعات  در  متاف  ىعیژه  نگاه  ،  کی زیو 
جاعتیطب به  جهاخلقت  نگرش   یمحور  به  برا   ، ىهست  نمحور  دانشِ   یسازنهینهاد  یتلاش  و   علم 

 .  هستند ىنیاستقرار علم د یرومهم فرا  یهالشچااز جمله  ،زاستی وه ىِ نیعلم د یبه جا از براندهویت
لذا در ،  مستقل در قالب مقاله هستند  پژوهشازمند  یکدام ن  هر  ، قین تحقیر امذکور د  یهاچالش

 راگذ  ۀ اشارز مورد  یمزبور ن  یهارفع چالش  کاراهکتفا شده و راو طرح بحث    ىبه معرف صرفاا    مقالهن  یا
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گرفتند بیتحق،  روی ین  ا  از  .قرار  برا تشیق  چ  جواب  یر  مس  یهاالشبه  از  موانع  آن  رفع  و  ر  یمذکور 
د گفت که با اندک تأمل و  ین وجود بایبا ا.  ده استیواگذار گرد   یقات بعدیبه تحق،  ىنیر علم دقرا است
  ی هاچالش،  ىماسلا  ىفلسف  ىاز مبان  ىآنها به برخ   ۀعرض ل چالش و  یو تحل  ىشکافوح مسائل و میتنق

ن یر چنق حاضیت تحقیهستند که ظرف   یىر قابل پاسخگومذکو  کالاتو اش  فعقابل ر  ىآسانبه  ر  مذکو
 .  طلبدىرا نم ىحاتیتنق

بر چالش نتاییتب  ،ق حاضریگر تحقید  ی سو،  مذکور  ی هاعلاوه  و  علم    ۀیر ظنج مثبت  ین کارکردها 
 یجوادت الله  ی آ  ، وصن خصیدر اکه    ر استان ذکی شا،  بوده است  ىآمل  یجواداستاد    ۀشی انددر    ىنید

بلکه  ،  مؤثر است  ىد و فقه الهیب عقایقردر مقام تنه تنها    ، بودن علوم   ىنیت دیفیدارد که کى ان میب  ىآمل
عت و  یان شریم   ىبه عنوان پل  ىنی علم د.  ت دارد یبشر اهم  ىو اجتماع  ىاخلاق،  ىشئون علم  ىدر تمام

م  یجار  ىزندگ عمل  پرو  کندىبشر  با  تفکر  و  و  رش  سیمس،  محورنیقینقادانه  سلو  ریر  فردو  و    یک 
م  ىاجتماع از سو  یکارکردها.  سازد ىرا هموارتر  عنوان  ىم  ىآمل  یجواد  استاد   یمطرح شده  به  تواند 

ساختاریا  یبرا   یىالگو دجامع  یجاد  و  علم  حوزه  در  آن  نینگر  در  که  کند  مثابه    ، عمل  به  ک  ی علم 
برا  مقدس  ح  ی کوشش  الهی قاکشف  فعال  ىق  پعنوابه    ىنید  ی هاتیو  حسن  از  یروین  استفاده ت    ق 

ق  یاز طر  ىنیسطح معرفت د  ءن ارتقاین و همچنیبه علم و دحل تعارضات منسوب  ،  ن یبنابرا .  شودى م
 .  گردندى بدل م ىنیعلم ده توسعه زن در حویادیبه عناصر بن، ىان عقل و وحیتوازن م یبرقرار

رفع هستند بل  قا   ىنیعلم د  ۀنیزم  در  دهمطرح ش  ی هالشکه چاشود  ىم  د مشخصیان گرد یاز آنچه ب
مس کامل  انسداد  به  قادر  تحقق  یو  دیپارادا  استقرارر  علم  ندارند  ىنیم  را  جامعه  ا.  در  نکه  یضمن 

پوشى چشم  ىقابل مقابله و حت  ، رد ه و در بسا موادقابل توجه بو  ىآمل  یجواد  استاد  ىنیعلم د  یکارکردها 
ت  ی آ  ىنین علم دییح و تبیدر تنق   ىستیاان بستبه د  و قلم  نیقحقن میبنابرا.  دارند  مذکور را   یهااز چالش 

  ی ایاح  ، ی در جامعه و هدف بعد  ى نیم علم دیاستقرار پارادا  ىانیتحقق هدف م  ی برا   ىآمل  یجواد  الله
نو اسلامی تمدن  از  یب  ىن  ورزیپش  تلاش  و ی ش  چالش  ده  رفع  صدد  و    ی هادر  مفصل  نحو  به  مذکور 

 .دنینه را رفع نماین زمیدر ا یافزارو نرم  ىقیتحقخلأ و آن بپردازند   یاده کارکر  گستردهن ییتبمبسوط و 
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مت  حک   ىپژوهش  ىه علمام دوفصلن،  ن نصرید حسیتر سو دک  ىآمل  ی « از نگاه علامه جوادىنید
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،  گزارش :  ها و ملاحظاتدگاهید،  ىنیعلم د،  اضردید حمیس،  ( 1۳۸6)  ىو حسن  یمهد،  رپوىعل .۲۲
دییتب سنجش  و  ا  ى برخ   یها دگاه ین  متفکران  چ  ىرانیاز  باب  ضرورت  ،  ىستیدر  و  لم  ع امکان 
 . حوزه و دانشگاه ۀپژوهشکد ، تهران، ىنید

 . ارات سوره مهرتشان،  ران هت ، چاپ اول ، ىن اسلامی تمدن نو ۀ فلسف، (1۳96) رضا، ىغلام .۲۳
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،  ىانسان  علوم   شناسىروش ،  ىلآم  یت الله جوادی از منظر آ  ىن یعلم د،  (1۳۸۷)  ، احمد،  ى واعظ .۲۷
 . ۵4 ۀ شمار
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  رظن  ا ب  ار دصلام  هفسلف رد ت ا مودع م زا رب خ
 1  هیت بر یغ یا ی ا ضق یت سیچ هب

 4لا و س   ى م ل ع   م ظ ا ک د م ح م  ، 3شکیان ار جو   اس عب   ، 2آذر کریمى 
 ده ی چک 

آنها  شناخت معدومات و   از  به طور خاص در فلسفه اصالت  های هستىوم نظام عم  درخبر  شناسانه و 
ملاصدرا  مطابقت   ، وجودی  اصل  به  نظر  اسچالش  ، با  بتآفرین  علاوه  ایج .  خبر  اینکه  از ار  بى 

ملاصدرا بر  هد  ن دشاآن است تا ناین مقاله بر  .  برانگیز است مناقشهبر اساس قاعدۀ فرعیه    ، معدومات
فرعیه و بر اساس اصل   ۀتواند با حفظ قاعدیت، چگونه مى با شیئ  جودو  قتجود و مساواساس اصالت و

به دو طریق  سازی آن،  ر قدرت خلاقۀ ذهن و مفهوم بز معدومات خبر دهد. ملاصدرا با ابتنا  مطابقت ا
م از  نظریهدرباره خبر  الف(است کردهی  پردازعدومات  لابتیه. طریق    ؛نلیاختلاف حم  :  قضایای  ب( 

ملا  دوم  بیان  قبیل:  سؤالاتى  با  را  صددر  از  است  لابتیه؛    (1مواجه  قضایای  چگونگى   (۲چیستى 
لابتیه؛  عقد قضایایِ  دا  (۳الوضع  توسع  قضای مملاک  تا  لابتیه  قضایای  در انه  که  واجب،  به  مربوط  ی 

درا  دهد اگرچه ملاص نشان مى  یری تفسو  ر به روشى تحلیلى  ین نوشتاا  گیرند.بحث قرار مىاینجا مورد  
م حل   اشک در  ال  نفس  راهکار  به  معدومات  از  است خبار  نداشته  توجهى  دستگ   ، لامر  غنای  اه  اما 

وجو اصالت  به  باور  واسطه  به  در شهود  دصدرایى  نفس  در   و علم حضوری  ت ذهن  و خلاقی  عقلانى 
تبیین    از معدومات را با موفقیتبر  و خه  ا حفظ کرد ه و اصل مطابقت رعیتواند قاعده فرمى  سازیمفهوم 
منظ  درکند.   قضایای حملى غیربتى، عنوا  ، لاصدرا ر  برای موضوع  دارد که  قدرتى  ما  و  نفس  بسازد  نى 

است  ذهن  خارج یا ذهن دارد. پس آنچه در    رره به امتناع فردی ده اشاکرود  حکم روی آن عنوانى مى 
  حکم ،  کنیم حکم مى  مفهومى کلى است و وقتىفاا  رصه  لک ب   ، د مطابقت باشد تا نیازمنت  فرد نیس  واقعاا 

ممتنعات، نه مصداق بالفعلى در ممکن الوجود است و اشکالى هم ندارد. بنابراین  است که  به چیزی  
 جى سرایت کند. ریعتى که حکمش به افراد خابذهن دارند نه ط

 . لاصدرا ، موضعالذهنى، قضایای غیربتیه، عقد د، قاعده فرعیه، وجومعدومات ها:کلیدواژه 
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 مقدمه 

فلسفه ازدر  بحث  وعد  ،  به    ۀمقدم  1دوماتمع  م  کثرت  است.  عالم هستى  در  موجودات  کثرت  تبیین 
دیگر توجه کنیم  به یک   ء نسبتت فقدان و عدم اشیاهوان امری واقعى، زمانى قابل بیان است که به جعن

از همین جهت   تفلسف هستو  مورد  مىىنیز  قرار  حکیشناسان  معتقدوا بزم سگیرد.  اگر    ری  که  است 
هستى باز خواهیم ماند؛ زیرا کثرت از فقدان برخى نسبت به بعضى    خت کثرت شنااز    ،ا نشناسیم عدم ر 

ودی واجد جمیع اشیاء هر موجاشد و  اقد موجود دیگری نبفنماید و اگر هیچ موجودی  دیگر ظهور مى 
نخاز    بیش  ،باشد محقق  شىء  صورتشد  هد  وایک  این  در  پکثر   ، و  آمدنخود  دی ت  سبزواری،  )  اهد 

هستى  ، ارتىبع  به  .(1/۳۵۲:  م 19۸1 لوازم  از  معدومات  معدوماتشناخت  از  خبر  و  است   ، شناسى 
 شود.منطقى محسوب مى-بحثى فلسفى

آنجا که از چیزی  از  و محم  مستلزم بدان،  و علم    خبر    ،خبر صدق    یعنى  ؛ول استتصور موضوع 
اینست    السؤ  ت، سااء خارجى  زاهبند منشأ انتزاع یا مازمیای ناست و هر تصورر اجزای آن  صومستلزم ت

مى ممکن  چگونه  ندارند،  را  مذکور  شرایط  که  معدومات  از  خبر  قابل  که  موضوع  وقتى  که  چرا  شود؟ 
امر    راا ظاه معناست که  بىت  جهآن  از    ؛معناست یا مستلزم تناقضبىیا    ، نناگزیر خبر از آ  ، دشتصور نبا

ۀ خبر، اذعان به نوعى لازم  ا یرز  ؛م تناقض است سوی دیگر مستلزندارد و از  ى  رجخا  منشأ انتزاع  ، معدوم 
حالى در  است  است!  موجودیت  ناسازگار  مطابقت  اصل  با  این  و  نیستند  موجود  معدومات  اما    که 

ادار  رمان معنه خبلکب   ، دهیممى  ایجابى(سلبى و  )   تنها ما از معدومات خبر  نه  است که انگیز آنجشگفت
ای که وجود جا  گونهبه   ، وجود است آنِ از لت اند و اصاقوجود و شیئیت مساو ، لاصدرام اهنگ  است. در

  ی حدچتر وا   را   ای که وجودسفهلپیش خواهد آمد که در فسؤال  این    گذارد. بنابراین طبیعتاا برای غیر نمى
را  داند که  مى  و همه جا  است،  همه چیز  اتوان  ىم  چگونهپر کرده  داخبر  معدومات  بدون  م  ه  آند،  ز 

  ض؟ناق معنایى و تگرفتاری به معضل بى
قضایای سالبه  چرا که    ، توان خبر از معدومات را در قالب قضایای سالبه بیان کرد اگر گفته شود مى 

مو انتفاء  نیز صادقض به  گفابند؛  اوع  نیستچاره بیان  این  ت  ید  اینزیرا ملاص   ؛ساز  به  اذع  درا    ان اصل 
زیرا در هر    ؛است  ضوعمو  کم، نیازمنددو از جهت مطلق ح   وجبه، هرم  یا به  خواه سال  ، دارد که »قضیه

 خبر ایجابى به طریق اولى  ، (. از سوی دیگر۲۵تا:ملاصدرا، بى)  تصور موضوع ضرورت دارد«  ، حکمى
 

ى. در تبیین وجه  تهر بحث وجودشناخم تبیین کثرت است نه  مربوط به مقا  تىخشناهستى    م به ذکر است نقش عدم در مباحثلاز  .1
 عدم محض که مقابل هستى است.  ند نهرین هستهای مضاف هستند که کثرت آفعدمن پیدایش کثرات نیز باز ای
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مورد صف  ؛است  موضوعوجود  نیازمند   در  مسئله  این  معنپذیری، صتیعنى  و  به مااداری معدودق  ت 
مستلزم وجود   قطعاا   ، بىیجام اصدق حک   ۀیرعف  ۀزیرا بر اساس قاعد  ؛ تاسر  زتنگیبرا نحو ایجابى چالش

از نظ  ، ذکر است که نگارنده توجه دارد در مقام تصور و در وعاء ذهن لازم  موضوع است.     ۀ قاعد  رچه 
م(  بىایجاحکم  )  فرعیه سالبه،  قضایای  در  چه  بىو  ذ توانیم  ثبوت  موضوعر  و  ،  هنىِ  کنیم  بار  را  حکم 

وع است. به عبارت  که مستلزم وجود موض   استره  عینى گزا   اءازهوط به مقام واقع و مابربم  صلىچالش ا
نه سلبى  ، دیگر است  واقع  مقام  در  ایجابى  قضایای  به  مربوط  بحث،  اصلى  نوشتار    . محل  این  هدف 

 أله است. ای همین مسهای فلسفى ملاصدرا برحلهرسى را بر
ت که  تببر اساس  پذیرفت، معلوم عى  انجا وهشژپ  شد  صورت  این زمینه  در  :  مله از ج  ،م شدههایى 

دیگرا ا و  »اخبار سدی  در    ن،  آنها  دیدگاه  چالش  به  پاسخ  و  ملاصدرا  و  ویلیامسون  منظر  از  معدوم  از 
به مو دیگر؛رهبر  1۳91مه طباطبائى«،  چارچوب نظریۀ علا در فلسفعدوم و حل  ان، »مسئله علم  ه آن 

ى  گاهى آری، » چگونگ؛ شاک 1۳9۳کس معدوم مطلق«،  دو را پا  ؛ اسدی، »راه حلى به1۳9۲، ا«ملاصدر
؛ عباسیان چالشتری، »مسأله معدومات،  1۳96هوسرل«،   ۀاسلامى و فلسف ۀت از منظر فلسفاز معدوما

های این  آورنو  . اما از1۳۸0صدق«، لامر و مناط  »نفس اارفى،  ؛ ع1۳۸0  ۀ حقیقیه«، یذهنى و قض  وجود
کارهایش  پژوه به  شده  نسبت  دیدگاهررب  ، انجام  ملاصدرا سى  فلسفى  چگو  های  باب  م  عل  نگىدر 

سازی نفس برای  اعم از معدومات ممکن و ممتنعات، قدرت عنوان،  تصوری و تصدیقى به معدومات
جایگاه   در  لابتیممعدومات  قضایای  برروضوعِ  تحله،  جمعسى  ملاک  به    یلى  مربوط  واجب  قضایای 

واری  سبزجى  قایسه با حااه ملاصدرا در مختلاف دیدگا  و  تیهقضایای لاب  ها و چیستىِ هتیبتعالى ذیل لا
 موارد اخیر انجام نشده است.  ۀپژوهشى در زمینگویا است که 

اند  نستهدا  یاهیه را قضیتبریه غیبرخى قض  : اشاره کرد   توان در دو دسته تعاریف قضایای غیربتیه را مى
موضوع امرکه  است؛    ی ش  قض  ىنعیممتنع  گونه  این  برایادر  م  تنعممر  ام  ،  ملاصدرا،  )  شودىحکم 

د1/۳1۲م:19۸1 م(  قضر  بتیقابل،  قضیه  رو  ىمعرف   یاهیه  آن،  در  حکم  که  واقع  یشده  خواه   ، ىافراد 
 (.9/۵66: 1۳6۸مطهری، ) دورىمقدر م ىمحقق و خواه واقع ىواقع

ف صیوترمحقق هستند،  یو غ  ی ری قدت  که افراد موضوعش،   یاهی ه را به قضیربتیه غیدیگر قض  ىبرخ 
ازمند فرض ذهن  یف شده که نیتعر  یاهیه به قضیه بتیقضل،  در مقاب  ؛(۲/۳:  1۳۸4سبزواری،  )  اندکرده

 .(4/۵4۳/ب1: 1۳۷۵جوادی آملى، ) ستین
ه  یتبریغ  ۀیقض  ۀف نخست، گستریبر اساس تعر  دید کهتوان چنین  ف را مىیتفاوت این دو گونه تعر
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شود  ىمتر  تره فراخگسن  یف دوم، ای که طبق تعار  ىلاح  در  شود؛درباره ممتنعات مى  ىیای محدود به قضا
معدوم امر  هر  ممکن  ، را   ىو  چه  و  ممتنع  مى  معدوم   ، چه  بر  ملاصدرا در  که  آنست  توجه  قابل  گیرد. 
مذکور   بیرتعریف  قوم  ممشای  طبق  مىا  مو  ، ندکان  که  آنست  ایشان  مختار  نظر  قضایای  ولى  ضوع 

که    وعىموض و بلکه هر    و قضایای مربوط به واجبکن  ممت  ومامعد  ، اعم از ممتنعاتچیزی    ، غیربتیه
بر »مفهوم  چنانکه در ادامه نشان مىقابلیت تمثل ذهنى ندارد، خواهد بود.   دهیم ایشان احکام جاری 

الو را هم اجواجب  بالذات«  ندارد هجز آن  ود  تمثل ذهنى  به عباه مى حملیه غیربتی  ، ت که    رتشمارد. 
ممتنعات دانسته و    ماتعدوحصر در مربتیه من، موضوع قضایای غیرفعامت  در اصطلاح و تعریف  ، دیگر

  اعم از معدومات ممکن و   ، دایرۀ شمول قضایای حملى غیربتى  ، اما در نگاه مختار ملاصدرا   ، شده است
چه   ؛نع باشدمتم  ، موضوع آنها  ذهنىِ   شوند که تمثلقضایایى دانسته مى  ، یهتبای لاممتنعات شده و قضای 

نه مانند واجب و چ  ،انِ موضوعجدو  ایت به لحاظ نه از جهت  و همین   1مانند ممتنعات   ، دانفق  ایته 
 موضوع سبب تمایز نظر خاص ایشان در کاربرد قضایای لابتیه خواهد بود. 

 لین لاف حماز اختا استفاده  عدومات بمعلم به   -1
به معدو برخى گفته تناع آن گواهى امر  ن ب زیرا بر خلاف وجدان، برها  ؛ ممتنع ممکن نیست  ،م اند علم 

درمى  و  د  دهد  م حقیقت  قالب    ، تنعات مم  ورد ر  در  برهان  است.  تعارض  برهان  و  وجدان  گواهى  بین 
اقترانى به این صورت است: »شناخت و   معلومى نى هر  ست؛ یعلم با تمیز همراه ا ع شکل اول قیاس 

 (. ۳۸۲ م:119۸ملاصدرا، ) موجود است«ى پس هر معلوم ؛د استمتمیز و هر متمیزی موجو
  ، همانگونه که مفردات، لوازمى دارندکه  ثابت شده    ر منطق : د اند د شده گفته برخى در توضیح برهان یا 

نی  قضایا  و  مرکبات  است،  چهار  از   ز نظیر زوجیت که لازم عدد  و  دارند  که  جمله    لوازمى  قضیه آن  ای  اگر 
قیاس فوق   ۀ نتیج   ، این اساس   ر ب  ند. ا ز لازمِ آن بوده و صادق نی کس نقیض آن توی و ع عکس مس   ، صادق باشد 
  ، به این صورت که هر چه موجود نیست   ، س نقیض صادقى خواهد داشت ست، عک ق ا صاد   ۀ که یک قضی 

 
العقل  اعلم  »  .1 أن  یما لا  ک أن  بای تعقل حقیقدر  الواجب  لغاقة  و شدة  یلذات  و علوه  فعل جو وو    تهینورة مجده  و  و یبه  تناه  ته    ىعدم 

ما کف  -تهیئیش  و لا  طلانهة نقصه و محوضة بیع بالذات فغاممتنالممتنع بالذات بما هو    تصوریقدر على أن  یلا    کذل ک ائه  ی بر ک عظمته و  
الوجود ع  قن صراره عالممتنع بالذات لف  کدری لا    کذلک ف  -اط للعقلحیء فلا  ىل ش ک ط بی بالذات لأنه مح   الواجب  ومینال ذات الق یلا  

ذات  ا بال ء ممتنع ىون ش کم بکالوهم فالح   ه یإلصل  یه الشعور و  ک دریل و  ط به العق یحیه و  ی شار إل یة حتى  یوة فلا حظ له من الهیئی و الش
البرهان على سبب العرض و الاستتبی ضرب من  الدل ک اع  ل  أن  ال ی ما  الحق  إنما  ل على وجود  بالب یان الشب یون بنحو من البک یمبدع  رهان  ه 
 ( 236م: 1981ا،  ملاصدر) ...«  و ىللما 
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نمى  نمى   1باشد؛ معلوم  پیدا  علم  عدم  به  ب پس  علم  همراهى  تمیز کنیم.  صغ   ا  قی که  تشکیل  رای  را  فوق  اس 
آن ر اعدام از  دیگر معلومات همراه است. د ز  ا  ، آنیاز  شناخت هر امری با امت ه به این دلیل است ک  ، دهد ى م 

زی وجود ندارد. اما دریافت وجدانى حاکى از آن است که ما در مورد اموری که  ، که عدم هستند  جهت می 
ممتنع  و  تصدی ادراکات تصوری  ،  دن ا معدوم  فرا و  داریم وا قى  به شر   ؛ نى  آگاهى  تصور مانند  و  الباری  یک 

برهان اقامه شده   آن   بر  ناحیه برخى  ن این دریافت وجدانى که از بی ن  کنو آن که علمى تصوری است. ا   دم ع 
ر نوع ه ملاصدرا    . همان()  جمع کرد؟ توان  مى چگونه    ، معدومات بیان شد  و برهانى که بر استحاله علم به 

از   (1  قابل درک است:  اه دو ردانسته که از    ى بر تصور آنهامعدومات را مبتن ر باب  صدیق د پذیری و تخبر 
   لیل به اجزای وجودی.حت (۲؛ ز بعضى دیگرامور وجودی و فقدان بعضى اش نجق س طری

ک آن  ا جواب اول را از جانب قوم چنین بیان کرده است: امر معدوم، یا بسیط بوده و ادر  ملاصدرا 
یا  و  استمر تصوری  ادر  کب  تصدیقىو  آن  بسمى اک  امور  نظیرباشد.  تصوری  و  ع  تصور  یط  ضد  دم 

کنیم. اگر این مفردات  ىک مدرا مور وجودی ااز طریق سنجش و قیاس با ا  را د  اونعدم شریک برای خد
  ؛هیم بودااز ادراک تصوری آنها برای واجب ناتوان خو   ، را از طریق سنجش با امور وجودی اخذ نکنیم

نتیجه ت  ،در  و  صدیقى  درک  بر حکم  نیز که مشتمل  تو مرکب  از  متأخر  و  مفردات است صوداوری    ،ر 
معلوم  ه  شتدا  توانیمنمى بیان  این  از  امىباشیم.  که  ادرا شود  تصدک  و  مرکب  از طریق  مور  عدمى  یقى 

 (. همان) ندوششود که از راه قیاس با امور وجودی فهمیده مى تحلیل آنها به بسایطى حاصل مى
اوت قائل شدن بین  تفاختلاف حملین و (، عقل) سازی ذهن اساس تبیین قدرت مفهوم وم بر پاسخ د

طبیعىو  لى  کمفهوم   عنوان    ماهیت()  کلى  ابداعىبه  ملاصدرا   2یابد.مىان  سام   نظر  نظر  با    ، از  ذهن 

 
ا بتال   .1 از تعات  سه شایان ذکر  این نصرف نظر  ای خود گزاره«،  شدبا مىهر چه موجود نیست معلوم نکه »  تیجه رض با وجدان، لازم 

 !»المعدوم المطلق لایخبر عنه«  ست مثل گزارۀزاره، خودش مستلزم نوعى علم است درت زیرا بیان این گ متعارض اس

للعقلا  نأ »  .2 إن  ل یأن    أقول  ا ء حىل شک تصور  المطلق و  اک لات  یلمستحتى  المطلق و اجتماعلمعدوم    ک ی ن و شر یضیالنق   المجهول 
فموضوعات    -ةیت ر البیات الغیل الهلیة على سبیجاب ی ا إ یقد قضاعیاما مناسبة لها و  که أحیعل   مکح یف  -عنواناما و  فهوم  کر ذل یو غ  یالبار

  ة و یة نفسانی فیکعرض و    ن عام بلکء و ممىها شی دق علصیو  و لها حظ من الثبوت    العقل  ىومات ففهمها  ث إن یحا من  یالقضا  کتل
  ها و عندی م علک منشأ لامتناع الح  ر یث إنها عنوان لأمور باطلة تصیها و من ح ی لم عک حال   منشأ لصحةر  ی تص  -مجراها  ی جر یا  لم و مع

أ   های م علک م الحعدب أو  عنها    ها بعدم الإخباری م علک حین  ی تیث یاعتبار الح   ى شهورة فتندفع الشبهة الم  و بهذا   کذل   شباهأو بعدم ثبوتها أو 
المجهول   عنهیلا    المطلققولنا  السر  خبر  ا دق  ص  کذل   ىف   و  الأول بعض  بالحمل  نفسه  على  صدو   ىلمفهومات  نفسه  عدم  على  قه 

العدم و1/239م:  1981ا،  ملاصدر)  «  ىبالحمل الشائع العرض ف  لاه فأمثال  ( »أما  لها  العقل بقوته  ا   ىصورة  جعل  ی صرفة  المتلعقل بل 
المفهومات صورةع ب باطلة و  ض  لتعرف أحیا وس جعله ی  و عنوانا لأمور  أن  ی فالعقل  »  (311:  همان)   «.اامهکلة  و    -تصور مفهومایقدر 
 ( 313همان: ) م به«عللو ا ه یعل مک ه بامتناع الحیم عل کحی صور و ت مجهولة التعة باطلة الذاینا بحسب الفرض لطب جلعه عنوای
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اختراع مى را  عناوینى  و  مفاهیم  ممتنع،  بلکه  معدومات ممکن  برای  بر  د  نکقدرت خود  مفاهیم  این  و 
م هیچ    ، اهیاتخلاف  و  نداشته  آنها  در    ذاتىهیچ مصداقى  پوشش  نمىوا زیر  بقع  آنگاه ذهن  و  ه  شود 

این مفار  موا با  نیستند که    ، دیگر  ارت عب   نماید. بهىهیم حکم ممناسب  مانند کلى طبیعى  این عناوین 
باشند داشته  افرادی  مصصرفاا  بلکه    ، شمول  که  هستند  کلى  ندا دمفاهیمى  جزئى  و  مشخص  رند.  اق 

ین ا  د.ارن یدا کرده و حظى از ثبوت دپ  شده، وجود ذهنىصور  هن تو مفاهیم اختراعى چون در ذناوین  ع
محکوم به احکام دیگری    ، 1عناوین خارجى نیستندیق و  حقاای  که عنوان برمفاهیم عدمى از آن جهت  

  و نوع از حمل بین د  وتى کهتفاجه به امتیاز و  و توان داد. با تنظیر اینکه هیچ خبری از آنها نمى  ، شوندمى 
بین برهاقضى  نات  ، دارد شایع( وجود  اولى و حمل  حمل  ) توهم شدهجدو  ن وکه در اشکال  مندفع   ، ان 

به حمل اولى موضوع برای احکامى نظیر ممتنع الوجود که  نند شریک الباری  ما  یمىزیرا مفاه  ؛شودمى 
ضوع برای  کان گشته و یا آنکه موام  به  کوم مح  ، ناعى حمل شایع ص  گردد و بهو یا غیرقابل اخبار بودن مى 

حمل شایع    د ذهنى و عنوانى است که به جوو  حاظ ى اصل حکم بر آنها به لعنی   ؛گرددىر و گفتگو مخب
به، لحاظ چیزی است که با حمل اولى بر آنها صادق    شود و اما محکومٌ به و محمولاا حمل مى  نهار آب

 .(۳۷6-۳۷4همان: ) است
رفته گ  از خارجکه  -در عقل  هیچ صورتى    این مفاهیم دارای  ، لاصدرا نظر م  حاصل سخن اینکه از

ی خلاق خویش، برخى از  یروا نفس بقل یا نبلکه ع ، مدلول خارجى باشد زم تلمس نیستند تا  -شده باشد
متناسب  مفا احکام  به  آنها  وسیلۀ  به  و  ساخته  باطل  امور  برای  عنوانى  و  داده  صورت  را  رای  بهیم 

معقولات    گرمچون دییا ممتنع، هخواه ممکن    ، (. مفاهیم عدمى۳11همان:  )   کندمعدومات حکم مى
شیری که  پس عناوین م  ست.نهادرک نواقص آذهن، مقایسه امور وجودی و  ۀ  قخلا  ثانى، حاصل قدرت 

مى اختراع  بعد   ،کندنفس  گام  در  نیستند؛  طبیعتى  ثبوت    ، مستلزم  و  وجود  از  عناوین  این  هنى  ذ چون 
کند  رد خارجى آنها مىف امتناع  ارج، حکم بهعى خود با خمقایسه مفاهیم اخترا  ن از، ذهدناشدهمند  بهره 

برای هر چیزیرت دیگر ذهن مى عبابه  ه«.  یخبر عنمطلق لاالگوید: »المعدوم  مى   لاا ثمو   حتى   ، تواند 
الباری، مفهوم و  بر آن عنوانى تصور کند و    امور محال مانند معدوم مطلق، اجتماع نقیضین و شریک 

 شود.ىلابتیه نیز باز مى  ای حملاه برای قضای و اینگونه ر کند احکامى صادر ، مفاهیم

 
ارج(  در خ)  که کند  ندارند، حکم مىى در خارج  حقیقت  و مفاهیم اختراعى، فرد ود که این عناوین  بیان ذهن مىر چوبه عبارت دیگ .  1

 توان از آنها داد. هیچ خبری نمى
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 ایای لابتیه مفهوم ذهنى معدومات در قض  از ر  خب -۲
فات  در ابن ریخ  از  اسلامى  کنونلسفه  تا  ابرام استدلال  ، سینا  و  نقض  و  برها  فراوانى  ذهنى   های  وجود 

وجود   را به بحث   اما آنچه ما  به ذکر آنها نداریم.  ازینی  ،ضرحا لیل خروج از بحث  دمطرح شده که به  
که    ، کشاندمى  نىذه است  ا  را صدملاپاسخى  اول  است  (۳1۲همان:  )  سفاردر جلد  افادبا  قضایای  ه  ز 
 دهد. ذهنى مى  تیه به ششمین اشکال وجودلاب

وجود اشکال  ششمین  نش  ،ذهنى  در  که  است  آن  دنبال  به  پذیرش ا مستشکل  دهد  ذ  ن  هنى  وجود 
  ومعدا ممثل شریک الباری ی   ، تنعاتممدی از  است که به فرا مستلزم آن  زیر  ؛مى خلاف عقل دارد ازلو

که آنچه به   در حالى  ، باشد  ز معدوم ممتنع در ذهن آمدهى اداقمص  بپذیریم  ن کنیم ومطلق در ذهن اذعا
و محقق  ، آیدذهن مى واقعیت ممکن  در ذهن استیک  دلیل  ،الوجود  به  و  ممتنع  و  ت ذهن  مطابق   نه 

به عبارتى از نظر   ؛دارن ممتنعات فردی در خارج ند  کهحالى  در    ، آیدم مى فرد خارجى آنها نیز لاز عین،  
نقض  ا  ی  ، مستشکل ودۀ  قاعباید  ذهنى    فرعیه  پذیرفتوجود  برای    ، را  خارجى  و  ذهنى  بالفعل  فرد  یا 

آید که در لازم مى  ، نىذهوجود    بر اساس  ، دیگربیان    به  هر دو لازم محال است.ظاهراا  ممتنعات، که  
م از  ما  حقیذهن  اشخاصى  اش   قىمتنعات،  واقع،  در  که  آید  فرض. ست ه  خاص پدید  حسب  بر  نه  ند 

ایم  بر امتناع اجتماع دو نقیض حکم کرده  -بعد از تصور اجتماع نقیضان-  ما  تىوق  مثلاا ین که  توضیح ا
ست موجود در ذهن ما فردی زم اکرد، لا حصول پیدا    متحصلاا   و  و در ذهن ما این دو معنى، متشخصاا 

  ،خارجنقیضان چه در ذهن و چه در  ع  مااجت  ،که به بداهت عقل  حالى  رد]  جتماع نقیضان باشد برای ا
آید و در  وجود فردی حقیقى برای معدوم مطلق و شریک الباری لازم مى  ، عبارت دیگر  به ؛  [استمحال  

این    ، این صورت  نیز لازم مىف اوجود خارجى  زی ی آراد  وقد؛  برای شریک را  فرد مشخصى  در ذهن،    تى 
  ر د .  همان()  دوگرنه شریک الباری نخواهد بو  ، است ود عینى آن در خارج لازم  وجالباری محقق است،  

مى  الىح حکم  ممتنعات  بر  آنها  در  که  قضایایى  است  معتقد  ملاصدرا  غیربتى  که  حملیاتى  شود، 
اتح  دیعنى قضایایى هستن  ؛هستند به  آنها  در  بالکه  بیاد  م  بنا-  ن موضوع و محمول فعل  نطبق  بر فرض 

،  قیضو نکه مفهوم د   ا عقل این توانایى را داردیرز  ؛دوشحکم مى  -1موضوع بر فرد  نىن وصف عنوابود
هوم  حتى عدم خود و عدم علت خود و عدم عدم و مف  ، شریک الباری، جوهر فرد و تصور تمام مفاهیم

 
از »طنظر مى  به  .1 لذا بهتر ا  یوع  عت موضکلى بودن( است نه طبی )    عنوانطبیعتِ   بیعت«،رسد منظور ملاصدرا  تعبیر    فرد.  از  است 

ادیم ملاصدرا  شان دز ن؛ چنانکه در بندهای قبل نی ارندشاره ددر سطرهای بعدی به آن ا  که خود ایشان هم  د شو  استفاده  وانىوصف عن
که ذهن برای ممتنع تأکید   یا طب  کند نهات فقط عنوان مشیر خلق مىدارد  افراد خارجىماهیت  بر  بتواند  که  ک   یعتى  غیر    در   ند!صدق 

 خواهد بود.  هوجها بىیهلابتجمع قضایای واجب ذیل اینصورت 
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  شده آنچه تصور    ا هرزیر  ؛مان حقیقت ممتنع باشدنع هور ممتکه تص  البته نه آنگونه  ، دنممتنع را تصور ک
مى   و پیدا  آن حمل مىمکنم  ازنى  ممک   ، شوددر ذهن  بر  بودن  آنوشات  بلکه  عنوانى است    ور، تص  د؛ 

آ باطلبرای  حقیقت  عنوان  ن  مفهومى،  اینکه  درستى  ملاک  داشت  توجه  باید  از  الذات.  ماهیتى  برای 
که  اماهی است  این  باشد  مفهت  به  آن  موم  حمل  ماهیت  آن  بر  اولى  شایع  وشىحمل  حمل  به  نه  د 
بر خلاف    ، د دارمى  همانى مفهول مفهومى است و خبر از اینحم،  ولىل ااعى. به عبارت دیگر حمصن

 دهد.همانى مصداقى مىحمل شایع که خبر از این

 ه  بررسى چیستى قضایای لابتی  -۲-1
درک  لوازم  از  قضایای  یکى  چیستى  ا  لابتیه  بهتر  قضایا  این  این  بدانیم  که  چه  ست  واز  چه    زمان  در 

استظریهن  بستری  شده  کنجآ  از  اما  ؛پردازی  تاری ا  تعیین  بخش  در  ما  مسائه  دقیق  فخ  دچار لسفل  ى 
گفت این قضایا   تواندانى از این نوع قضایا در دست نداریم، نمىکاستى هستیم و نیز شرح و تفصیل چن

ى گمان عضکه »بلام میرداماد  اما از این ک  ؛جاگذاری شده استسلامى  لسفه ازمانى در دستگاه ف  هاز چ
غیرکرده قضیه  بازم  بهه  بتیاند  مى   (4۸-44/ ۲:  1۳۸۵ماد،  میردا)  گردد«ى شرطیه  کسان  دانسته  شود 

قضایا   این  با  صدرالمتالهین،  شاگردش  و  ایشان  از  قبل  فیلسوفاندیگری  اکثر  و  بودند  از    آشنا  بعد 
نیز آن  ملاصدرا  ،  ۲40،  1/۲۳۷،  19۸1؛ ملاصدرا، م 4۸-44/  ۲:  1۳۸۵میرداماد،  )  اندفتهسخن گ  از 

؛ همو،  ۲۵۳:  1۳6۲:  همو  ؛۷/6۷؛ همو:  ۳/۲۸0؛ همو:  ۳6۷-۳6۸،  ۳4۷،  ۳۳۲-۳۳4،  ۳14،  ۳1۲
م: 19۸1؛ همو،  ۳94-۲/۳90:  1۳۸4؛ همو،  1۵1:  1۳69؛ سبزواری،  1۳۸۲؛ همو،  ۵-194:  1۳۸۸

 . (1/۲۳9: 19۸1؛ ملاعلى نوری، م ۳1۲-۳14
حقیقیه    لى وی حماضایای لابتیه از نوع قضایق  که از نظر ملاصدرا، مبنای ما در این نوشتار آن است  

ظن    ، اما در برخى اقوال  ؛انددومات دانسته شدهبرای خبر از معبى  ناس ابزار م  ، هتاست و از همین ج
و توضیحاتى که    دالوضعباب عقضیحات داده شده در  وا بیان شده که ما بر اساس تغیرحملى بودن آنه 

 کنیم.  مى د  ا را بررسى و ر آنه  آید، در ادامه مى 
وق با  تى هستند و اگرچه مسالابو    ایا حملىقض   این  رده که اولاا ر ذکر ک اسفااول    ملاصدرا در جلد

بر خلاف گمان  ، اندشرطى به شرطىاما  تحویل  قابل  (.  ۳14-1/۳1۳م:  19۸1ملاصدرا،  )  نیستند  ها، 
ساستنباط   است    بزواریحاجى  آن  کلام  این  لاباز  قضیه  قوه  که  در  :  1۳۸4سبزواری،  )  یاشرطیهتیه 

الحمل تشکیل   و تالى آن را عقدضع  الوآن را عقد    الطرفین است که مقدم   ققةر مح( غی۲/۳90-۳94
کان    ، لق و نظائرهطتقرر و صدق علیه المعدوم الم»کل ما لو    توان گفتدهد. به این صورت که مىمى 
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  ه ها متحقق نشده است. علامره ضوع در این نوع گزا ما جزئیات و افرادی برای وصف عنوانى موذا«، اک
یم سبزواری را با بیانى متناظر  ( این تفسیر حک 144ق: 1416طباطبائى، )  لحکمةى نیز در نهایه اطبائطبا 

 کرده است.  تأیید 
تفسیر ملاتفسظاهراا   با  متیر حاجى سبزواری  ا صدرا و میرداماد  افق ست. میفاوت  رداماد در کتاب 

 دهد: مى   رح بتیه را چنین ش ی لاالمبین قضایا
بالفعل   و ان کان بالاتحاد  تیةة بحملی  سمیت  ،تحاد على البت کان بالاان    ملیةح»ثم الحکم فى ال

انما هو  و  فرد  على  العنوان  طبیعة  انطباق  تقدیر  ماهیة   على  بتقرر  ویحصل  سمیت    الموضوع  وجودها 
 رداماد: پیشین(یم) «.یها کما یظن ال هى مساوقة الصدق للشرطیة لاراجعةتیة و غیر ب حملیة

ا  مرا ه لاصدمتوضیحات   بر حکمة  تعلیقاتش  و همدر  نشان مىاس   در  لاشراق  نظر  که  دهد  فار  از 
قضیه  ، ایشان لابتیه  اقضیه  به  حکم  آن  در  که  است  شای  محمول  و  موضوع  بالفعل  فرض    بر  هدتحاد 

وص عنواتطبیق  موض ف  موضوعنى  ذات  بر  ای)  وع  در  ما(.  قضیهفرد  نوع  محممواتحاد    ، ن  و  ول  ضوع 
ع باشد که  ر فرض ذات موضوق بمعلوع و یا  موض ر فرض تطبیق وصف عنوانى  لق به معکتعلیقى نیست  

و محمول  اتحاد موضوع  بلکه  برود،  آنها  بودن  الوض   گمان شرطى  فقط عقد  و  بوده  و    ع بالفعل  فرضى 
چنانکه بتیت و    ،باشدد عقدالوضع مىه معنى تقدیری بودن، وصف به حال خوبتیدر لا  .تقدیری است 
  به بتیه و لابتیه حقیقتاا   یم قضایاتقس  ذال  ؛ بتیه استالوضع در قضایای    ود عقدصف خیز ونمحقق بودن  

ه ضوع است یعنى فرض بورض« در این نوع قضایا متمم مبنابراین »ف؛  الوضع خواهد بود  به لحاظ عقد
 .  دگرد مىبر ، موضوع در آن واقع شده وبى کهچارچ

قضایا   نوع  کمشاین  نیستند  موضوع  روطه هم  وجه شربه  تطبط  به شرط  یا  افراد،  عنوانش  ود   ربیق 
باشدد، محموفرا ا داشته  را  گفتیم  ؛ل  است    ، زیرا چنانکه  بالفعل  و محمول  به  اتحاد موضوع  و مشروط 

، متحد مع راد »الموضوع مادام کونه مفروضة الافست که  نی  ینعنای قضیه لابتیه امچیزی نیست؛ زیرا  
قید »ماداول المحم زیرا  ی.م.«  بومرب  ا.«  مربوط  یا  و  نسبت است  به  ایط  قه موضوع.  در  نمى ید  ن  تواند 

با نسبت بالفعل است و شرط  باشد، زیرا نسبت   رابطه  قید   موضوع و محمول  ندارد. همچنین  قیدی  و 
زیرا به    ؛داشبا محمول متحد باد  اشد، تا موضوعِ مقید به وجود افروضوع بط به م تواند مربوکور نمى ذم

 است.  و این خلاف فرض  کندت مىشقضیه بتیه برگ
از تمام شدن فرض، بر آن افرادی فرض شدهلابتیه این نیست که  ای  ضایین مفاد قچنهم اند و پس 

به وقت    راد یا موقتجود اففرض و  انى موضوع، مقید بهوافراد حکم شده و موضوع قضیه و وصف عن
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این  ه  ب  لابتیه  ضى بودن قضایایه فربلک   ،حملیه بتیه خواهد بود  ، رت صوزیرا در این    ؛باشدوجود افراد  
یعنى حکم شده به اتحاد بالفعل موضوع و محمول بر فرض    ، الوضع آنها فرضى است  قده عت کمعناس

 د. ى ندارموضوع ذات حالى که رتطبیق عنوان بر ذات موضوع د
شود ن مى اای که در باب معدومات بییهزیرا قض  ، هم نیستندقضایای لابتیه از سنخ قضایای ذهنى  

  ،الامر نیز چنانچه گفته شدشود و نفسمحسوب مى  ر آنملااسدارد که نف  مصداقى مجازی این معدوم  
ى است که مشتمل بر ثبوت اصیل و حقیقى و   برای  ما    شود.ىبوت تبعى و مجازی مثظرف ثبوت عام 

عا  ثبوت  همان  اعتبار  به  خارمعدوم  ظرف  در  حکمى  مىج  م،  از وگمى  وقتىمثلاا    ؛کنیمصادر  ییم 
به ظرف خارجن حای  بر داد«،ن ختوامطلق نمى»معدوم   به    ؛است  کم مربوط  زیرا »لایخبر عنه« نظر 

اد؛ پس ظرف د   آن خبرتوان از  نمى  ، دارد نیعنى معدوم مطلق در متن خارج چون واقعیتى    ؛خارج است
ذهن؛   نه  است  خارج  ما  حکم حکم  اگر ظرف  که  مى ،  چرا  که  باشد  خبر  ذهن  خبر    ، ادد توان  چنانکه 

توان خبر داد؛ یعنى من حیث  معنا و ثبوت ذهنى دارد که از آن مى   ، هنر ذعدوم مطلق دایم؛ زیرا مداده 
 ،شاق خارجىث مصدا من حی  آن خبر داد ولىاز    نتواش که ممکن الوجود است، مىامصداق ذهنى

هرگاه نظر    ، تدوماعتوان داد. پس در منمىری  خب  ، و بطلان محض است  چون عدم محض و هلاکت
عینى    به باشمصداق  خارجى  وقتى مولاا  عمه  ک  د و  مثل  است،  چنین  معدومات  بر  صادره  احکام 

مطمح نظر    ر خارجبلکه د  ، مدنظر نیست  گوییم برق نیست یا آب نیست، این نیستى و عدم در ذهنمى 
 ، رجر خاد و چون  در خارج لحاظ بشود  د  پس موضوع هم بای  ، تیعنى چون حکم، خارجى اس  ؛است
است  وجودِ  ممتنع  امتن  ، موضوع  به  نمى  ؛کنیممىاع  حکم  جهت  این  ذهنیه  از  را  قضایا  نوع  این  توان 

  ،دى ندار قق عینن خارج تحوعش در متض زیرا مو  ؛دانست؛ هر چند از نوع قضایای خارجى هم نیستند
عى به  ت تبثبو  کیعنى ی  ، خوانندالامری مىسین قضایایى را نفچنولى چون ظرفِ حکم، خارج است،  

برای   موجودات  متبع  قائل  مى  ، یموشىآنها  صادر  را  حکم  نفسبعد  قضایا  نوع  این  لذا  الامری کنیم؛ 
بلکه    ، ش نیستاعنای عدمىتبار مبه اع  ، ه ذهنیه استیالبته اگر هم گفته شود این قض  1شوند.نامیده مى 

مصد اعتبار  ذهنىا به  ول ا ق  است.  داى  ش  دقت  که  باید  باشیم  معدومات    آنجایگر  دشته  خصوص  در 
صا نمحکم  خ  هلک ب  ،کنیمىدر  مىدر  صادر  حکم  ذهنى  موجودات  این  صوص  از  بعضى  که  کنیم 

عنایى از یک  م  در ذهنو فقط  خارجى ندارند    ازاءمابهخارجى دارند و بعضى    ازاءمابه  ، موجودات ذهنى
قضیه ذهنیه است. پس   تفن گا توبله مى   ، هن معنایى آمدذهحیث که در  آن  از    .امر عدمى آمده است

 
 چنانکه در راه حل اول اشاره شد.  ه کردفادتفکیک حمل اولى و شایع استاز   ن معضلگرچه ملاصدرا برای حل ایا  .1
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ممتنع  ،معدوم  خمم  یا   خواه  مصداق  حیث  از  جهت    ،شاارجىکن  این  از  و  خارج،  در  است  معدوم 
باشدنمى از ح  چون حکم روی خارج  ، تواند قضیه ذهنیه  اما  اش که در ىاق ذهنیث مصدرفته است؛ 

آن   از  تصویری  ما  ذ  یکشود،  معنا محقق مى ذهن  بودن   ین، برا بنا  .شودهنیه محسوب مى قضیه  ذهنیه 
مر معدوقضایای  به  نماتبوط  نیست،  آنها  موضوعات  عدمى  حیثیت  به  معنای    ،اظر  به  مربوط  بلکه 

 مکن هستند. مبرخوردار و امری  ذهنى آنهاست که از ثبوت ذهنى

 ایای واجب ذیل قضایای لابتیه ع قض ى جم ای چر   -۲-۲
احملاصد »را  بر  جاری  بالذات«  مفکام  الوجود  واجب  همرهوم  ندا از    ا  ذهنى  تمثل  که  جهت    ،رد آن 

کنیم که وجوب و تشخص واجب الوجود عین ذات اوست زیرا وقتى حکم مى  ؛شمارد مى یه  بتحملیه لا
غیر   وحدتش  وحدتىو  عد)  از  کدوحدت  است  می(  ذهن  به  مىه  اینجا  ی آا  در  عینیت   حکمد،  به 
متوجه الوجود  تشخص،  واجب  در  ا  مفهوم  کهست،  مفهوم    یتِ ینع  واقع،در    حالى  متوجه  تشخص، 

خارجى    ازاء مابهآن؛ زیرا    ازاءمابهیعنى به    ، شودنتهى مىارد که برهان بدان مر دنظ   ه به چیزی لک ب   ، نیست
عین قیو  واجب،  حى  است،  آن    م تشخص  از  برتر  و  که است  ذه  است  یابددر  تمثل  ملاصدرا،  )  ن 

 . (1/۳1۲م: 19۸1
ی  قضایا  لذا  ، از معدومات و ممتنعات شده  عما   ، ى تحملى غیرب  رۀ شمول قضایای ایحاصل آن که د

دبتلا قضایایى  مىیه  تمثلِ انسته  که  باشد  موضوعِ   ذهنىِ   شوند  ممتنع  وجدان    ، آنها  نهایت  لحاظ  به  چه 
 1مانند ممتنعات.  ،دانایت فقاز جهت نه اجب و چهومانند  ، موضوع

تعری و  اصطلاح  موضوع  در  متعارف،  معدومایقضف  در  منحصر  لابتیه  و  اای  دانسته  ممتنت  عات 
به    قضایای لابتیه و فراگیری موضوع آنها بر مفاهیم مربوط  تغییر دامنه  لیلن دبه همیاا  هرظا شده است و  

آورد که چنین  را پیش مى ل  سؤاین  شود و اسبزواری مى  واجب، باعث اعتراض شدید و تعجب حاجى
ر  ست؟ از نظاپذیر  ر تبیینچطو  است،   ارف قضایای بتیه و لابتیهتعلزم خروج از ملاک مشمولى که مست

ى بودنلام  ، یارزو حاجى سب واقعى موضوع در خارج و ملاک لابت  بودن قضیه، تحقق  ى  بت  ، تحقق  ک 
 

اعل»  .1 العقل  و  الواجیحق  تعقلیقدر أن  ی ما لا  ک م أن  لغاقة    ى ته و عدم تناهیوجوبه و فعل   و  هتیر شدة نوة مجده و علوه و  ی ب بالذات 
ما کف  -تهیئیو لا شلانه  بط  ة نقصه و محوضةیتنع بالذات فغاممهو    تصور الممتنع بالذات بمایقدر على أن  یلا    کذل ک ائه  ی بر ک و    عظمته

صقع الوجود ن  عره  ت لفراالممتنع بالذا   کدری لا    کذلک ف  -حاط للعقلی  ء فلا ىل ش ک ط بی جب بالذات لأنه مح وم الوا ینال ذات الق یلا  
ات  بالذ   نعاء ممتىون ش کم بکه الوهم فالح یإلصل  یه الشعور و  ک دریالعقل و  ط به  یحیه و  ی إل   رشایة حتى  یواله  ة فلا حظ له منیئی الشو  

البرهان على سب العرض و الاستی بضرب من  الدل ک تباع  ل  أن  الحی ما  إنمل على وجود  المبدع  ان  بالبرهه  یان الشب یون بنحو من البک یا  ق 
 صدرا، پیشین( ملا ) و ...« ىمللا 
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  ،ها الحقایق است و همه متحقق  ةحقیقواجب الوجود،    هى کلحاتقدیری موضوع در خارج است؛ در  
 (.۳1۳: همان)  ترین به تحقق استشایستهو  تحقق او هستند و ا ۀظل و سای

تواند یک  مى  اری آن است که در مورد ممتنعات، انسانبزوى ساز لسان حاجتوجیه کلام ملاصدرا  
اشته  صداق دخارج ماگر این در    ض محالربه ف-  اجتماع نقیضینمثلاا  ،  تصور کندطبیعتى را در ذهن  

  جتماع ای ام برویعنى یک مفه  ؛اع ضدین استتمع نقیضین غیر از اجپس حکم کند که اجتماس   -باشد
دو مفهوم   این  گیریم، سپس با در نظر گرفتندین در نظر مىع ضتماهم برای اج  نقیضین و یک مفهوم 

یابیم از ین مىابرا . بن یمکندر خارج حکم مى  ابر مصادیق فرضى آنه  ،شان( ذهنى   از حیث وجود)  ممکن
اند.  اق خارجى، ممتنعمصد نظر  زجایز است؛ اما ا بر آنها کم اند، حمفهوم، ممکناین جهت که این دو 

مىایاقض  چنینابراین  بن درست  مىیى  و  »اجتماشود  بگوییم  ضدین  توانیم  اجتماع  از  غیر  نقیضین  ع 
غیر از  ،  فهمیماجتماع نقیضین( مى)  مفهوم   آنچه در ذهن از این  ، به حمل اولى  ر، است«؛ به عبارت دیگ

اچیز که  است  اجتماعی  مىض  ز  م  ؛فهمیمدین  وقتى  ب  هیمخواىاما  را  ذهنى  مفهوم  این  فرد  حکم  ر 
کنیمح  اشخارجى نداردمى  ، م ل  فردی  که  ب  ، بینیم  حکم  مىپس  امتناع  بنابراین ه  جهت    ، کنیم.  هم 

پس در ممتنعات  ؛ خارج ندارد  ردی درت که فت امتناعش از آن جهه امکان حمل، صادق است و هم ج
چ داریمدو  طبیع  ، یز  به ت  یکى  ذهنى    که  حوجود  ذهن  اادر  خارج   ست وضر  در  که  مصداقى   دومى 
بنابرا ود  موج تواند  نمى در  باشد.  طبیعت  ممتنعات،  در  بودین  در    ،ذهن  اما  نبود؛  خارج  در  مصداق 

خار  ، واجب حقیقت  عین  مصداق  استجچون  او    ، ى  از  ذهنآنچه  که    ، آیدمى  به  است  مفهومى 
 کند.  ملاق را تحم عینى مصدتواند احکانمى

 یه قضایای لابت ملاصدرا در شمول    واری و سبز   حاجى   اختلاف دیدگاه   -۳-۲
اما تفاوتى با آن دارد    ،چه به مراد ملاصدرا نزدیک استتوجیه حاجى سبزواری اگر  مشاهده شد  نکه چنا

ذکر   به  اکه شایان  از  جهت دفست. ملاصدرا هم  ذهنى    نظریهاع  قاعده  وجود  رد  و هم حفظ  و  فرعیه 
ماشکا نظریهطال  در  ذهنى    بقت  معم  ابب  ردوجود  دقت  و  به درستى  ه قضیکه  شود  تقد مى عدومات، 

بلکه    ، تواند باشدنابراین موضوع قضیه لابتیه طبیعت موضوع نمىب  ؛دهد بتیه خبر از ذات موضوع نمىلا
ومِ کلىِ  ن، آن مفهاما عنوا  ؛طبیعت، عین شخص خارجى است  را ست؛ زی عنوان( ا)  هوم کلىفمصرفاا  

ى دارد که  ا قدرت س منف  ، صدرا ظر ملادر ن   ، رد. به عبارت دیگر ندا   خارج  ریشه در  یر است که لزوماا مش
 ى برای موضوع قضایای حملى غیربتى، عنوانى بسازد که منطبق بر آن فرد است و حکم روی آن عنوان

بلکه    ، د نیست رف  واقعاا   ، در ذهن است در خارج یا ذهن دارد. پس آنچه  ی  اع فرده امتنرود که اشاره ب مى 
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مفهوم  )  ه ممکن الوجوداست ک  یزیه چکنیم، حکم بذهنى( است و وقتى حکم مى  ورتص)  نعنواصرفاا  
ضری در ذهن  اپس اجتماع نقیضین یا هر امر ممتنع دیگری، فرد ح  ؛ذهنى( است و اشکالى هم ندارد 

نى است که مشیر به  وار کلى یا وصف عنتصویک صرفاا در ذهن است. این مفهوم فهومش بلکه م ، ندارد 
نعات، نه مصداق بالفعلى در ذهن  ین ممتبرا بنا  ؛جى و ذهنىاست نه مصداق یا فرد خارذهن  در    دِ آن فر

احکام  در  چنانکه  کند.  سرایت  خارجى  افراد  به  حکمش  که  طبیعتى  نه  مى  دارند  وقتى   گوییمواجب 
زیرا    ؛عالى در ذهن استت  مصداق واجب  نیست کهاش این  الوجود چنین و چنان است، لازمه  واجب

حال   ، بل فرض در ذهن نیستد و قادارات  ، وجود بالذاوصاف خاص خودش را دارد   اجب، اق ودمص
به حمل ا ... است. پس حکم  ما موجودی محدود، ممکن، مقهور، معلول و  فرد وآنکه ذهن  آن  با  لى 

به نحو حمل شایع ن حیث  دارد موحدت   اما  آن حیثیت م  ی ممکن است که حکمرا  ، المفهوم،  روی 
 حیث مفهومى. ه نهرفت م هومصداقى مف

حاضر در ذهن نداریم؛ یعنى با اینکه واجب،    بالفعلِ   نیز فردِ واجب    به   بوطرر قضایای مبنابراین د
دارد  خارجى  بالفعل  بالفع  ، مصداق  فرد  ندارد؛  لاما  ذهن  دبیابه    در  به    ، یگرن  طبیعت  تعالى  واجب 

؛  کند نوانى واجب را درک مىف عا وص ی مفهوم    ندارد و ذهن صرفاا ء  کلى دال  بر ذات شىمعنای مفهوم  
که ما   حالى اش صادر کنیم؛ درتوانستیم درباره فهومى نداشتیم هیچ حکمى نمىاجب، مز ور ارا که اگ چ

ا بحث  اند. به عبارتى در اینجضوع و عقدالوضعرای مومان دایم و احکام نکدرباره واجب حکم صادر مى
اس این  سر  در  ت  بر  موضوع  حقیقى  مصداق  هذکه  یهن  مى ست  ملاصدرا  نه؟  اا  واجب  گرچه  گوید 

 اما قابلیت تمثل در ذهن ندارد و از این جهت در حکم لابتیه است.  ، دارد  اقعى در خارجق وصدا م
  یابد؛ یعنى از معدومات سامان مى  هم خبرشود و  رفع مىوجود ذهنى    مهم اشکال شش  ، در نتیجه

ک آنجا  ممتنعااز  ندا ت  ه  در خارج مصداق  نمى  ، ندربالذات  فرد توانند مصداق  در ذهن هم  داشتو  ه ی 
گردد و این  بازمىوجود ذهنى    اشکال ششم به  ، چون اگر ممتنعات در ذهن مصداق داشته باشند  ، د اشنب

و و  است  فرض  از سوجخلاف  ندارد.  هم  دیگر هى  خارجى   ، ی  مصداق  چیزی  که  هست  امکان  این 
  اردرا ند  اس آنمحض، ذهن قدرت انعک  ینیتیل عه دلبای باشد که  گونهه  صداق بم  اما این  ، اشته باشد د

دو   ذهنى  باشد مصداق  ناممکن  برایش  الوجود  ، اشتن  روند  ؛مانند واجب  این  ممتنعات    ، یعنى  در  هم 
داق  بر مص  علاوه  ،با این تفاوت که گروه اول  ،است  و جارید واجب تعالى ساری  ربالذات و هم در مو

ندارددا ذهنى، مص دو واما گر  ،ق خارجى هم  به   ،م ه  ندارد.  ذهنى  دیگر عبار  فقط مصداق  سا  به  چ  ، ت 
باشدمو داشته  مصداق  خارج  در  لابتیه  واجب  ،ضوع  ندارد  ؛مانند  ذهن  در  مصداقى  که  آنجا    ، ولى 

 ست. ا و ممتنعات بالذات مشترک بین واجب
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 ها بتیه دو اشکال بر جمع قضایای واجب ذیل لا   -4-۲
  است ال  دو اشک طرح    منشأ  ، ذیل قضایای لابتیهعات  ممتن  ملاک جمع قضایای واجب ود  رسبه نظر مى

چالش از  یکى  معقولات  که  موضوعیت  با  دیگری  و  موجود  ممکنات  موضوع  با  قضایایِ  به  مربوط  ها 
 .  در قضایا مرتبط است ثانى و وجود رابط

 ها بتیه تعارض قضایای مربوط به واجب با غیر  -1-4-۲
و از این  رد  پذیى را بد عینم وجوتواند احکاآن نمى  فهوم د، مروجود عینى داکه چون واجب  ک  با این ملا

شود، این مسأله در قضایای مربوط به ممکنات هم مصداق  جب ملحق به لابتیه مىجهت قضایای وا 
درخ  به طور  یابد؛مى  در  باحکام  ت هم،  مثال  نمى درخت خارجى  مفهومش  آید لازم مى س  پ  ؛رسده 

 !  اشندباز سنخ لابتیه خارجى هم  ایقضای
 اما ماهیتى   ، آیدشان به ذهن نمىم وجود عینىت هکنادر مم  ست کهرست ادباید گفت:  پاسخ  در  

  حالى که در    ، کنیم حظه مىماهیت را ملا  آید و ما آنبه ذهن مى  1طبیعتى( دارند که آن ماهیت به کنهها )
ماند که  اقى مىوم ب مفه کد که به ذهن بیاید، فقط یارقتى واجب ماهیتى ندواجب چنین ماهیتى ندارد. و

یعنى این   ؛توانید این حکم را به ماسوی سرایت دهیدت و لهذا نمىب اس واج  ۀظ آلت ملاح   ، م این مفهو
مى رفع  اینکه  اشکال  به  بگشاگر  مثلاا  شود  مما  قضایای  ب ویید  درختربوط  لا  ه  استهم  زیرا    ؛بتیه 

رسد؛ در ىى به مفهوم نمخارجعیت  قای دارد که حکم آن وا رجىخات  انند واجب، واقعیدرخت نیز م
آید و  زیرا ممکنات ماهیتى دارند که به کنهها به ذهن مى  ؛یاس مع الفارق استن قای  :یمگوی پاسخ مى

از را  آنها  کلى،  ماهیت  لابتیه  همین  خارشمول  مىها  انسنکج  مثل  عینىد.  واقع  که  ذهن  ان  به  اش 
  طبیعت کلى ل  حم)  همانى شود مصحح حمل اینمى  و  آیدمى  ه ذهنلى دارد که بک   اما ماهیت  ، آیدنمى

 گوییم »این آن است« و اشاره به واقعیت خارجى صورت مى   اش( و ما با همین ملاکد خارجىفر  بر
نه طبیعت    ، از خداوندندعناوینى  وجوه و  ینها  ... ا  وجوب ومفاهیمى مثل واجب،    گیرد؛ اما در مورد مى 

بیان که وجها  و حقیقت بعید،    ، است  ءشى  خود  ءالشىو. بدین  به نحو    ء شى  ۀنآی   ءشىالیعنى وجهاما 
شى  ،است کنه  نیستند  ؛نیست  ءولى  هم  غیر  وجهش  و  شىء  بلکه    ، یعنى  ندارند؛  هم  عینیت  اما 

 
شود که  ه مى  گفت گاهى به معنای ذات و حقیقت شى  ى است  لفظست. نکته: کنه مشترک  عنای جنس و فصل امر اینجا به  ه« د»کن  .1

  ی عنار به میابیم. گاهى این مفهوم بیشت مىى اصلا دست نکما معتقدند ما به کنه وجود خارج گیردکه حوجود خارجى شى را در بر مى
فصل داشته باشد و    جنس و  که  اره چیزی گفته مى شودهای فلسفى ما درب عنى در کتابود ی رلام حکما به کار مىنس و فصل در ک ج

  ست پیدا نکنید.ه جنس و فصل آن را داشته باشید ولو اینکه دابى ب ستیشما امکان د
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به  آینه  ءالشىوجه آن  ءحقیقت شى  ، کنیممى   هآن توجای است که وقتى  در  لیابیمى   را  به م.  توجه  با  ذا 
دلالت بر  که  هت  از آن ج  ءشىالیعنى وجه  ،دهیممى  یت سرا   واجب  ه، حکم را به حقیقت خارجىوج

کند. پس  کنیم به واجب تعالى هم سرایت مىمى  حکمى که برای وجه او صادر  ، ضرت حق دارد ذات ح
 (. 1/۳1۳م: 19۸1سبزواری، ) ایعنه ش  ل اولىحم جب، واجب است به ا مفهوم و

 غیربتیه به    لسفى ف ت ثانى  ی مربوط به معقولا یاتبدیل تمام قضا   -۲-4-۲
یای مربوط به معقولات ثانى  ملاصدرا باید بپذیریم که تمام قضاک  ملا  ست که بنابرچالش دیگر این ا

 ها قرار گیرند!  بتیهمار لاباید در ش  ، ندارند نرابط و منبسط هم که طبیعتى در ذه فلسفى، وجود
ی در شد، از آنجا که فرد ى باثان   ل هر مفهومى که از نوع معقو   ، با این ملاک   ؛ بله   : گوییمدر پاسخ مى 

معقولات معمولاا شود؛ لیکن باید توجه داشت که هن ندارد، لابتیه محسوب مى دی در ذ فر اما  ، دارد خارج 
اولى  ا درحرف ما اینج  حالى کهدر    ، گیرند مى   قرار محمول  در جایگاه  وجودند،    ثانى فلسفى که احکام 

قضا  موضوع  دیگر  ت؛ س یاباب  عبارت  گا   ، به  که    در   ههر  عدم«  یا  »وجود  مفهوم  ثانى باب  معقول 
 گیرد. طبق ملاک یاد شده، در عِداد قضایای لابتیه قرار مى  ، اند، خبری بدهیم یا حکمى صادر کنیمفى فلس 

 یه لابت ضایای  عقدالوضع قى منطقى س برر   -۳-4-۲
باید دارای   ، ستند لى ه مکه اگر این قضایا ح ن است  آ   آورد بتیه سر بر مى دیگری که دربارۀ قضایای لا سؤال  

توان برای این نوع قضایا عقدالوضع لحاظ کرد؟ ع، چگونه مى به عدم موضو  وجه ا ت اما ب  ، اشندعقدالوضع ب
این لش، از » ا رسد برخى برای رفع همین چ به نظر مى  شرطى« در کلام ملاصدرا، به با    قضایا   مساوقت 
 قضایا حکم کردند و برخى  نوع   این   ( 9۸:  1۳۸۵؛ همو،  419-41۸:  1۳۸4حائری یزدی،  )   دن شرطى بو 

این قضایا را از جهت ( دانسته ۳94/ ۲:  1۳۸4سبزواری،  )  رطى م شحک   رآنها را د  اند. اکنون لازم است 
باشند توانند دارای عقدالوضع یا مى قضا د این لوم شو قرار دهیم تا معسى رعقدالوضع و عقدالحمل مورد بر 

 ر کلام ملاصدرا چیست؟ ى« د شرط   اد از »مساوقت این قضایا ب صو یا خیر؟ و مق
جهت    را   اایقضدانان  طقمن موضوعاز  وجود  کرده  ، ظرف  تقسیم  حقیقیه  و  ذهنیه  خارجیه،  اند.  به 

ر بتیه و لابتیه  داند. قضایای  ( مى۷/9۷م:  19۸1  درا، ص ملا)  ایای حقیقیهقض  ا ملاصدرا مقسم قضایای 
حملىحقیقیه   سنخ  به  از  مىشم ها  قضار  تحلیل  در  و  ذات    ، حملىیای  اروند  جزء:  سه  به  موجبه 

الد  ع ولوض موضوع، عقدا  ه در باب یدر شرح شمس  ین رازی عقدالحمل اشاره شده است. علامه قطب 
   عقدالوضع و عقدالحمل قضایا گفته است:
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 قدالموضوع بوصفه و ع  ن، عقد الوضع و هو اتصاف ذاتیعقد  ىالع  رج یه  ی»فمحصل مفهوم القض
، ی ب خبریترک   ىنلثاو ا  ید ییتق   بیف المحمول و الاول ترک بوص   وضوع مالحمل و هو اتصاف ذات ال

اش فه   ثلاثه  الموضوع و صدق وصفه علیهنا  المحمول علیاء: ذات  الدین  )  ه«.یه و صدق وصف  قطب 
 (1۳4: ق1۲94 ؛ همو،۷۵-۷6تا: بى رازی،

عنواندانان  منطق  همچنین ذکربه وصف  موضوع  بهى،  و  گفتا  ی  حقیقى  موضوع  آن،  آانده فراد  نها  . 
آلتى  صف  ، ووضوع ذکری م  ها معتقدند در محصوره  افراد  عنوانى است که  و  افراد است  برای ملاحظه 

نامیده  موضوع  ذات  عنوانى،  وصف  تحت  نظشود.  مى   مندرج  متعا  ، آنها  راز  ره(  صومح)  رفقضایای 
آو  توصیفى  -تقییدی  یبىترک  1دارای دو عقد است: عقدالوضع  افراد   لحاظ  ینهی ناقص است که مرآت و 

ای رابطه  است.  با  مصادیق  مفهوم  استتشکیلاد  افرن  عقدالوضع  کهدر    ؛دهنده،    ،عقدالحمل   حالى 
ین و همشود  ى م  موضوع حملمصادیق    د و برترکیب تام خبری است که با موضوع اتحاد مفهومى دار

ه از کیست  آن ن  محصوره،   یای ضادو عقد در ق ن  داشتن ای  ۀلازم  اینبنابر  ؛ اتحاد ضامن عقدالحمل است
است و عقد    ىفیناقص و توص   ىبیترک  ، عقد الوضع  را اولاا ی ز  ؛دشومى  ه استفادهیضه، دو قیك قضیبطن  

ترک خبر یالحمل،  تام  عقد  ثانیاا ؛  2است   ی ب  دو  بریگس  کاملاا   این  و  ازیخته  ن  ده  عقد  یهم  بلکه  ستند، 
 

صدیق  ت قع منحل به  ر وا رسد د حکم به نظر مى که ساده و بى   ری و تص   . گاهى رود معانى دیگری نیز به کار مى وضع گاهى به  . اصطلاح عقدال 1
که » شود، مثلا مى  این قضیه  انسانى  ان حقی انس  مفاد  که  است  است«این  ثابت  در خا که  قیت جو  آن  رج است، محمول »حقیقت جو«برای 
را  ش مى  ضمنى  و  انحلالى  قضیه  این  ا تفاو   ( 209-208  / 1  : 1383،  ی زد ی مصباح  )   اند. نامیده   لوضع« منطقیین»عقدا ود،  با  ی ت  اصطلاح  ن 

و    ى ه انحلال ی دوم قض طلاح  ه اص بوده است، اما ب   ى ف ی توص   ی د یی تق ب  ی ک تر اصطلاح اول  قد الوضع به  ه: مراد از ع ک ت  س ن ا ی در ا   ى بل ح ق اصطلا 
  عقد در اصطلاح ز د ا مرا   ى ول است   ی لاح اول اتصاف حاصل مصدر عقد در اصط   ه: مراد از ک ن ی گر ا ی باشد، و د ى ت م قا ی ، و از سنخ تصد ى ضمن 

ه  ک   ی ا منطقه " به  وضوع ا "عقد م ی "عقد الوضع"    ى گاه   . ( مت اول لابتیه، قس   مى نیا، قضیه ر.ک: علیرضا قائ )   باشد. ى م   ی ر خب   م ب تا ی ک ه و تر ی دوم قض 
ه  ک   ی ا ام آن منطقه تم هم مقابل   شود، در ى فراگرفته است اطلاق م ا آن موضوع در آن واقع شده و تمام آن منطقه ر طش ی ود و شرا ی موضوع با تمام ق 

 ( 90:  1385،  ی ، مهد ی زد ی   ی : حائر ک ر. )   . ند ی عقد الحمل گو حمول را  ط م ی ود و شرا ی ق   م است، با تما   شده   ه واقع ی محمول قض 

این   دانند ازرا مرکب تام خبری نمى ا عقدالوضع  میرداماد و ملاصدر است که بدانیم    ین نکته نیز از باب تکمیل بحث به نظر لازمذکر ا   . 2
ی دانسته، نادرست ام خبر ها را ترکیب ت ه در محصور را که عقدالوضع    دگاه سهروردی دی   قه بر شرح حکمۀ الاشرا صدرا در تعلیق لات م جه 
زیرا محصل قضیه نیست؛  ت موضوع دلالت دارد، در حقیقت یک  بر نسبت ناقص تقییدی وصفى میان عنوان و ذا ع که  الوضداند. عقدمى 

از ه مفاد قضیبر ذات موضوع،    ع حمل وصف موضو اد  ف وصف عنوانى موضوع و م ذات موضوع به  ن  کرد : متصف  عقدالوضع عبارتست 
ب مفهوم  ثبوت  )  متعارف  آ در عقلکه  محمول برای ذات موضوع( نیست،  اولى ذاتى وجود دارد که مرجع  الشىء دالوضع حمل  ن »تسمیۀ 

لانسان و ا ایم:  ، گفته ..   و و عمرو فلان و فلان    ییم زید و بکر گوه بای اینکبمفهوم الاخر« است؛ یعنى به ج   یر عن مفهوم بالشىء« یا »التعب
ى حملى صحیح نیست و اساسا اطراف قضیه تا وقترکیب  یک ت اید گفت اخذ عقدالوضع به صورت  . پس ب این نیفتاده استبیش از    اتفاقى 

م و، ولى از آنجا که محک گیرد تعلق مى   یه قض   و حاشیه اشد و حکم تنها به نسبت میان د ى در آنها ب اطراف قضیه هستند ممتنع است حکم 
این شکل ملحوظ نیست که ى به  نوان اد بالامکان یا بالفعل و وصف عبا افر نطباق و اتحادش  از حیث ا ها، طبیعت است  ه لیه در محصور ع 

رو شود، از این    ده دا   یه قراربه همراه ذات موضوع، موضوع قض  وصف عنوانى   ود بلکه به این گونه ملحوظ است کهحمل بر ذات موضوع ش 
یب ان ذات و وصف موضوع، به یک ترک فى، می ناقص تقییدی وص  در ترکیب از این جهت که    .شبیه شده است مل  ح عقدالوضع به عقدال 

 (193: 1388؛ ملاصدرا، 43-44/ 2  : 1385میرداماد،    نک: )  ای وجود دارد. اشاره بری، خ 
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ك وصف و  ینکه  ینه اد،  دهنىم  هیك قضیل  یبا هم تشک   دون  یالحمل است، لذا ا  الوضع مستلزم عقد
   .میو جدا از آن داشته باش حملال در کنار عقدموصوف 

عقد    یدارا   قتاا یقحسالبه    ی ایقضاباشند، اما  مى  دو عقد  یدارا   قتاا ی موجبه حق  یای قابل ذکر است قضا
نا مجازاا   ؛ستندیلحمل  بالمشابه    بلکه  شبیا  از  ىعنیو  که  جهت  قی ن  دارا موجبه  یایضاه    عقد   یاند، 

زلالحم قضای اند،  در  سلب  سالبه  یا یرا  عقد  یا بر   محمول ،  تا  نشده  ثابت  و  یم  یموضوع  محمول  ان 
قضا بلکه  باشد،  گرفته  صورت  حمل  یا یموضوع  سلب  بنابرا انسالبه  دید؛  قضایا  رن  عقدین  ان یم  یا 

 .ضع هستندلوعقد ا  یا دارا یقضا حمول وجود ندارد؛ هر چند این نوعوع و مموض 
اما مفهومى   ، ذهنى نیست ثل  تم  لابتیه قابل اگرچه موضوع در قضایای    ، ذشت که گ  بنابر توضیحاتى

فرد یا مصداق آن   داز این امر در ذهن وجود دارد که با اشاره به این مفهوم، حکم به امتناع یا وجوب وجو
این مصادیق فرضىمى   ر خارجد به ع   ، کنیم و  برای عقدالوضع  همین    و  شوندمى  نوان موضوعمتصف 

حکم مى  تکفای مثال  طور  به  چنانکه  بر   کند.  اجتادیمص  امتناع،  فرضى  در  ق  ضدین  یا  نقیضین  ماع 
 شود.  مى  خارج نسبت داده

 ناعى ص تفاوت عقدالوضع در حمل اولى و حمل شایع    -۲-4-4
ل شده و  ائشایع صناعى تفاوت ق بین حمل اولى و حمل    ، ایای حملىضلوضع قب عقدا ملاصدرا در با

ترکیب خبری  ضوع باشد.  مو  بوت بى، مقتضى ثت که هر ترکیب خبری ایجانیس  گونهندهد: ایمى   توضیح
  ز نوع انه    ، ایجابى تنها در صورتى مقتضى ثبوت موضوع است که حمل در آن از نوع حمل شایع باشد 

اولى کچر  ؛حمل  اا  نحوئقاگر  ه  به  عقدالوضع  اینکه  به  شویم  ثبوت    ، مطلق  ل  استمومقتضى   ضوع 
نع« و »کل  ممت  البارییک  »شر  یایى مانندموضوع است(، قضانسبت به  ابى  ایج   مچون مشتمل بر حک )

هیچ   وزیرا حکم بر چیزی که باطل الذات است    ؛تواند صادق باشدهرگز نمى  اجتماع نقیضین محال«
ای  حالى استاین در    ؛صحیح نیست  -نه در خارج  ذهن و  نه در-  حقیقتى ندارد  قضایا را  ن  که صدق 

ایجابى در حملیه از  م  حک   رچهلاصه آنکه گ(. خ194-19۳:  1۳۸۸ملاصدرا،  )  ند نکمى  ییدأهمگان ت
بالفرض موضوع است، از جهت عقدالوضع    جهت عقدالحمل، مقتضى وجود بالفعل یا مقتضى وجود

الوضع قدت که نسبتى که در عو این بدان دلیل اس  همان()  نیست  الزامىحملیه  رگز وجود موضوع در  ه
ا  ، است نسبتى  نس است   جابىیاگرچه  یک  یک،  و  خبری  تام  متعار  بت  لشىء( ت  ثبو)  فقضیه    شىء 

باشد  موضوع  وجود  مقتضى  تا  است  ، نیست  وصفى  ناقص  نسبت  یک  زاده،  )  بلکه  محمدعلى 
1۳۸۸:1۲۳-1۵۸) . 
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ع  ضوفرضى بودن افراد موتیه، به طور کلى مستلزم  لوضع لابن عقدا ضى بودتکمیلى آن که فر   تهک ن
ون هر چیزی که ذهن چ  ست، ت اتنعات بالذااند: نوعى که درباره ممنوع   ه دوینیست، بلکه قضایای لابت

ممتنع افراد  از  به کاربرای حکایت  تطمى  الوجود  لذا  به حمل شایع موجود است،  بر  ببرد، خود  آن  یق 
این مفهوم   به فرض نیاز    ذات موضوع افرادی که  م  دارد و چون  اند،  صرف   معدوم   ندکن ىاز آن حکایت 

باشد، اما در نوع دیگری از این  ى ز منی  وجود افراد  عنوانى موضوع مستلزم فرض وصف  بیق  طپس فرض ت
موجودند افراد  صرف   ، قضایا،  عینیت  افراد  این  چون  تولى  به  قادر  ذهن  و  به صاند  نیست،  فردشان   ور 

از آن قرار مى أى را به تمفهوم  ناچار   ز به نیا  ینوع عناوین بر چنین افرادن  دهد، لذا تطبیق ایمل حاکى 
   .فرض دارد 

 ر به نفس الام عدم توجه  -۳
قضایای لابتیهیاطباه طبملاع تبیین  در  بابت  )  ى  به ملاصدرا  است(  ممتنعات  و  معدومات  بر  که حکم 

نف از  استفاده  کردهسعدم  اعتراض  نوایشان  است.    الامر  صورت هر  معدوع  برای  ذهنى  را بندی  مات 
 کهت  هجن  آ  مات را ازبرای معدووجود ذهنى    فرض ه و  انستدنوعى مصادره    الأمر، نفس    بهبدون ارجاع  
فایده شمرده  ر حل مشکل قضایای مربوط به معدومات بىد  مستلزم مطابَق خارجى است، وجود ذهنى  

 (1/۳1۲ م:19۸1، ى طباطبای) است.

 بررسى اشکال علامه و    نقد  -1-۳

 لى پاسخ اجما   -1-1-۳
تمل  مش  یایاانکه در قضالامر همچن تفاده از نفسا اسزیر  ؛نقد از یک سو وارد است  ینا  ، به نظر نگارنده

 ؛ به جا و موجه استکاملاا  در قضایای مربوط به معدومات نیز    ، بر معقولات ثانى فلسفى کارساز است
 ای ه د ادراکى و مقایسومات در یک فرآینقد است تصور معدرا معتملاصد  ته آمد کهندهای گذشباما در  

ات آنها  بطلان ذبه  ر  ظنسپس با  و    شودمى   در صقع نفس ساختهوری  م حضلین امور وجودی به نحو عب
  ،یا ادر اینگونه از قض  ، دهد؛ به عبارت دیگرمى   حکم به معدومیت آنها در وعاء خارج  ، در شهود عقلى

گر در  قضیه  مطابصدق  با  و  مطابقت  امرقت  تا  نیست  آن  وراء  در  آید ی  نفسِ   ، لازم  به    بلکه  موضوع 
که  نهگو است  خچای  االى  ون  ذاتى  و  هویت  نوع  هر  به  ، ستاز  حومی  معد  عقل  آن    کند مى   کمت 

م  و به عبارت دیگر بنا به نظر ملاصدرا حکم روی عنوان ذهنى معد  ؛(۳14-1/۳1۳م:  19۸1ملاصدرا،  )
مص نه  و  است  آنرفته  فا  داق  در  که  بنابراین  است.  هویت  و  ذات  معقد  "از  واحده:  مطلق  دوقضیه  م 
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دهیم و از حیث مى  آن خبر  از  وم ه فعنوان و م  م عدم خبر. از حیثست و هبر اهم خ  توان خبر داد"نمى
  ،بار امتناع خبر تنفس الامر دارد که همان وعاء ذهن است و به اع  ، مصداق نه. پس به اعتبار خبر دادن 

  حالى که در    ، هویت است   و  به معنای داشتن ذات  نفس الامر برای مصداق معدوم مطلقفرض    زیرا   ؛نه
مدمع حدوم  است.  و هویت  ذات  فاقد  اد  هکاکثر سخنى  طلق  این  مى   ینجار  در  که  اینست  گفت  توان 

این  الامر تبعى دارد و    حکم، موضوع یا مصداق معدوم مطلق به اعتبار عنوان مفهومى آن در ذهن، نفس
آغی از  بگور  که  است  بالی ن  و  تبعى  وجود  دارد یم  ما)  مجاز  درنن یعنى  آنچه  العل  د  یم ی وگمى  ةعدم 

 (.تنیس

 پاسخ تفصیلى   -۳-1-۲
بدین معنا که اگر ما »صدق« را به    ؛ده ناظر به مناط صدق قضایا استل طرح ششکاا   تسانکه پیدا نچ

ب نظر  در  واقع«  با  »مطابقت  بتوانیمگمعنای  باید  نشان    ۀنحو  یریم،  واقع  با  را  مختلف  قضایای  صدق 
 زم است:ر لای زی اتوجه به سه دسته قضای  ، ال شک . برای بررسى این ادهیم
 . استات بالذ، ممکن ماهیت هر شىء -1
 عدم علت، علت عدم معلول است.  -۲
 شریک الباری ممتنع الوجود است. -۳

سؤال ق است؛ اما  ها صادبر آن  حکم بار شده  لى کهاحدر    ،در هر سه قضیه، موضوع معدوم است
رسد سعى  مى  نظر  ت؟ بهگرف   نظر  راین قضایا د  ۀانى برای همکستوان ملاک صدق یمى  این است که آیا

با    ، سه دسته از قضایا، ما را با چالش تناقض مواجه خواهد کرد  ان برای هریکسدق  اط صفرض من  در
 این توضیح که:

ب  -الف ما  اشیاء   ه آنگاه که  آن  ماهیت  ت در  یابیم ماهیمى  توجه کنیم،   ، ماهیت است  هکجهت    از 
  یم هدمى  ت نسبتسپس حکم امکان را به ماهی  ؛م ی عداجود دارد و نه اقتضتضای واقنه    ، ذات ساحت  

  ، یا ذهنو    جگوییم »ماهیت، ممکن الوجود بالذات است«. این حکم بدان معنا نیست که در خارمى  و
عدم! که در  گوییم نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت  مى  بعدثبوتى قائل شدیم و    ۀنحوبرای ماهیت  

آشکارگ  اینصورت  تناقضى  ذهنى، لک ب  ؛می شومى  رفتار  اعتبار  وعاء  در  ما  شى  ه  ذات  کحاق  هء  مان  ه 
لحاظ را  است  شىء  عدم مى  ماهیت  و  وجود  با  را  آن  و  ماهیت،  مى  سپس  ، سنجیم مى   کنیم  بینیم 

را  ا  ، ندارد   ضرورت هیچ یک  به  بنابراین مناط صدق چنین قضایایىم  مکانپس حکم  لحاظ    ، ىدهیم. 
 الشىء است.فسمعنای ن بهالامر نفس
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قضایات  ای بر  -ب صدق  مشتملیبیین  که  اعدام    ى  دوم( )  تند هس  کنممبر  گروه  قضایای    ،مانند 
ثبوت هستیم توسع در وعاء  و مجازی  ، نیازمند  تبعى  ثبوت  در خا  ؛اما یک  ما  را   ، جریعنى  زید    وجود 

م  د به تبع وجود زید، برای ع  اا سپس عقل اضطرار  ؛ستبینایى او در خارج معدوم ا  حالى کهدر    ، یابیم مى 
واقنابی نحوه  یک  خارج  در  او  مصداقیى  و  نظرتبعیت  عیت  در  کوری  عنوان  با  مجازی  و  و مى  ى    گیرد 

 ؛است  تبیین  بر همین اساس قابل   زلعدم المعلول" نی  ةعل  ة"عدم العل  ۀقضی  گوییم »زید کور است«.مى 
العل المعلو  ةیعنى چون عدم  متن خارجو عدم  در  تب  ، افتاده استق  اتفا  ل  به  ما  و  د  جوو  عذهن  علت 

و عدم المعلول و نسبت ایجابى میان آنها نیز    ةرای عدم العل، بنها جودی میان آوجود معلول و نسبت و
بخشى به  توسع یى در  طباطباراین راهکار علامه  بکند. بنامصداقى مجازی فرض نموده و حکم صادر مى

ن باشدد مبتوانم ممکن کاربرد داشته و مى دا یین ملاک صدق در اعوعاء ثبوت، برای تب  حالى کهدر    ، ی 
 ات بالذات مصون از تناقض نیست.نعمتمای اهکار برن رای

  ، نفسیتى ندارندو    تذا   واقعاا   ، اما در مورد قضیه سوم، روشن است که ممتنعات و محالات ذاتى  -ج
ب نوع دیگری. چرا   ه مجازخواه  یا هر  بالعرض  ثبو  یا  نوع  ذاتى  تىکه فرض هر  م  ز مستل  ، برای ممتنعات 

فردی ذهنى خواهد    ، ت و هر چه به آن وارد شوداس  بوتى از عالم ثض است. چنانکه ذهن نیز بخش اقتن
و در   و فرضىارج و نه حتى به نحخنه در ذهن و نه در    ،محالات ذاتى فردی ندارند  حالى که در    ، بود

اعتباری و مجازی صرف    ، شودور مى آنچه در ذهن تص  ، یمی گوسخن مى  از ممتنعاتلذا وقتى    ؛وعاء 
آنهاس به  مشیر  عنوان  فیک  تصور  نه  همان    از  ردی ت  این  آنها.  ذات  و  ماهیت  یا  تأکید  ممتنعات 

مثلاا   گویدىسازد و می آنها مىاحکم بر عنوانى است که ذهن بر  ، ملاصدراست که حکم بر ممتنعات 
  ،فردی ندارد  اهتن  هن  ، رجو نه در خا  ه در ذهنن   البارییعنى شریک  ؛الباری ممتنع الوجود است«»شریک

عنوان، احکام صادق بر ممتنعات را بیان    ۀعنوانى دارد که ما با واسط  فاا صر  د وشته باشد داتوانبلکه نمى
 کنیم. مى 

ر جای  بلکه هر کدام د  ، فع یکدیگر نیستندها را نه تن  گانهسهرهای  ن تقرییرسد ادر نتیجه به نظر مى
مناسب قضایای عملا  اندوتیعنى هر کدام مى  ؛هگشاستراو    خود  از  تبییک صدق گروهى  را  ن دمى 

سازی ذهن در قالب قضایای لابتیه مناسب ممتنعات ذاتى چنانکه تبیین ملاصدرا از طریق عنوان  ند؛ک
ک  ، است علا  ههمانگونه  نگاه  اعراراضطسع  تو  ، مهدر  صدق  ملاک  برای  ثبوت  ظرف  در  عقل  دام  ی 

راهگشاست   توجو  ممکن  نفسنیز  به  دره  مراحکا  الشىء  م بم  ماهو  به  »ماهیت  به  کارساوط  ز  اهیت« 
 رهاند. مى ، آورداز تناقض سر بر مىنهایتاا هایى که و ما را از گرفتاری به تبیینست ا



 53  ه يربت ي غ   ی ا يقضا  ی ستي چ   به   نظر   با  ملاصدرا  فلسفه  در  معدومات  از   خبر  

 گیری نتیجه 
  ( 1کند:  مى ه تبیین  از دو را وجود ذهنى    را با محوریتدومات  از مع  ، خبر ظ قاعدۀ فرعیهفملاصدرا با ح

وجود   ات از مسیردوممع  چگونگى تصوردو راه مبتنى بر تبیین    . هربتیه قضایای لا  (۲  ؛ملینتلاف حخا
معدومات و ممتنعات در صقع    سازیو قدرت خلاقۀ نفس بعد از مقایسه امور وجودی و مفهوم ذهنى  

اه  نگاختلاف حملین در  .چیزی بدون تصور آن امر ممکن نیستکم به یق و ح فس است؛ چرا که تصدن
مناسب با آنها    کام اح  ، رید شریک الباساختن مفاهیمى مانند از  ل بعه عقکدرا بدین شرح است  ملاص 

به    کوم حم   ، شوند و به حمل شایع صناعىبه حمل اولى بر خودشان بار مى  کند. این مفاهیمرا بیان مى 
برایو موضوامکان گشته   به  گردند؛ یعنى اصلتگو مى خبر و گف  ع  آنها  بر  ذ  اظلح   حکم  و  وجود  هنى 
به، لحاظ چیزی است    و محمولاا به  مٌ  ولى محکو  ، دشونها حمل مىشایع بر آ  حمل  ه بهکعنوانى است  

و هم وجود ذهنى    یهرهم به جهت دفاع از نظ  ملاصدرا   ، که با حمل اولى بر آنها صادق است. در راه دوم 
ت، با دقت خاصى معتقد  ومادعمذهنى در باب    وجودده فرعیه و رد اشکال مطابقت در نظریه  عاحفظ ق

ذاتکه    دشوى م از  خبر  لابتیه  نمى   قضیه  بنابراین  یرز  ؛دهدموضوع  ندارد.  ذاتى  قضایا  این  موضوع  ا 
ع ى موضوقلوم کلى و عنوان عهبلکه صرف یک مف  ،تواند باشدموضوع قضیه لابتیه طبیعت موضوع نمى

  د که بساز  ی حملى غیربتى، عنوانىایاقض  وعارد که برای موض نفس ما قدرتى د   ، در نظر ملاصدرا   است.
رود که یا اشاره به امتناع وجود فردی در خارج یا ذهن  مى   انىعنوروی آن    حکمو    منطبق بر آن فرد است

  واقعاا   ، ستذهن ا  نچه درثل ذهنى نیست. پس آمدارد یا فردی که در خارج، عین تشخص است و قابل ت
حکم به چیزی است  م،  کنیىلذا وقتى حکم م  ؛ع استوضوم  د عنوان مشیر به فر  صرفاا بلکه    ، فرد نیست
اجتماع نقیضین یا هر امر    اشکالى هم ندارد. روشن است کهى( است و  ذهنوم  مفه)  الوجود که ممکن  

بلکه مفهومى از   ، دارد ذهن ن  لى دراضر و ذات قابل تعق  حممتنع دیگری یا واجب الوجود بالذات، فرد  
افاا  ف رص است که این مفهوم  آن در ذهن   هن فردِ در ذو مشیر به آن    وضوعاد م ریک وصف عنوانى برای 

که ممتنعات و واجب بالذات، نه مصداق بالفعلى در    چرا   ؛ا فرد خارجى و ذهنى آنهاق یا صدم  است نه
این اساس است که ملاصدرا قضایای  د. بر  ایت کنبه افراد خارجى سر  شذهن دارند نه طبیعتى که حکم

ل ذ که مجهت    ثانى فلسفى را از این  لاتوقعمربوط به واجب و م خ  سن  از  ، ارندند  هنىانند ممتنعات تمث 
لابتیق دانستهضیه  مى   ، ه  که  دارند  طبیعتى  که  جهت  آن  از  را  اولى  معقولات  شىولى  ذات  بر   ءتوانند 

  زیر مجموعۀ قضایای ند. همچنین از آنجا که قضایای لابتیه  اده مى بتی  ا موضوع قضایایرمنطبق باشند  
حقیقیهصورمح ع  ، انده  خدالوقدارای  که  وضع  آنجا  از  و  بود  به  اهند  آنها  و  اد  اتح در  موضوع  بالفعل 

مى حکم  نیستندمحمول  به شرطى  تحویل  قابل  تنها  نه  قضایا  این  هم    ، شود،  فرضى  و  مشروطه  بلکه 
   .کذب و معناداری است ارزی آنها در صدق و  با شرطى، همبتیه اوقت لاستند و منظور از مسین
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 . 90-61 :۲1، ش۸اللسفى، دانشگاه زنجان، سف و فصلنامه تاملاتد «، هوسرل  ۀفلسف

 . ، قم: بیدارءشفاال الهیات من، ( تابى) صدرالدین، شیرازی .1۳

 ـ .14 فلسفى،  (1۳6۲)  ـــــــ رساله  سیدجلال  سه  تعلیقه  و  تصحیح  مرکز ،  قم:  آشتیانى،  الدین 
 . بلغات اسلامىتانتشارات 

 ـ .1۵ العقلیالاسفى    ةالمتعالی  ةالحکم   م(، 19۸1)  ـــــــ جة بعر الا  ةفار  بیروت۷ج-۳ج-1،  دار   :، 



 55  ه يربت ي غ   ی ا يقضا  ی ستي چ   به   نظر   با  ملاصدرا  فلسفه  در  معدومات  از   خبر  

 . ربىالعاث راحیاء الت

 ـ .16 ح،  (1۳۸۸)  ـــــــ شیرازیقط  از  الاشراق  ة کمشرح  الدین  ملاصدرا  ب  تعلیقات  انضمام  ،  به 
 . نصر، تهران: حکمتتحقیق محمد موسوی با مقدمه حسین 

 ـ .1۷ تهران:    ى،حبیبه دکتر نجفقلى  ، تصحیح و مقدمشفا یات البر الهشرح و تعلیقه  ،  (1۳۸۲)  ـــــــ
 . بنیاد حکمت اسلامى صدرا 

ى، التابعۀ لجماعۀ  شر الاسلامالنسه  موس  :، قممه الحک   ةنهای  ق(، 1416)  سینح  حمد، مى طباطبای .1۸
 .المدرسین

 . ۲۷-1«، ذهن: اط صدقنفس الامر و من، » (1۳۸0) عارفى، عباس .19

محمدزمحمدعلى   .۲0 دربییت»  (، 1۳۸۸)  رضااده،  عقدالوضع  جایگاه  عقلى منطق  ن  معارف   ،»  ،
 .1۵۸-1۲۳: 1۳ش

 . ا : انتشارات صدر، تهران9، جرثاه آع مجمو، (1۳6۸) مطهری، مرتضى .۲1
ممیرداماد .۲۲ میرداماد،  (1۳۸۵)  باقر  حمد،  المبین()  مصنفات  جالافق  عبدالله  ۲،  اهتمام  به   ،

 . و مفاخر فرهنگى رانتشارات انجمن آثا :نى، تهراننورا 
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 1 «علم  یدار جهت»  هینظر  ی بررس 

 3یرسپاه م   بر اک  ، 2مهدی موحد 
 ده ی چک 

مقدم از  یکى  دینى  علم  اسبست  ا تولید  تمدن  تحقق  در  مهم  دغه دغ  اره هموکه    است  لامىیار 
از  اندیش یکى  پیشنهاد شده.  دینى  تولید علم  برای  نیز  مختلفى  راهکارهای  است.  بوده  اسلامى  مندان 

 ات پیرامونى قابل توجهىنظری داشته و تولیدات و  ای  ویژه طولانى به این امر اهتمام    ۀبا سابق  همراکزی ک
ارائ این موضوع  مورد  هویت علم دینى    رسىبر  مى قم« است.ه است، »فرهنگستان علوم اسلاادد  هدر 

  طات فراوانلارا به مغ امری خطاست و محققین  ، نظر فرهنگستان علوم تا قبل از تبیین و بررسى مبانى آن
ت  مبتلا در  فرهنگستان  کرد.  دینخواهد  علم  »هویت  مبانى    ، ى«عیین  شناختى،  غرب   ۀگانچندبه 

تولید علم، معرفتینرآف  ىشناختجامعه من، فلسفشناختىد  شناسى معتقد  دین  و  شناسىوش ، ر طقىى، 
معر مباحث  در  رنسانسى  منزله  به  که  فرهنگستان  ویژه  نظریات  از  یکى    حسوبم  شناسىفتاست. 

ثیرگذار فرهنگستان  أداعى و بسیار تى ابنظریه یکى از مبان  داری علم« است. این»جهت  ۀنظری  ، شودمى 
تحلی نوشوی ه  لدر  در  است.  دینى  علم  کتابخانهری  گیبهره با    ،ضرحا  ۀتت  تحقیقات  روش  و    ایاز 

. پرداختن یمزدارپمى داری علم و نقد آن  به تبیین زوایای مختلف نظریه جهت  ، بررسى عقلانى مباحث
ریشه جهت  از  نظریه  این  ایجاد    یابه  و  آن  آامکابودن  و  نظرها  باقى  نقد  ان  فرهنگستان  علمى   ز ثار 

ویژگىهما است.  برخوردار  خاصى  ا  یت  خاص  مخزن    ، یقتحقین  دیگر  در  موجود  آثار  از  بردن  بهره 
 منتشر نشده است.  ت که بعضاا فرهنگستان اس

کل مع:  یدیواژگان  دینى،  میرباتفرعلم  سیدمحمدمهدی  علوم،  فرهنگستان  سید  شناسى،  قری، 
 داری علم.نى، جهتحسی منیرالدین

 
 1403.01.15 ؛ تاریخ پذیرش:1402.05.23فت:  خ دریاریتا .1
سطحپژ دانش  (لئومس  سندهیون)  .2 ا   راهچ  وه    : ه مانایا ر   .مق  ،ىملاسا   هف سلف  شزومآ  ىصصخت  ز ک ر م  ،ىلامسفلسفه 

movahhed58@gmail.com  ( باموح   یمهد  نامهانیپا  از  برگرفته   مقاله  نیا »ر  د  د  دیل تو  یاهکارهاعنوان  د  ىنی علم    ندان شمی اند  دگاهی از 
 .  ( م، استق هی حوزه علم، ۲/1۲/1۳9۳دفاع:  خیتار ه،رسپای: اکبر ماستاد راهنما «،معاصر

   mirsepah@qabas.net :ه مانایا ر  .، قمىنیخم امام ىپژوهش  ىآموزش موسسه ،فلسفه گروه  اری استاد .  3
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 مقدمه 

فرآیندی نسبتاا طولانى که از   ، طىینىنیرالدین حساسلامى با مدیریت مرحوم سیدم  م وعل  فرهنگستان  فترد
علم دینى را در   د یجریانى تبدیل گشت که تول  ۀون ادامه داشته است، به شاخص.ش تا کن  ـه  1۳۵9سال  

اصالت وحگرو  معارف  به  دادهى  سیطره  و  حادن  یانى  جریان کمیتو  فرآیند  بر  الاهى  ولایت  بخشى 
به همین جهتمى  علم   دلی تو و  امى  داند  این  رندی توان  ردیف جریاناتشه  در  در جریان ا  داد که  قرار  ى 

 دهند.  مى تولید علم دینى به معارف نقلى دین اصالت

مقرر میان  نظریه  نی از  سیدمحمد  پردازان و  مجموعه  این  عمتعدد  به  میرباقری   نوان مهدی 
  ۀ ینظر به »  م دینىاین اندیشه در تشریح هویت عل   ناحب ترین فرد مطرح است. امروزه نظریه صاشاخص

 .(16۷-16۲، ص 1، ج1۳9۳اه، « مشهور است )ر.ک. خسروپنیىولا ىم انسانلوع
ریرات میرباقری  حوم سید منیرالدین حسینى با استفاده از تقرم هایدر این مقاله بنا بر تشریح اندیشه

ه  منسوبین باز دیگر    ، ظار این دو بزرگوارن او  سعى شده که در شرح افکار  همچنین  .  است  شدهشته  گذا
 انجام پذیرد. هنگام و به قدر ضروت به ۀان فکری، استفادجری نای

«  یى ولا  ىعلوم انسان  ۀ یمختلف »نظر  ی مبانى متعددی را جهت تشریح زوایا  ، اصحاب فرهنگستان
 : این مبانى عبارتند از اند، گرفتهمت ه خدخاذ و بعلم دینى اتدر تولید 

 شناختىغرب   یانبم. 1
 1علم  ولیدد تاختى فرآینن شمبنای جامعه. ۲
 مبنای فلسفى . ۳
 شناختىمعرفتمبنای . 4
 شناختى علم مبنای روش . ۵
 شناختى مبنای دین. 6

ایشان،  فوه  از منظر  مبانى  از  تو  هویتدهى  خاصى در شکلتأثیر    ، قر یک  بر لید  علم دینى و  آن 
از    کورذمى  مبان  بررسى  شرح و  ، بررسى هویت علم دینى از    بلق  ، د. در نتیجهاساس معنای مختار دار

این جریان فکری در تعیین  شناسى،  معرفتعمیق مبنای  تأثیر  ا به دلیل  ام  ؛دیدگاه ایشان ضروری است
 

دوم    ىمبان  .1 و  پفراول  نو  شتر یهنگستان  در  مقاله    سندهیتوسط  »بررسبا    ىپژوهش  ىعلم  یا مقالهحاضر  مبنا  ىعنوان   ینقش 
.  است   دهیرس  چاپ  به  «ىاسلام  علوم  فرهنگستان  منظر   از  ىنی د  علم  تیهو  نییتع   در  علم،  دیتول   ندیفرا   ىتشناخو جامعه  ىشناختغرب

 ( 60-4۵  ص، 140۲ دادمر ، 16 ىاپی پ  شماره - 1 شماره، 9 دوره خرد، می نس)مجله  
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موسوم    مهویت عل  ایشان  نظریه  بررسى  به    ی اعضا   ۀبه عقیدیم.  پردازمى   علم«  داریبه »جهتدینى، 
نظری علوم،  در    ریادت»جه  ۀفرهنگستان  رنسانسى  مثابه  به  علوم    تولید  که ت  اس  شناسىمعرفتعلم« 

  کمک شایانى   ، این نظریه   ۀتبیین و نقد منصفان  ، از همین رو  ؛کندمى خوش تحولات عمیق  دینى را دست
 کند. مى و دینم عل های  نسبتتولید علوم دینى و فهم  ۀه مقولب

در  نزل  مح فرآیند شناع  آیا  که  این است  ذاتاا   ، ت اخاین نظریه  پ  امری  نوع  از هر   ای زمینه یشعاری 
گیرد. نظریه  مى  الاهى یا الحادی شکلهای  زمینهد در بستری از پیش همواره این فرآین  ، برعکس   یات  اس

ب جهت د  اداری علم  اثبات و تشریح نحوبرگزیدن شق  به  تولید علم  فرآی   تحقق  ۀوم  تند  در    ثیراتأو  آن 
 پردازد. مى ز علوم ا ىش ا نهای تولیدات علمى و برساخته

آثار علمى فرهنگستان در فضای عمومى،    عدم نشر برخى از اسناد و  ه بهجتوا  است که ب   شایان ذکر
و  ورات اختصاصى مخزن اطلاعات فرهنگستان علوم  شندر خلال این تحقیق گاهى اوقات از منابع و م

 رم. اذگولین مربوطه سپاسئکاری مسشد که از بابت هماده معارف اسلام استف 

 ان گستدیدگاه فرهن معنای علم و علم دینى از  
برخى    زا مجموعنظر  »علم،  فرهنگستان  نظام    ۀاندیشمندان  رفع  جهت  در  کاربردی  تعاریف 

،  از نظر فرهنگستانم در واقع عل .( 1۷۵، ص1۳۷9ند، است.« )پیروزم ىعفردی و اجتما هاینیازمندی
ه  امعبر فرد و ج  های برآمده از نظام ارزشى حاکم یتتماعى است که از حساسبع نیازهای فردی و اجتا

و  نش نیازهاأت گرفته  آن  رفع  در جهت  و  تولید شده  فضایى  و  به صورت    ،در چنین  ای مجموعهشبکه 
 د.  ورمى کاربردی به کار

مقول از  گرچه  دیدگاه  این  در  ارادی  ، استکیف    ۀ علم  کیف  جنب  است  لکن  جنب  ۀو  به  آن   ۀ ارادی 
در عالِم  دارلوت  فاعلیت  بستگى  فاع ید علم  )اصالت  مراتد  در  بودن  کیف  (. بلیت  با کیف    ارادی  علم 

به این    ، تنفسانى بودن علم فرق دارد. کیف نفسانى برای علم به معنى وصف بودن علم برای نفس اس 
برای نفس است بودن  ؛شکل که عالمیت وصفى  ارادی  این معنى است که خود  علم  اما کیف  این    به 

  از تحقق علم محقق خاص را قبل    ایادهاز دو ار  کىی   ، یعنى نفس   ؛ارادی   است ذاتاا   یمرکیف نفسانى ا
شکل    ،کندمى  اراده  این  بستر  در  علم  طبعاا گیرد  مىآنگاه  اراد  و  آن  بوی  و  علمِ   هشکل  در    خاص 

 شود. مى شده ظاهرمحقق
ى »ولاام،  یر و حرکت عای یک سدر انته شود که در مى   ی نائلرما  یة الله« بهفاعل این سیر یا با تول 

دیدگ »حاین  آن  به  یک کلامشناخت  «، »کمتاه  در  و  اطلاق   ، نورانى«  ى مى  »علم«  تول  با  یا  و  گردد 
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مانى« یا  این دیدگاه آن را »شیطنت«، »شناخت ظل  که در  دگرد مى   »ولایت باطل« حالتى برای او ایجاد
 نامند.مى جهل«» ، مدر یک کلا

 : تب فرهنگستان به شرح زیر اسا حاص معنای علم دینى در اندیشه 
است که اگر ولایت الهى بر فرآیند پیدایش علم در همه مراتبش حاکم    ن معنىه ایز بعلم دینى نی

اگر   و  است  دینى  علم  علم،  این  بررجشود  الهى  ولایت  حاکم    یان  علم  پیدایش  یعنى    ،نباشدفرآیند 
که درتول  جریان   و ولایتى  آن  ى  و در پیدایش  این علم هم  وضح  تحقق علم  نباشد،  به  -ر داشت حق 

 . ( ۸۳اسفند، ص 1۳۸۵قری، )میربا یستق نح -نسبت
شود که البته با ىم  کفر  ۀموجب اقام  ، علوم تولیدشده از دوره رنسانس به بعد  ، به نظر استاد حسینى

امع  و جر  تواند دمى  فلذا حتى   ، دینى فرد ندارد   ۀقیدبه عکفر ربط ملموس    ۀ امکافر بودن متفاوت است. اق
چارچوب  مىاسلا این  که  رای  غرب  برخى   ، دانتهیرف ذپا  نگرشى  که  اینست  هم  آن  علت  بدهد.  رخ 
و حاکمیتملت اسلام  به  پایبندی    شها،  به ح اند  نداشتهآنگونه  مدرنیک اکه  آن  میت  از  و کفر حاصل  ته 

  ؛حوم حسینىر مر به نظ .( 4-۳،ص1۳۷9، )حسینى هاشمى
از ر بعد  که  تولید  ن ا نسبه طور کلى علومى  پیشعلومى هستند  اند  شدهس  بر  ىهای  ض رفکه    حس 

اعم از علوم انسانى و غیر انسانى که خود این   ،و راندمان آنها هم یک راندمان حسى استکنند مىتکیه 
م دی  بنمیستق  سید  استاد  ]مرحوم  ایشان  نظر  در  خیهم  حسینى[  جنیرالدین  لذا لى  و  نداشت  معنا  و  ا 

مطلق که  بودند  و    نیا  معتقد  از  افزاری  نرم علوم  پس  صنکه  قابل   شده  ولیدت ى  عتانقلاب  غیر  است، 
 .(9۷، ص1۳۸0)دفتر فرهنگستان علوم اسلامى قم، استفاده است
  منجر به   ، م طى شدهرباقری، حتى روالى که در جهان اسلااستاد می  ، باین مکتپرداز  نظریهدر نگاه  

 ؛ ى نگشته استید علم اسلامتول
علوم مسلمانان است؛ ست،  چه هآن  معتقدمریم.  یا داایم  داشتهعلوم اسلامى    هک م  بنده معتقد نیست

ت  تمدنى که تح ىدانم؛ یعنمى  دانم. تمدن را هم »تمدن مسلمانان«نمى غیر از علم فقه را علم اسلامى
سازی و زد و غیر از این است که میان تمدن بسا  تمدنى است که اسلامتأثیر اسلام است. این غیر از  

ارتب  ندی  ب یک  شود.  ایجاد  منطقى  بنده  اط  نظر  اس بهته  بهر  یا   ت  اسلامى  طب  اسلامى،  فلسفه  جای 
)می مسلمین  عرفان  یا  مسلمین  طب  مسلمین،  فلسفه  بگوییم:  اسلامى،   آبان،  1۳۸۵  اقری،برعرفان 

 . (1۸1ص
گذشت که  علمِ   ،همانطور  ایشان  نهایت  فقدر  شبیه  را  نظر    ترینه  مورد  دینى  علم  به    خود علم 

  ؛ اسلامى در عصر حاضر نیست   ۀزهای جامع نیا  خگویپاسمل  ز به طور کادانند که البته این علم نیى م
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حالى   در  ، عهده داشته باشد  بر  ا ربایست رهبری و مدیریت کلان توسعه و مسائل اجتماعى  مى   زیرا تفقه
فقه برای به دست  ل اص ت کهرا ندارد. در عین حال ایشان معتقد اس وانى و ت وجود چنین قدرت که تفقه م

با   ایهلیتاب ق  ، کلان توسعه  گرفتن رهبری  لازم را دارد و اساساا فرق است بین ناکارآمدی تفقه موجود 
بارت  به ع  کنند. مى  ع مطرح سخگویى به نیازمندی جواما پناکارآمدی اصل فقه در  به عنوان  آنچه برخى  

  ری ا تکامل دیند بایست تفقه بامى آید و تنها ىمبرفقه  ۀدینى کاملاا از عهد ۀ ای جامعه نیازه بسخ پا ، دیگر
 ؛ ددمتکامل گرامعه ج

به   و  برآورد  را  مسلمانان  جامعه  روز  نیازهای  از  مهمى  قسمت  که  ندارد  را  آن  توانایى  موجود  فقه 
گردد یا بر اساس تکامل  مىخود فقه بر   ى بهرد؟ آیا این ناتواناما چرا توانایى ندا  ؛ائل آنها پاسخ دهدسم

مسائل کلان توسعه را    بسیاری ازعرصه ر  د  ىپاسخگوی درت  ش آمد است؟ ... فقه موجود، قپیخى  تاری 
فقه این  با  یعنى  رهبنمى  ندارد،  و  کنیم  حل  را  اجتماعى  مدیریت  مسأله  دست    یرتوانیم  به  را  توسعه 
دقیق  نکته  ولى  اینبگیریم،  به  رد:  جا وجود داى در  ما  که  نیازمندی  همین  فقه  یم  نادىم  وایم  رسیدهاین 

و صورت مسأله را    اندا این نیازمندی مخالفآنها که باست.  ی  اردز تکامل دین دهد، نشان انمى   جواب
ا، پرداخته نشده است. ما معتقدیم که از قض و  گویند اصلاا فقه برای چنین کاری ساختهمى کنندمى  پاک 

را    کلان و توسعههای  اند و عرصهرس ل بتا تفقه دینى را به کمااست  مده است. آمده  ار آفقه برای همین ک 
 . (194مان،ص)هد ن هدایت ک 

دنیا، محصول جهت در  انسانى موجود  علوم  آنکه  در طول  های  گیری حاصل  فرهنگى  یک جریان 
ای  غایاتى برى و  مبان  ، ان فرهنگىجری ب اصلى آن، غربِ پس از رنسانس است. این  تاریخ است که مسبِ  

 .  است گردیده  ستادر همین را  گیری اعث تولید علومى با جهتب امرانسان و جهان قائل است و این 
از انگیزه های  انگیخته  ، استاد میرباقری  ۀبه عقید آن شکل گرفته و در نتیجه  های  دنیای غرب متأثر 

 گرفته است.   غرب نشأتمیز  کفرآ های از انگیزه  نیز هاستانسانى موجود که همان انگیخته م علو
نقطه همین  در  موجودوجمت  دقیقاا  انسانى  علوم  مشکل  اسلام جه  در  ه  کارو    ان  آنعدم  به آمدی   ،  

گردیم. این علوم با شخصیت انسان شیعه هماهنگى و سازگاری ندارد و به  مى   جهت رفع حوائج مؤمنین 
گردد. به  مى در جوامع شیعىوص صخه ب و جهان اسلام  های اجتماعى درین دلیل باعث بروز بحرانمه

انسان مسلمان، به هدفى ز  د نیاو مور  هست بای  انسانىِ وم انسانى غرب با علوم  اق علتراف  ۀنقط  ، وی  ۀعقید
 ؛ گردد، بازمىکندمى که هر یک از این دو دیدگاه برای انسان ترسیم

مى، م انسانى اسلاعلو  کند، امامى   رتفسی  مادی  ۀ ب، انسان را محور توسع م انسانى غرولدر واقع ع
 .(1۲۲ص ،1ج، 1۳91رزی، داند )محمدی، دنیوی، گودمى عىتماانسان را، محور تعالى اج
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 داری علم( شناختى )جهت مبنای معرفت 
تواند به مثابه مى   تن آن، نساد  داربه تعبیر میرباقری، نگاه متفاوت مرحوم حسینى به ماهیت علم و جهت

  ،این دیدگاه دنردازیرا با مبنا قرا  ؛(10۸ ان، ص حسوب شود )همین معلم و د ۀ مبحث رابطرنسانسى در 
ت با  لعی  ها مام عرصهبه یکباره در  یار متفاوت در تفسیر »شناخت« مواجه خواهیم شد. فضایى بسمى 

در فهم    عالِم را  ۀدداند و ارا مى  عالم را مخدوش   ی این دیدگاه، کاشفیت مطلق علوم از قوانین نفس الامر
 پذیرد.مىیت را نیز شفکا نوعى ، هرچند در عین حال ، داند مى  رجى دخیلن خاوابط اعیار

نگاه »انس ری،  میرباق  در  نه  خلافت«.  پیچیده  ایمادهان  »منصب  دارای  است  موجودی  بلکه  تر« 
 ت جزئیه هستند. د خلافجا ها واولیاء معصوم واجد خلافت کلیه و سایر انسان

اکم نماید.  ح ادهخود را بر قوانین م ۀ اراد ، اذن الاهى ه به د کهدمى این امکان را  منصب به انسان این 
لک و ملکوت جهان است؛ مل اش اتم  ر خ پیامب ولایت ، نمونهبه عنوان   م 

شده است؛   هبه ما سپرد   ولایت نبى اکرم   ۀبخشى از آن اراده و بخشى از آن قوانین، در حوز
ینکه  انه  کند؛  مى   کنیم، لذا شیطان هم ایجاد قانون   سازیار ماده قانون رفت  برایاند  داده   به ما اجازه  یعنى
 . (1۲۳ مان، صاکتشاف قانون کند )هفقط 
ه، ذاتى آن باشد یا اینکه انسان در تولید علوم )اعم از علوم  منکر ای ن نگاهیا ن امر است که قوانین ماد 

باشد.  وی تأثیر نداشته    فهم   او در فرآیند  ۀارادالامری باشد و  آن( فقط کاشف قوانین نفس    ریانسانى و غ
توان دریافت که مى  (1۲۲ه  لَفَسَدَتا« )انبیاء/ الل  لا  هَةٌ إِ آلِ   هِمای»لَو  کانَ ف  ۀ کریم  شاره ابه  و  ایشان    ۀبه عقید

ن یبل أمر ب  ، ضی  تفولالت »لا جبر و لاد  در عین حال به  ، قوانین است  ۀولایت الاهى، مبدأ پیدایش هم
امر تعلق گرفته بر این    هىالا   ۀتوان دریافت که ارادمى  (1۳، ح160، ص1، ج140۷« )کلینى،  نیمرالأ

اختیتکه ظرف  و  دات محدویارها  به موجودات  را  به گونهدی  البته  نماید،  اعطا  رشت  ای یگر  از    ۀ که  امر 
 . (1۲4-1۲۲، ص1۳91دنیوی، گودرزی،  ، یردد )ر.ک. محمددست حق تعالى خارج نگ

 بر ما جریان پیدا   ت بیعالاهى است که از طریق ط  ۀت همان ظهور ارادطبیعاه، قوانینِ  ن دیدگطبق ای
 امری از سنخ اراده و تابع آن است؛  ، ن علمىانوا علم و قلذف 1کند. مى 

مافوق و  های  هور ارادهظ   ماده نیست، بلکهکند، در واقع قوانین  مى   قوانین طبیعت که بر ما حکومت

 
ا   .1   ندسهه  در  عقل  »منزلت  کتاب  به  مورد  نیا  در.  است  ىن ی د  علم  در  ىآمل  یجواد  للها   تیآ  هی نظر   هیبش  گروه   نی ا   هی نظر   منظر   نیاز 

  ى علم   ۀمقال  در  را   ىن ی د  علم  دیتول   در  شانی ا   نگاه  حاضر   مقاله  سندهینو  .دیی فرما  مراجعه  ىآمل  یجواد  عبدالله  فیتال  «ىن ی د  فتمعر 
  ى اپیشماره پ،  1، شماره  ۲خرد، دوره    می )مجله نس  «ىآمل  یجواد  اللهتی آ  ۀی نظر   ر ب  ىمبتن  ى نی لم دع  دیتول   ین »راهکارهابا عنوا   ىجی روت

 ( ۷۸-49، ص 1۳9۵د خردا  ،۲
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 تبیعاست که از طریق ط و علوی نبوی ۀهور ارادو ظ و ربوبیت اومتعال  خداوند ۀظهور اراد
 .(1۲4 ص گذارد )همان،مى بر ما تأثیر

-44، ص1۳۸9اصطلاح فرهنگستان به »اصالت فاعلیت« )ر.ک. پیروزمند،    ر که دراین ام  ۀیجنت
یعنى محل ظهور باشد،  مى دار  فعل او، امری جهتبه عنوان    ن( مشهور است، آنست که علم انسا4۷
اساس  ست  او  ۀاراد بر  فعل  این  اگیری  جهتو  یا  گرفتهدلحاالاهى  شکل  وی  گونه  ، ی  اولاا    هک  ایبه 
 مادون خود دارد. هاییى مبادی مافوقش است و ثانیاا ولایت و تصرفى در فاعلنظام ولاو تابع ور مقه

رابط ولا  ۀاین  و  ى  هر   تیتول  جنب  در  الحادیِ   ۀدو  یا  ایجاد  عتاا طبی  ن، آ  الاهى  به  م  نظا   منجر 
ب  ، آن  نظام و روحیات حاصل از  با آن  هکد  شومى   محوری و بخصوصى در فرد   هایحساسیت ه شروع 

فاِ  اراداین یعنى    ؛نمایدمى  اعلیتعمال  با  انسان  پذیرفت  ۀوقتى  را  الله  و  ها  نظام خواسته  ، خود ولایت 
بداع علم خاصى  م و افه  هبنچه پذیرفته،  بق آبر ط  اشارادهبنابراین    ؛شود مى  الهىنیز    وهای احساسیت

 ؛ د یربگتعلق  اد یت جبهه الحاو به پذیرش ولا ۀاگر ارادت ساور گیرد و همین طمى تعلق
آنکه   از  داد،  گیری  جهتانسان پس  انتخاب طاعت و عصیان صورت  در  را  و محوری خود  لیه  او 

ت  ،هااعل ف  تحت تأثیر دیگر اسی  اتش شکنظام حس  ات ایجاد آن بگیرد و پس از  مى   لها یا روحی  ا روحی 
فاعلیتش  اِعمال  در  سعى  قراتو    ده  تسخیر  فاعل حت  سایر  دادن  نماید.  ر  مرح در  ها  که  این  است  له 

فاع ت  حیط نسبی  و  شده  مشخص  ولایت  نظام  در  ن  ۀل  معی  او  ى  تول  و  که  مى  ولایت  میزانى  به  گردد. 
ت بالات دق ]هر ت اری برخوردار بودر[ انسان از ظرفی   ،باشد  ترء خود شدیدتر و خالصولیاز اه و در تبعی 

یابد و همین امر است که مى  ارتقاء  ظام منزلتش در ن ه او اعطا شده و  ابت بیشتری ب یو نقدرت خلافت  
ن  .( 1۷۷-1۷6، ص1۳۷9کند )پیروزمند، مى سطح معلومات شخص را معی 

)یعنى  گیخته  و ان(  شناسىروش و  ناسى  شهستى،  شناسىانسانبانى  )یعنى نیات و م  ه زفلذا بین انگی
ام این  اساس  بر  تولیدشده  است  ای رابطه  ور(علمِ  تعبی  ؛برقرار  »به  دیگر  دقیک  در  ر  انگیخته  نگاه  یق، 

 .(1۲۵، ص1، ج1۳91ه است.« )محمدی، دنیوی، گودرزی، هویتاا تابع انگیز
معم اندیشه،  این  تمسکلاا ومخالفین  مثال  این  به  چامى    آن جرا   ، قوستکنند که چاقو،  با  حى چه 

اس  ، نجام شودا آن  از  قتاله  آلت  عنوان  به    به   ربطى  ،محصول سوء مصرف یک  ابراین  بن   ، ه شوددتفاچه 
ندارد   فرآیند آن  تنها   ؛تولید  ما  مثال مى  فلذا  این  با  ایشان  کنیم.  تعیین  را  علم  از  استفاده  هدف   توانیم 

که در همین  دهد  مىه پاسخ  ن گوایندهند. میرباقری  طه بین انگیزه و انگیخته را نشان  عدم راب   دخواهنمى 
اگر مخترع چاقو   ، در مثال مذکوره است.  یختنگیزه و انگبرقراری رابطه بین انزاع در    لمح  مثال هم دقیقاا 

انگیز بیشتری نشان  ۀ به  این شىء توجه  از اختراع  کرد که  مى  تولید  ایهتداد، محصول و انگیخمى  خود 
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 ریکىتالک در مثال فوق چاقوی سلاخى، به شوکر ی ین رو هم   ز ا  ؛داشت مى  وی  ۀ گیز تناسب حداکثری با ان 
 به نظر ایشان؛  .(1۲۵ ک. همان، ص)ر. گرددمى  دلف لیزر مبریظ  ۀو چاقوی جراحى به اشع

بهینه  بیشتر  قدر،  هر  پیدا    ، شود   سازی علم  انگیزه  آهنگ  مبانى  یشت ب   و کند  مى بیشتر  رنگ  ر 
این  گیرد مى خود را   ناتما . لذا  که ادعا  ا بگو   م است  فقط در کاربردش مختلف  ست«  یند: »علم 

 ( 1۲۵  ص ن،  )هما 
)اعم از عقل تجربى در طبیعیات و عقل  قل نظری  د که عوشى م  از علم آندیگر این برداشت    ۀنتیج

 شناخت انسان دو گونه است؛  ه رتحلیلى در ریاضیات( تابعى از عقل عملى عالِم است. فلذا هموا
الله محقق شده و در آکه    ى استیا علم: شناختشناخت نورانى   ى ولایت    عقل   تیفان توص با تول 

 د.وشمى نظری به حکمت منتهى
ظ  جلماشناخت  یا  کهنى  است  شناختى  عقل   هل:  توصیفات  و  شده  محقق  باطل  ولایت  ى  تول  با 

 .( 1۲۷-1۲6همان،  .شود )ر.کمى   و شیطنت منتهىضلالت نظری به 
ب  یا  نگاه معیار صحت  بر خاین  را  به »تطابق« مربوطلاف  طلان معرفت  ه داند، بمى  نگاه رایج که 

را به »الهى و شیطانى« بدل  »صدق و کذب«    هدوگان  د ودانمى  بسته« یا »شیطانى« بودن آن وا قانىح»
 کرده است. 

از »اصالت شىء« تعریفى  تعریف »اصالت شىء مبنایى  آن    قب. طدارد   فرهنگستان علوم اسلامى 
خصوص  که  را است  شىء  اوصاف  و  سایر  به    یات  از  مستقل  را  آن  و  داده  نسبت    عریف تاء  اشیذاتش 

بیتا(.  تر فرهندف  یقات مبنائىکند.« )ر.ک. گروه تحقمى  در  همچنین فرهنگستان  گستان علوم اسلامى، 
تلقى عمومى فلاسفه از معیار    را که  ق بتطا  ۀ ، نظریدارد نقدی که بر تعریف علم بر اساس اصالت شىء  

 د از: نارت عب این دلایل به اختصار ؛کندمى  رد  دلیل   ندچ به، ضایای علوم است صدق ق
ابزار خ.  1 تغییر  ادرتأثیر  بر  این  اک؛ارجى  انسان    به  ابزار شناخت  که هرچه    ،شودمى تر  دقیقمعنا 

متحول  بیشتر  او  تغییرشده    ادراک  از  ناتلقى  مثلاا  کند.  مى  و  اختراع    ، ها بیماریسان  از  بعد  و  قبل 
 د. کنمى یکروسکوپ فرقم

)یا همان دست.  ۲ ابزار ذهنى  تغییر  ادراک؛    ارادایمپو    گاهتأثیر  بر    ناختى شی  هاپارادایم محاسباتى( 
با تغییر آنشناختى و تحلیل دادههای  ستگاهد های  دادهمثلاا    ؛کندمى  هم فرقها  نتایج داده  ، هاست که 

هینجومى    تا تغییر محاسباتى  دستگاه  ربطلمیوسى  تأدر  زمین  عال،  مرکز  تصا  در   ، کردمى  ویرم  اما 
 د. کنمى  ویروی تص یکى، خورشید را مرکز کرات سمانکپردستگاه محاسباتى هیات 
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ثیر ظرفیت فهم )هوش و استعداد( بر ادراک؛ میزان استعداد عالِم در دستیابى او به عمق علم  أت.  ۳
دتأثیر   بر روی زمیمثلاا    ؛د رابسزایى  را  بودندهمگان سقوط اشیاء  فقط  ،  نقل مشهورطبق  اما    ، ن شاهد 

 د. ر شمنج به عمومىاذج اد و این تلاش به کشف قانونتاف به فکر چرایى این قضیه ىیک 
انگیزه .  4 نظام  نتیجه های  تأثیر  امر  این  ادراک؛  بر  همان    ای فرد  بودنِ  جهت از  است دار  این    ؛ علم  به 

سمت ادراک برخى علوم    او را به د و گذار مى تأثیر او ی ها در نظام انگیزه   ، لِم ولى ولایت توسط عا ت  صورت که 
 . ( 16۷-161، ص 1۳۷9مند،  . پیروز ر.ک ؛  01-1مان ص )ر.ک. ه   1کشاند مى   برخى دیگر   ک درا و غفلت از ا 

 شوند که: مى نهایتاا ایشان قائل
  ظرفیت و میزان فهم و هوش شخص عالِم   ودرک از موضوعات مقید به ابزار خارجى، ابزار ذهنى  

صورت    شدبامى این  در  کسى مى  نقضبق«  »تطاکه  یعنى  درک  نمى  گردد.  مطلق    خودتواند  بطور  را 
یگر »اتصال مطلق« با  رابری عینى با خارج دارد. به عبارت دلم من بد عموده و بگوی نسوب به خارج نم

ت تجریدی ب  ۀ خارج که ثمر   شود )گروه تحقیقات مبنائى دفترمى  شکسته  دوتعریف علم بر اساس علی 
 . (14تا، ص، بیلامىفرهنگستان علوم اس 

بق علم  از تطا  رسشپذیرد که پنمى  را به این دلیل  بقى مطلق«اتط  »کشف  ۀهمچنین میرباقری نظری
با برگرداندن علم حصولى به علم حضوری و ادعای    ، ایشان  ۀشى عام است. فلذا به عقیدبا معلوم، پرس

 ز علم حضوریهن اکه ذآیا درک مفهومى  را  زی   ؛شودنمى  مشکل حل  ، طابق به صورت حضوریت  درک 
حضور  ، سازد مى  خود علم  فبا  )مثلاا ری  خیر؟  یا  دارد  گرق  آیا  با    از    ومىمفهسنگى  فرد که  نزد  در  آن 

یریتى  غ  پس اصلاا   ، ارد یا خیر؟( اگر فرق دارد که تطابق معنى ندارد و اگر فرق نداردگرسنه هست فرق د
 ان؛ایش نظر به هر حال از .(۳۳-۳۲، ص 1۳۸۷ر نیست )میرباقری، در کا

و تطابقى«،  و  مطلق  نحو  به  »کشف  امروزی  به  نه  خامها  تعبیر  دفاع»رئالیسم  قابل  نه اس   «  ت، 
باشد؛ به طور نسبى هر دوی اینها را قبول  مى   « قابل تحلیلعریف علم به »حضور مجرد عند المجرد ت

 ( ۳۲ص ،داریم. )همان
اراد تأثیر  قائل است که  دیدگاه  مخ   ۀاین  در ساحات  و تلف  انسان  معنا که  مى   اقعوی  این  به  گردد. 

»روح«دمى  آد  ۀاراد ا  ر  و  خلقیات  محل  که  ااو  وی  دست  حساسات  نیز  دستگاه  و  که  او  »ذهن«  ر 
ایجاد   به منسبتسنجش، محاسبه و  او که مربوط  نیز در »حسِ«  و  امور است  با  انسان  م عمل اقهای 

 .گذارد مى تأثیر ، شودمى برای انسان

 
 شده از نگارنده است. مطرح  یهامثال  .1
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و صور ذهنى که در   ز اشکال ا شى نا را  دهدمى ر عالم عین و خارج انجام ان دانس ایشان تصرفاتى که 
مثال وی وعال قلب    ، دانندىم  دارد   جودم  و  بر روح  جهتى که حاکم  و  انگیزه  از  ذهنى  این صور  لکن 

 گیرد:  مى انسان است سرچشمه
و برای  نموده ا یدپ  1صورتى«د »کیفیت  که از روح و قلب آمده است بایبا »جهتى«    بس تصرف متنا

باید از فضا، »انگیىورتو ص  ایپیدا شدن کیفیت نمونه  به نام فزه« و جهت  و مثالى    اینمونه   ضای یى 
باعث فضا  و  میدان  آن  از  انگیزه  عبور  نمونه مى   بگذرد.  و  مثالى  شکل صورتى،  انگیزه  تا   ادپی  ایشود 

آن فضانما تمثل و  آن میدان، میدان  که  دار، فضای ذید  نام  دل د. .هن  به  انسان  اینکه در تصرف، ..  یل 
ثال« آن داشت، چرا که »مخواهد    را  خویش  ۀانگیزبر خارج است، تصرف متناسب با    شرف حاکم و م

گروه تحقیقات دارد )ر.ک.  را در خارج  مثال  آن  قبلاا ساخته و حال قصد جاری کردن  دفتر م  را  بنائى 
 .(44-4۳ص فرهنگستان علوم اسلامى، بیتا،

  ر روحیات ، د وی   ۀ اراد گیری  جهت ر داد، این ا قر  خود را بر محور ولایت الاهى   ۀ انسانى اراد  اگر  در نتیجه 
 (: 49۵-494، ص1۳91گذارد )ر.ک. خاکى، مى و نیز تأثیرنیز دستگاه سنجش و عمل ا لات وحاو 

«دوفاعل نسبت به محور ]منتخب خ  هایش تعلق را محور باشد، اگر تعلق به خدامى ش[ »اشد  حباا
ح    ،ر دهدقرا اشد   للّٰه او  تع باا  در  او  است،  از محبت  ارض   کدام  )از محبهر  خود گرهایش  به  تا   تهفت 

  ر، آنها را فدای محبت خودش نسبت به این محور )خدا( قرار ت به زن و فرزند و ...( با این محومحب
 .(۳۵ یتا، صسلامى، ببنائى دفتر فرهنگستان علوم ا وه تحقیقات مرگدهد )ر.ک. مى

دیدگت  با این  پذیرش  مورد  فلسفى  مبنای  به  پرداکاه  وجه  خواهیم  آن  به  ادامه  در  به  ایشان  ا  خت، 
پذیرد. همچنین از آنجا  مى اعلیت و اراده، واقعیت فهم و ادراک را به عنوان یک امر ارادیل فاص ذیرش پ

از این مقوله   ا همداند، ادراک رمى  نموجودات را در حال سیر، حرکت و شد  ۀفى همسلکه این نگاه ف
اینمى  اثنمست لذا طبق  نکند.  علم  گن  فلسفى،  حرکت  نیزاه  و سکو  دارای  اند  ناست  و  عالِم  ارد  نسانِ 

  م لاجرم حرکت علم ه  ، دارد   جهتنیاز به  در حال تغییر و حرکت است و از آن رو که هر حرکتى  همواره  
و سوی   به جهت سمت  یا  در  و  که  بود  خواهد  صورت ى  بن  ، آن  یا  )ر.ک.  مى   دگىعلم  آن  غیر  یا  شود 
 (؛ 196-19۵، ص1۳۷9ر.ک. پیروزمند،  ؛49۷-49۵، ص1۳91خاکى، 
  کند و مناسک پرستش خدای متعال بر فهم حاکم مى  ال را بندگىم فهم، خدای متع در مقا  سانیا ان

فهممى مقام  در  اینکه  یا  و  نیسمناسک    ،شود  حاکم  متعال  خدای  پرستش  و  )میرباقری، بندگى  ت 
 . (۸0ص،1۳۸6

 
 . گرددىممحسوب  ىنفسان فیک  ۀمقول  از هک است هی  نذه صور همان «ى صورت   تیف ی»ک  ر یب نظورشان از تع م رسدىمنظر   به .1
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 ( علم  داری )جهت شناختى  معرفت بررسى مبنای  
و کذب   ۀدوگان   ، جریان فکری فرهنگستان  . 1 آن کنار گ   را   صدق  به جای  و  را   ۀ دوگان  ، ذاشته  باطل  حق و 

است.   آیا  سؤال  برگزیده  که  است اساساا  اینست  صحیح  انتخابى  مگ ا   ؟ چنین  نظریه ر  این  به  عتقدین 
و   نباشند  باشند    ضمناا سوفسطى  ذ معتقد  به که  معرف  امکان  دارد   هن  را  خود  از  باید مى   جرم لا   ، خارج 

اعتقاد   عدم تطابق ذهن و عین معلوم کنند. اعتقاد یا عدم   تطابق و ان  و کذب یا هم تکلیف خود را با صدق  
ب   ، صدق و کذب   ۀبه دوگان   ۀ زاراین دو با هم قابل جمع است. هر گ  ؛ارد ند  لط اربطى به اعتقاد به حق و 
ى شناس حق و باطل در نظام معرفت  ۀ لأ باطل است. فرهنگستان با طرح مس   ، کاذبى ۀ ار ر گزحق و ه   ، صادقى 

مبتلا شده و رهاورد این شناسى  معرفت   ۀ گروی در حوز لوط با انسجام گماتیستى مخپرا ردی  یک ور به    ، د خو 
 .( 1۸9-1۸۸، ص1، ج 1۳9۳ست )ر.ک. خسروپناه، ى ا ی ا ر گافتادن در دام نسبى   ، مبنا

ان در توان نگاه ایشمى  ایت دارد کهنى عبه منابع وحیان  ایاندازه   لید علم دینى بهر توفرهنگستان د.  ۲
گیری رغم موضعه  در حالى که ب ؛»دین حداکثری« قرار داد  ۀتولید علم را در دست  دین در  شنقخصوص  

در   فکری  جریان  دیاین  با   ، ى نمنابع  و  حق  و هم  رفته  و کذب  صدق  از  سخن  همان،  هم  )ر.ک.  طل 
 .(1۸9ص

  ست. خلط نموده ابین مقام ثبوت و اثبات    ، ظریه ن ین  مدعى شد که فرهنگستان با طرح اتوان  . مى۳
این خارج  به  عالم  در  گرچه  که  از سیطر  ، صورت  امری  هیچ  و  است  جاری  الله  الاهى    ۀولایت  اراده 

برای کسى    دارد معنا ن  ل شروع کرد.باید از عق  ، کردن به این حقایقعلم پیدا    م اما در مقا  ، خارج نیست
ای چنین فردی  اشد. برق ب ات صاددیشهلایت الله را انتخاب کن تا انو یم رد بگوی که هنوز به خدا باور ندا 

د تا  رک شروع    ، ت دینى نیسهای  آن وابسته به پذیرش دین و گزاره   س المال علمى او که پذیرشِ أ د از ربای
 . (19۲-191اذعان کند )ر.ک. همان، صینى ری الاهى در عالم عادامه او بتواند به درک ولایت جا در 

ها با تولى به ولایت خداوند و تدن معرف بو  ه حق و باطلفرهنگستان دربار  گاهِ ینکه دیدارض  با ف.  4
معرفت خاصى حق است   ه ک ابت کنندتوانند ثمى ولایت شیطان را بپذیریم، ایشان با چه معیار و ملاکى

آن    طبقوجود ندارد که    ، ت باشدکه ورای پذیرش ولای بتى  زیرا معیار ثا  ؟!ستو معرفت خاصى باطل ا
 . (19۲ک همان، صا داد )ر.بشود این تشخیص ر

فرهنگستان دی  طبق.  ۵ صحیح  ، دگاه  معرفت  نیست  ، معیار  واقعیت  با  نظام    ؛مطابقت  تطابق  بلکه 
اراده تمایا  هتمایلات،  انگیلا و  و  است.  ها  زه ت  الاهى  ولایت  تولى  در  با  امر  اباین  به  تدا  همان 

ه طرز  خصى بش  هر  های و ارادهها انگیزه  ، ایلات ه گفت که تمن نگوتوان ایمى زیرا  ؛انجامدمىگرایى نسبى
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درک و انگیزه  تواند مدعى شود که  مى  ام اثباتقدر م  ،به عبارت دیگر  ؛کندمى  ى برای او نمود پیدا خاص
هیچ قضاوتى بر   ، . در این موضعاست  با تولى ولایت اللهمصداق حقانیت و تطابق    ، ن تمایل و اراده م  و

بلکه تناسب با حقى که    ، یست ت فرد نیلاماخارج از تواقعیتى    ، زیرا ملاک  ؛ ی ندارد ربرت قضاوت دیگر  
 ملاک است.  ، داندمى  فهمد و آن را حقمى او

»علم انسان   ۀ رالاهى است« و گزا   ۀ ان ظهور ارادطبیعت هم  نِ »قوانی  ۀ گذار  اینست که بین. سؤال  6
جهان   چه دلیلى وجود دارد که چون  ، ر گدی  اوست« چه ربطى وجود دارد؟ به عبارت   ۀاراد  ظهورمحل  
ااراده    ۀطردر سی ارادالاهى  انسان هم مظهر  انسان چون   ۀست، پس علم  بگویند که علم  اگر  اوست؟ 

علم انسان محل    ، گوییم که طبق همین نگاه مى  ه انسان است، دا محل جریان ار  پس  ، مخلوق خداست 
 انسان.  اده الاهى است نه ارادهر ارظهو

آنکه   بود  ۀینظرضمن  الربط  نسبت  نِ عین  هست  معلول  علت  د  شخ ب ىبه  حک که  به ر  متعالیه  مت 
بدون    ، ت سایده  اناثبات رسبه  را  تفصیل مورد بحث قرار گرفته، عین الربط بودن علم انسان به خداوند  

 وجود داشته باشد.    فرهنگستانادی پیشنهشناسى معرفت آنکه نیازی به استفاده از دستگاه
ز معیار صدق  عمومى فلاسفه ا و تلقى  بق  تطا  ۀ نظریکه در رد    ایانهز دلایل چهارگاول  سه دلیل ا.  ۷

صل پذیرش تطابق ا  دلایل مبتنى برزیرا این    ؛گفتمانى استدچار تناقض درون   ، قضایای علوم آورده شد
  ،م عالِ و ابزار خارجى در فهم  یر دستگاه محاسباتى  تغی  هوش و استعداد ویر  تأثست. توضیح آنکه وقتى  ا

  ی عالم ممکن است، اما ایرادات این برداشت با لوم برامع   طابق علم بام فرض شده است، یعنى تمسل  
ابزار و ارتقاء هوش انسان برطرف  ایراد در دستگاه    ۀ ابق مطلق به واسططت. در واقع عدم  شودمى  بهبود 

 سان. نى اشناسنه ساختار ادراک و نظام معرفت ، م استعالِ اتى و ابزار و هوش  محاسب 
مطلق« از طریق ارجاع علم حصولى به علم  تطابقى »کشف   ۀ ظری ری بر رد  ندلیلى که جناب میرباق . ۸

ایشان در قضا   ؛ ناتمام است   ، حضوری مطرح کردند  این علت که  بین مَحکى و حاکى   ، ی وجدانى ا یبه 
) اندکرده خلط   محکى  حالت  گى(  گرسنمثلاا  .  واسطه یک  هیچ  بدون  که  است   ، اخت نش   ر د   ایدرونى 

به   ؛ یک حکایت و گزارش از این حالت است   ، گىم گرسن و مفه در حالى که    ، شودمى   توسط عالِم درک 
را که خود   ای ادراک آنچنانه   ، مى وه معلوم نزد عالم حاضر است و هیچ مف   حقیقتِ   ، در اولى  ، دیگر بیان 
مفهوم شیرینى را برای شخصى  بار تواند به عالِم منتقل کند. اگر هزاران مى ن  ، دکن مى  د عالِم محقق معلوم نز

ح دهیم، دهان او شیرین نخواهد شد. مدعیان نظریه کشف تطابقى ک نکرده توضی در ى را ن ری شی تا کنون   که
 ها،از میان تمام گزاره بلکه آنها مدعى هستند که    ، حصولى یکى است  وکنند که اثر علم حضوری  نمى   ادعا



 69  علم«  یدار »جهت   ه ينظر  ی بررس 

 ت. مفهوم گرسنگى اسباشد،   گرسنگى   ت یق از حق   د حاکى توان مى   که ای بهترین گزاره 
و    نبوده  به معنى ارجاع علم غیر یقینى به علم یقینى  ، حصولى به علم حضوریعلم  اع  ارجنین  همچ

اتحاد علم حضوری   معنای  به  تح  واین  برخى  آنکه طبق  توضیح  نیست.  تطابق علم    ، قیقات حصولى 
به بدیهیات    علم  حصولى  طریق  از  حضوری  حضوری  علم  بودنِ   ؛استیر  ذپنامکا به  بدیهى   یعنى 

ادراکى است که نفس   آن  نِ وری بودحض  به دلیل  ، هىبدی  واقعیت    ، و  نزد    ای بدون هیچ واسطهرا  اصل 
 دارد. خود 

ل  ، عق عال و اولیاء معصومى و تمکین در برابر فرامین حق متولایت الاه ش که پذیر  البته معتقدیم  .9
قرار افقى  در  را  انسان  روح  که  مى   و  حضوا راددهد  حصولى  کات  و  عالری  و  بهری  تىدقیق   تدس  را 

تواند هیچ  نمى  هیچ ادارک پیشینى ندارد و  ، نیست آدمى قبل از پذیرش دینمعنا  بدان  اما این    ،رد آومى 
 رش ولایت الله باشد.  پذی او پسینى و بعد از ۀتمامى اداراکات حَق به امور داشته باشد و  عجتصدیقى را 

پذینمى  همچنین ا  ترف توان  اگر  را  که  طاغوت  ولایت  بعد  نچههرآ  ،رفتپذینسان  درک   که  آن    از 
الحاد است  ، کندمى  به جوش مثلاا    ؛یکسره کفر و  اینکه آب در صد درجه   درک روابط طبیعى اشیاء و 

 یت طاغوت دارد؟! چه ربطى به پذیرش ولایت الله یا ولا ، آیدى م
هر    ۀیسرما  ، زیرا این ادراکات  ؛است  نی حدحجت خداوند علیه مل  ، ادراکات پیشینىهمین    ضاق  از
انسان به آن دلیل که پا بر یقین  اساساا  تواند پى به حقیقت دین ببرد.  مى  ا دقت در آنست که بى اانسان
وا کریم  قرآن  ۀشود. به فرمودمى  و علو  ب عقوبت ظلم  جوگذارد، مستمى   خود تَ بِهَ   : »وَجَحَد  هَا  یا وَاس  قَنَت 

ما  ل  م  ظ  ه  س  ف  وا  وَ ا  أَن  ل  نکار کردند، در حالى که در دل به آن سرکشى او    از روی ظلم  ( )و آن را 14ا« )نمل،  ع 
 (.ندیقین داشت

نباشد  سرمایه  این  دارای  کسى  حق  نمى  ، اگر  بین  دهد.    وتواند  تمیز  اساس باطل  این  مؤمنین   بر 
کافری  ام،  شناختهکه من    قىتو به ح  :گویدمى   به کافرمؤمن  چون    ؛کنند  تجاجعلیه کافرین اح  نند توانمى

آ حق  منو  که  دروگىم  نست  حال  یم.  به    عین  هم  آنچه    :گویدمىمؤمن  کافر  به  حق  که  تو  از  من 
ن  ؛کافری   ام، شناخته در  من.  نه  کافری  تو  پذیرش  یتپس  بگوید که  اگر کسى  یا ولاجه  حق  یت  ولایت 

  د، در شناخت خودِ ندار  دووجهیچ درک پیشینى ورای حق و باطل    سان است و ت انشناخ  ۀریش  ، باطل 
 . ه است شناختى شدمعرفت ایىر گنسبیتبه مبتلا  ، اطل حق و ب
نگاه.  10 این  مطلق  ،طرفدار  را  خود  اندیشه  مطلقمى  آیا  اگر  نسبى؟!  یا  بنابراین داندىم  داند   ،  

ش  تنها برای همفکران خودش قابل پذیر   ، داندىم  بىو اگر نسنموده  نقض  را که کشف کرده،    ایقاعده
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 . ى ایجاد کرد توان نگاه تمدننمى ت و با آنسا
ف.  11 کبر  قبول کردیم در همرض  به مرور زمان متحول هر عالِ   ، موارد   ۀه  این تحول مى  مى  شود و 
ایمى  جهت اما  سم  نخواهد،  به  او  نیل  آنکه  غیر  یا  است  بندگى  دلیل    ماا لزو  ، ت    دن بور  داجهتبه 
او نیستدستگ ادراکى  به    ، اه  انسان  دا  ، اراده خود  ۀ طسوابلکه  را  امکان  به رغ این    ناخت یک م ش رد که 

 مجهز بودن انسان به اراده به همین معناست.  اساساا . از آن روی بگرداندونداده به آن تن  حقیقت، عملاا 
تقادی خود را که  ختار اعد ساتوانمى  یم، هر کسىاگر منطق حجیت را فراتر از دین ترسیم نکن.  1۲

های  م نموده و دستگاهله ترسیال ولایت حق و باشد، به اسم مى و فرهنگى خودش نىبرآمده از فضای ذه
نظیر حادثه بلاتشبیه  الاهى کند.  و ولایت  از حق  انحراف  به  متهم  و  تخطئه  را  دیدگاه   یارقیب  در  که 

 ب جتومسرا کردند و آنها مى  کفر و ارتدادهم به ا متلمین ربه راحتى مس ها مطرح شد وسلفیون و تکفیری 
 د.دانستنمىها دیدترین عقوبتش

  آنجا که رسول مکرم اسلام  ؛صحه گذاشته شده است  ینى نیز بر این روش متون د  در  حال آنکه
از طرف خدا   به »کلمه سواء«  مى ور  مأمبرای حقانیت دین اسلام  را  کند.    دعوت شود که طرف مقابل 

کِتَابِ تَعَالَ ی  ل  ق  »پیامبر و گروه مقابلش یکسان باشد.  میان    ى که یعنى سخن لَ ال  ا إِلَى  ا أَه  نَنَا  یوَاءٍ بَ مَةٍ سَ کَلِ و 
بَ  شَ ی  وَ بِهِ  رِكَ  ش  ن  وَلَا  هَ  اللَ  إِلَا   دَ  ب  نَع  أَلَا   م   وَلَا  ی  نَک  ا  بَ خِ تَ  یَ ئا وذَ  د  مِن   ا  بَابا أَر  ا  ضا بَع  نَا  ض  فَإِن   ع  هِ  اللَ  اتَوَ نِ  و  وا    لَ  ول  فَق 

س   ا م  وا بِأَنَ  هَد   . (64)سوره آل عمران/آیه  «ونَ م  لِ اش 
بگ کسى  م  اتفاقا  ویداگر  آیه  خواهیم   یدؤاین  عرضه  است،  فهم  منطق  در  حق  ى  تول  لزوم  به  قول 

نبوده و مان  مسل  ، رسول و کتاب نرسانده باشد  را تا تصدیق  قکسى که ح  ، داشت که از نظر دین اسلام
ى     ،دیگر را   ۀعدای  عده ر دادن  عدم ارباب قرا   و  تصدیق توحید  ، حالى که در آیه  در  ؛ستکرده احق نتول 

قرآن تأیید  مورد    پشت درهای منطقِ   ، گویى برخى از ولایت الله  ، در نتیجه  ؛شدهسواء بیان    لمه ار کمعی
اء در کلمه سو  یارمع  ، احتمال زیادبه  که  باید اذعان کرد    ون محل نزاع است. البتهچ  کریم مانده است، 

 خیزد. مىق علمى برفاتواینجا توافق عملى است که از 

 گیری نتیجه 
علیرغم دغدغه مقدس اصحاب فرهنگستان در جریان دادن ولایت    ،شدهانجام   های ىرسبر  با توجه به

به این  مضرات آن،  علمى از مدرنیته و    ختن نظام علم و محصولاتاس یند تولید علم و دور  الاهى در فرآ
نسبرسیم که  مى  تیجهن به  مبتلا  به شدت  نگاه  اشناختى  معرفت  گرایىیتاین  اگر  مواست.   درین شیوه 
ین و اندیشه  علیه د ایبلکه به حربه ، نخواهد کردعمل نه تنها به نفع دین  ، نظام فکری قرار گیردبول یک ق
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و سلایق افراد ها  اراده  لات، یت بریده و با تمایزیرا رد پای حقانیت را از واقع  ؛ل خواهد شدی دالاهى تب
 ود خواهد ساخت.  سدم  ، دن ارند دین را قبول اساساا با افرادی که را گو گفت ابب  و گره خواهد زد 

اساس یک حدث   بر  فرآیند شناخت  تشریح  از  بدیهى    ؛شده استریزی  پایهاین سبک  نه خودش 
به بدیه  تاس ارجاعى  نه  ایات دارد. حتى نفى روش  و  یا  بدون    رجاعبرهانى )بدیهى  را هم  به بدیهى( 

 د. هدمى دلیل موجه انجام 
شمول و مسلک  جهان  ایعاصر است، عرصهه بشر مغدغ آنکه د  دلیلبه    ،ساحت تولید علماساساا  

نحو این  فلذا  است،  ادیان  مختلف  انواع  شناخت  ۀپیروان  روش  اذهان   ورود  عنما  ، تبیین  از  بسیاری 
ا نباید  ما  ، فکری حقانى نیستندهای  ادیان و نحلهد همه  هرچن.  شودمىدیگر    یهاصاحبان ادیان و نحله
 د شود.سدوو با آنها مکاری کرد که راه گفتگ
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 منابع 
 . ریمقرآن ک .1
۲. ( علیرضا  اساسى،  ش(،  1۳۸9پیروزمند،  مفروضات  تعیین  در  دین  و  هاارزش»قلمرو  رفتارها   ،

 . (انقلاب فرهنگىشورایى عالى  ۀ، تهران: عابد )دبیرخانادها« من
 ـــــ .۳ جه  ۀجزوش(،  1۳۷۷)  ـــ پیرامون  مقدماتى  علم« ا دت  »بررسى  منتشر  ری  )پژوهش   ،

 . ، قم010۲4006بایگانى کامپیوتری کد ،  1۳۷۲ ماهتدوین مهر  نشده(، 
 ـ .4  . تهران: امیرکبیر منطقى دین و علوم کاربردی،  ۀرابطش(، 1۳۷9) ـــــــ
۵. ( منیرالدین  سید  هاشمى،  م1۳۷9حسینى  )پش(،  اخلاق؛  و  جلسه    ژوهشدرنیته  نشده،  منتشر 

 . (464کد پژوهش  11/1۲/1۳۷9
محمدرضا،  1۳91)  ىقراملک   ىک خا .6 هویلحتش(،  ع ی ل  مدرنعو    ىنیدلم  ت  قم:  لم  سوم،  چ   ،

 . کتاب فردا
علم  های  یهرظنل  ی: تحلىاسلام  ىعلوم انسان  یدر جستجوش(،  1۳9۳ن )یخسروپناه، عبدالحس .۷

الگو  ىنید آزمون  تول  یادجتها   -ىحکم  یو  علی در  اد  معارف  (1)ج  ىنسانوم  نشر  دفتر  قم:   ،
 . (هاهانشگادر د ی مقام معظم رهبر  ىندگینما  اد)وابسته به نه

یادی از استاد )یادکردی از متفکر فرزانه اندیشمند  ش(،  1۳۸0م اسلامى قم ) گستان علوفرهن  تردف .۸
 .ولایت ، چ اول، قم: فجر رالدین حسینى الهاشمى(ینگرانمایه استاد سید م

و محمد آخوندی،    یرفا، تصیح على اکبر غ(1الکافى )ج،  ق(140۷یعقوب )  د بنکلینى، محم .9
 .هلاسلامیب ادارالکتان: چهارم، تهر  چ

)بیتا(،   .10 اسلامى  علوم  فرهنگستان  دفتر  مبنائى  تحقیقات  روش    ۀ»فلسف  ۀ جزوگروه    تنظیم اصول 
 .010۲۳001ى کامپیوتری ، کد بایگان1۳۷۲دی ماه  ۀلس شر نشده(، جتن)پژوهش م علم«

علیمحمد .11 دنى ،  محسن  میوی،  گودرزی،  همکار  یثم  فرهنگنا  ی با  خدمات  ،  ان یرانیا  ىجمن 
دارها،  یو دها  تحول در علوم انسانى، مجموعه مصاحبه،  ش(1۳91قم )  ىاسلاموم  تان علگسرهنف

دهمیهما بزرگداشت  سالگرد یش  فقس اارتحال    ن  سیتاد  منید  الدید  حسی ر  ره( )  ى الهاشم  ىنین 
تهران(،1۳90) فرهنگ  یکارهم  )با   ،  خدمات  فرهنگستی رانیا  ىانجمن  اسلاعلوان  ان،  قم،    ىمم 

 . ، قم: کتاب فردا1چ  ر(، یمن ىسلامقات ایقتح روش علم و  یهامرکز پژوهش
1۲. ( مهدی  »1۳9۵موحد،  مبتنى (،  دینى  علم  تولید  نظری   راهکارهای  آملىتی آ  ۀبر  جوادی  «.  الله 

 . ۷۸-49: ۲، ش پیاپى 1ه ، شمار۲، دوره نسیم خرد 
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 ـ .1۳ در تعیین  ختى فرایند تولید علم  شنامعهاجو  ى  شناختبررسى نقش مبنای غرب (، »140۲)  ـــــــ
: 16، ش پیاپى  1، شماره  9، دوره  نسیم خرد «.  ینى از منظر فرهنگستان علوم اسلامىعلم دیت  هو

4۵-60. 
سید   .14 )حممیرباقری،  منظر    یدارجهتش(،  1۳۸۷مدمهدی  از  )تهیه  شناسىرفتعمعلوم    و ، 

دفتر جنبش  ویتد اسلامى افزاری  نرم ن  علوم  توسعه  میربا  :پردازیهنظر،  و  مهدی  محمد  قری سید 
قى سبحانى(، قم: پژوهشگاه  اجى ابراهیم وحسن معلمى دبیر علمى: محمدترضا ح د:  هیأت نق

 . سلامى حوزه علمیه قم(دفتر تبلیغات ا ىش)معاونت پژوه ىعلوم و فرهنگ اسلام
 ـــــ .1۵ و    م سلا الات )با حضور حج گفتگوی علمى پیرامون مفهوم علم دینىد(، ش اسفن1۳۸۵) ـــ

سبحانى حجت الاسلام و المسلمین پارسانیا    سلمینالمالاسلام و    المسلمین میرباقری، حجت
))تن علوم(  فرهنگستان  دفتر  فلسفه  پژوهشى  گروه  توسط  شده  قم:  ژپ ظیم  نشده(،  منتشر  وهش 

 . ولایت موسسه فرهنگى فجر
 ـ .16 آبان(،  1۳۸۵)  ـــــــ د)گفتافزاری  نرم نهضت    ی نظر  ىمبانش  و    چیستى  ى، یا چرر  ارهایى 

 . هنگى فجر ولایت سه فرموس، قم: دینى(چگونگى تولید علم 
 ـ .1۷ فکریش(،  1۳۸6)  ـــــــ بهار،  نظام  بحث  تاریخ  داخلى،  منشورات  موسسه 1۳۸۳،  قم: 

 . ولایت  رجفرهنگى ف
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  یکارها و پیامدها ه را و  شناسی«حقیقت »جان
 1  مولویه دیدگا  آن از

 2مصطفى عزیزی علویجه 

 ده ی چک 
پرسش از سرشت »جان« و کند.  مى   یر شناسى« تعب از معرفت نفس به »جان   ( مولوی ) لخى  الدین بل جلا 

ایشان   ن پاسخ دهد. آ   هکوشد ب مى   مولاناکارهای شهود آن، از جمله مسائل مهمى است که  مراتب و راه 
یل ذ  ایهویژگى   ، شمرده و برای جان انسانىوجودی انسان بر   ۀن لای تری رف ژ ا »جانِ جانان« و  حق تعالى ر

ه  ى عوالم هست   ۀ ای که هم به گونه   ، است  ستى نمای ه جهان جان، جام    شمارد: مى را بر  مثال و   ، اعم از ماد 
بر هى و با خ رو خودآگان را در گشدن جان انسا ی فربه لو و د انسان دارند. م در وجو   یا ت، نمونه ی عقل و الوه 

ی تا اد جم   ۀ تواند از مرتبجان انسان مى و  ل  که د او بر این باور است  داند.  ن جان از حقایق غیبى مى بود 
او تجلى الحقایق در    ةحقیق ای دست یابد که  فنای فى الله سیر و تکامل نماید و به مرتبه قلى و  ع را ف ۀ  مرتب 

با آدمى نباید »   ، مولوی ز دیدگاه  ا   .پیدا کند  ا  »تن«   من« خود را  بیگانه سکنى   ۀ شتباه گرفته و در خانخود 
انس  دل  زیرا  مى ا   ان گزیند؛  که  است  برخوردار  فسحتى  ب توا ز  مقام  ند  جام »کو ه  دست ن  مراتب   ع«  یابد. 

وح فانى فى ر   . ۵. روح وحى؛  4ل؛  . عق ۳. روح؛  ۲. جسم؛  1از:    ند عبارت   ی دگاه مولو ی انسان از د   ی وجود 
مه مو م الله.  جان ترین  م ش انع  از  مو ناسى  به جنبنظر  افراطى  توجه  انانیت،  گناها ۀ  لانا:  تن،  و  و ن  حیوانى 

باشد. ر برای دستیابى به معرفت نفس مى کا ن راه ریت م مه  ، قل دادن دل . از سوی دیگر صیباشد ها مى هوس 
پژوهش ان چیستى    ، تحلیلى-توصیفىروش  با    ، این  )نفس(  باطنى    ان س جان  مراتب  موان و  نیز  و  و او  ع 
 بررسى خواهد کرد.مولوی  را از دیدگاه    شهودی  آگاهى عوامل خود 

 .  ناء فى اللهی، آگاهى، جان، دل، معرفت نفس، فولوم : ید ی واژگان کل 
 

 1402.07.5ریخ پذیرش: ؛ تا1402.05.14:  فتادریتاریخ  .1
 Azizialavi1356@gmail.com. رایانامه: ، قم المصطفى المللى  بین گاه  هى، دانش پژو ن انشکده حکمت و دی دانشیار گروه فلسفه، د .  2
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 ه مقدم 
باشد. اندیشمندان غربى و  مبحث »معرفت نفس« مى  ،کى از مباحث محوری در علم النفس عرفانىی

اندیشه   ل شرقى در طو این مهم عنای  ، تاریخ  ویژه به  و    ای ت    ى ن کسیسقراط حکیم نخست  .دارندداشته 
از  ی اندرا گفته است.  «  اسمعروف »خود را بشنۀ  است که جمل  ضوع ن مویه از بیسقراط نشمندان پس 

ورز »دربار  .اندده ی اهتمام  کتاب  در  دارد نفس«  ۀ  ارسطو  خودشناسى  به  گذرا  در    .اشاراتى  نیز  افلوطین 
فارابى در   ، ه است. در جهان اسلام پرداختدشناسى  دآگاهى و خواکنده به خواسوعات« به صورت پرت»

ش الحکم«،  »فصوص  »ا  یخکتاب  در  ب  الاشراق«،   ةحکمشراق  کادی لاافضل  ، زرگعارف   در  ىانش ن 
در »فصوص    ىعربسنگ »الانسان الکامل«، ابنندر کتاب گرا   ىن نسفی »مجموعه مصنفات«، عز  الد

فتوحات مک   م الحک  در بسیو  آثار خود  یاریه«، ملاصدرا  الغیب و  ه مفاتیاز جمل   ، از  الهدایة  شرح  » ح 
مالاثیریة جواد  ی«،  الل  یزیتبر   ىملک ا  آقرزا  لقاء  »رساله  طدر  علامه  »رسالة    یىباباطه«،  و   «ةیالولادر 

المیتفس» حسنیر  علامه  و  آملزان«،  مس  ىزاده  »عیون  همچون  خود  آثار  از  بسیاری  النفس«،  ئادر  ل 
 د. انشتهن موضوع دایبه ا یاژه یتوجه و اهتمام و 

که:    ۀمسأل است  آن  نفس  معرفت شهودی  باب  در  اینکه   اب بنیادین  بر  معرفت  اهل  تاکید  به    توجه 
پس چرا هنگام رجوع به خود، جز    ا و مراتب ژرف وجودی است، هتو و دارای لایه  تو درتى  انسان حقیق
  تب ژرف هى شهودی به مرا آگاخود، اثری از  ت خویشهری از هوی ا ظ سطحى و    حضوریِ   یک معرفتِ 

یش رویین نفس و جان خوۀ  سطحى و لایی  هاها و ویژگىچرا تنها برخى از حالتیابیم؟  تن نمىخویش
«ن کریم از مراتبى همچآنه این است که قر  مگر  کنیم؟مىرا شهود   « و»أخفى« )طه:    ، ون »سر  »خفى 

انسان سخن مى۷ در وجود  انسانوگ(  دلیل  به چه  و  باطنىاز لایه  ید، پس چرا  عمی  های   ق خویش و 
 ؟  ستآگاهى چیناآگاه است؟ راه و روش دستیابى به خود 

جلال مولانا  محمد دیدگاه  پیرا   الدین  آ  حقیقتن  ومبلخى  وجودی  ژرف  مراتب  و  آدمى  از  جان  ن 
ذهن نویسنده را    ،از دیرباز  و   وری و بنیادین معرفتى اوست که در مثنوی معنوی تجلى یافتهمباحث مح

ا   به به مناسبتشا ای  ؛ستخود مشغول نموده  د  ،های گوناگونن  قرار  را مورد نکوهش  که چرا  ه  ادآدمى 
 : رده و نسبت به آن ناآگاه استشى سپاموفر  ود را بهو روح خ گوهر تابناک جان

سوی ت  هم  تاختى  اسبِ   اختر 
آدم ــآخ نزادهر  ای   اخَلَفــای 
 

مسج  نشناخــآدمِ  را   تىــود 
ت پنداری  ش  وـچند  را   رف؟!  ـپستى 

 ( ۲6: 1۳۸0، )مولوی 
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کالق هر  مىیمتِ  کهه   چیست  دانى 
جمله المع   جانِ  اینها  است،   ین 

دین   اصولِ  و  آن   کلیبدانستى، 
ا بِهصولَ از  خویش  اصول   ینت، 

 

را    خود  است قیمتِ  احمقى   ندانى 
دین یومِ  در  کییَم  من  بدانى   که 

اص اندر  خلِ بنگر  نیک   هست  گر   ود، 
اصلِ  بدانى  مر که  ای  خود،  مِه    د 

 (44۸: )همان 
نفس و جان  بازشناسى ماهیت و چیستى    ، سازد مىز  سو متمایچه این پژوهش را از سایر موارد همآن 

همچنین عوامل و موانع   ؛الدین بلخى استلالهای ژرف آن از منظر مولانا ج ان مراتب و لایهو بی  دمىآ
شکال  مکن است این ااست. میل شده  اکاوی و تحلاهى حضوری از دیدگاه ایشان و دآگ ودستیابى به خ

مسأل که  کند  خطور  ذهن  این  ۀ  به  جانچیس  ، هالمقاصلى  مراتب  و  از  تى  مولوی  شناسى  و    استمنظر 
شدهآن منعکس  مقاله  در  مى  ، چه  چگونه  است؛  جان  مراتب  و  وفاق چیستى  مطلب  دو  این  میان  توان 

 نمود؟ ایجاد
بااپ  رد رابطسخ  گفت:  ج  ۀید  با  راب  ، شناسىانجان  نف میا  ۀطهمان  نفس  ن  شهودی  معرفت  و  س 

ه  وری ب حض  ت، زیرا علمشناسى اسمعرفت نفس و جانهمان    ، نآ  است؛ شناخت جان و نفس و مراتب
  ى به دنبال »علم به علم« یا شناخت مضاعف و دو خود عین جان و نفس است و سالک در عرفان عمل

است، جانایناز    لایه  گزشنرو  واقع  در  معاسى  از  است  جان  حضوری  رفت  ارشى  به  معرفت  اهل 
خته  شناخویش را    انج  ، نمراتبى است که سالک در طى آف  صیاین مقاله به دنبال تحلیل و تو  .خویش

 شناسى یا معرفت نفس از منظر مولوی است.همان جان ، ه است و اینمراتب آن را کشف نمود و
از این پژوهش  نیز  رو معرفت نفسدر قلممحوری  نتحلیل مفهومى واژگا  روش   در  تبیین عقلى    و 

 شده است. برده  بهره 

 اه مولوی دگ دی شناسى« از  حقیقت »جان 
دلبزرگ دسان  نامشغولى  ترین  حعارف  در  ازیات  جدایى  حق    نیوی،  حضرتِ  از  دوری  و  جان  عالم 

رقت است.  ر شدنِ شب ف  وصل خویش و آخِ   گارزدلگرمى و امیدواری او، باز یافتنِ روۀ  تعالى و تنها مای
قات ما  های جسمانى وآلایش   دور داشتن جان خویش از  ف برای شِ عارکوش کردن    معطوف  و  دیتعل 

انجامد و جمال، بدانجا مىهان غیب و منبع لایزال حیات  سوی جبه  وس  وَر محسخود از ص  ۀ  دل و دید
است، رهایى از تن   ون او به جانب غیب گشوده شدهدر  زای که اکه جان او بتواند گهگاه از طریق روزنه

عالم عال   و  در  استغراق  و  بىکثرت  بى م  شهودِ  و  وحدت  نِ  این  ۀ  سطواتعی  کند.  تجربه  را  حقیقت 
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غبن  ۀ  تنها مای  ، عمر است که ارزش زیستن دارد و فقدان آن  ى ازتنها دقایق  عارف،ای  ای کوتاه بر ه لحظه
م قوای  با تما ون به کلى منقطع و  خویشتنِ خویش و عالم بیر   از  او  ،هاو حسرت اوست. در این لحظه

ات شهود و غلب  یرغ  زا  فراقت  شود. اینرون متوجه مى به د  ، معنوی خود حال، سبب  ۀ  و استغراق در لذ 
تاا هوشود کمى  خودی داشته و حالى شبیه به مستى و بى   دادهشیاری و تمییز خود را از دست  ه عارف موق 

 (1۲: 1۳90مهر،  اقت باشد. )مش
ود اطلاقى حق تعالى« و  وجود« و »وجوحدت شخصى  »  جملهاز    ، مبانى عرفانى   مولوی در پرتو

 پندارد. عدم مى ، خود به خودیِ  آن را  و تهعالى دانسظهور حق ت نفس انسان را جلوه و«، جلى»نظریه ت
»جان یا  نفس«  »معرفت  هما  ، شناسى«در  گاهى،  آ و  معرفت  از  عارفان  و  عل  نمنظور  شهودی  م 

خود به  نفس  مفاهیم    ، حضوری  وساطت  ابدون  مولویاست؛  رو  این  نخست    ، ز  را  الله  الى  سالک 
 خود را بیابد:  ای خد ، یهودى معرفت شعنی ، سپس از راه دل و جان  ، شود« جانه »کند کدعوت مى

شناس را  جان  جان،  راه  از  و،  شو   جان 
 

نارِ  ـی  شو،  فـبینش  ق ـه   یاسـرزندِ 
 ( 4۷۲: 1۳۸0 )مولوی،  

سوی تجرد و    ی نفس از ماده و طبیعت به ت جوهرصیرورت ذاتى و حرک  ، منظور از »جان شدن«
از ماد اپیراستگى  بتواند مربه گونه  ست؛ه  از خوی ای که سالک  ب  شتناتبى  ا علم حضوری و شهودی  را 

 کند.  رک د
 : »معرفت جان« و »معرفت جانِ جان« نام دارد  ، معرفت نفس از دیدگاه مولوی

اوستن  جا جانم  جانِ  است،  سهل   من 
 

خسته  و  درما دردمند  اوستم،   انم 
 ( 4)همان:  

نظر  از م  اسىشنجانا در  ما ر  کند کهو اوصافى بیان مى  هاژگىمولوی برای جان و معرفتِ جان وی
 شود:ها اشاره مىترین این ویژگىترین و برجستهبه مهم ، در ذیل رساند؛مثنوی یاری مى

 أمر   از سنخ عالمان  س جان ان   -1
ان  جبى  ۀپیراسته از مادانسان از سنخ عالم امر و جهان دفعى و  ه روح  دارد کنکته تاکید    مولوی بر این

 بلند است:   هى بس رفیع واو جایگ دارای منزلت  ند کهدادل مى ۀ  سای   ۀسایۀ  است. ایشان بدن را سای
ه غـدر  م ـوایِ  مىـیب،   رد ـپَ رغى 

سای  ستا  ل دۀ  سایۀ  سایۀ  جسم، 
م   ى«  رب  أمر  »مِن  چون  استروح   ختفى 

بۀ  ـسای  زمینـاو  م ر   د ــزن ىى 
پای خورِ  اندر  کى  استۀ  جسم،   ؟دل 

است  نتفى  م  بگویم،  که  مثالى   هر 
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بالا و  پیش  زیر  است  تن  وصف  پس   و 
مق اندر  جان  استـبحث  دیگر   امى 

تو   گمان  را   خودگر  داری  پس  و   پیش 
  

ججهتبى ذات  استـها  روشن   ان 
قـج  ۀباد را  استـان  دیگر   وامى 

زسجۀ  بست محرومى  و   جان  مى 
 (104۵ن: )هما 

ت. درآمده اس  زا ه کرده که در مطار غیب به پروشبیی تاقلب )روح مجرد قدسى( را به پرنده   ، مولانا
قالب  ۀ  رسد. از سایشود و از آن سایه، قالبى مثالى و یا جسم هورقلایى به ظهور مىاو منعکس مىۀ  سای

)بخایز  نمثالى   حیوانى  پدیدروح  وآمى   ری(  سا  ید  از  عنصر  ، وانىحی  روح ۀ  ینهایتاا  )جسم  جسد  ی 
مى حادث  اِسناد  مادی(  بسای گردد.  مجاه  نحو  به  مجرد  روح  یا  قلب  زیرا    زه  سایه    مجرد   روحاست، 

نزول هستى  ؛ندارد  قوس  در  )قلب(  روح  تجلى  و   ، پس  حیوانى،  روح  مثالى،  قالب  موجب  ترتیب  به 
عن  س گردد مى  ری صجسم  سه  شارحان  از  برخى  لطیف.  سه  را  لل  او ۀ  ایه  سبعاز  دانستهطایف  که  ه  اند 

ه و ه، نفسی   ( 6/۸61: 1۳90ه. )زمانى، بی  قل  عبارتند از طبعی 

 ئق جان انسان الحقا قه  الى حقی ق تعح   -۲
که   پرسش  کیستم؟»این  محوری   «من  از  پرسش یکى  را  ترین  نفس  معرفت  وی  است.  مولوی  نزد  ها 

علمان  ج» برجمله  )مومىها«  ز 44۸:  1۳۸0لوی،  شمارد  خد(؛  متعال  یرا  مرتب»جانِ  اوند  و  ۀ  جان« 
و   االحقای  ةحقیقاطلاقى  ژرف نساق  و  لاین  اوست.ۀ  ترین  معرفت    وجودی  میتصراهل  که  نند  کىح 

 است:  ىقت باری تعالیقت انسان، جلوه و ظهور حقیت و حقی هو
حق أن   هیفمن عرف  و ق  الحقة  یحق  ى قته  ت  ى ه    و   ىال  لت  بصو  تفص  الموجوظهرت  بحسب  ر  دات 

ذ  و  راتبهام ال  هو  تعال  یظهوراتها،  فأنه  ه.  رب  خصورت   ى عل  ىعرف  علقه  هو  بل  حقیه  وین  ته.  ی هو  قته 
 ( 4۳۳ :1۳۷۵یصری، )ق

یکى   ک ت سلویو غا  کو مسل  کپس سال  ، است   کقت نفس سالیباطن و اصل حق  ىحق تعالر  اگ
از آثار به   ک لوس  را ی ؛ زاست  ىن حق تعالیع  ، دیمایپى آن را م  که سالک   ىقیرو ط  گر، راهیان دیاست؛ به ب

از افعال به سو  یسو از اسما  فاتو ص  ءاسما  یافعال و  و    ستا  ىتعالحق    ذات  یو صفات به سو  ءو 
انسان    ک است و سلو  ىن حق تعالیو راه، ع  کهستند؛ پس مسل  ىنها مراتب و ظهورات حق تعالیا  ۀهم

 واقع است.  ىت حق تعاللیاجدر مظاهر و ت 
ن  و  ةحقیقیز  مولوی  مرتبنهایى  الحقائق  بردوجوۀ  ترین  متعال  خداوند  را  انسان  و  شمرد  مىی 

 وید:گى م
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نورِ   خود  چشم،  نورِ  استنورِ   دل 
نورِ نورِ باز   خ   نورِ  دل،   داست 

 

دل  نورِ  از  چشم  استنورِ  حاصل   ها 
و جداست پاک  و حِس،  نورِ عقل  ز   کاو 

 ( ۵۳ :1۳۸0)مولوی،  
: اگر انسان خدا را  ىعنیابد؛  یى»خود« را م  ، خدا   تنافیتو  اساا انسان در پراس ه  ک نیان توجه ای شا  ۀتک ن

 ند. هستگر  ی دک ی  لزوم زم و من دو، لایو ا  یافته را  ىود واقع، خابدیب
 همیشگىِ ردنِ کبا یافتن خود و از دست دادن خدا برابر با باختن خود است. گم  ییافتن خدا مساو

مالات است و تنها  ک  ۀت هم یااوند غگر، خدیان دیبه بخداست؛    کردنگم  ىعیو طب  ىبازتاب حتم  ، ودخ
.  کمقصد   ه از  ک ند؛ بلکىمت نکرح  «« به »ناخودمال، از »خودکلِ حرکتِ از نقص به  حا  در  شىء  کیل 

را   رد و وضع موجود خودشیگىن قرار میه در زمکبذر    ک یت است.  کبه سوی »خود« در حر»خود«  
مال خویش  ک  ی ا به سوی »ناخود« رفته    یبه سو  ا از خودشی ند، آ کىت مکشدن حربوته  یرها و به سو

است؟  کت  کحر ع  ىعنیرده  ایدر  مرتبهک نین  از  »خو  یاه  جدا  از  از  یاهمرتب  به  شده، د«  »خود«    برتر 
ر  یس  ، ن رویااز    ت کرده است؛کتر حراملکتر به خودِ  افته است؛ در واقع آن بذر از خودِ ناقص یدست  

رَب  است؛    »خود«  یت از »خود« به سوکالله همان حر  ىإل ن  أَق  از   ىعنی (  ۸۵:  قعه« )وا م  ک  مِن    هِ ی  إِلَ   »وَ نَح 
تر با  ىخود عالۀ  رابطخدا با انسان،    ۀم. رابطیما هست  ،شما  ىاقعد وم و خو یهست  ا خودترشم  یشما برا 
ن ین با موجود مبایمباموجود    کیۀ  ش است، نه رابطی خوت  یاانسان با غۀ  : رابطىعنیتر است؛  ى خود دان 

  « »خود  گران و از دست دادنیدر د  شدنضمبرابر با ه   ، کردن خدا کردن و گمفراموش   ، ن روی؛ از ارگید
 (1۵/۳64: 1۳۸4 ری، است. )مطه

»خودشناسیبنابرا  »خداشناسىن  و  در  ى«  تأثی دک ی«  سویگر  دو  و  متقابل  مولوی ر  دارند.  ز ین   یه 
 شعر در آورده است:به   « را ه  ب  رَ  فَ رَ عَ  د  قَ فَ  ه  سَ ف  نَ   فَ رَ عَ  ث »مَن  ی حدون ممض

پ آن  سایبهرِ  شرح  را  این   ختغامبر 
 

بشناخت،  هر  خود  شنایکه  را   ختزدان 
 ( ۸04: 1۳۸0 )مولوی،  

اعتقاد وی  آخرت  ۀترین گربزرگ  ، به  و  دنیا  در  و شقاوت    ، بشر  تشخیص سعادت  و  شناخت خود 
انسان  ایدباست؛ یعنى   این  انیک  ، مشخص شود که  یا بدبخت؛  بخت  یا  از اصحست  اب یمین است 
پ  ماه  ک  ىو مذهب  ىگر علمید  ی هاشمال؟ عقده   ۀ س یکه بر  کاست  سختى  ۀ  م، همچون گریادهیچیبدان 

 است:  ىهمان خودشناس ى اد اساسیزده باشند، اصل و بن ىته
منتهى ای  گیر  بگشاده  را  بۀ  عقد  عقده  است  کیسسخت   تهىۀ  ر 
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عقده گشادِ  گشدر  تتها  پیرى   و 
ماعقده گلوی  بر  کآن  سخت ای   ست 

اشک  این  کن  حل   آدمى ال   گر 
عَرَض   و  اعیان  گیرحد    دانسته 

حد    بدانى  زخودچون  حد   ،   گریز این 
 

دچندۀ  عقد گیر ی  بگشاده   گر 
نیک یا  خسى  که  بدانى   بخت که 

آدم  اگر  دَم،  کن  این   دَمى خرج 
نب   که  دان،  را  خود  گریز زایود  حد    ن 
رسى در  حد  بى  به  خاک تا  ای   بیز ، 
 (۷۳۵ن: )هما 

وجودی   حد  بىمولوی  را  حدود انسان  از  شدن  رها  و  فناء قیوو    حدی  مقام  به  نیل  و  امکانى    د 
 شمرد. ىرمب

 ی هستى نما جهان   م ل جا د   -۳
ه و مثال و عق  ، ى عوالم هست  ۀاست. هم  ىل هستکاز    ىانسان، نسخه و رو گرفت ت، یالوهو    لاعم از ماد 

نما و  دارندر  د  یاندهینمونه  انسان  در جهانیى  الگو.  وجود  آنچه  است،    از  ملکوت  و  لک  انسان  م  در 
کتاب    ، آید؛ جهان هستى ار مىبه شمد  نب بزرگ خداوکوچکى از کتاۀ  نسخ  ، گویى انسان  د.داروجود  

و هم  بزرگ  پدیدۀ  جامع  خداوند،  و  است  مى معلومات  آن  مبدأ  و  نشئانس   باشد؛آورنده  جهت  از  ۀ  ان 
ککتا  ، اش ظاهری  برگزیده  بى  و  آن  وچک  حسباز  بر  و  بزرگ  از  ۀ  نشئ  کتاب  و  و    حیثباطنى  کمال 
درَکاته معلومات کلى و جزئى و ادراکش  ب  اشاحاطه تر از عالم هستى  ، کتابى بزرگىحسلى و  عق  به م 

 (  1/۲9۲: 1۳۸۳است. )ملاصدرا، 
م عوالۀ  گاه حق تعالى و همحقایق هستى دانسته که تجلى  یهمهۀ  مولوی نیز جان و دل را دربردارند

 باشد: مىتى هس
 گوید:  نینی چهای مولوشارح سروده ، ملا حسین کاشفى 

. انسان عالم  ۀ  مندرج است در نشئصلاا  مف   در عالم استچه  »ای درویش جمیع آن  انسان مجملاا
لم  ست اما از راه مرتبت انسان عات ارصغیر مجمل است و عالم انسان کبیر مفصل و این از روی صو

عالم  و  است  مستصغیر؛    انسان   کبیر  بر  استعلاست  را  خلیفه  و  است  خلیفه  که  و  عل  خلفزیرا  یه 
 ید: ارمفه علیه مىحضرت شاه ولایت صلوات الل

 یرٌ ــغِ صَ   مٌ ر  ــــجِ   کَ ـــن  أ  م  عَ ز  ــتَ   وَ 
 

ال  ــطَ ان    یکَ ــفِ   وَ    ر  بَ ـــالأک    م  الَ ــعوی 
 

ۀ جمال و جلال و مجموعۀ  دیباچه  واهد کخخود طلبد آنچه مىاید خود را بشناسد و از  سان بنا  سپ
 ه دارد: ونه به آن اشار( و مولوی این گ۳۳4: 1۳۸6کمال اوست. )کاشفى، 
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بمنکر  اج  ــت فــاست  سـر   رت ـرقِ 
خَوشى هر  کانِ  و،  خوبى   و  خوش   تو 

ایـهی شنید  منا  کر  آسمان ـچ   ن 
چرخ ــب و  زمین  کس عرض   ر  کرد   ه 

وال در  التقویم  بخواناحسن   تین 
بگــگ قیـر  مممـویم  آن   تنعـت 

خویش دام  و  خویش  صید  خویشى   مرغ 
ن ت  ایه ـتو  جسم   ـاین  دیده ـ آن   ای و 

دید باه آدمى  پگوشقى  است  و   وست ت 
زاده  آدم  تو  چگر  نشینــای  او   ون 

خ اندر  نیست ـچیست  نهر  اندر  که   م 
 آب  یاین جهان خم  است و دل چون جو

 

أعطــط  آویــوقِ   رتــب  زِ ــیناکَ 
خ چرا   ـتو  کَشى؟ــب  تِ ن  ـم  دوـ  اده 

ایـک شنید  آدم ـه  پـن  غمان ــى    ر 
هوس عو    خوبى و  عبارات  و   قل 

گوه کدامین  یکه  این  است   جان   ارر 
بـم هـن  بـسوزم  ممـم   تنعـسوزد 

 صدر خویش و فرش خویش و بام خویش
اگ جسم  از  دیده ـــوارهى  جان   ای ر 

چ دیدهچش  ههر  اوست مت  غیر  آن   است 
خ  ۀجمل در  را   ن یـببود  ــذرات 

خ  اندر  نیستـچیست  شهر  کاندر   انه 
و   است  خانه  جهان   عجاب    شهر دل  این 

 ( ۸۷۳: 1۳۸0)مولوی،  

 رتو معرفت در پ   جان فربه شدن    -4
به کیس انسان را  کن گواست همانمعتقد  کند و  همیان زر و سیم تشبیه مى   پول وۀ  مولوی تن و جان  ه  ه 

معرفت و خبری  میزان  نیز به    رزش انسانن اچنیهم  ، ت توای درون اوسک همیان به محارزش و قیمت ی
  ،ترتر و با معرفتاهسان آگ ن اناج  ه اندازبه هر  غیب و ملکوت و حق تعالى دارد؛    لمعا  است که از اسرار

 قدر و منزلت او بیشتر خواهد بود:
جـج نباشد  خـان  آزمون ـز  در   بر 
ماـج بیشترــجاز    ان  حیوان   انِ 

فزونِ   جپس  جانِ ــاز  ما  مَ ان   کلَ  
ج  زو دلــمَلَک،  خداوندانِ   انِ 

ب آدم  سبب  مسجــزان   انودشوَد 
است زر  از  کیسه  و  همیان   قیمت 

قمه که  بود   ازن  ـت  درــچنان   جان 
ج پرتو  چنانکه  تــآن  بر  استـان   ن 

اف  را  که  جاخب  زونهر  فزونر،   نش 
که رو  زآن  چه؟  دارد    از   خبرفزون 

شـمن  واــک ه  حـز  ز  مشترک ــد   س  
ت افزون،  بِ ـــباشد  را  ر  تحی   هِلـو 

اف او  بودشازون ـــجانِ  از  است   نتر 
است  ز  بى ابتر  کیسه  و  همیان   زر 

پقدر   از   بود   نانجا  رتوـــجان 
است من  جان  برین  جانان   پرتو 
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شر و  خیر  از  خبر  با  باشد  که   جان 
م جان  ماهیت  و  سر    استبر  خچون 

ت را  آگ ـروح  بــأثیر   ود ــاهى 
چو   جان  دلاقتضای  است   این   آگهى 

است آگهى  سراسر  جان  جهان   خود 
 

گریا و  احسان  با  اشاد  ضن   رر ز 
آگ ـه او  که  باهــر  جـتر  استانــا   تر 
بیــای  ا ره  ک  رـه اللـن  بـش،   ود ــهى 
آگ ـه که  بهـر  جـتر  قـود   ویست ـانش 
بىـه که  است ر  تهى  جان  از  بود   دانش 

 ( ۳1۲ن: هما) 
جان   معیار  را  تن  داشمولوی  بودن  زنده  و  مىآگاهى  و  مفهومى  آگاهى  نه  بلکه    ، حصولىداند؛ 

حضوری جهان  با  که  شناختى  از  حق  خبر  تجلیات  و  است.  غیب  در    ۀنقط  همان  اینتعالى  محوری 
 شود.مى حکمت متعالیه است که از آن به حرکت اشتدادی جوهر نفس تعبیر

 قل ع ن از جماد تا فرا نسا ا سیر تکاملى   -۵
سان در ان  ند؛دااز جماد گرفته تا فرا عقل مى  ، و دارای درجات متعدد مراتب  ن را حقیقتى ذو  نسای امولو

تۀ  ن و از حیوانیت به مرتبه حیوااد بمجۀ  از مرتبخود  اتى  سیر جوهری و تطور ذ ت به  آنگاه    ، آدمی  از آدمی 
 کند: مى رخویى و سپس به مراتب فرامَلَکى سیفرشته

م   جمادی  نامردم  ـاز  شو،   دمـى 
حـم   از  آ  یوانىـردم  شو،   دمـدم 

بمـدیۀ  لـحم ب ـگر  از   شرـیرم 

ه ملک  از  بـو  جایدم  ز  جَستن   و ــم 

دیـب از  ـار  قربان  ـملگر   م وـشک 

عـعپس   گردم،  ارغنونـدم  چون   دم 
 

نَ   بـوز  ردم،  م  حـما  بـه   زدم  ر ــیوان 
شدم؟ کم  ردن  م  ز  کى  ترسم؟  چه   پس 

پـب  اـت ملائک  از  سَ ــرآرم  و   ر ـر  
شـک هالـل   و  کــىء   ههـجالا 

وه اندر  نایــآنچه  شـم  آن   وم ـد، 
کِ ـگ انــویدم  راجعونــالا  ـه   یه 

 (۵04)همان:  

 قید ر م مطلق د   ریان س  -6
مولوی   ز ا  جانِ   ،دیدگاه  »جانِ  او خداوند  برابر  در  که  است  انسان  هستى   ،«  و  و  »ما  وجود  ما«  های 

ق  رد. ا فروغى ند  این ید و شرط اس خداوند وجود مطلق و بى هیچ  ا   ؛ یکى بیش نیست  ،وجود   ت و  ام 
در  مطلق«  »وجود  این  تجلى  که  پذیر   ایط شر   وقتى  صورت  گوناگون  داتِ  مقی  کثر   د،و  ر عالم  ا  ت 

جها مى  موجودات  خاکى سازد.  کثرت  ،ن  عالم  این  »هستى اجزای  و  همین    های اند  یعنى  ما« 
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 ( ۳۲9/ 1:  1۳۷9،  مى لا های مقید. )استع جلوه
ظاهری    ، یمولو  منظراز   یک  وانسان  نهان  دارد  و  باطن  باطنى؛  و    یک  غیبى  است  حقیقتى  او 

 : گردد تهىار منپروردگ یعنى  ، الحقایق ةحقیقنهایت به در که ملکوتى 
جانـم جانِ  را  ما  تو  ای  باشیم  که   ا 
عدم ـم و  ا،  مـههستىهاییم   اـای 

عَلَ ـم شیرِ  ولى  شیران،  همه   م ا 

نالهحم و  پیداست  باشان   د پیداست 

مـب بودِ  ـاد  و  ازـما   توست  داد  ا 

هـل ت  نمـذ  نیـستى  راــودی   ست 
 

مـت  که  ب ــا  میان؟اشیا  در  تو  با   م 
وجـت فمطلود  ــو،   ماـنى  انــقى 

بلهمح دم  باشد  باد  از  دم ـشان   ه 
ک گ  ه  ـآن  هرگز  مباد ـناپیداست،   م 

م ایجــهستى  از  جمله  توستـا   اد 
کخو  ق عاش بـد  راـرده  نیست   ودی 

 ( ۲9: 1۳۸0ی، )مولو 

 جان:   فسحت دل و   و   راخى ف   -۷
تعال پرتو تجلى حق  در  انسان  قیود عدر اى ددل و جان  به  د  تقی  ن و  از تعی  یاو  به  فتهمى رهایى  سوی   و 

وجودی جان انسان که در حدیث قدسى وارد ۀ  یابد؛ مولوی این سعمىنى سیر و تحول  اطلاق و لا تعی  
»دش سمائ  و  ىأرض  ىسعنیلا  ه  ا  ىسعنین  ک ول   ىلا  عبدی  را  9/40:  1400)خویى،    لمؤمن«قلب   )

 :کشدمىگونه به زیبایى به تصویر این
سـگ دل  گشاید  انـر  رازـر   بان 

ع فراخى  پ  ۀرص در  جآن   اناک 

ای را  از  ـآسمان  بزرگى   کجاستن 

است فرموده  حق  که  پیغمبر   گفت 
آسم و  زمین  عـدر  و  نیزـان   رش 

م ددر   عجبـؤمل  ای  بگنجم   ن 

صحـگ در  ب ام  دل  نهادـایرای   د 
 

عـبجان    سوی  ترکتازـه  آرد   رش 
عرصه آمد  هفتنگ  آسمانـی   ت 

ول ـپل  د  هک راستـاک  الله   ى 
ه نگنجم  بالامن  در  پ  یچ   ستو 

عزیزن  من ای  دان،  یقین  این   گنجم، 
دل آن  در  جویى،  مرا  طلب گر   ها 

گِ  صحرای  در  گشادـزانکه  نبود   ل 
 ( 1۲۲: 1۳۸0، ی)مولو 

 که باید به سوی کل  خود سیر کند: ى است حقیقت جزئکه دل یک کید دارد أمولوی ت
آنگ حق  منظور  دلا  شتو   ویه 

گفتگوی راند  چه  تن  نباشد   دل 

روی  خود  کل   سوی  جزوی  چو   که 
جستجوی  داند  چه  تن  نباشد   دل 
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دمهجس مشکات  دل  ان  ا   زجاج و 

جای   زجاجه  از  مشکات   نور گشت 
 

ب اعر   رتافته  افلاک  و  سراج ش   ین 
در   همى  آکه  زنور  طورد  کوه   ن 

 (10۳۵ن: )هما 

 کون جامع بودن جان  -۸
وردار است؛ زیرا از  ل برخ کامکه از روح   برای جایگاه رفیع انسان کامل است ریبن تعی»کون جامع« بهتر

که   یاگونه  به   ؛شود  ىحق تعال  ینما تمام ۀ  نی تواند آى ه مکاست    مندبهره   یش وجودیسعه و گنجاچنان  
دار از مقام خلافت  رون جامع برخوکابند؛ همچنین  ی   ىو تجلدر او ظهور    ىت الهو صفا   ءع اسمایجم
عنه« دارد و بر پایه صورت او    خلف»مست   به  ن شباهت را یشتریامل( بکفه )انسان  یرا خلی زت؛  اس  ىاله
)حسن یآفر است  شده  دیگر۵/19۸:  1۳۸0زاده،  ده  بیان  به  د  ، (  جامع  است:    رایاکون  صورت  دو 
باشد  مى  ىه همان صورت حق تعالکصورت باطن    ی گریت و دق عالَم اسیحقا  مانه هکورت ظاهر  ص

 ( . ۵۵: 1۳66 بى، )ابن عر
این توجه  کاانسا  یا  که کون جامعنکته شایان  اوست.    ، ملن  لب   و  سِر   و  قلب  و  روح جهان هستى 

و  هستى است    مدبر جهان  ز به اذن پروردگار، نی  لکند، انسان کامهمان گونه که روح، جسم را تدبیر مى 
 گوید:باره مىاین  ری د ولوجهان هستى است؛ م کند. انسان کامل، اصل و غایتانى مىکارگرد آن را 

ب صوـپس  فررت،  ه   هانجعِ  آدمى 
پشـظاه را  بهـرش  آرد  چـای   رخ ـه 

 

ب  را  این  جهان  اصلِ  صفت،   دان ـدر 
محـباط باشد  چـنش  هفت   رخ ـیطِ 

 ( ۷0۵:1۳۸0، لویو)م 
تمث در  می ز  ىلیمولوی  حی گوى با  بر  ظاه د:  م  ، درختۀ  شاخ  ، رسب  منشأ  و  ولى یاصل  است؛  وه 

  ى گاه باغبان درختچ ینبود، ه  ه ویم  نآر  را اگی د؛ زی آىت شاخه به شمار میوه اصل و غای، ملحاظ باطن به
 آمد:ىبه وجود نم یانشاند و شاخهىنم

بـگ توـر  اصغر  عالَمِ  صورت   یى ه 
مراا  ظاه  اصلِ  شاخ،  استیـآن   وه 

نبودــگ امیم  یر  و  ثیـل   مردِ 
معنپ به  شج  ىس  مـآن  از  زادیر   وه 

چ آـگر  آخر  میوه   ود ـوجدر  مد  ه 
 

ب  معنـپس  ا ىه  عالَمِ  توک،   یى بر 
بهر اا طن با ش    هستـثمر  شاخ   د، 
ب  ینشاند  ىـک شجر؟ یباغبان   خ 

وِلاد  بودش  شجر  از  صورت  به   گر 
م او  که  زان  او  لست  ود  ـب  صود قاو 

 (۵6۷)همان: 
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 و  ى تو در ت سان حقیقت جان ان   -9
  ی مرتبه براغالب اهل معرفت، هفت  ىل مطرح است؛ و  ىمختلف  یهادگاهید  ، ان مراتب نفس انسانیبدر  
انسانیقح )ملاصدرا،  اندمردهبرش  قت  اخفى  و  خفى  ؛  سِر  روح؛  قلب؛  نفس؛  طبع؛  مرتبه   :1410  :
6/۲96.) 

ب  یمولو م یدر  و  مراتب  انسان  ارجدان  دارىروح  خاصى  اصطلاح  بد،  قرار  ی د؛  ازکن    ۀ لمرح   ه 
آدمی»طب م  ىعت و جسم محسوس«  او ک ند  کىشروع  باور  به  فه  یلط  ىعنی  ، ف دلیضعۀ  یو سا  بح ش  ، ه 

 ت: انى اسح انسرو
استۀ  سایۀ  سایۀ  یاسجسم    دل 

 

پا  ىکجسم    خور  استیاندر  دل   ه 
 

مقام »جان    یعنى  ، ىنفسان  ىباطن ۀ  ست، مرتبا  مدآبرای    ی ه پوشش ظاهرکتن  ۀ  از مرحلپس از گذر  
تر از مقام »جان و روح«  فصا  تر وفیلط  ، بالاتر  است که  »عقل«ۀ  س از آن، مرحل ارد، پقرار دو روح«  

تا   « ىروح وح»ۀ . از مرتبجای دارد « ى»روح وح «، عقلجایگاه »و برتر از رتبه  ن مارمی؛ در چه باشدمى 
ف»مقام   ب  « الله  ىفنای  اتصال  مراتبین  حق  ه و  و  مدارج  دار   ىز  مولوک د  وجود  ب  یه  آن  »پااز  پایه  تا  یه  ه 

  اتب ن مریبنابرا کند؛  تعبیر مى  (1/1۷۵:  1۳۷6،  ایى )همپران شوم«    ک گر از ملیملاقات خدا« و »بار د
 عبارت است از:  یدگاه مولویانسان از د یوجود
 الله.  ى. روح فانى ف۵؛ ى. روح وح4. عقل؛ ۳. روح؛ ۲. جسم؛ 1

مخفظاه  م،سج روح،  است   ىر،   آمده 
عقـــب مـاز  روح  از   رَد پَ   تر ىخفل 

وح پنهان  ىـروحِ  عقل  بوَد از   تر 

وحرو نبسمنارا    یىحِ  ز یهاست 
  

 مچو دستان هن، ج یجسم همچون آست 
سـح زوت  یوـس   بَ ـروح  ره   رَد ـر 
غک زان او  بیه  سَر  زآن  او  است،   ود ـب 

ن عـابیدر  آمک قل،  ـد  عـآن  ز  ی زـد 
 ( ۳09: 1۳۸0، )مولوی 

 شناسى یت جان فناء فى الله غا   -10
ا  »فنای بلفى  مبتنى  سلبى  له«  و  ایجابى  مؤلفه  دو  برخار  یکى  که  اس  از  ستهاست  مؤلفه  دیگری  ت؛ 

 ندیدن خود و فرو   ، و عظمت حضرت حق تعالى و مؤلفه سلبى  شکوه   ل ومشاهده جما  ایجایى همان
یرا تا انسان جمال  برخاسته از مؤلفه اولى است؛ زمى  وریختن کوه انانیت است، باید دانست که مؤلفه د

 برخى از بزرگان: به تعبیر د. دارخودخواهى برنمى وند را شهود نکند، دست از خود و ى خدا بزرگ و
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عامتسى»اسا  ارین  به    نتقالل  خود طبیعى  از  قرارانسان  انسانى،  عالى  کمال    مَنِ  جاذبه  در  گرفتن 
 (۲۵/100: 1۳۷۳، فریعباشد«. )ج مطلق یعنى خداوند مى

ت وجودم  مــدر  شوم  نعَدِم ـو  م   ن 
 

صِم  مح  چون  ی  و  عمى  ی  حبُّ  م،  ب 
 ( 1۲۲: 1۳۸0)مولوی،  

نیستىرب    ش وـخ خنگِ  گشت   اقى 
 

هستىـس  نــگ  آردَت،   وی  ى یستر 
 (۵69)همان: 

 کند: فنا و استغراق فى الله را چنین توصیف مى  ، مولوی در قالب تمثیلى
بالا پرش  مى   »چنانکه مگس  و  سرش مىجنبد  مىپرد  و همجو  در   نبد،جمىاجزاش  ۀ  نبد  چون 

ن نباشد و  ه او در میااستغراق آن باشد ک   ند؛نک  اجزاش یکسان شد، هیچ حرکتۀ  انگبین غرق شد، هم
آب باشد. هر فعلى را که از او آید، آن فعل او نباشد، فعلِ   نماند و فعل و حرکت نماند. غرق  ا جهدو را

 ( 4۳: 1۳۸۷ولوی، )م .آب باشد«
 کند:ىف مین تعریرا چنله« ال ب الله« و »بقای ىف»فنای  ی ریقش

وَ یار لا عیشهد من الأغیلم    ىت  ح  قةی ه سلطان الحق یعل  ىمَن إستول  أثراا    ناا  وَ رسم  لا  ولا  لا طللاا    اا 
ه فنی (  104:  141۸  ،یریة فنائه. )قشیبفنائه عن رؤ  ک عن ذل   ىرتق یبالحق  ثم    ىعن الخلق و بق   ىقال إن 

شکسته و به مقام   هم نانیت او را درای که ابه گونه  ل سالک تعالى بر دتجلى حق استیلای حقیقت یعنى 
 یابد.  افعالى دست لى، صفاتى وفع  نایف

 د: یسرا ى ن میالله« چن ى»فناء فۀ دربار یىبای ز  هز بین یمولو
او خویچون  از  فانی س  ب  ىش   ودـگشته 
هل پرورلهیآن  شــی ی  در   ر ـک ده 

ملهیهل  آن از  رَسته  مــی  و   ىنا 
ب ک  ىسکآن   خود   گذشت ر  د  ىل  ک ز 

ا نوح:  مکسر   ی گفت  من،  نِ  ـشان،   میـن 
م زجان  زندهــبم  رد ـچون  جانان   امه 

ب ردم ـچون  ح  م  بـاز   رشـلباوــواس 
نکچون   من  من،  ایه  زهوستیستم،  دم   ن 

 

زم   آسمىنیآن  بــگ  ىانـ،   ود ــشته 
نبیـتلخِ   ىاشنــچ دگـــش   رـــود 

هل از  دارد  طینقش  نـله،   ىــعم 
منیا ما  ىن  نوشترا    ود خ  یىو   در 

ب ردم  م  زجان  مــمن  جانان   می زىه 
مرگین تـــست  ابــم   امابندهید  ــا 

سم شد  مرا  ادرا حق  و   ر صب  و  کع 
هر  یا  شیپ دَم  زد،  کن  دَم  اوست که   افر 

 ( 14۳ - 6۲۳: 1۳۸0)مولوی،  
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 شناسى« از دیدگاه مولوی موانع »جان 
آیینه جمال دوست مىدل ر  یلووم پیراسته از غبار و    فاف و باید صاف و شآینه    است که   آن  و بر  ندداا 

 گر و ظاهر شود: ى در آن جلوه عالق تتیرگى باشد تا ح
بـصۀ  نی آ دروـــت  ایدـاف   ا 

پاکۀ  آین و  صافى   شود  چون   دل 

صفا از  است  گشادَه  گر  جانم   روزنِ 

 ست ا روزن  دوزخ است آن خانه کآن بى 

بیشه ــهۀ  تیش کر  زن،  ــای   ایبم 
 

صورت    و  واشناسى   کوــنزشت 
خاکنقش و  آب  از  برون  بینى   ها 

بمى   دا ــخۀ  ام ـن  واسطهىـرسد 
روز بنده  ای  دین،  است ن اصلِ   کردن 

زتیش کنن  ه  هـدر  روزن،   لا ـدنِ 
 (4۳۷)همان:  

 ود:ششناسى از دیدگاه مولوی کاویده مىترین موانع جانعمده ، در ذیل

 یت ربطى جانِ آدمى عدم توجه به فقر ذاتى و هو -1
فقر وجودی و هویت ربطى و    به  وجهعدم ت  ، های ژرف جانل خودفراموشى و نیافتن لایهه عواماز جمل

انس   فنای جهان  بر است؛  ان  تکوینى  حِکمىپایه  پروردگار  ۀ  هم  ،بینى  به  التعلق  و  الربط  عین  هستى 
ب  اشتغال  به سبب  انسان  اما  خودغی  هاست،  ذاتى    ، ر  فقر  این  شهود  محرو از  الربطیت  عین  است. و    م 

 منظر مولوی است: از اسىشن جان غفلت از فقر ذاتى و وجودی خویش از جمله موانع 
ف ازـچون  پیرایـف  ناش  شقر   وده 

فــف را  فخری  شـقر  پیرایه   دـنا 
 

مح  بـــاو  شـسایىـمدوار   ودـه 
زبان بۀ  چون  او  شـسایىـشمع   دــه 

 ( ۲9ن: ا)هم 
  سازد، مانند حضرت ختمى مرتبت محمدت خود  برسد و فقر را زین  هرگاه انسان به مقام فنا

ق.  دش   فاقد سایه خواهد از  و  الله شود  الى  فقیر  بید موهوم خواگر کسى  نور محض  یک رهد،  د  پارچه 
  (4/64۸: 1۳۸۸گردد. )افضلى،  وار خود و جهان رها از وجود سایه  ،شود و زان پس

 ى حیوان   دریچه تنگ خودِ   خود از   یدن د   -۲
از منظر  نگرد: یکى  ىت مقعیزاویه و منظر به وا نسان از دو  ر دقیق تأکید دارد که اه بسیامولوی بر این نکت

آن است که انسان اگر از   انسانى، از این رو بر  از دریچه جان الهى و منِ یگری  و دى و نفسانى  حیوانخود 
تواند مى  ، دینود بنشسانى هستى را به شهید و از نظرگاه منِ الهى و انن آوحیوانى و فرعونى بیرلاک خود
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 بد: آگاهى دست یابه جان
کـت فرعونىـو  هه  زر  مک مه  ،  و   ق ری 

م در  خود  از  کژباز، ـمنگر  ای   و ــت  ن 

م  گربن زِ  من  ساعتىـاندر  یک   ن 

ن و  ننگ  از  و،  تنگى  از   ام ـوارهى 

ب ـپ از  رَستى  چونکه  بدانى   دن ـس 
 

مر  نمى   از  ا مر  ف خود  تو   رقـدانى 
یک ـت تا  تـى  نبینى  را  تــو  دو   و ــو 
ساحتى ـت بینى  کَون  ورای   ا 

و بینى،  عشق  اندر   ملاس  لا  عشق 
مى چشم  بینى،  و  شدن گوش  داند 

 ( 64۷ :1۳۸0)مولوی،  

 تهى بودن روح از تجلیات الهى   -۳
ا و حقیقت باطنى خود توجه معن  پرستى نهى نموده و او را به پرستى و صورت مولوی انسان را از ظاهر

 داند.ىهمچون بال و پَر برای پرواز م  ، ای تندهد؛ وی معنى را برمى 
اس معتقد  جمولوی  کان  ت  روحى  حو  تجلیات  و  معرفت  از  تهى  ه  حق  ون  همچ  ، استضرت 

مشیر چوبى است که در غلافى زیبا و فریبنده نهاده شده، وقتى در میدان کارزار این شمشیر، آخته و  ش
 گردد: ى آن هنگام رسوا م ، ن کشیده شودیروب

معن به  کوش، رَو  صورت   ى   پرستای 
مهم اهلِ  تنشینِ  باش،   ا ـــعنى 

بى خلافدنى  مع  جانِ  بى  تن،  این   ر 

اـت غلاف  بوَدا  بندر   استیمت  ق  ا، 

را   چوبین  کمـیَ تیغ  در   ارزار ـر 

بـگ طـر  دیگر  برو  چوبین،   لبـوَد 
 

ب  معنى  تـزآنکه  پَ ـر  صورت،   ت اس  رنِ 
ع یابـهم  فـطا  باشى  هم  و،   تاى 

چ تیغِ  هچون  دهست  غلاف وبین   ر 
شد،   برون  استچون  آلت  را   سوختن 

ت اول  زاررد نگ  اـــبنگر  کار،   د 
ب پـور  الماس،  بشیـوَد   برط  اــآ 

 ( ۳4ن: )هما 

 حیوانى« با »جان انسانى«   گرفتن »جان اشتباه   -4
و برای   قسیم نمودهانسانى« ت  جان حیوانى« و »جانه »بجان انسان را    ، بندی زیبامولوی در یک تقسیم

اکش همین غذای حیوانى و  خورنى  شمرد؛ جان حیوامىبا خود را بر  خوراک و غذای متناسب  ، هر یک 
 خداست: غذایش یاد و ذکر سانى  ان اما جان ، ستدی اما

بآن  جان  کى  خوانیش،  جان  تو  پی  ود ـکه  شناسى  بۀ  شجان   ود ـمردان 
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خ و  گاو  دارد  که  جانى  آن   رـغیر 

حیوان حبو  ىجان  غـد  از   ذاـى 
 

به  دیگرجان   بشرـست  جسم   ا 
زن  است  انسانى  خدا ـجان  از   ده 

 (104۵)همان:  
با منِ خود    انىیوانى و جسممشکل بشر آن است که گاهى تن ح و    الهى و انسانى اشتباه   را  گرفته 

منِ  از  و  نموده  تن  نثار  را  خویش  اهتمام  و  توجه  مى  ویشخحقیقى    تمام  است ماغافل  این  و  ند 
 شناسى.اه جانرترین مانع بر سر بزرگ

 رفتن در محسوسات و لذات حسى   فرو  -۵
فرو رفتن در    ، شودشناسى مىاز جانمانع  که  ر جان آدمى  های افتاده بیکى دیگر از پرده  ، یولواز منظر م

 های حسى و ممحض شدن در محسوسات است: لذت
عی زآبِ  بشو  را  حس  تى   نامد 

برکَندوچ پرده  پاک،  تو  شدی   ن 

نمج بود  گر  عالَم  ص  له  و   وَر ور 
 

صوفیاناین    شویِ  جامه  دان   چنین 
خو پاکان،  مىبر  یش  جانِ   دزن تو 

خ آن  از  باشد  را  خبرچشم   وبى 
 ( 64۷: 1۳۸0ی، وول)م 

بزرگابن نیز  نفس  سینا  معرفت  راه  سر  بر  مانع  و  قه  طناترین  محسوسات  در  رفتن  فرو  و  حس   را 
 داند:ت مىخیلات

ل..عن التس  الحس  یمنع النف   »و أنتَ تعلم أن   ل و و ش  .عق    واغلها مِن جهة البدن الاحساس و التخی 
هال  ( ۳6۸ -۳69: 1۳۷9 سینا،بن ع« )االوَجَ وة و الغضب و الخوف و الغم  و ش 

 شناسى ترین مانع جان بزرگ   ، توجه به »تن« و بدن   -6

ثابت شده    یدر جا الهیبه »من«    ،ننسااقت  یحقکه  خود  ب  اوست  ىِ ا روح  اه »تنِ نه  او؛    ی اریما بس« 
خود    پندارند و آن را با »من«ش مى ی خو  یىات نه یرا مطلوب بالذات و غا   ىجسمان  یها»تن« و لذت

»تن« مصروف    ىو فربه  ىش را برای رشد و بالندگی تمام تلاش و همت خو  ، جه یو در نتد  رنیگىم  اشتباه
 مانند:ىن« خود باز م»م  مالککنند و از رشد و  مى 

ه گحق  نظر  مى  بوید:  دل  مان   ست ار 

هست  نیز  دل  مرا  گویى:  همى   تو 

هم یقین  تیره  گِلِ   ت هس  آب   در 

آ  آن  که  صورت،  بر  است نیست  گِل  و   ب 
فرا  عرش دل  پست  زِ  به  نه   باشد، 

آب نشاید  آبت  زآن   دست لیک، 
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گِل مغلوبِ  است،  آب  گر   است   زانکه 
دلى است نآسما  کز  آن  برتر   ها 

شده  صافى  گِل  ز  آن،  گشته   پاک 

آمده بحر  سوی  کرده،  گِل   ترکِ 

ماندَه گِل  محبوسِ  ما،   هین  است  آبِ 
 

خ دلِ  استمگ را  ود  پس  دل  هم  کاین   و 
اَب دلِ  پیغآن  یا   است ر  بمدال 

شده   رد وافى  آمده،   فزونى 
شده  بحری  گِل،  زندانِ  از   رَسته 
طین ز  را  ما  کن  جذب  رحمت  بحرِ 

 ( 4۳0 :1۳۸0)مولوی،  
 : فشارد مى   پای «تن»و  «نم»فتن جذاب بر اشتباه نگرمولوی در یک بیانى زیبا و 

نه تن  این  ما  بدانستیم،   یم اما 

شناخت  خود  ذاتِ  که  را  آن  خنک،   ای 

گرید   مویز  جَوز  پىِ کودکى   و 

جسد آمد  مویز  و  جَوز  دل،   پیش 

است  کودک  خود  او  محجوبست،  که   هر 
 

مى  یزدان  به  تن،  ورایِ   ماییزاز 
بساخت ا قصری  سرمدی  امنِ   ندر 

ا باشد  عاقل،  بس  پیشِ   چیزسهلین 
رسد؟ مردان  دانشِ  در  کى   طفل 

که   باشد  آن  استون  بیرمرد،  شک   از 
 (۸۸6۲)همان:  

دن همچون قفس و مزاحم و مانعى بر سر راه عروج و کمال جان و  تن و ب  اره موه  ، مولوی  ۀندیشدر ا
   :روح بوده است

نَمى در  علمى  شدهپنه  بحر   ان 

محبو شده  کَیفى  بى  کَیف جان   س 

جان   از  افجسم  مىروز   شود زون 

 حد جسمت یک دو گز خود بیش نیست 
 

گز   سه  شدهلَ عا  تن  در  پنهان   مى 
ع   حبسِ  ت  آفتابى  این   ف یحَ قده، 

مىرو  چون چون  بین  جسم  جان   شود د 
کیست جولان  آسمان  تا  تو   جان 

 (۸۷۳)همان:  
شهود    نفس و  راه معرفت   ى بر سرمانع سترگ  ، و زرق و برق دنیویتى  سپررفتن در باتلاق شکم  فرو

 باشد: حضرت حق مى
خرا  دل  سویِ  و،  بگذار  را   ممعده 

 
گِلید و  آب  این  دامِ  در  شما   چون 

 

که    حق    ردهپبىتا  سلام ز  آید    
 (۸۲۵)همان:  

دلید؟  سیمرغِ  ادِ  صی  شما   کى 
 (4۵0)همان:  
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را   انسان  خالى  تن  چه  اگر  مبمولوی  مى ه  انسان  نفس  برای  مادری  اداند  ثابه  دامن  در  رشد  که  و 
جان  دشمن و آفت روح و    ترینبزرگا  ى ربدنهای  ها و لذتفراطى به تن و گرایشکند، ولى توجه امى 

 رد: شماىمرانسان ب
تـای پ ـن  روــن  معکوس  فکرت   ر 

است مادر  تن  پرورش  اندر  چه   گر 

حیات آب  آن  از  خورد  نتوان   جرعه 

پ ـب  نـزی  ای  عذابى  اندر   سر ـدن 

ه پــمغز  از  است  به  میوه   وستش ر 

نغغم آخـز  دارد  آدمـــزی   ى ــر 

متن زود  گ ـشناسان  را  کنا   ندم 

عانــج از  فارغـشناسان   ند ــددها 
 

هـص  ک  ادآز  زارـد  گـرا   روــرده 
دشمن دشمنت  صد  از  لستلیک   تر 

تــت زین  نیابى  نجات  ــا  خاکى   ن 
ب بسته  روحت  جن ـمرغ   ردگ  س ا 

دوسپوست  آن  مغز  و  را  تن   تشدان 
طل را  آن  دمى  گیک  آدمى ــب،   ر 

خ و  مشک  ترک  نوشان  کنندـآب   م 
بۀ  ـغرق  چوــدریای  چنند  ى   ند ـو 

 (109۲)همان:  
 :گویدمى  دیگر در جایمولوی 

در  چه  جانى  چنین  است؟این  تن   خوردِ 
وثاقِ   گشته  تنِ  استای  بس   جان، 

 

 و دستر د ههین بشو ای تن، از این جان   
ن مَشکى  در  بحر  تاند   شست؟چند 

 (109۸)همان:  

 ها ن و هوس ناها گ  -۷
زمین تقویت  ۀ  گناهان  و  و شکوفایى  که همدرو  دشمنرشد  انسان  ونى  اماره  نفس  است  ان  را   شهوات 

و  مى  فراهم برکنند  و غرایز    علاوه  عد حیوانى  ب  بسیج    ۀجبه  ى، انسانتقویت  انسانیت  را علیه  حیوانیت 
گناهان جلوی دید .  است اند،  و فطرت انسان که عقل    ىِ یقحقدشمنى با دوستان  همان    ، این   د ونکنمى 

نقش   توان بهمى  جاینهم  از  ؛کنندمىتشخیص را برای او تیره و تار  ت و  شناخگیرند و فضای  عقل را مى
؛ مولوی  (۲۳/۷1۸:  1۳۸4عد انسانى و الهى انسان پى برد. )مطهری،  داری و تقوا در تقویت ب  خویشتن

 گوید:در این باره مى 
بسـح اندیشه  و  آبِ ــها   صفا   ر 

به   خس  آن  عقل،  میدستِ  سو   بَرد   ىک 
ب انبه  بس  بخس  حبابـود  چون  جو   ر 

خ  راـهمچو  آب  رویِ  بگرفته   س 
پ مـیآب،  پوشىدا  خِ ـید   ردــش 

پی رفت،  یکسو  چو  آب خس  گشت   دا 
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ن عقل  دستِ  که  خیگشاچون   دا ـد 
هآب   کـرا  دم  پوشـر  اویـند   ده 

ک هـچون  دستِ  دو  بست  تقوا   واـه 
 

فزا  ه  دیخس  بــاز  مـوا  آبِ   ا ـر 
ه گرـآن  و  خندان  تویوا  عقلِ   ان 

را  د  ایگشق  ـح عقل  دستِ  دو  هر 
 ( 41۲: 1۳۸0، ی)مولو 

 شناسى« دهای »جان پیام   ر و آثا 
مشاهده  اگر به  ابتهاج  و  تعالى  حق  حضوری  شناخت  را  نفس  معرفت  غایت  مولوی  حکیم  و  اچه 

ای در  العادهانگیز و خارقیدادهای شگفتا و رو ه حالت ،اهل معرفت ولى بر آن است که برای ، داندى م
 شمرد. س برفت نفعرمو پیامدهای ن آنها را جزتواافتد که مىىاق ماتف اثنای ریاضت

مى  لطیف  تشبیهى  در  کشاورزمولوی  اصلى  هدف  وی    ، گوید:  هدف  بلکه  نیست؛  کاه  برداشت 
کاشت،   ندم گ برداشت   گندم  کسى  اگر  اما  آ  است؛  دنبال  کاه  به  برد ن،  مىهم  اصلى کند. هاشت  دف 

 آید:به دست مى خود د به نباید برداشت کاه باشد، کاه خو
ان حق  هس  درـگفت  جـفر  رـر   وی ا 

زیان د  قص و  سود  این  که  کن   اصلى 
بایدش گندم  قصد  کارد   هرکه 

بود  حج  میل  چو  کن  کعبه   قصد 
مع در  بود   دِ ـیدراج،  ـقصد   دوست 

 

طالـب  اول   شویردی  ـمب  ـاید 
آ تبع  تدر  دان   وـید  فرعِ  را   آن 

ان خود  مى ـکاه،  تبع   آیدشدر 
ر هـمک فتى  چونکه  شودـه  دیده   م 

ع تَبَع،  ه  و  رش ـدر  نـملائک   مود م 
 (۲66)همان:  

خود   به   دخوالعاده  خارقهدف اصلى سالک نیز باید قرب و فنای فى الله باشد؛ زیرا کرامات و آثار  
البته هدف ناصل مىح از معرفت نفس، شود؛  از  شهود    هایى  نباید  فنای در اوست؛ ولى  تعالى و  حق 

 کرد. شى پوچشمهم نفس  ۀالعادخارقو یز نگافتشگ برخى آثار
از اهل  لودهایى که موپیام  از  یکى ی بر آن تاکید دارد »خلع بدن« یا موت اختیاری است؛ برخى 

 ند: اهتباره گفمعرفت در این
است عبارت  که  اختیاری  ا  »موت  روح  علقه  ترک  بدن  از  گفتهبه ز  که  مرگ حدی  مانند  اند: 

وت اند: مز گفتهو نی  کند قلب کار مىافتد نه مثل خواب و اغما که  ر مىز کاااضطراری حتى قلب هم  
شبانه  یک  گاه  و  ساعت  دو  گاه  ساعت،  یک  گاه  مى اختیاری  اتفاق  سال  روز  سه  تا  و  نهافتد  قل  م 

 ( ۳14: 1۳۸4اند«. )طباطبایى، کرده
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ماد    فروگفت: نفوس ضعیف و  توان  بنابراین مى »خلع  ۀ  لمرحبه    راری با مرگ اضط  ،بدن  ۀرفته در 
مى  ولىبدن«  قونفس   رسند؛  وهای  مرگ    ، کامل  ی  از  اختیاری پیش  مرگ  با  بارها  و  بارها  اضطراری، 

 اند. دست به »خلع بدن« زده
این از  بدن«  حسابهت  ج»خلع  به  امتیاز  و  نفس،  آید  مى  کمال  خترین  بزرگکه  یعنى  مانع  ود 

یر  والم هستى ستواند در عشود و مىخارج مى  ر آنحصا  ازد و از محدودیت واند»بدن« را به کناری مى
 گوید:فضیلت مرگ اختیاری مى ۀ ابد. مولوی درباری به ابتهاج و سرور حقیقى دست کند و

بــت  مرگ است  هدیه   راز حاب  اص   رـن 
 

امن مرگ،  از  پیش  فتى  مرگِ  ای   است 
م   مِ کل    وتواـگفت:  م  قـک  أن  ـن   بل 

 
مرگــن چنان  گور ـک  ىـه  در   ی رو  یه 

 

چ  را  خالص  گــزر   نقصانست  ؟ زاــه 
 (  61۷: 1۳۸0، ی)مولو 

مصطفى  را  ما  فرمود  چنین   این 
تم  ـــالم  ىأتــی  ـوت   بالفِ ـ  تنــوتوا 

 (64۲)همان:  
تب  روی   یورــن  دره  ـک  ىلی دـمرگِ 

 (9۳۷)همان:  

 گیری یجه ت ن 
نازل و فرودست او  ۀ را مرتب بدن تن و ، داند و در مقابل دل او مى جان وقیقت انسان را یت و حمولوی هو

این  مىبر را  دیش،  انژرفف  عارشمرد.  متعال  خداوند  و  دانسته  لایه  لایه  و  مراتب  ذو  را  انسان  جان 
از آن به »جمرد شوجودی وی برۀ  ترین مرتبعمیق مولوی   ل معنام اه کند. حکییر مى انِ جانان« تعبه و 

ویژگى انسانى  نفس  و  جان  مىهایبرای  ذکر  وکه    کندى  جلوه در  ناقع  معرفت  ظهورات  و  و  ها  فس 
 باشد: ىوی م اسىشنجان

  دتوانای که مىگونهبه ،است کمالى برخوردار ۀ  وجودی و سعۀ الف( نفس و جان انسان از یک گستر
 هد. جای د تى او را در خودصفاو   اوند متعال و تجلیات اسمایىخد

 شود. و منعکس مى ادر  حقایقۀ نمای هستى است و همب( دل و جان جام جهان
نات و  لق و  مط  همان حقیقت  ج( خداوند متعال ات بر دل  بدون حدی است که در قالب تعی  تجلی 

ح و تصفیه  صیقل دادن رو  ، وند بر جان سالکخدا   کند. تنها راه تجلىگری مىه سالک خودنمایى و جلو
 هان تن و ماده است.ورات جاز کددل 

فربه جاند(  وجودی  استکمال  و  درآدم  شدن  شدن  ى  خبر  با  و  آگاهى  ا  گرو  اسراو  غیبز  و   ار 
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 ا افزون خبر، جانش فزون«. رو »هر که راست؛ از این ملکوت 
تا فرا ( مولوی سیر تکامهـ سیر  ۀ  حلمرداند و آن است آخرین  ه شدن مىرشتفلى انسان را از جماد 

 و: اشدن ای فى الله یا عدم سان فنتکامل ان
ا چون  عدم  گردم،  عدم   ن رغنو»پس 

 

ان  کِه  الــگویدم  راجعوــا   ن« یه 
 

راه  موانع  ینترمهم فقر    بر سر  به  توجه  از: عدم  الدین عبارتند  از دیدگاه مولانا جلال  معرفت نفس 
ربطى   هویت  و  تنگ    انِ جذاتى  دریچه  از  خود  دیدن  بوآدمى،  تهى  روحخودِحیوانى،  تجلیات   دن  از 

  درممحض شدن  های حسى و  نى«، فرو رفتن در لذتاانس   حیوانى« با »جانگرفتن »جانالهى، اشتباه
ها. این موانع بایستى با آب ریاضت صیقل داده  ، گناهان و هوس «بدن»»تن« و  ، توجه به  سوساتحم

مه   ؛شود جانترمهمچنین  پیامد  موشین  منظر  از  »خلع    ، لویناسى  بر  یقدرت  اختیاری  بدن«  موت  ا 
 است. 
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از دیدگاه سهروردی  علم خداوند به جزئیات 
 1  ملاصدراو 

 3گلى احمد شه  ، 2مدصادق فرزام ح م 

 ه د ی ک چ 
ضوعات مهم مباحث خداشناسى فلسفى است. این موضوع از جزئیات، یکى از موا به  خد  مسئله علم

راق  ت. شیخ اشبحث قرار گرفته اس  حکیم سهروردی و ملاصدرا مورد   هناحیه فیلسوفان متعددی از جمل
غییر ت  اشکال علم الهى به جزئیات، یعنىن  یتربا اثبات علم حضوری خداوند به جزئیات، توانست مهم

ید. از نظر وی در مقام حضور ممکن نزد واجب، تغییر و سکون تفاوتى دیات را مرتفع نمادر مادد  و تج
از بساطت وجودی وچنخواهد داشت. هم  اشیااجب که حاوی همه کمنین ملاصدرا  ء در مرتبه  الات 

قات و به  لوتعالى در مقام ذات خویش، به مخ  جبا س وذات است، علم به مخلوقات را اثبات نمود، پ
های حاکم میان آنها علم دارد، چون حقیقت علم، چیزی جز حضور مجرد  ها و نظام ط، نسبترواب همه

در این مقاله به آنها    یى است کههاضوع، دارای چالشدیدگاه این دو حکیم در این مو  نزد مجرد نیست.
همان  ى که  الهزمینه علم    این نوشتار به طرح رویکردی نو در  رین دهمچن  اشاره و تطبیق خواهد شد؛

م« است، اشاره خواهیم کرد. علم بلامعلوم در واقع همان علم الهى است که برخلاف  »علم بلا معلو
از تلم بشری، متعلق به هیچ معلومى  ع ات موجود شده یا نشده است. در این  مام معلومنبوده و فراتر 

بى  به  خداوند  دارد   تینهاصورت  علم  نشده  و  شده  حاصل  پ  .معلوم  عل ندا اینگونه  را ر،  الهى  م 
 د رسید. هها بر تارک علم الهى گزندی نخوامندی معلوم ها نکرده و از کرانبه سپهر معلوم  محدودمند
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 قدمه م 

باشد،  لاخص مىاعنىالمحث الهیات ببرانگیز در مبایده و چالشیچاحث پباز معلم خدا یکى  مبحث  
ت قسم  دو  به  لحاظ  یک  از  خدا  مىعلم  خود؛  1گردد:  قسیم  ذات  به  علم  خو۲.  غیر  به  علم   د. 

. علم به  ۲ه مخلوقات پیش از آفرینش؛  . علم ب1  شود:قسم تقسیم مى  )مخلوقات(. علم به غیر نیز به دو
ا پس  آفمخلوقات  آگا »عینش.  رز  ذات«، همان  به  الهى  ملم  خداوند  از  تعاهى  صفات  ل  و  خود  ذات 

ات )ماسوی ق الهى به غیر«، آگاهى خداوند از همه موجودات و مخلو  ذاتى خود بوده و منظور از »علم
ى( در  خدا شامل علم به موجودات )افعال اله  سم از علمیر او هستند. این قالله( است که از جهتى غ

لم الهى به موجودات در مرتبه ( و عداتن علمى موجویش از آفرینش )علم به اعیاپ  لهى واذات  مرتبه  
آفری از  پس  و  مى فعل  موجودات(  خارجى  اعیان  به  )علم  چنش  مورد  در  به  گشود.  الهى  علم  ونگى 

مخلوقات   بینجزئیات  آفرینش،  از  اخت  پیش  مسئله  حکما  این  اهمیت  دارد.  وجود  نظر  به  لاف  نیز 
لهیات بوده و همواره منازعات  مهم احث  ت که از مباعنى علم خداوند به عالم اسی  ع آن، وموض   اهمیت

 ه چشمگیر بوده است.  فلسفى در این حوز

موضو از  جزئیات  به  خدا  علم  صوعبحث  به  اسلامى  فلاسفه  که  است  آن م  رت اتى  به  ستقل 
و  تهپرداخ دیدگاند  از  مقالاتى  نیز  آن  فلادرباره  شداه  نوشته  اسسفه  مقاته  به    له.  پروردگار  »علم 

آآفریدگا از  و یا مقاله    2نوشته غلامرضا فیاضى، مقاله »ابن سینا و گستره علم الهى«   1نش« فرین، پیش 
زئیات  خدا به ج  »تبیین سازگاری علمتوان به مقاله  همچنین مى  3ألهین«ت»علم الهى از دیدگاه صدرالم

ى  ررس»تحلیل و ب نوشته محمدحسین فاریاب و مقاله 4« م کلا  با تغییرناپذیری او در آثار مشاهیر فلسفه و
پور اشاره نمود که در جای خود با  به قلم محمدرضا مصطفى  5سینا«خدا به جزئیات از منظر ابن  علم 

ن طور که از عناوین مقالات  اند. همافیلسوف بررسى کرده این موضوع را از دیدگاه یک ستند و هاهمیت 
دد تبیین این در ص  سوفبین چند فیلای و انتقادی  رویکرد مقایسهه با  لمقا  نامبرده مشخص است، این

اه ه دیدگبسهروردی و ملاصدرا مورد بحث واقع شده و ضمن اشاره    موضوع است. در این مقاله، دیدگاه
به بررسى و نهایت  این دو حکیم،  در  اشاره مىطرح دیدگ  مقایسه و  این  اه برگزیده  شود. مسئله اصلى 

 
 .1۳۸۷ان ، تابست10له علوم عقلى، شماره . مج1

 . 1۳۸۷شماره سوم، بهار معرفت فلسفى،  . 2
 . 1۳۸9ییز  ، پا۲۲نوین دینى، شماره  پزوهشى اندیشه -لمىع. فصلنامه 3
 . 1۳91د ـ اسفن 1۸۳رفت ـ شماره مع . 4
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ت انتقادی کیفیت علم خدا به و برر  بیینمقاله  از    سى  هروردی و ملاصدرا و همچنین  گاه سدیدجزئیات 
به  چالش مربوط  اشاره های  آنها  به  مقاله  این  در  که  است  حکیم  دو  هر  دیدگاه  خواهد    آراء  در  شد. 

 از مباحث فلسفى، پیشنهادی در این موضوع مطرح شود  اساس برخىبر این شده تا بر    برگزیده، سعى
تحلیلى   -د. روش این پژوهش، توصیفىنباش اجهعلم الهى موهای این دو فیلسوف در باب شا چالب که 

 . شودمى دیدگاه حکما بیان، سپس به تحلیل و بررسى آن پرداختهاست. ابتدا 

 ى به جزئیات بندی مسئله علم اله صورت 

ئى. علم  رت جزوبه صبه شىء به صورت کلى و علم به شىء  و قسم است: علم  ت دیک جه  علم از
این عالم که از آن به »على وجه کلى« تعبیر نموده  های  تبه علند  نى علم خداو خداوند به کلیات، یع 

 (.۳۵9-۳60، صص1404است )ابن سینا، 

 د: گوینل مىند. ایشان برای مثالم الهى صرفاا در کلیات هستل به ع ئبعضى قا
کرا حرکات  طریق  از  که  است  کسى  مانند  الهى  آس علم  پیدا  انى،  مت  علم  کسوف  و  خسوف  به 

نوکند. ا مى دارد:لم چنع عین  به مبادی و اسباب امور جزئى   د ویژگى  ادراک چون از طریق علم  این 
ارد، زیرا  آن راه ندو هیچ شک و ظنى در ا نیز به همراه خواهد داشت قینى ریآید، ادراک جزئى و پدید مى

بین شىء و علت آن، رابطه  بوده،. از  تی اس ای ضروررابطه  ثاب  آنجایى که این علم کلى    ت و همواره 
ر زمان پیدایش و بعد از ایجاد آن، تغییر و تحول  ماند و پیش از پدید آمدن جزئى و دغیر باقى مىلایت

ادیابد،  نمى  از  صورت  این  در  نتیجه  مدر  و  عالم  علم،  ذراک،  به  سینا،  علوم  )ابن  هستند  ثابت  ات 
 (. ۳۵9-۳60، صص1404

ثجزئی خاباات  به  که  هستند  متشخص  جزئیاتى  مات،  فقدان  دگرگونى دستخ  ده، طر  و  تغییر  وش 
)ملاصدرا،  نمى عقول  مانند  ج  1۳۸۳گردند،  ص  ۷،  مجر 1۷۵،  عقول،  فلاسفه  نظر  از  ما  د (.  ده  از 
فاقد آثار مادی هستند، بنابراین تغییرات ماده را  در واقع    ذهن مادی نیستند و  باشند؛ که در خارج ازمى 

آیا خداوند بد. حان ندار آیا این  یر علمتغه این امور  ل سؤال این است  م دارد؟ در صورتى که علم دارد، 
 ؟کندمى غیر است یا ثابت؟ آیا با تغییر معلوم، علم هم تغییرعلم مت 

عل و  شود  متغیر  معلوم  خوداگر  قبلى  حالت  به  باش  م  تعلق باقى  آن  به  جهل  صورت  این  در  د، 
آن درخت، هنوز به آن کندن  از  بخواهد بعد  وجود درختى در باغ، که اگر    ان بهسم انگیرد؛ مانند علمى 

داشته زمین علم  در  ب  درخت  مطابق  گرفته است؛ چون  تعلق  بدان  واقع جهل  در  نیست.  واقع    اباشد، 
 اند. داوند را از هم جدا نموده»پیشین« خ شکل، علم »پسین« و فلاسفه برای حل این م
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شى به  خداوند  درعلم  کهمرتبه  ء  مى  ای  معدوم  شىء  »علم  باهنوز  را  گپیششد  بیان  ین«  به  ویند. 
ین  بنابرا   معلوم )نه در وجود و نه در حکایت از معلوم( مشروط نیست. دیگر، علمى است که به وجود  

تأث گونه  هیچ  معلوم  نوجود  علمى  چنین  در  )عبویری  ص1۳9۳دیت،  دارد  »علم  16۳،  مقابل،  در   .)
علوم است که به آن جود من ون سبب که عید معلوم مشروط است، یا به ایه وجوبکه  پسین« علمى است

ما به حالات نفسا»علم مقارن ایجاد« یا »علم   الفعل« گویند، مانند علم حضوری  به این    ى و یا نمع 
معلوم مغایر  اسبب که  آن  از  اما مسبب  به،  پسین« گویند،   ست، که  یا »علم  ایجاد«  از  آن »علم پس 

وصف »مغایر«، همان مغایر ذات   ود ازمقصدی )همان(. لى ارتسامى ما به واقعیات مام حصوود علمانن
این معن به  به  است؛  او  این نحوه علم، وجود خداوند همان علم  در  ناا که  به  شیاء  او  یست؛ بلکه علم 

 (. 16۷ان، صوجودش )همامری است مغایر با اشیاء 

 علم واجب به جزئیات از نگاه سهروردی 

شود و حقیقت نور نیز دارای مراتبى  مىفسیر  ، تبتنى بر نوردر حکمت اشراق بر پایه نظام مستى  هام  ظن
کما واسطه  به  که  ماست  متمایز  یکدیگر  از  ضعف  و  و شدت  نقص  و  ،  1۳۷۲)سهروردی،  شوند  ىل 

پس  داند و چون اشیاء حضور دارند،  ر و خود پیدایى مى حضور و نوشیخ اشراق علم را    (.119، ص۲ج
است که معالیل خداوندند و به اصطلاح با او    اشیاءود  علم، خود وجآنها علم دارد. مراد از این  ا به  دخ

ایجاداض رابطه  بر اساس  ایشان  دارند.  فاعل  افه صدوری اشراقى  فاعلو  به علت  را  یت، نسبت معلوم  ى 
معلوم   ی نفسا د برای که صورت ذهنى خود به خوداند، به گونهنفس مى   ت ذهنى بهشبیه نسبت صور

معلول  ایجاد فاعل، عین عالمیت او به فعل و خود وجود خود  نینى دیگر. همچاست نه به واسطه صورت 
باشد. ایشان  ای او معلوم به علم حضوری ند و برواست و لذا ممکن نیست که معلول از فاعل صادر ش

، فعل خدا و از لوازم اشیاء   است  داند و معتقدای از علم حضوری و عینى مىرا گونه  هى به غیرعلم ال
عاوند هستند  ذات خد ولم خدو  بلکه عین  نبوده،  دیگر  از وجود ممکنات  قبل  است  ا،  جود ممکنات 

 (.۲10-۲0۷، ص۲، ج1۳96)سهروردی، 

عالم به خود  پس واجب    واجب نور محض است،   د علم واجب به ذات خود؛ چون ور در م   اما 
حاضر  و  ذات خویش ظاهر  بر  که  چرا  چو   . است   است،  ح و  واجب،  ذات  در  اشیاء  جمیع  اضر  ن 

)سهروردی  تمام  پس  هستند،   هستند  واجب  ذات  معلوم  ج 1۳۷۵اشیاء،  ص  ۲،  جوادی،  1۵۲،  ؛ 
جلد  1۳6۷ از  چهارم  بخش  ص 6،  واق   (. 69،  ممکنا در  وجود  عین  الهى،  علم  است  ع  ت 

به و 160، ص ۳، ج 1۳۸۷)سبزواری،   به خداوند  الله نسبت    اضافه   سیله (. کیفیت حضور ماسوی 
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مى  روشن  فلاسف اشراقیه  ت شود.  مقام  در  این مثی ه  رابطه    ل  مانند  را  بدن  با  نفس  رابطه  رابطه، 
معلوم ت حق  با  نفس  عالى  نسبت  ملاصدرا  است.  کرده  بیان  قوا  ب ها  حق ا  نسبت  مانند  با  را  تعالى 

،  4۸۲:  ۲ج   ، 1۳66نسبة البارئ الى العالم« )ملاصدرا،    الى البدن   ون نسبتها داند. »فیکصفات مى 
مبا (.  ۲۷۸-۲۷9:  1۳۷۵همان،   اساس  ا نى  بر  دقیق او،  از  یکى  تشبیه  تمثیل ین  این  ترین  در  ها 

تعالى نسبت به موجودات،   ه واجبکضوع است. در مورد واجب تعالى به همین شکل است؛ چرا  مو
،  1۳۷۵  ، وردیبه تمام ما سوی الله علم حضوری و شهودی دارد )سهرلذا نسبت  افۀ اشراقیه دارد،  اض
 (. 1۵۳، ص ۲ج

با انتساب علم    عنایه ال بانکار علم    شیخ اشراق  نفى  نورالانوار )واجب )نظریه مشاء( و  به  حصولى 
 فاعلیت بالرضا یعنى (.  1۵۳، ص  ۲، ج1۳۷۵اشراق،  )شیخ    دشوتعالى( به فاعلیت بالرضا، معتقد مى

تفصی حقعلم  به شمارلى  او  فعل  عین  که  خویش  افعال  به  برمى  تعالى  بدون  ود؛  واجب  که  ه طوری 
 (. 1۲۸-1۳۷کند )همان صا ایجاد مىدات روجود بر ذات، مقصد زائ

 (.  4۸9، ص1، ج1۳۷۵« )سهروردی، »کان علمه حضوریا اشراقیا لا بصورة فى ذاته
اقى و به نحو حضوری است و چون چنین اضافۀ اشر ه مخلوقات از طریق  از آنجا که علم واجب ب

است از میان برود و  وم خدمعلای که  شىء  ذات او نیست، پس هرگاه مثلاا ى در  ت صور  علمى به واسطه
چنان که مثلاا  آید،  ىن برقرار شده است، باطل شود، تغییری در ذات واجب لازم نماضافۀ اشراقى که با آ

در   آنچه  انسان استاگر  نه  به سمت چ  سمت راست  تغییر در اضافه است  این  انسان منتقل شود،  پ 
 (.4۸۸، ص1۳۷۵انسان )سهروردی،  ر ذاتدییر تغ

 هى به جزئیات معتقد است: اق در بحث علم ال خ اشرشی  بنابراین
است از حضور ذوات آنها نزد  عبارت    های قدیم )اعم از مجرد و مادی(علم خداوند به معلول   -  1

 واجب.  
خداوند  نزد    اآنه  وجودشان، به واسطه حضور ذواتهای حادث در زمان  ول او به معللکن علم    -۲
 است. 
ی قدیم است که  ها های آنها در معلول سطه حصول صورت به وان،  ل از وجودشاعلم الهى قب  -  ۳

 نزد واجب حاضرند.  

 بررسى و نقد دیدگاه سهروردی 

امتیازید دارای  چه  اگر  سهروری  قوت دگاه  و  همچوها  نهایى  مرتفع  در  ن  تغییر  و  تجدد  مشکل  مودن 
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  ست:ر ااشکالات زی  ودن علم الهى است، ولى دارایری نموۀ حضجزئیات، آن هم به وسیل

 نظریه شیخ اشراق مخالف با علم عنایى الهى:   -1

ن شکى  است.  خداوند  عنایى  علم  مخالف  اشراق  شیخ  عالِم ینظریه  اشیاء  جمیع  به  خداوند  که    ست 
ن است و چون علم واج ن  یست که پسب، علمى  انفعالى  باشد، پس  اما    یست.از کثرات موجود شده 

مورد غفلت قرار گرفته است. دیدگاه شیخ   -اشراقشیخ   ریهدر نظ-شیاء ثبات علم واجب قبل از وجود اا
از    اشراق چون بر محور حضور معلوم نزد عالم تأکید دارد،  پیدایش  از همین روی برای علم خدا قبل 

 .  شدوز معلومى موجود نشده تا علمى در کار با؛ زیرا هنینى ندارد موجودات تبی

 : حاضر نبودن مادیات در علم الهى  -۲

پیدا کند؛ چرا که هیچگاه مادی    تواند به مادیات علم اجب نمىوم نزد عالم؛ پس ور معلحضوعلم یعنى  
جه،  و در نتی ادی هستندموجودات مادی نیز ماضر باشد؛ زیرا واجب مجرد بوده و ح تواند نزد مجرد نمى

تنها   نزد خداوند   طباطبایى درجودات مجرد صحیح است. علامه  رد موودر محضور عینى موجودات 
 فرماید:ه مىن بارای

اقل  ع های تعالى پذیرفتنى نیست، چون همانگونه که در بحث »قول به حضور امور مادی نزد واجب
 (.  ۲91ص ى، بى تا، )طباطبای حضور ناسازگار است«و معقول تبیین شده، مادیت با 

 ق الهى: م ساب لبا عناسازگاری نظریه شیخ اشراق    -۳

ان  ول امک علول باشد، چگونه این علم بدون وجود معلجود من وری واجب، عیدر صورتى که علم حضو
الهى در  مین مسئله خود نقصى در تبیین علم  هدارد؟ در علم حضوری، معلول و علم عینیت دارند و  

ز خلقت، بدون  قبل ا  شیاءدر نظریه سهروردی، اثبات علم واجب به ا  . در واقعاشراق است نظریه شیخ  
ا دلیل  و  امسئست. دشواری  اثبات  اله،  نه پس  است  پیدایش مخلوقات  قبل  الهى  اگر  ثبات علم  آن.  ز 

هیچگونه علمى به  شد، پس خداوند قبل از خلقت عالم،  ا جهان مسبوق به علم خدا، قبل از آفرینش نب
نداشتهجه در    ان  مىاست.  صورت  وجوداین  از  هستى  نظام  گفت  از  بالغ  تحکم  توان  قبل  واجب  ه 

 شود.  واجب به عالَم انکار مىنائى م عته است و عل خلقت، ساقط گش

 الهى به نفوس آسمانى: وابستگى علم    -4

امور گذشت به  آگاه  هسهروردی علم خدا  از طریق  را  آینده عالم  ب و  نفوس ورت ه صى  در  آسمانى   های 
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هد شد،  م خدا به این امور حصولى خواف( عل لت: ادو ایراد وارد اس  کند، اما بر این دیدگاهوجیه مى ت
گوید و نه به خود امور گذشته  سخن مى   صورت امور گذشته و آیندهدی نیز از علم خدا به سهرورکه  چرا 

های امور . صورت ۲  ود دارند؛. نفوس آسمانى وج1  ن ادعا ناچار دارای سه مقدمه است:یو آینده. ب( ا
ور گذشته و  به املم  طه خدا در ع توانند واس. این نفوس مى۳؛  دارند  قرارگذشته و آینده در این نفوس است

علم    رسه مقدمه که این نیز خود محل بحث است، باز هم خدا دآینده باشند؛ اما بر فرض پذیرش هر  
 د شد.  مانى خواهه نفوس آسوابسته و نیازمند بخود به امور گذشته و آینده، 

 وقات: ه مخل ب خدا  اضافه بودن علم، یعنى احتیاج    -۵

رنمى خداوند  علم  مقوله  توان  از  دااضاا  ندارفه  استقلالى  )اشراقى(  اضافه  که  چرا  هنست،  مچنین  د؛ 
طرف   دو  وجود  به  نسبت  وجود،  جهت  از  چون  مااضافه  لازم  همین  برای  است،  متأخر  آید ىضافه 

 زمند باشد.  لوقات نیا اتش به مخخداوند در صف

 ین متاله ل صدرا علم واجب به جزئیات از نظر  

به تفصیلى واجب  م  مسئله علم  در  نمى  ذات،   قام ماعدا  یافت  از حکما  بسیاری  زیرادر سخنان    شود؛ 
ما به  الهى  علم  درباره  ملاصدرا  از  قبل  حکمای  طوددیدگاه  به  بوده،  مواجه  مشکلاتى  با  که یات  ری 

خیل بوده؛ ولى  مدی دآاکارکرده است. عوامل زیادی در این نلقاء مىسفه( را ان علم )فلناکارآمدی ای
حکمای    بینى فلسفى در آن عصر بوده است؛ چرا که سیستمجهان  ستمآن، ضعف سی  ترین عاملمهم

 تفسیر قوانین عالمِ دیده بود و شکى نیست که ماهیت در  رقبل از صدرا بر پایه ماهیت و احکام آن بنا گ
وف، یعنى  له، هر دو فیلسن مسئی بت املاصدرا با اعتراف به صعوى نداشته است.  دان توفیقوجود، چن

این مسئله ناتوان دیده و پیدا   ش نسبت به حلوتش و شیخ اشراق را با کثرت ریاضتم ذکااتمسینا را با ابن 
،  المتالهینکند )صدرلهى، یکى قلمداد مىرا با دستیابى به تمام حکمت حقه ا  کردن جواب این مسئله

 (.  90صبى تا، 

 ذات    مرتبه   ت در الف( علم واجب به جزئیا 

مشکل  حل  توفیق  ب  ملاصدرا  الهى  جعلم  کسا  زئیاته  نصیب  و  خداوند  جانب  از  هدایت  تنها  نى  را 
من ( »هذا  1۳۵، ص1، ج19۸1المتالهین،  رداند که مراتب کمالات انسانى را طى کرده باشد )صدى م

 ن(.  )هما «حکمةه إلا على من آتاه الله من لدنه علما و صعب إدراکالتى یست الغوامض الإلهیة
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همین   از  بر پایه اصالت الوجود است؛  -ره مبذول داشتهین بار اکه ایشان د  با دقتى-نظریه ملاصدرا  
   روی نظریه ملاصدرا با چند مورد ناسازگار است:

 اول: با علم حصولى واجب.  
 است.  ت ناهمگونی اصالت ماهیا مبنادوم: ب

 ات ناسازش است.  موجود باینسوم: در حیطه اصالت الوجود نیز با مبنای ت
ملاص  ادیدگاه  اصالت  رلوجدرا  مى ودی  تبیین  وجوا  حقیقت  با  که  زکند  باشد؛  توام  حقیقت د  یرا 

مر تمام  و  مراتب است  بالاترین  دارای  مرتبا وجود  آن  در  بدون ضرورت کثرت  آن  به شکل  تب  اعلى  ه 
کشف تفصیلى و عین    هلى کر ملاصدرا این علم علمى است بسیط و اجماند. در نظحضور دار  احسن

لحقیقة کل الاشیاء ر ذات باری. ایشان این گونه علم را با »بسیط اائد به زعالى است، نعین ذات باری ت
 کند.  و لیس بشىء منها« اثبات مى

لحقیقة و دیگر وجود ربطى؛ البته  ده بسیط اا شده است، اول قاعنظریه صدرالمتألهین بر دو پایه بن 
نو از  پایه  دو  اآوریهر  اینهای  است.  بوده  فلسفه  در  پای  یشان  مع ابتد  یم، عظ  ۀدو  ارتباط  با  لول ا  را  ها 

رفى دیگر بساطت و  طوجود ربطى معلولات را به شکل جدیدی بیان کرده و از واجب سامان بخشیده و 
 د.  بخشین مىنسبت به اشیاء ساماشمولیت واجب را 

وا  الحقیقة کل الاشیاء«،  قاعده »بسیط  پایه  تبر  ترکیب مبرا  الى کعجب  انحای  از جمیع  و  و دور  ه 
ت حق تعالى گردد و از آنجا که  آنکه موجب کثرت و ترکب آن ذابى  یع جهات« است،من جمیط  »بس

ح جز  چیزی  علم،  تعالضحقیقت  واجب  نیست،  مجرد  نزد  مجرد  خویشور  ذات  مقام  در  به ى   ،
هممخلو با  نسبتقات  و  روابط  نظام ه  و  میانها  حاکم  و  علم    ا آنه  های  ابسط  علمى  )همان(؛  دارد 

همااج که  کمالى  تفن  به  شف  است،  بسیط  واحد  علم  اجمالى،  علم  است.  عین صیلى  در  که  طوری 
 فرماید:این مورد ملاصدرا مى بساطت خود، منشأ علم تفصیلى است؛ در

تِ  ، علت تحقق معلولا دارد. علم باری که عین ذات اوست  دات احاطهى بر تمام موجواله   »علم
تو همه  اجب  الوجود  واجب  است.  در    یاءش اعالى  سابفضارا  وجود  ی  بر  به مى  اشیاءق  هم  شناسد؛ 

 (.۵9ص ،1۳۸9الى و هم به صورت علم تفصیلى« )صدرالمتالهین، صورت علم اجم

ابعاد( و دور از ترکیب است، به ام  یط )از تموند دارای وجودی بسصدرالمتألهین معتقد است خدا 
بر تمام موجودات  و بس   توحد  طوری که در عین  بود؛ در غیر   خواهددی  وجو  و اعیاناطت، مشتمل 

ز وجود و  اشود که ذات باری تعالى از وجود امری و عدم امر دیگری مرکب شده و این صورت، لازم مى
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طلق نخواهد بود، چرا که ترکیبى از  ط مجودی، بسیر این صورت چنین موعدم، تحصل یافته باشد؛ د
ایجاب و  ه  ، است  سلب  بپس  از وجود  تعایچگونه کمال وجودی    د شد؛ چرا که نخواهلب  لى ساری 

یر  غای  باشد و با شىءنهایت است که در منتهای شدت و قوت مى واجب حقیقتى محض و وجودی بى
 (. ۲0۵، ص1۳۷۵تالهین، شود )صدرالماز وجود ترکیب نمى 

ت نهایتقیقت محض و وجودی بى عالى حواجب  در  با  مى  و قوت   شدت  نهایت است که  باشد و 
ن(. وجود او تمام و کمال در هر وجودی است و به داشتن هر  هماد )ردگى جود مرکب نمچیزی غیر از و

 مرتبه و کمال، اولى است.   نمرتبه و کمالى، از خود چیزی نسبت به آ
اسا قاعد بر  الحقی س  بسیط  عل واجب    قه، ه  اشیاست عین  کل  او  ذات  و  است  خود  ذات  به  م 

بنا۲۷0، ص 6، ج 19۸1هین،  ل لمتا )صدرا  قاعد (، همچنین  این  نحو حق  رت  حض ه،  بر  به  اشیاء  تمامیت 
شند. در این تفسیر، حق اب تعالى مى اعلا را دارا است، پس ممکنات فانى در سلطنت عظمى و قهر اتم حق 

تا،   ن، بىی تاله حاضرند و مانند شأنى از شئون اویند )صدرالم زد او  د در ن خو   اء معیت دارد. آنها با خود اشی
قاع 109ص  این  اساس  بر  تفص (.  علم  »علم ند  داو خ   یلى ده،  را  ایشان  خلقت  قبل  متغیر  موجودات  به 

خد علم  الحقیقه  بسیط  قاعده  کند.  تبیین  پیشین«  موجودا ا تفصیلى  همه  به  ذات  مقام  در  را  علم وند  ت 
 (. 114، ص6، ج 19۸1  ل کاشف از تفاصیل ماسوا است )صدرالمتالهین، عین حا که در ند دا اجمالى مى 

 الحقیقه:  بر اساس قاعده بسیط
 بسیط است نه مرکب.  اجمالى و ، علم ل:وا

 دوم: نسبت به موجودات علم تفصیلى است.  
 ست نه ماهیت اشیاء.  اسوم: متعلق علم، وجود اشیاء 

 باشد.  مىفصیلى صورت تبه مکنات بل از وجود مچهارم: حتى ق
 ت.  بر ذا  زائدپنجم: در مرتبه ذات واجب است نه 

 لى است.  ششم: از کمالات واجب تعا
سفه خود از نوعى ربط رونمایى کرد که حکمای پیشین تفطن به آن نداشته صدرا در فلن ملایچنهم

ه امور مادی واجب بل علم مشک وجود ربطى داشتند، ده بودند. با تحلیلى که ایشان از رای نب و از آن بهره 
لق  تع  ط ورب ین  یات متغیر عشکل که وقتى امور مادی و جزئبدین    ابد.یو جزئى و متغیر نیز گشایش مى

به علت خویش باشند و جز این وابستگى و تعلق محض، هویت دیگری نداشته باشند، عین حضور نزد  
در  تعل تغییر  و  بود  خواهند  خود  لطمه  حقیقى  حآنها  به  جز زن نمىآنها    ضورای  چیزی  نیز  علم  و  د 
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ه آنهاست  ل بمتصه  د کدانای مىهن مادیات را توسط انوار علمیور ایض ین ححضور نیست. صدرالمتأله
 (. 104دهد )همان، صو در حقیقت تمام ماهیت آنها را تشکیل مى

و عین  ممکنات  مجموعه  حقاوقتى  ذات  نزد  حضور  و  تفاابستگى  نمىند،  در  وتى  که  چه  کند 
از  مرحله ایای  یا  باشند؛ بدین معنا که  قرار داشته  این صورت دم محضیات ع ئن جزهستى  در  اند که 

نیستند  چ بهره عل   علقمت که  یزی  یا  شوند؛  واجب  بهره م  همین  حد  در  که  دارند  هستى  از  که  ای  اند 
 ى دارند.ت وابستگى و حضور نزد صاحب هس

ا موجودات  تمام  مرتبه  بنابراین  هر  در  کاز  مکانى  باشنوجود  معلوم  ه  اشراقى،  حضوری  به علم  د، 
نیت دو طرف رابط و  عی  عنىی  اتىستند. ربط ذل به ذات و عین ربط به ذات همجعو  ا زیر  اند؛ذات حق

 گیرد.  این حضور، جمله ثابتات کائنات را در بر مى
  ان نحو هم  به هر چیز،   یرا علمشود، زطریق علم به علت حاصل نمى  زهمچنین علم به معلول جز ا

اس  وجودی حق  ذات  به  ربط  عین  آن  موجودیت  و  است  بآن  ملاحظه  ابراینت،  با  تنها  آن  ادراک  ن 
 (.46کن است )صدرالمتالهین، بى تا، صمم  حق اته ذاش بابستگىو

به  کند که این اولویت اشیاء بیان مى به گزارش حکیم زنوزی، ملاصدرا اولویتى در باب علم الهى به 
ا علم  بودن  تعاجامد.  انمى  لهىذاتى  حق  ذات  چون  معاد،  و  مبدأ  کتاب  در  رایشان  ج  ا لى  میع  به 

آنکه او  حاصل از موجودات در اذهان تقدم دارد، بىور ه صب سبتپس ذات او نداند، موجودات عالِم مى
ا بودن  معلوم  زیرا  گوییم؛  موجودات  به  عالم  صورت شرا  وسیله  به  بهیاء  معلومیت  و    ها،  است  عرض 

ت که علم  ن نیسیدر اود معلومیت ذات باری بر ذات خودش است. شکى  خاطر خها به  آن  معلومیت
شود، اولى است از آنچه شىء به وسیله آن بالعرض  وم مى معلات  لذبا  یله آن چیزیوسنامیدن آنچه به  

 (.4۳۲، ص1۳9۷گردد )زنوزی، معلوم 
ند که واجب  دامى  واحدی  یقتبه همه اشیاء را حقر کتاب عرشیه، علم خداوند  ایشان د  همچنین

 دارد.   ز علم یمه چتعالى با علم بسیط و واحدش به ه 
نسبت به همه موجودات، اعم از مادیات   باشد را مى  جوداتمو لت تامه همهایشان ذات واجب که ع 

حض باشد،  بت هر چیز به ذات او هرچند فعلیت مسداند نه امکانى. نو مفارقات یک نسبت ایجابى مى
 وجوب دارد.   ضرورت وزمانى  دثمانند حوا

 ه فعل ب ر مرت علم واجب تعالى به جزئیات د 

 اند، چرا که بدون واسطه و یا بااجب تعالى بوده ذات و ول  خارجى، معل   از نظر ملاصدرا همه موجودات 
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مى  منتهى  وی  به  واسطه  ب یک  ربط  عین  معلول  که    ه گردند.  هستند  رابط  موجودات  و  است  آن علت  به 
احاطه دارد و هیچ آنها    ر تقل ب تمام ذاتشان نزد او حاضر هستند و وجود مس د و با  ان بسته وا موجود مستقل  

ت؛ بنابراین واجب تعالى به موجودات دیگر در مرتبه وجود آنها علم نیس   آنها   ى و ن واجب تعال حجابى میا 
از علم پس و دهد  ى را تشکیل مى ه فعل حق است و علم فعلى واجب تعالب حضوری دارد. این علم در مرت 

ا ایجا  نیز عل اشیاء است، از همان جهت  که فا  ى ز جهت د واجب، چیزی جز فاعلیت نیست. حق تعالى 
یرا علم واجب عین فعلش است و فعل او عین علم واجب اوست و این علم فعلى و ت؛ ز ا اس ه آن  عالم به 

 .( 1۲۲، ص انایجاد آنها است )هم لى به کلیه اشیاست که هم مرتبه با  ا علم تفصیلى واجب تع

عدد  ند، لکن معتقد است به جهت تدامى  طو بسیملاصدرا در عین اینکه علم خداوند را علم ذاتى  
داوند را دارای مراتب دانست. از نظر صدرا این مراتب به علم عنایى،  توان علم خمىعالى  ق ت اهر حمظ

 (.1۲4صالمتالهین، بى تا،  شود )صدرلم، دفتر و وجود تقسیم مىققضا، قدر، لوح، 
جه ت و جزئیات نیز با مشکل موامادیا   هاجب باه بزرگان قبل از صدرالمتألهین در توجیه علم ودگدی

پذیرند، در اوند را به اشیاء حصولى دانسته و علم حصولى حسى را نمىکه علم خد  سانىک  .تبوده اس
  مانند  ل کسانىمین دلیه  اند. بهتیجه داشتهنجزئیات و مادیات متغیر، تلاشى بى  کیفیت علم خداوند به

تفاده  فه اسلاسفیر فرای تک ئیات بانکار علم الهى به جزباب و    ر اینغزالى از حربه ناکارآمدی فلاسفه د 
 (.۲94، ص1۳۸۲نموده است )غزالى، 

م  اشکال  بدون  امری  را  جزئیات  به  خداوند  علم  ابتدا  تعالى ى ملاصدرا  واجب  که  آنجایى  از  داند؛ 
علت   همان   داند. لذا به وجود خود که جمیع ممکنات مى م وجود  سبب تا   پس ودش عین ذات اوست،  وج 

ه همان علم، به جمیع موجودات نیز علم داشته وسیل به    د بای ز همین روی  منشاء وجود است علم دارد، ا و  
ى معلول نیست. ه گفتۀ مشائین، این حیثیت به تنهای بباشد؛ نه صرف ماهیت آنها، بدون وجود آنها؛ زیرا  

در ذات عالم؛ پس   ماهیات   حصول   گردد نه بهس وجودات خارجیه آنها حاصل مى ت به نف معلولا   به علم  
با آنها. از این بیان حضو   ، بهت ودا به جمیع موج علم واجب   ر آنها خواهد بود نه به حصول صور مطابق 

 (.104ین، بى تا، ص جمیع على وجه جزئى است )صدرالمتاله   شود که واجب، عالم به معلوم مى 
د، چرا که ماهیات تنها علم  دانمىنپذیر  اشیاء خارجیه را به وسیله ماهیات امکان  به نفس  شان علمای

تش را  نفس    هند، دمى   کیلحصولى  و  هستند  ماهیات  همان  است،  معلوم  بذات  آنچه  اینکه  ضمن 
مى بالعرض  معلوم  خارجى  خداوشباموجودات  علم  دنبال  به  ما  آنکه  حال  موجودات  ند؛  نفس  به  ند 

نه  رجیه هسخا این، جایگاه ماهیتتیم  بر  افزون  آنها؛  ما  م و عل   ماهیات  هیت در ذهن است و طبق  به 
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هنى تصویر کنیم که آن ماهیات در آن ذهن حاضر شوند، حال آنکه  ب، ذواج  یبرا رتسمه باید  صور م
   .این نقص بر خدای باری تعالى است

ماه به  علم  وقتى  صدرایى،  نظام  ربوبىدر  ذات  برای  قم  یات  مطرح  لمداد شستحیل  سؤال  این  د. 
 گیرد؟ ه نحو از انحاء علم صورت مىء به چاه اشیشود که علم خداوند بمى 

جایشا من  على واب  که  مى دهند  صورت  عینى  شهودی  کشف  نحو  به  ربوبى  به  م  واجب  و  گیرد 
 تغیر هستند، علم دارد.  مجزئیات از آن جهت که جزئى و 

دیگر وارد  اشکال  که  این  ی  و   متغیره   جزئیات  کهاست  دگرگونى هستند  و  تغییر  در حال  لحظه    هر 
به این موجودات باید لحظه به  علم  پس    ،رددلحظه حاصل گجزئیات اگر بخواهد لحظه به  ه این  بعلم  

غییر علم واجب، باید ذات واجب  تلحظه تغییر کند و از آنجایى که علم از صفات ذاتى واجب است، با  
 آید.  . این خود نوعى از نقص به شمار مىحال استر ذات مد تغییر کند و انقلابنیز 

داند. زیرا اگر چه موجودات به  نمى  الهى  علمث تغییر در  خ، تغییر در موجودات را باعدر پاس  ایشان
درج بالاترین  که  تامه  علت  به  نسبت  ولى  متغیرند،  خود  ذوات  هستند   هحسب  اندازه  یک  در  است، 

 (. 10۷الهین، بى تا، ص)صدرالمت
داده   تألهینصدرالم صورت  رابط  وجود  از  که  تحلیلى  مشک اندبا  و  ل ،  و  علم  مادی  امور  به  اجب 

کنند و مخلوقات عین حضور نزد  و تعلق محض، به علت خویش، حل مى ن ربطعی متغیر را با جزئیات 
دی  مادیات را نزد مبا  یت دیگری ندارند. ملاصدرا حضور اینوعلت حقیقى خود خواهند بود و هیچ ه

تو علمیهخود  انوار  مى سط  متصای  که  و  داند  آنهاست  به  حقل  تمایدر  تشکیل  م  قت  را  آنها  ماهیت 
 ( 164، ص6، ج 19۸1ین، الههد )صدرالمتدمى 

این است که چون   انسان  افعال  استقبالى و  به ممکنات  اجب  ونظر ملاصدرا در مورد علم واجب 
رد. بنابراین حوادث  واجب تعالى راه ندا در ساحت    گذشته، حال و آیندهمنزه از زمان و مکان است، لذا  

گاه   ری بهحضو وند به علمند، پس خدا تعالى مساوی هست د واجب ز انى نمادی و زم تمام حوادث عالم آ
 (1۲۸است )صدرالمتالهین، بى تا، ص

اعده »بسیط د از قه ماسوا در مرتبه ذات، قبل از ایجابتوان در حل علم واجب  از نظر ملاصدرا مى
از قاعده »وجود رابط«   ایجاد  زبعد ا( و در  ۲4۸، ص6، ج19۸1ین،  الاشیاء« )صدرالمتاله  لحقیقه کلا

از نظر این حکیم الهى، علم خداوند، ذاتى اوست، چرا که که حق تعالى   گرفت. ره ( به104ن، ص)هما
باری و  است  اشیاء  تمام  بر جمیع  منشاء  به خود،  علم  به مجرد  و  تعالى  انکشاف  با  گا   اشیاء  آ ه  ظهور 
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از همین طریق، عمى  و شود. خداوند  به جزئیات  اشیازممتغیر    امور  لم  زیرا جمیع  دارد؛  و  انى  ء کلیه 
فائئیهجز اشیاء    ض،  باری که سبب  این علم جزئى و شهودی است و علم  او مبدأ همه است؛  او و  از 

 آید. م حق پیش نمىباشد. بنابراین هیچ تغییری در علىماست، تابع مسبب ن

 ملاصدرا   بى نظریه. ارزیا ۵

 یلى . تضاد بساطت الهى با علم تفص 1

ک ه این مطلب  یان صدرالمتألهین و پیروان وی بب  رد شود که وجود بسیط، علم و کشف نسبت به  ید مىتأ
ارمغان مى به  برای خداوند متعال  را  از  تمام جزئیات  الوجود در عین بساطت اآورد؛    ین منظر، واجب 

آینه مانند  که  امحض،  است  لذا  ی  و  هست  موجودات  همه  صور  آن  عل در  ذات،  به  به  علم  مام  تم 
ما آیا لحاظ این صور با بساطت محض ذات  ا(؛  ۵6، ص1۳۷۲زواری،  دات را به همراه دارد )سبجومو

قابل جمع است؟ در این جا برخى    های فراوان با بساطت محض الهىالهى سازگار است؟ آیا صورت 
شرط«    بهحو لا ن به » عتبار کرد، اما همه موجودات را در آن مقام بسیط ا ان ماهیت تواند که مىن شدهبر آ

 (.  ۳11ص ، 11، ج1۳۷۷)مطهری، 

پذیر سد اگر معلومات به صورت متمایز و تفصیلى حاضر نباشند، علم تفصیلى توجیه رر مىظن  به
ه تا زمانى این است کنى است؛ اما مسئله  کل اعتبار ماهیات، بیشتر یک فرض ذهشنخواهد بود و این  

  رضى های فقالب  و اعتبارات، تنها حدود و  اتانتزاع   ، اینحاصل نشده باشدکه هیچ تمایز و تشخصى  
 کند.  ه از جزئیات در متن واقع حکایت نمىکاست 

 . قاعده بسیط الحقیقه و ماهیت داشتن خدا ۲

ا این بیان، این اشکال  ا دارد. بعلم تفصیلى به ماسوب تعالى در مقام ذات،  نمود که واج  تملاصدرا ثاب
ماهیت   ت ن صورای  د باشند، دردر مرتبه اعلای وجود، موجو   اشیاء  م ر تماکند که اگبه ذهن خطور مى 

بیان    هآنها در اعلى المراتب به وجود واجب متکى هستند، بنابراین واجب دارای ماهیت خواهد بود. ب 
دا و  ندارد  ماهیت  واجب  واجدیگر،  برای  ماهیت  نق شتن  نوعى  داشتن، ب  ماهیت  که  چرا  است؛  ص 

م معلولاصفت  و  است مکنات  ن  ت  مى  یزوخود  واجب  بر  ول نقص  قاعده  باشد؛  با  الحبسیى  یقه،  قط 
 باشد و این بدیهى البطلان است.  واجب دارای ماهیت مى
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 . لحاظ حیث فقدان در واجب  ۳
در ذات خداوند، یا    ام ماهیاتالحقیقه« و حضور تمکه بر اساس »قاعده بسیط    ر این استگاشکال دی

یگر دصورت  ین  ند، که در اد را به مبدأ فیض از دست دهیاز خونود و  باید این ماهیات حیث فقدان خ
مى واجب  به  تبدیل  ممکنات  این  واقع  در  و  باشند  نداشته  واجب،  ماهیت  ذات  در  اینکه  یا  و  گردند 

نیز نقص بر واجب و محال است  د که این  راه دارد، لحاظ گرد یثیت ماهوی که فقدان و نقصان به همح
 ن است.  اه ایشظریلبته خلاف نو شیئیتى قبول نکند که ا یت، خارجتماهی ینکه اصلا برایویا ا

شک4 به  معلوم  تا  است  معلوم  با  نسبت  و  اضافه  به  منوط  علم  بودنِ  علم  ملاصدرا،  نظریه  در    ل . 
و    ت، تعین و تقرر معلوم است قف بر ثبوین رو تحقق علم متوتثبیت شده و متشخص لحاظ شود، از ا

تأخر   شد،  چنین  از  عرتبى  وقتى  حاصللم  تامى  معلوم  یعنى  حاصل  شود؛  نیز  ع ردد،  نگ  معلوم  لم 
   تواند تحقق داشته باشد.گردد، پس علم برای باری تعالى، قبل از ایجاد معلوم نمىحاصل نمى

 مقایسه نظریه سهروردی و ملاصدرا 

 ایجاد: علم الهى قبل از   -1

پیشیص ملا »علم  الحقیقه«،  »بسیط  قاعده  وسیله  به  وا درا  تجن«  را  قاعده ب  وسیله  به  و  کرده    رسیم 
ب را به خوبى ترسیم نموده است. از نظر این حکیم، علم خداوند،  پسین« واج  »علم،  «ى»وجود ربط

تعا بهلذاتى اوست. چرا که حق  به مجرد علم  بر وخود، بر جمیع اشیا  ى مبدأ کل اشیاست و   صفء، 
مىا آگاه  ظهور  و  درنکشاف  توانسته  ملاصدرا  ب  هنظری  شود.  قبخود  موجودات  به  الهى  علم  از رای  ل 

کند. چون علم خدا مجرد است، پس به مخلوقات در مرتبه ذات علم دارد؛  هى ترسیم  ا جایگهم    ایجاد
حضور   دشخو، برای  ه مجرد از ماده است به ذات خود علم دارد، زیرا ذاتش ک  ، زیرا هر موجود مجردی 

 ماده و قوه عالى وجودی منزه و مجرد از  واجب ت  و چوندارد و علم همان حضور شىء برای شىء است  
بهاست ع  ،  از وحدت حقه  ذات خود  دارد،  بساطت  و  تعالى صرافت  از طرفى چون واجب  و  دارد  لم 

هیچ و  است  از    برخوردار  ندارد.  راه  او  در  عدمى  و  تعالىنقصان  باری  رو،  ک  این  نظام  لاماتمام  ت 
 ردین کمالات  چون ذاتش صرف و بسیط است، اارد و  دخود    تر درتر و شریفآفرینش را به طور کامل

تمایز این علم، علمى است که در عین تفصیلى بودن، مجمل و در عین مجمل بودن، به نحو م  وات اذ
کنند؛ این در  م مى سیترانى را  ات و امور متغیر زمشان از همین راه، علم واجب به جزئییمفصل است. ا

ترسیمى    هگون   هیچ  ل از وجود، لم »پسین« الهى به اشیاء قببرای ع   شراق، حالى است که در نظریه شیخ ا
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مىو شکل  الهى  علم  آنها،  ایجاد  با  تنها  و  نداشته  علجود  در  مسئله  اهمیت  به  توجه  با  سابق    م گیرد. 
 شود. وارد مى قصن راق نیزء، در مبنای شیخ اشالهى، یعنى قبل از وجود اشیا

 علم الهى بعد از ایجاد:  -۲

ایش  گاهدید حضورخ  الهى  علم  که  است  این  درشراق  و  بوده  علوا   ی  ممکنات  قع  وجود  عین  الهى  م 
شود. در واقع  شن مىوت به خداوند به وسیله »اضافه اشراقیه« راست. کیفیت حضور ما سوی الله نسب

  )اعم   های قدیمکرد و آن اینکه: علم خداوند به معلول ه  ص جمله خلاخ اشراق را در چند  توان نظر شیمى 
های حادث در  او به معلول   ب، پس علمجد وا نز  ا ر ذوات آنهد و مادی( عبارت است از حضواز مجر

 زمان وجودشان، به واسطه حضور ذوات آنها نزد خداوند است.  

ع  قوت   هنقط که  است  این  اشراق  شیخ  منظریه  حضوری  را  الهى  پنداشت،  و  د  پندارى لم  همین 
در جزئی را  تغییر  و  تجدد  مراشکالات  محتاج صوفع مىت ات  را  الهى  و علم  نکند  مرتسمه    و اند  دىمر 

ز به  یخ اشراق توانسته به وسیله علم نفس به افعال خود که اضافه اشراقیه است، علم خداوند را ناینکه شی
 راقى درست کند.  معالیل خود به وسیله اضافه اش

ط به واجب هستند و  عین رب   اشیاء کند که تمام  ا با نظریه »وجود ربطى« اثبات مى درص ین ملاچنهم
ى از واجب هستند و از طرفى چون در واجب هیچگونه ترکبى لى و شئون ج که تبل  ، اتى ندارنداز خود ذ

  بر تمامحدت و بساطت مشتمل  ى در او راه نداشته باشد، در عین و ب راه ندارد، هر موجودی که هیچ ترک
افه  اشیاء اولى و مقدم است. »اضمالات  کتمام  اء و اعیان وجودیه است؛ پس کمالات واجب او بر  شیا

 وجود ربطى« یک طرفه که توسط ملاصدرا معرفى شد، مؤثر است.  ل نظریه »متکا بر «اشراقى
ب  -۳ علم  انکار  با  اشراق  اناشیخ  نفى  و  مشاء(  )نظریه  حتساب  لعنایه  نورالاعلم  به  نوار  صولى 

مى   جبوا ) معتقد  بالرضا  فاعلیت  به  اتعالى(  )شیخ  ص  ۲ج،  1۳۷۵  شراق، شود  فاعلیت  1۵۳،   .)
خویش را عین فعل او به شمار آوردن؛ به طوری که واجب بدون   به افعال قلى حصی فتیعنى علم  بالرضا 

 (. 1۲۸-1۳۷ایجاد کند )همان، صص قصد زائد بر ذات، موجودات را 
د، هائه دته تبیین صحیحى از علم خداوند قبل از ایجاد ارنسواشراق نتشهود است شیخ اچه مچنان

ندارد و علم عین معلوم است در حالى لوم معنا  عبر مم  ل عشان، تقدم  که اساساا در علم حضوری ای  چرا 
دارد.   علم  اشیاء  به  اشیاء،  ایجاد  از  قبل  حق  ذات  خارو که  موجودات  همه  ملاصدرا  نظر  از  جى، لى 

اقدس ذات  ت  معلول  بى  لىعاواجب  و  منتهى  بوده  او  به  واسطه  با یک  یا  معد گرمىواسطه  عین ند.  لول 
اند و ى هستند که به آن موجود مستقل وابستهدهای رابطوموج   قعا ووجودات در  ربط به علت است و م
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مستق وجود  محاط  و  دارد  حضور  او  نزد  تعال  لوجودشان  واجب  میان  حجابى  هیچ  و  آنها  اویند  و  ى 
بنابراین وجود   دارد.  یحضور  تعالى به موجودات دیگر در مرتبه وجود آنها علمب  اجبراین ونیست؛ بنا

ت. این علم در مرتبه فعل حق است و علم فعلى واجب  به آنهاس  ىتعالب  جا عین علم و  خارجى اشیاء
 د واجب، چیزی جز فاعلیت نیست. ادهد. علم پس از ایجتعالى را تشکیل مى

 به جزئیات    هى ال له علم  برگزیده در مسئ   گاه دید 

متوقف ته و  ابسرا و  نِ علملم بودش دارد، به شکلى که عوم خوی لبا معدر نگاه فلاسفه، علم رابطه عمیقى  
مى معلوم  )به  آملى،  دانند  ج1۳۸6جوادی  ص۵،  حکما  ۲۳۷،  تمام  نزد  علم  بودن  اضافه«  »ذات   .)

با هیأتىرمشت بوده و معتقدند که عالم  م  ک  پیدا م  باشود،  ىکه در ذاتش حاصل  علوم، اضافه و نسبت 
)ابن سینا،  مى  مت  ( چرا 1۳، ص1404کند  بدون فرض  به علم  قول  آکه  برای  معقول  غمری  ا  ، نعلق  یر 

تعلیقه،   از علم  1۳6، ص1۳9۵(؛ )غروی اصفهانى،  ۲۳۸است )مصباح  نزد بعضى سخن گفتن  و   )
که  بدون بوده  مشکل  اندازه  همان  به  ب  معلوم  پدر  از  گفتن  فرزسخن  ج1۳۷۲دینانى،  )  نددون   ،۳  ،

  دنگیرق  قحند، علمى ت، پس تا معلوم ثبوت پیدا نک وم است لوت مع(. پس شرط تحقق علم، ثب4۲9ص
 (.۳۵4، ص۳، ج19۸1الهین، )صدرالمت

ت بدانیم، در این صورت رابطه ااما در صورتى که علم الهى را نوری مستقل از وجود یا عدم معلوم
ت  بلکه علم باری تعالى را فوق هر معلوم و فراتر  م، ریه نپندا معلوم را ذات اضاف  علم و ومات ام معلماز 

بدا  نشده  یا  ای موجود شده  در  بعرت،  صو  ننیم؛  الهى  بىلم  تعلق  ه  نشده  و  معلوم حاصل شده  نهایت 
ی اصفهانى با  نسبت به هیچ امری دانست. میرزا مهد  دارد. در این مقام باید علم الهى را جاهل نبودن

نامند،  ا »نظام احسن« مى و آن ر  کنند تنها علم به یک نظام را برای خداوند ترسیم مى   فهسینکه فلانقد ا
گردد، چرا که این باعث حد زدن به علم خداوند  یک نظام واحد نمى  محدود به  دداونخ  ملفرماید: ع مى 
علم  ت  یایت خصوص نهایت نظامات و بىنهاکند که خداوند به بىاقتضا مى  ىگردد؛ اطلاق علم الهمى 

باشد و همین نشان مى  بهیجاد ع اعلت    دهد علم خداوندداشته  نهایت  بى  الم نیست، چرا که خداوند 
بلک   علم  ام ظن مىدارد،  عالم  یک  ایجاد  به  رأی  اختیار،  و  اراده  با  خداوند  اصفهانى،  ه  )غروی  دهد 

 (1۳9، ص1۳9۵
تعب  زا به »علم بلامعلوم«  مسئله  بلایر مىاین  به هیچ   نىیعمعلوم  گردد. علم  ابداا  و  ازلاا  که  علمى 

از کل اعم  وچیزی  عین حال  جزئیات  یات  در  اما  نیست،  مع  جاهل  هیچ  ندا   تنسب  مىولبا  رد.  علمى 
نفى جهل    ى وجود معلومات یا عدم آنها هیچ نقشى در طرد جهل از خداوند ندارند. علم بلامعلوم یعن
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ع  اینکه  بدون  چیز،  نسبتاز همه  و  اضافه  او  اشلم  با  ثبوتى ء  یاى  معلومات  که  این  بدون  و  باشد  داشته 
چنیندباشن  داشته نامتن  .  حقیقتاا  که  است  وعلمى  بوده  معلوعهیچ  به    اهى  و  نوان  متعین  را  آن  مات 

توان علم الهى را  چ گاه نمىیکنند؛ اما در صورتى که علم الهى اضافه به معلومات باشد، همحدود نمى
معلنامتنا چون  پنداشت،  محهى  خواهدد  دوومات  محدود  نیز  معلومات  به  علم  ناگزیر  بود    هستند، 

ا) جغروی  تا،  بى  در۵۵۵ص ۲صفهانى،  میرز  (.  امه  ا مکتب  نقصص دی  مخلوق    فهانى  علم  اصلى 
ترین نیست، بلکه اساسى  صرفاا محدود بودن در معلومات، یا حادث بودن علم، یا مواردی از این دست

»اضافه« که    نقص  صورتى  در  نظر  است.  و  را صداز  بوده  یکسان  خالق،  و  خلق  بین  علم  جوهر  ئیان، 
وجود از آن منزه است؛  و واجب ال  هست  وقلخدر صفات م   دانند کهعوارض و نقائصى مىرا به    تفاوت 

ت در حقیقت نامحدود نشده، ادر صورتى که وقتى ماهیت علم ذات اضافه باشد، نه تنها توسعۀ معلوم
شدن   ما عالگردد؛ زیرحد و حصر و تعین به خداوند اضافه مىى وعشود، ن معلومى به آن اضافهبلکه هر 

اضب لحاظ  با  ملازم  چیزی  هر  نسبته  و  اسجدی   افه  همینتد  در  چنین    .  اصفهانى  میرزای  راستا 
 نویسد: مى 

جبى  ه این بیان که: »ماهیات به وجود وا ب »پس مشخص شد که علم اجمالى در عین کشف تفصیلى،  
به اینکه    تشبیه   ا ست؛ ب د برای خودشان نیست، بلکه برای خداوند متعال ا جو و   که صورت  بدین  موجودند،  

بدون اینکه وجود انسانى، وجود آن ماهیات باشد« یا    وانى است، ی و ح   تىا ب معدنى و ن   نفس، واجد ماهیات 
متعال  عرفا در علم خداوند این ماهیات باشد« آن طور که مسلک   ربه این بیان که ذات الهى مجلى و مظه 

با   ت، اس  ملازم  که  چرا  است؛  باطل  صدرالمتألهین  ت ذ حصر    مسلک  و  ماهیات  ات  به  آن  تعیین  و  قیید 
چن متناه  هیات ما   د است، هر  غیر غیر  تعیینات  به  متعین  الهى،  ذات  این صورت،  در  که  باشند؛ چرا  ى 

 (.۳1ى تا، ص شود« )غروی اصفهانى، ب بى شمار مى   ت متناهى و محصور به اضافا 

 نویسد: مى  ى دیگردر جای
قا  طاللا تجعله م  ومحصورة لا ترفع حصر العلم  غیر اللیات ا»فان الاضافات الغیر متناهیة الى الماه

« )غروی اصفهانى،  صر ( »پس همانا حصر اضافات غیر متناهى به ماهیات بى شمار 40بى تا، صفاا
 د«. کنو صرف نمىنماید و آن را مطلق را برطرف نمى ممحدودیت عل 

آنچه  اببن ایر  دنبامطرح شد،  به  را  تعین و حد  این دیدگاه شدت و ورد. دآل مى ن اضافه است که  ر 
به معنای این نیست که علم الهى همان علم مخلوقى توسعه یافته باشد تا  اوند  خد  در مورد علماشتداد  

آن   آید و  به دست  باید اضافه وععلمى شدید  باشد، بلکه  ر  لم خداوند  از عنسبت علمى    وند لم خداا 
 مان علم اطلاقى خداوند است.  پیراست و این ه
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 ارد:در مورد علم الهى چند ویژگى د شتىا ندن پچنی
توان علم الهى را علم مطلق دانست و علم الهى علم  ست که مىلم بلا معلوم ا ایه عر ستنها د .1

گ هیچ  یعنى  است،  عل واطلاقى  و  ندارد  معلومى  هیچ  با  نسبتى  نیستنه  اضافى  ،  )حلبى   م 
 (. ۲9ارف، صمع دروس 

علم    که  چرا علم مخلوق تنزیه بخشد،    را از  ق م خالتواند علتنها چنین ترسیمى هست که مى .۲
 ى اضافى است.  لاقى و علم مخلوقات علملم اطى عاله

ح .۳ با  نسبتى  چون  نیست،  حادث  و  است  قدیم  که  است  علمى  علم  ندارد؛  داین  مادیات  وث 
 گردد.  مى ادثکنات حدوث ممضافه که با حبرخلاف علم ذات ا

 .  تات اسای از معلوماین علم سابق از هر گونه .4
 حدود به ثبوت معلوم نیست.  که م  چرا دود نبوده، در این علم است که علم الهى مح  .۵
 گردد علم الهى اطلاقى و علم مخلوقات علم اضافى است.  مشخص مى .6

نظام    دد و اشکالات به گراهى مى نامتن   ، علم خدا هم امتناهى کنیم، در این صورت مات را ن واگر معل
ضافه  ای اى دارالهانى که علم  کند، چون تا زمل را حل نمىعا مشک داین مگردد؛ اما  فلسفى برطرف مى

به   که  و مکشوفى  معلوم  بلکه هر  نشده،  نامحدود  معلومات، حقیقتاا  توسعه  با  تنها  نه  افزوده آباشد،  ن 
بر هر چیز جدیدی ملازم با را که عالم شدن  ؛ چگرددى زوده مینى به آن افشود، حد و حصر و قید و تع

ذات اضافه به اطلاق   علم  تنها   نه  ردن معلوماتجدیدی است؛ پس با نامحدود کنسبت    وضافه  لحاظ ا
(؛ بنابراین  ۳1ک، صا گردد )غروی اصفهانى، هنشمار و نسبت علمى مىرسد، بلکه محدود به بىنمى

 تعین است. نه هر گو دور ازاطلاقى و به علم الهى، علمى 

 گیری نتیجه 
 :  دشومىاز این مقاله نتیجه گرفته 

ى است که فلاسفه اسلامى با استفاده  اشناسخد  عضلات مباحثمسئله علم خدا به جزئیات، از م .1
قبل از خلقت، سبب تغییر در ذات   اند. علم به جزئیاتخود به این موضوع پرداخته  از مبانى فلسفى

مى اله ایى  موضوشود.  ذن  که  امات  ع  معرض  در  ناالهى  خداوند  ذات  با  باشد،  متغیر    ر سازگاور 
 است.  

موضوع .۲ این  در  سهروردی  ار  حکیم  کیفیت کرده  ائهدیدگاهى  بر  اشراق  شیخ  تلاش  رغم  على  اند. 
حضترسیم   و  اشراقى  اضافه  با  توانست  متغیرات،  به  الهى  مخلوقات  وعلم  به  الهى  علم  بودن  ری 
حل    هست را همچنان برای علم سابق الهى نتوانله بردارد، اما  مسئی این  راستا  گامى بزرگ درخود،  
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ز قاعده بسیط الحقیقه برای علم سابق الهى و  ده ااستفابا  آن ملاصدرا  بل قبولى ارائه دهد. پس از  قا
را ارائه    ترین نظریهالهى به متغیرات، کامل  وجود ربطى برای علم لاحق الهى توانست در مورد علم

اماده دل  د،  بودن  یل  به  اضافه  محدوذات  به مشکلاتى همچون  الهى،  الهىل دیت ععلم  ، سابق  م 
 .  ر شدم دچاعلوخر علم از منبودن علم الهى و تأ 

و  راه برون با معلول خود نداشته  رابطه اضافه  آمده، ترسیم علمى است که  پیش  از مشکلات  رفت 
شود و همین  نها نفى جهل مى، تز واجب صورت ااشد. در این  رای حصول علم، محتاج ثبوت معلوم نبب

ا از احکام  ند رخداو  که  زیده آن استگردد. ویژگى دیدگاه برگمى  خلوقاتمى از  باعث تنزیه واجب تعال
سازد. این  نمى  دارد، در این صورت بودن یا نبودن مخلوقات آسیبى به علم الهى واردمخلوقات منزه مى

مادینسب، چون  ث نیستیم است و حادعلم علمى است که قد با حدوث  ندارد، برخلاف علم  تى  ات 
   گردد.مکنات حادث مىحدوث م که باذات اضافه 
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 بع منا
، تهران: موسسه ماجرای فکر فلسفى در فلسفه اسلامى،  ش1۳۷۲غلامحسین،    نانى، دی  ابراهیمى .1

 . مطالعات و تحقیقات فرهنگى

 . لام الاسلامىلاع کتبه اروت: م ، بیتعلیقاتلاق، 1404سینا، حسین بن عبدالله، ن اب .۲

یحیى،   .۳ الدین  شهاب  ش  1۳۷۵سهروردی،  العرشیه،  هـ  و  اللوحیه  چ التلویحات  ،  دوماپ  ، 
 . تهرانعات و تحقیقات فرهنگى، مطال سسهمو

، چاپ اول، انتشارات ادیان  لدین شیرازی الحکمه الاشراقیه مع تعلیقات صدرا ،  1۳96،    ــ ــــــ .4
 . قم و مذاهب، 

ش،  ه1۳۷۵،    ــ ــــــ .۵ المطارحاتارع  المشـ  وتحقیقات    وم،  د  چاپ  ، و  مطالعات  موسسه 
 . نگى، تهرانفره 

، تصحیح و مقدمه: هانری کربن و سید  مجموعه مصنفات شیخ اشراقهـ ش،    1۳۷۵،    ــ ــــــ .6
 . و تحقیقات فرهنگى تهران ، مؤسسه مطالعات، چاپ دوم صر و نجفقلى حبیبىن ینحس

 . تهران ، ، انجمن حکمت و فلسفهالآیاتار رسأ ش،  هـ 1۳60، بن ابراهیم ن، محمد صدر الدی  .۷

 . ، انتشارات بیدار، قمپنجم ، چاپالتصور و التصدیقهـ ش،  1۳۷1،  ــ ــــــ .۸

دار احیاء التراث،    ، چاپ سوم،  ار العقلیة الاربعة الحکمة المتعالیة فى الاسفم،  19۸1،    ــ ــــــ .9
 . بیروت 

المف  ةالربوبی  اهدالشوهـ ش،    1۳60،    ــ ــــــ .10 السلوکیةى  دوم،  ناهج  الجامعى    ، چاپ  المرکز 
 . للنشر، مشهد

 . رات مولى، تهران، تصحیح و تصحیح غلامحسین آهنین، انتشاالعرشیة هـ ش،  1۳61،  ــ ــــــ .11

تا،    ــ ــــــ .1۲ بى  و  ،  آعادالمالمبدأ  الدین  جلال  سید  تصحیح  و  مقدمه  پیش،  سیگفتشتیانى،  د ار 
 . مت و فلسفه ایران انجمن حک  حسین نصر، تهران، 

حاج سید    ، تحقیق تصحیح و ترجمه صدرالربوبیة  یة فى معرفةاردات القلبالو،  1۳۸9،    ــ ــــــ .1۳
 . هرانحبى، تد م سعیجوادی، احمد، دایرة المعارف تشیع، چاپ پنجم، نشر شهید 

موسینالنائمقاظ  یا،  1۳61،    ــ ــــــ .14 مؤیدی،  محسن  کوشش  به  مطالعات  ،  تحقیقسه  ات  و 
 . ، تهرانگىفرهن

 . بیروت  موسسة التاریخ العربى،  ، چاپ اول،شرح الهدایة الاثیریةهـ ق،  14۲۲،  ــ ــــــ .1۵

الغیب  هـ، 1۳6۳،    ــ ــــــ .16 ازمفاتیح  تصحیح  و  مقدمه  خواجو  ،  ای،  محمد  موسسه چاپ  ول، 
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 . تحقیقات فرهنگى، تهران

تا،  غروی اصفها .1۷ مد  خاتمى، چاپ مح  یدشیخ مه   . تحقیقارف القرآنع منى، میرزا مهدی، بى 
 . اسماعیل مدرس غروی

 ـ .1۸  ان قدس ست آ ی  ، نسخه خطى کتابخانهتقریرات به قلم شیخ محمود حلبى هناک، بى تا، ،  ـــــــ
 .رضوی

 ـ .19  .، قمل بیتسه معارف اهق موسحقی، تةایالهد انوار، 1۳9۵،  ـــــــ

تقى،   .۲0 محمد  یزدی،  فلسف،  1۳۷۸مصباح  انهآموزش  موسسه  تهران:  ام،  شرکت  یرکبیتشارات  ر، 
 . چاپ و نشر بین الملل 
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ل به خداوند از منظر  انتساب صفت عق
 1  سینا ابن

 4فراهانى هرابى  ش   مد اح   ،  3آزاد حسین غلام   ، 2محسن حبیبى 

 ده ی چک 
د. ن ک ى را در معرفت الله ایفا مى هم کلام و فلسفه است که نقش مهم احث ممب  به الله از  انتساب صفات

بحث   بخش این  به  الهیا   در  جدی   ، اخص معنای  ت  انتساب  شکل  در  است.  گرفته  خود  به  برخى تری 
انتساب   ، بودن اسماء الهى  توقیفى نند  ا م  ، شکى وجود ندارد؛ اما به دلیل برخى مسائل  ، صفات به خداوند 

ل یکى از آن صفات، صفت عق   ؛ مورد اشکال و اختلاف واقع شده است  ، رت حقض ح  به خى صفات  ر ب 
را مورد بررسى قرار دهد.  انتساب این صفت به الله   ۀ سینا دربار ابن اه دیدگ تا  د دار  در نظر  است که این مقاله 

 ۀ یش ز ر با بحث ا ته  الب   ، داند ن انتساب را صحیح مى ای  وی   که   مشویبا ملاحظه در نظرات شیخ، متوجه مى 
ان ای بی بخانه قیق کتا ر به روش تحدر این جستامباحث  شود.  بخشى از ابعاد موضوع روشن مى عقل،   غتل 

کند؛ بدین اثبات مى را    جواز عقلى این انتسابص  شیخ الرئیس از دو طریق عام و یک طریق خا   . شود مى 
نزد  که  ا واج   او،   صورت  همانلو ب  م   جود  تمام  برای  ت  عل  و  است  الله  چ وجودات  وا و  الوجود  ون  جب 

ت واجد تمام کمالات  نابر دو بى بچنین انتسا   معلول خود است، پس   مستلزم تمام کمالات وجودی و عل 
تجرد و تعقل تلازم دارند و چون   ، سینا ابن   از منظر   اینکه   دیگر   ؛ طریق وجوبِ وجود و علیت صحیح است 

البته باید مى را عاقل  د  اون خد   ایشان که  فت  توان نتیجه گرشود، مى مى د محسوب  جری مد و زن خدا   داند. 
 ماء و صفات است.اس   وقیفى نبودن مبتنى بر ت   ، ی اللهتوجه داشت که اثبات صفت عقل برا 

 . سیناد، علت، تجرد، ابنالوجوعقل، واجب: ید ی واژگان کل 
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 مقدمه 

ا  قاا بدیهىی تصد  اا ووجود تصور  ،از نظر حکماء مسلمان را  ما وجود خود  علم  م.  کنیدراک مى است و 
کى به خود نیستاریم که وجود چه  زیرا هر  ؛مموجودی ممکن هستیا م ،به بیان دیگر ؛دمان مستقل و مت 

پایانى دا چه که حادث است، یعنى نیاز به محدثى دارد.   هر  ؛رد، یعنى حادث است و ازلى نیستکه 
ه او واجب  ه کنفس، لنفسه و بنیازمند یک وجودی هستیم فى نفسه  ،اتجودع ونو  این  ۀبرای ختم سلس 

اثبات ا صرف  ام  الله است.  مان کافى  دبه مبدأ خو  رفت مای شناخت و معوجود او برا   الوجود و همان 
به بررسى صفات و اسماء حق    ، پس از اثبات وجود الله  ، خصالا از این رو، در الهیات بمعنى  ؛نیست
این    ، اه اسامى و صفاتز را ار نیست. تنهمعرفت ما به ذات او مقدوشناخت و    ا زیر  شود؛ىه مپرداخت

 ست. عرفت ااین م ۀدار ارائدهعه  ، موضوع قابل پیگیری است و بحث از صفات
گیرد )صفات ذاتى( و گاهى منشاء أت مى الهى تقسیماتى دارد؛ گاهى صفات از ذات او نش  ات ف ص 

 اتصف  ایندراک، گاهى  بر حسب منشاء ا و  ری دیگر  . از منظ ى(عال اف   فات )ص   صفات، افعال الهى هستند
 ، ندخداو   به   صفات   آن   انتساب  ع وحیانى در به آن، منب   د و لذا برای فرد مؤمنِ ن شواز طریق وحى ادراک مى 

عقل؛ قسم اول همان بحث توقیفى و یا عدم توقیفى بودن   ی وجود ندارد و گاهى از طریق و تردید   شک
و   االه اء  اسم صفات  ع   ست ى  در  است که  ق   ؛ لم کلام مطرح  ا  دوم ام  ف بحث   ، سم  از صفات  لسف ى  الهى ى 

 را   معقول و مستدل باشد   که نچه  هر آ   سینا، ای مانند ابن دینى به موضوع دارد. فلاسفه است که نگاهى برون 
 ر برخىاگرچه د کنند و  حداقل شک مى   ، خوان با اصول عقلانىرمعقول و ناهم پذیرند و در مطالب غی مى 

مبنای بررسى خود را وحى و متون دینى قرار  ، فى فلس رویکرد در  اما  ، لیم و استخدام صورت گیرد د تس موار 
اد، الرئیس را مورد کنکاش قرار د توان نظر شیخ د مى ن ن برای خداو د آ اتى که در کاربر دهند. یکى از صفنمى 

ختیار داریم، دیدگاه ایشان در ا شیخ    که از   منابعى   از این رو در صدد برآمدیم تا با استفاده از   ، عقل است
 بررسى قرار دهیم.بحث و  د به عقل را مورد  اون خد   بت به اتصاف نس 

 معانى عقل در لغت (  1
ل معانى  تبیین  از  برای  عقل  الب غوی  در  فراهیدی  احمد  بن  خلیل  زبی یان  مرتضى  و  تاج عین  در  دی 

استفاده مى نقیض  العروس  معنا  اولین  به مشود که  و  /  1ق: ج140۸)فراهیدی،  ت  اس  لمعنای عجهل 
ر  ( و در جایى دیگر ضد حمق نیز استعمال شده است که د 1۸ص/  ۳0ج  ق:1414یدی،  ( )زب 1۵9ص

صور حمق  ، ت این  و  جهل  خصو  ، نسبت  و  و    ص عموم  است  است. مطلق  حمق  از  اعم  مطلقاا  جهل 
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همچنین    ؛ىءشنقصان  کمال و  به  جهل    ؛جهل به حسن و قبح  :تواند جهل به این امور باشدحمق مى 
علم    ، »عقل   :عاقل عبارت است از ،؛ بنابراینر هر چیزیو شیر یا جهل به خجهل به خیر و شر دو امر و 

  یا   و  علم به خیر و شر دو امرهمچنین    ؛شانقصانو ن  ل کمایا  بح و  و ق یاء از جهت حسن  به صفات اش
لوم  به معنای ع  قل را جهت ع  بدین  ( و1۸/ ص۳0ق: ج1414)زبیدی،    1علم به خیر و شر هر چیزی«

ی گرفتن و منقبض شدن معنابه  ( و همچنین  19ص  /۳0ق: ج1414،  یدی)زب   اندردهضروریه نیز بیان ک
محکم  هآمد  نیز و  بر سفت  ش  که  پای  مىکردن  اطلاق  نیز  عَقَلت    :شودتر  عَ البَعِ   »و  شَدَدت  ق یرَ    ه  دَ یَ   لاا 

)فراهیدی،    أی  العِقالِ بِ  باط«  ج140۸الر  ص1ق:  اینها   نزواف  .(1۵9/  به  ، بر  و   عقل  منع  و  عدم    نهى 
ن   شدهتع  نیزتمک  مى  ؛ریف  منع  ناشایست  از  را  صاحبش  عقل  که  معنا  این  )به  ق:  1414، زبیدیکند 

ا    ؛(1۸ص/  ۳0ج /  ۳0ق: ج1414)زبیدی،    همانطور که زبیدی ذکر کرده  ، یح در بحث مانظر صحام 
آن  19ص »المَعقِل«  (  از  عقل  که  معو  است  مبه  مأ  لجنای  اسکاو  باشد حل  صاحبش  آرامش  و    ،ن 

شع نانک همچ در  اه  ملج  ، هحیحر  معنای  به  )جوهری،   أعقل  است  شده  ج140۷استعمال  /  ۵ق: 
قو  1۷69ص معنا،  آخرین  کهه (.  است  جداکن  ای  علمیا  قبول  مقدمه  یا  و  است  بد  و  نیک  است    نده 

ج1414)زبیدی،   فل  .(1۸ص/  ۳0ق:  اصطلاحى  تعریفى  لغت،  در  ا  نیزام  عباارائ  سفى  که  شده  رت  ه 
الاست   »جوهر؛  حال  از:  اگر  است چیز  درف(  صورت  باشد،  هیولى   ؛ی  باشد،  محل  اگر  و  ب( 

از    ج( و اگر  ؛باشدمى  ریت و    ؛شد، جسم استاین دو بامرکب  ق جسم، به صورت مدب  د( و اگر متعل 
ف بودن باشد، در این حالمتص ، عقل است.« ر  ( و  19ص  /۳0ج  ق:1414  )زبیدی،   2ت نفس است و إلا 

ه است.  رت و هیولا صو از بسیطِ  جوهرِ به اختصار عبارت است از:   که مجرد از جسم و ماد 

 سینا ابن عقل بنابر تعاریف  ( ۲
بخ این  مقالدر  از  بر  ، هش  عقل  کاربردهای  و  معانى  باب  در  سینا  ابن  »الحدود«    نظر  کتاب  اساس 

مىبررس کتابشیخ  شود.  ى  این  مخت   ، در  فلسفمفاهیم  رالف  جمل  ى  از  است.  نموده  این    ۀتعریف 
عقلمفا ایشاندت.  اس  هیم،  بیان  ا  ، ر  منظور  است.  شده  تعریف  حکماء  و  جمهور  منظر  از  ز  عقل 

عریفى دقیق و اصطلاحى.  یعنى ت  ؛فلاسفه هستند  ،و منظور از حکماء دم  مر   ۀعام    ، ب جمهور در این کتا

 
سنِها وم اءِ یشلم  بصفاتِ الأ. العِ 1 بحِها، و   ن ح  وَ  : گر ی د  ىعبارت  به  ایقصانِها، مالِها و ن  ک ق  ر    شَر  و  نی رَ ی الخَ   رِ ی بخلم  العِ  ه  طلَقٌ  ای و ن، ی الش    م 

 . لأمور
: الف. ال2 هَر  ورَةٌ، و  ىلا فِ انَ حَاک( إن  جَو  إِن    ولىیلاًّ لَهَا فهحَ انَ مَ ک ن   ب( إ   آخَرَ فص  مَ ک رَ انَ م  ک ج( وَ ه  مٌ د(وإلا  ا فجِ باا مِن  قاا ک  فإن   س  تعَل   انَ م 

قَ التدب صَرُّ  و رِ ی بالجِسمِ تعلُّ سٌ،فَ  فِ الت  لٌ  وإلا  ( هـ نَف   . فَعَق 
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 ذکر کرده: برای عقل سه معنا  ،ن سینا در بخش نخستاب
 .القبیحة و الحسنة«  التمییز بین الامور   ا یجود هب ة  »إنه قو   ؛بد نای جدا کننده افعال نیک و  به مع  . عقل 1
ا۲ معنای  به  مقدمات. عقل  و  ذهنى  ا  ىمور  مستنببرای  اغراضاط  و  فى   ؛صالح  معان مجتمعه  »انه 

 . هن تکون مقدمات تستنبط بها المصالح و الاغراض« الذ
معنای۳ به  پسن  . عقل  اختدیدهقوانین  و  برای حرکات، سکنات، کلام  انسانای  ة محمودة  ئ ی »ه   ؛یار 

 . ( ۲40م: ص 19۸9نا،  ی س للإنسان فى حرکاته و سکوناته و کلامه و اختیاره« )ابن 
همان معانى و    ،ی از عقل از منظر جمهوروکه مراد  وان برداشت کرد  تشیخ الرئیس مى ن  بیا  از این

  ط تبقى و مراخلاهای  عملى، ارزش  نای یاد شده وجوهسه معزیرا در هر    ؛کاربردهای عقل عملى است
آ عقل  اختیار  میبا  در  عقل  معنای  کاربرد  شیخ  که  همانگونه  است.  عقمده  را  عادی  مردم  عملى  ان  ل 

گویند که بتواند به نگونه است و افراد به کسى عاقل مىبرد عقل در میان مردم همیامروزه هم کارته،  دانس
بهتری  زندگ  وجه  خوداوضاع  سام  ى  و  ررا سر  در  بتواند  و  دهد  مصالحان  بهترین    ۀمرزور  استای  خود 

 . تصمیمات را بگیرد 
 ست. مردم ا ۀعامیان معنای عقل در متقریباا همان  EQهوش به معنای 

 : را به هشت معنا به کار برده است ابن سینا عقل نزد حکماء   ، در ادامه
 فطری نزد نفس وجود است. به صورت  دیقاتنای تصورات و تص. معنای عقل نزد ارسطو: به مع1
ا از معانى  نظری: همچون عقل هیولانى، بالملکه، بالفعل و مستفاد )پنج معن  عقل  م سااق.  6الى    ۲
 . عقل(
 . عقل عملىنای ر معقل د. ع۷
اله. عقل به معنای عقول ده۸  .گانه فع 

اقسام هشتگان مى   ۀ در توضیح  ابنمذکور،  ع   توان گفت:  از قل ر سینا معانى  ب   ا  ررسى کرده؛ دو منظر 
ا  استفاده نکرده است، ا   ات ود. هر چند ابن سینا از این اصطلاح قوس صع   در  یگری زول و د یکى عقل در ن  م 

تقس مى  از  و ر باب  د   ماتى که وی ی توان  بیان کرده  قاعد   ن همچنی  معانى عقل  ترتب  ۀاز  و  ل  اصطلاح   ، تنز 
 چنین گفته است:   هات در این خصوص تنبی   در کتاب اشارات و   صعود و نزول را برداشت کرد. وی 

هیولى پایان تر آمد تا به ترین آغاز شد و به سوی شریفنه هستى از مرتبه شریفوگچ ن کهتأمل ک »
پستس افت؛  ی از  موج پس  پستود ترین  سوی  به  بازگشت  ها  شریفتر  به  شریفتا  و  رسیدتر   1« ترین 

 
ل 1  . فالأشرف شرف الأ إلى الأخسف الأخس  من عاد ثم ولى،یاله  لىإ انتهى حتى ف فالأشر الأشرف  من الوجود ابتدأ   فیک . تأم 
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 .(1۲6/ ص1ش: ج1۳۷۵سینا، )ابن
توضیحات این  را  نظر ش  ، با  دو  یخ  در  معانى عقل  مورد  قوعقل دش  بخدر  در عوس صر  و عقل  د 

ابنقوس نزول بررسى مى الحدود  کنیم.  )ارس  که  هرد آوسینا در کتاب  ،  1ن برهاال  و( در کتابطفیلسوف 
 کند:  عقل را اینگونه تعریف مى

ز علم  عقل ال است. از این رو »عقل همان تصورات و تصدیقاتى است که بالفطره برای نفس حاص
ی نفس حاصل است و در عقل  الاکتساب براصدیقى بو توری  اهیم تصشود؛ زیرا در علم مف جدا مى

 ( ۲40ص م:19۸9سینا، بالفطرت« )ابن 
کند: »النفس الناطقة إذا أقبلت إلى گر بیان مى این معنا از عقل را با عبارتى دی   ئل، رسا ب  ر کتاد شیخ  

نهند مى نام    ل عق ،  رد آو م مى ى که رو به سوی علو ناطقه را زمان   ل نفس یعنى: فع  ؛ ا عقلا«العلوم سمى  فعله
ایشا ى م   ابن سینا مشخص   تعاریف از    . ( ۲0۵ق: ص 1400سینا،  )ابن   عریفت   در   از عقل   ن شود که مراد 

 است.  فعل اقبال و رو آوردن به علوم   ، در تعریف دوم و    حاصله  ذات تصورات و تصدیقات ،  نخست
دوحواض  برای این  شدن  خو  ، فتعری   تر  بیان  به  نفس  معنای  در  ایشانتأملى  مصور  د    . گیرد ىت 

معنا مىابن دو  بین  را مشترک  نفس  بیسینا  یکى مشترک  انسان داند؛  و    ، ن  دات است  بنحیوان  ی  یگر و 
تعریف معنای اول مىمشترک بین انسان و ملائکه. بر برای جسم طبیعى که آن گوای  ید: »نفس کمال 

 ماید: رفىوم ممعنای د. و برای تعریف 2است« دارای حیات  القوه سم وسیله آن است و بج
نی برای جسم  که محر ک  و کمالى است  این حز مى»نفس، جوهری غیر جسمانى  و  با  لاباشد  ت 

شود و این بالقوه یا بالفعل بودن، فصل بین انسان و  فعل صادر مىر از یک مبداء عقلى بالقوِه یا بالاختیا
 (  ۲4۲و۲41م: ص19۸9 سینا،ابنملائکه است«. )
د تج  ، از نظر وی ذات است و تفاوت تجرد آن با عقول مفارق در این است که نفس   ۀبمرت در    نفس  ر 

ا عقول مى  و کار خود را با بدن به انجام  رد داتعلق    جسم و    ه فعل به بدنرتبدر م هم در ذات و    ،رساند، ام 
ا به  و  هستند  مجرد  فعل  در  حکماء هم  تام   ، صطلاح  مى محسو  مجرد  تام    ؛شوندب  مجرد  نفس،  پس 

ى )نطق(  سانمادی و مرتبه ان  ، باتى و حیوانى نفس از نظر شیخه مرتبه ندی دارد کما  ا وجوه و لذ  نیست
ذاتاا و فعلاا مجرد و غیر    ، نى یا همان نفس ناطقهعقلا  ۀ قو  ۀیعنى نفس در مرتب  ؛شودمى  سوب مح  مجرد 

 ست. از این نظر شبیه ملائکه ا  مادی است و لذا

 
 . (4۸۵/ ص ۲:ج19۸0)ارسطو، عرف من البراهینإلا العقل… و المبادئ أ   قن من العلما و أتخر أشد  استقصاء و لیس یوجد جنس آ .1
 . القوةب اةیح یذ ىآل  ىع یال جسم طب مک .2
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این اگر تعریف ابراست؛ بن  لائکه و انسانن مه مشترک بیکنفس ناطقه همین معنای اخیر است    سپ
این جهت    پس از  ؛باشدمى ظ  عیت آن محفوا طرد و مانست؛ زیربهتر ا  ، شدا بمقید به ناطقه بودن نفس  

 شود.قل نظری تقسیم مىتعریف دوم بهتر است و همین عقل است که به عقل عملى و ع

 عقل نظری عملى و  ( عقل 1-1
ه ن را اینگونه تبیین مىا آسینست که ابناعقل عملى، عقلى     نفس که ای است برای  کند: »عقل عملى قو 

قبرای  مبدأ   شوق تحریک  ه  جز  هبیه  و  از  شده  اختیار  آنچه  معلوم سوی  هدف  یک  به  رسیدن  برای  ئیات 
ا عقل عملى دارای افعال    د:کنمى ر بیان  ( و در جای دیگ۲41و  ۲40م: ص19۸9سینا،  است«. )ابن »ام 

 .1( ۵۸1ش: ص1۳9۳سینا، نزئیه است« )ابت جیه و تعقلائجز
ه »عقل کند: فى مىونه معررا اینگآن   سینابنعقل نظری آن است که ا نفس که  ای است برای نظری قو 

مى است  کلیه  که  جهت  آن  از  را  کلیه  امور  )ابچیستى  ص19۸9سینا،  نپذیرد«  در۲40م:  و  د ییأت  ( 
مى  بیان  دیگر  در جای  نظری اا  دارد: »قطع همین مطلب،  )ابن  برای عقل  دارد«  سینا،  حکم کلى وجود 

پیروی  بعدی هم  ۀفلاسف  . (۵۸1ش: ص1۳9۳ را »از شیخ، عق  به  یعلم«  مدرک مماینبغى  ل نظری  ان 
تعریف کرده۳4۳ش: ص1۳۸۷)مظفر،   ه   ؛اند(  قو  از  یعنى  دانستنى  نفس کهای  را  است    آنچه شایسته 

شود؛ زیرا که عقل در  روشن مى  بر تعریف ارسطو  شیخجیح تعریف  ر ت  ، کند. از تعریف مذکورک مىدر
ه. این  علم" استن "ما ینبغى ان ی  یا هماه" و الکلی موراهیات الاتعریف ارسطو همان "م  ، نه آن مدرکِ و قو 

آنان عق  قسم عقل دارای مراتب چهارگانه مختلفى از  به  بنابراین  شود؛  ق مىل اطلااست که به هر یک 
 یم: پردازیک مى رتعریف ه

سینا  ابن . ولى ندارد ل هیچ معق ت و بالفع نظریه اس  ۀ ( عقل هیولانى یا بالقوه: عقلى که اولین مرتبه از قو  1
 کند:  بیر مى از آن اینگونه تع 

است   باشد و این زمانىصرف مى   ق و مطل  های مجرد، نسبت بالقوة»گاهى نسبت نفس به صورت 
ا چیزی  نفس  قوه  این  بهکه  کمال  نمى سح  ز  نفس  این  رد  پذیب  در  مى و  نامیده  عقل هنگام  به  شود 

 ( 6۷/ ص1ش: ج1۳۷۵سینا، هیولانى« )ابن 
ع۲ ب(  عقل    :الملکهقل  مراتب  از  بعدی  ه مرتبه  قو  عقل  نظری،  کمال  با  که  نفس  برای  است  ای 

صل است  اح  د و فقط اولیات از علوم نزد او ا داراستعداد اکتساب معقولات رو    شودهیولانى حاصل مى

 
 . کندىم ر ی( تعب ۳4۳ش: ص 1۳۸۷فر  )مظ  فعل«یان   ىنبغ یدرکِ ممامظفر از آن به »م یروی پ .1
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کند:  مى  ونه تعریفینگن را اسینا آشود. ابنبه فعل برسد که به آن عقل اطلاق مىایى از نزدیکى  ه جتا ب
ه و آن هنگامى است که در قوه هیولانى از معقولات اولى حاصل شود تى است با قوه ممکناهى نسب»گ

 (  6۷ص  /1ش: ج1۳۷۵ ، سینارسیم.« )ابنقولات ثانیه مىبه معکه از آنها و به وسیله آنها 
بالفعل۳ عقل  قوه   :(  بالملکه،  قوه  از  مى پس  حاصل  نفس  برای  نظروشای  که  بهد  را    ۀواسط   یات 

را   مفروغ داد استحضار معقولات را داراست و هرگاه که بخواهد معقولاتکند که استععقل مى یات تبدیه 
»و آن )عقل بالفعل(    د:کنعریف مى تنه  گون را ایسینا آن  شود. ابن مى طلاق  کند و به آن عقل ااضر مى ح

قطعه  در  است  نفس  کمال  کطلب  معقول  صورتى  یا  هرگاهای  تعق  ه  مى بخواهد  ولش  عل  بالف  کند 
 (. ۲41م: ص19۸9سینا،  ابن کند« )حاضرش مى 

که تعریف آن   ر استست که تمام معقولات برایش حاضاین مرتبه از نفس کمالى  :( عقل مستفاد4
ابن »آنا رت  عبا  سینانزد  از:  ما )ع  ست  مستفاد(  صورت  قل  به  نفس  در  که  است  ماده  از  مجرد  هیت 

از شدن  اسخارج،    حاصل  بسته  ص 19۸9نا،  یس)ابن  1ت.« نقش  به۲41م:  که  اطلاق    (  عقل  نیز  آن 
ا در جای دیگر آن را با عقل بالفع  ، شودمى  رد: »هنگامى که عقل  ادمى داند و بیانل، در ذات واحد مىام 
ولى آید و این دو ذاتاا یکى هستند  عل و عقل بالمستفاد مىمک عقلِ بالفه کود، نفس بش  اصللکه ح بالم
ما از آنجا که در کتاب الحدود آن را مستقلاا مدلول ا  ؛(99تا: صسینا، بىبن)ا  2هستند«  باراا مختلفاعت

 که:  رد دا  رق آن دوت. در تأیید و تبیین فجح اسپس تعریف اول ار ه، عقل ذکر کرد و قسمى برای 
بالفعل مطلق مىنسبت،  هى  »گا عقل    قوله درباشد و آن )بالفعل( حاضر بودن صورت مع نسبتى 

کند که عقل آن صور کند و تعقل مىعل هم تعقلش مىکند و بالف فعل حاضرش مىعقل بال  د وباش مى
مى  تعقل  د  پس  کندرا  که  اینآنچه  حاصل ر  ع  هنگام  نامیدشد  مستفاد  مى قل  )ابنه  ،  ناسیشود. 

 ( 6۷ص /1جش: 1۳۷۵

اله(:   عقل در قوس نزول،  ( 1-۲  عقل به معنای مجردات تام )فع 
"عقل"، عقل به معنای جوهری است،  مدلول    باید متذکر شد که  گذشت  ى که فهشت تعریبه  توجه    اب

و میان  واسط  و  رابط  که  تام  و  مجرد  الوجوب  عالاجب  کثیر  مادموجودات  نظام  م  در  است.  ه 
بدأ اولى با کثرات عالم تحت القمر، موجوداتى  مطلق یا همان م  احدرابط میان و  ، یاسى سینووجودشن

نام    ، در کتاب الحدودسینا  ابننند.  کفیض عمل مى  ۀنوان واسطولى که به عر یک نظام طمجرد د  هستند
 

رتَسمة مادةال  عن مجردة ةیه . هو ما1  خارج نم الحصول  لیسب  ىلالنفس ع ىتسخة( فمر  ی)ا   م 
 و کلاهما واحد بالذات و مختلف بالاعتبار لمستفاد عقل العقل بالفعل و البالملکة استعدت النفس ل  . إذا حصل العقل2
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و  هر ماهیتى است که از اصل  فعال  »عقل  گوید:  مىدر این باره  او  د.  ارگذاین قسم را »عقل فعال« مى
  کى ی  :کندتعریف مى آن را  ایشان از دو جهت    .(۲41م: ص19۸9سینا،  ده است« )ابنما  مجرد از  یشهر

واز جهت ع بودن  نزول که عبارت  د  قل  قوس  و شود عاز: »هنگامى که گفته مى  استر  معقول  و  قل 
ده  ب شسل  آن  لط با ماده و علایق ماده ازواز خمگر اینکه این مجرد ج  ،دهدنمىعاقل در حقیقت معنا  

ه اضافهمرا است  ضمیمه  )ابنه  ص19۸9سینا،  ای«  فع۲41م:  عقل  جهت  از  دیگری  و  بودن(  که    ال 
د است در  ت صوری که ذات آن جوهر، ماهیاس اا آن )عقل فعال( جوهری ست از: »قطععبارت ا ت مجر 

)ابن  خود«  ص19۸9ا،  سینذات  در  ابن  .(۲41م:  به"النجسینا  را  عقل  که    اة"  مجردی  ز جواموجود 
مام مسلوب  ده  خالطه  متعلقاتش  مى  ، استو  گفته شود:تعریف  اگر  »و  عاقل  واجب »عقل  کند؛  و    و 

با در نظر  -وارض مادی آمیزش با ماده و علایق و ع ، ودباشد که برای آن وجن مىظور آست، منمعقول« ا
و در  ست  د ااو همان واجب الوجو( که  60۲: صش1۳9۳سینا،  )ابن  1روا نیست«   -اضافهگرفتن نوعى  

و مستقل  ت و انقسام ه و کثر موجودی ذاتاا و فعلاا مجرد از ماد ، اولین معلول و صادر از علت  ، ولنز قوس 
ن صادر اول است و از آن عقول نازل ( که آ۷۸تا: صسینا، بى)ابن  محض«  نفس است؛ »و هو عقلاز  
 باشد.  ل مىان عقل فعاکه همدهم  ۀشوند تا برسد به مرتبمى 

در فلسفه مشاء با اصطلاحات دینى درباره روح و    بحث عقول مجردهق متباط و تطبیوص اردر خص
شناسى است،  مجرده همان مبحث فرشته  ان گفت: به نوعى عقول وتء الهى مىشتگان و اولیاات فرمقام

شناسى خود و ربط دادن  هستى  نظام  وی در بیان و تبییننا مطرح است.  ای چون ابن سیکه نزد فلاسفه
مع  منطقى میو  کثرت وح ان  قول  و  نظری  ، دت  نظریه  ۀبه  این  نوعى  به  و  آورده  رو  م  ، عقول    ۀ رتبهمان 

فرشتگان مراتب  وجودی  در  آن  و  ر  ، عالیه  انبیاءمقام  که  است  القدسى  مقام    وح  این  از  الهى  اولیاء  و 
 و  برده شده  از آن نام که در روایات متعددی    اءصیاو  ردارند. همان مرتبه مختص به انبیاء وروحانى برخو

کردهآ  زا تعبیر  القدس  روح  به  )مجلسى،  ن  بی  .(۵4/ ص۲۵ق: ج140۳اند  ابن ادر  ه  ، سینا ن  مان این 
 ند. ا به مرتبه بالفعل و سپس به مستفاد برساهاست تا آن رى ما انسانمعلم عقول هیولان تاد واس

ى  لانهیو  ساب عقلحتى انت؛  شد اثبات  عقل به مخلوقات  تساب  حسن بودن ان  ، بنابر تعاریف مذکور
نزد ا  ، لذآیدمى  به حسابنوان کمال  عوان زمینه و سبب برای باقى اقسام بوده و به  به مخلوقات که به عن

کم   ، شیخ مىعقل  محسوب  وجودی  بالقوه شود،  ال  مرتبه  همان  از  که  انسانکمالى  ح  اش  از  یوان را 
اتصال تام  رسیده و سپس با  عل  به حد بالف  ه ل بالقو  این کما  ، ه مدد عقل فعالریج بتا به تد  کندمىمتمایز  

 
 . اعتبار إضافة مالمادة و علائقها، مع ا  جواز مخالطةه عن  مسلوب إلا أن هذا المجرد قةی بالحق   عنی و عاقل، لم  عقل و معقول لی. إذا ق 1
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و صادر کننده   دهول مدبر عالم ماقوس نز   ه درای کهمان مرتبه  ، دبه رتبه مستفاد ارتقاء یاب  ، به عقل فعال
)واهب است  صور  طبیعت  عالم  ب   ؛الصور(  که  عقلى  ا  برای  ام  صفت  واقع خواهد  نامحدود  وجودی 

دش وود،  نبوده  مراتب  دارای  نی  یگر  هبنابرای  ؛ستمحدود  معن  مرتبه  نیست شت  مراد  اصطلاحى    ،نای 
از این    شته باشد؛ وجود ندا  و تکاملىاشتداد    ،عفض  ،باشد تا در آن  دبلکه باید در حد اعلى و نامحدو

د   مجرنای ادراک کلى فعلىِ انتساب عقل در مع صحت و یا عدم صحت ، م است در ادامه موضوعرو لاز 
 رار گیرد. د بررسى قاز ماده به خداوند مور

 بات صفات کمالیه و حسن برای واجب تعالى  ث ا (  ۳
یک   اثبات  و  انتساب  بر صبرای  کمالى  و  حسن  اللهفت  اتعا  ای  عاملى  طریق  دو  برده    ز  بهره  عقلى 

راه مى  این  از  وا   ، ها شود؛ یکى  به صفت  برای خداوقائل شدن  الوجود  تعالى و  جب  باری  از    دیگری ند 
ت الله است که تو  ایبربودن خدا  و حقیقى    ام طریق علت و مؤثر  ضیح این دو طریق در ادامه  ما سوی 

 : گرددمى ارائه

 ند ل برای خداو اول اثبات صفت عقه  را 
  . ب است یا ممکن وجود به حصر عقلى از دو حال خارج نیست: یا واج  ، سینامانند ابن  اینزد فلاسفه

بنابر استدشیخ با عن  لال والرئیس  از محال    و ب  جوامکان و وان برهان  وبرهان مشهور خود  استفاده  با 
داشته  اقو   ، است که وجود واجب   معتقد  دن دور و تسلسل، بو از و ضرورتاا وعیت خارجى  دارد و  جود 

وحوصیات  خص آن  واحد  اصلى  که  است  این  الوجود  واجب  خصایص  »از  است   1است.« دت 
ص1404سینا،  )ابن انکته    .(60ق:  مدعى  جاستینمهم  شیخ  وجود  است    که  همان    ، واجباین 
یاد مىا  وندیخدا  آن  از  الله  به عنوان  )ابست که در متن دین اسلام   .2( ۲10: ص  1۳۷۵سینا،  نشود 

دارای  ه آنها این است که محدود به حدی نیست، غنى محض و  ى دارد، از جملعنا لوازمه این مواجب ب
جوب الوجب  لق یا وا ه وجود مطتوان نتیجه گرفت کپس مى  ؛استتمام کمالات در حد اعلى و اکمل  

 
 . حد ون إلا  وا کیالوجود لا  تى لواجب الوجود أن واجبن الخواص ال . م1
ل  2 ل لغو براءته عن الصمات إلى    تهیلثبوت الأول و وحدان   ناانیب   حتجیلم    فیک . تأم  إلى اعتبار من خلقه    حتجی  س الوجود و لمنف   ر یتأم 

فع  إن  و  و  أوثکل   ه؛یعل  لایدل   کذل ن  اک له  الباب  هذا  أ ن  أشرف  و  الوجاعتبر إذا    یق  حال  ح فشهد ودنا  من  الوجود   و   وجود  هو  ثیبه 
رِ  :ىتاب الإلهکال   ىف  ر ی جب. إلى مثل هذا أشالوا  ىف  بعده  على سائر ما  کذل   بعد شهدی هو سِهِم    ىفِ   وَ   الآ فاقِ   ىفِ   اتِنای آ  هِم  ی سَن  ف  ى   أَن    حَت 

م    نَ یتَبَ ی ه  أَ   لَه  حَق    ن  ه  عَلى  کرَب  فِ بِ کی  لَم    وَ   أَ  :قولیلقوم. ثم  م  ک. أقول إن هذا حال    ن یالذ  نیق یصدم للکح  هذا   إن:  ل أقو.  دٌ ی شَهِ  ءٍ ىل  شَ ک   أَن 
 . ه یعل  لا به ستشهدونی
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ر لات موجود درای تمام کمااگر دازیرا    ؛بدون وجه امکانى استنامحدود و  رای کمالات نامتناهى،  دا
امکانى نوع   موجودات  به  محسنباشد،  کمالات  این  کسب  به  نیازمند  و  محصور  و  محدود  وب  ى 

نیمى  این  این در حالى است که  از صفات ممکنات    از بهشود،  با  کمالات  ر  دیگ  ، این اوصافاست و 
 جب الوجود نخواهد بود. وا 

ی آن  ت، پس در حد اعلایک کمال اس عقل برای ممکنات که  توان نتیجه گرفت اجمالاا مى ، بنابراین 
عباید   به  الوجود  واجب  تا  باشد  متصور  نیز  الوجود  واجب  محدودیت برای  و  نقصان  ت  دسته    ، ل  به 

سینا ثابت  وقات با تعاریف ابنلمخه  ساب عقل ببودن انت  النشود. پس هنگامى که کمملحق  ممکنات  
ور و درک  سینا تصبنام؛ زیرا به نظر تصور بدانی ی واجب الوجود قابلشد، باید حد  اعلا و اکمل آن را برا

 تمام کمالات است. بر گرفتن  مستلزم در ، کامل از عنوان و صفت واجب الوجود

 داوند صفت عقل برای خ ثبات  راه دوم ا 
در حد اعلى برای خداوند ثابت دانست، از طریق  ن کمالات مخلوقات را  تواکه ب  دیگری   م عقلى عا   راه

و    ،علیت بودن  امؤثر  بودن  اخالق  ماسوی  برای  نلله  است.  فلاسفلله  تى   ،مسلمان  ۀزد  عل  معلولى  هر 
ینا ( و ابن س۳4۲ش: ص1۳۷6  سینا، )ابن  1ت که معلول بدون علت موجود شود« دارد؛ »صحیح نیس

ممکن را    یاءاش  ۀعلةالعلل هم   ، ده کرده و با استفاده از محال بودن دور و تسلسلاستفاین مقدمه انیز از  
 داند:  مى خداوند

اولى   أل مبدز علای اشان متناهى هستند و در هر طبقه و مرتبهوجوه همه   ا در تمامه»قطعاا علت
مبد قطعا  و  دارد  آن  آنیع  جم  أوجود  که  است  واحد  تمام  ها  با  مباموجودواحد  تنین  ات  که  ها  است 

  .(۷۳۲ق: ص0414سینا، )ابن 2«.اوستواجب الوجود است و قطعا ابتدا وجود هر موجودی از 
 ى دیگر گفته است:  وی در موضع

ت اگر    از این معلوم شد،  است یا غیر متناهى؛ پیش  ها و معلولات، یا متناهى »هر سلسله شامل عل 
این سلسله جز معل ناگ در  نباشد،  نیازمندول  از  ه ب  زیر  تى خارج  )ابن  عل  ش: 1۳۷۵سینا،  خود است.« 

 (  9۸/ ص1ج
ت نخستید به  ت بایمعلولا  ۀسلسلایشان،  نظر  پس به   ن منتهى شوند. واجب تعالى معلول چیزی  عل 

 
 . ةالعل   دون من دوج ی أن صح  ی. إذ المعلول لا 1
دات واجب الموجو  عیجم ل   نیاواحد و أنه مب  هاعیأول، و أن  مبدأ جمقة منها مبدأ  طبل  کأن  فى  و    ة، یلها متناهک لل من الوجوه  . ان الع 2

 .ء وجودهل موجود فمنه ابتداک أن   الوجود وحده، و
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ت حقیقى است  ، و برای تمام ممکنات نیست و مستغنى از سبب است   است داوند مبدأ  رو خ  از این  ؛عل 
او  و   در  از احهیچ نقصى  تمام موجودات است   جاتی نیست.  ت  ا و عل  مبر  و محدودیت  نیاز و تجسم  و 
قیت حق تعالى برای همه چیز در عالم طبق آیه  علیت و خالاز اثبات  س  پ  .(60ق: ص1404،  ناسیابن)

خالِق   »شریفه   شَىالله  ل   مى6۲)زمر/  1« ءک  خالق  (،  که  و افزاید  آ  شىء  به  کمالات  موجودمعطى   ،ن 
تآن باشد؛ بلقد  تواند فامىن  شخود که در  الب آنواجد حد  اعلای آن کمالات است. ج  حتماا   ، که عل 

ةا أَ وَ »ین معنا اشاره شده است:  به همنوعى    بهره فصلت  ای از سوآیه و  ا ق  لَم یرَوا أَن  اللهَ    قالوا مَن أَشَدُّ مِن 
خَلَقَه   ذی  أَ م ه  ال  مِنه  وَ  و  شَدُّ  ق  آیه    ( 1۵فصلت/)  2«ةم  در کمالاتش    آنست که خالق از مخلوق  نگر بیاکه 
 .3تر است أشد و قوی

)هم به معنای وجودی مجرد و هم به معنای  عقل  چون    ت کهیجه گرف توان نتمى  شدذکر    آنچه  ربناب
ه  از قوای نفس( داقو  ا  خداوند هم مبدأ عقل و خالقرای کمالاتى است و  ای  ست، پس او کمالات  آن 

را داراست را  ات  لذا خدا صف  و   عقل  اعلى دارکمالیه عقل  و  ارفع  اعلى، اکمل،  به عب  د در حد  ارتى  و 
 ت. ى اسکل هست دا عقلِ توان گفت خمى 

 طریق خاص  ۀ انتساب صفت عقل به الله به واسط اثبات  
دو طریق   ذکر  از  اثبات صفاپس  برای  اثباتعام  به  الله،  برای  از طریق خاص صفت    ت کمالى    عقل 

 بین تجرد و تعقل است.  زم از طریق تلاپردازیم و آن مى 
هیولا    صورت و   ازبسیطِ   وهرِ است از ج  ودی عبارت همانطور که مشخص شد، عقل از جهت وج

ت: با شناخت چیستى عقل  که مجرد از جسم و ماده است. شیخ در توضیح این جوهر چنین گفته اس
  ؛ نیاز از ماده است بى  ت فعلاز جه  ت و همم از جهت ذا زیرا عقل ه   ؛رددگمى   فرق آن با نفس نیز تبیین

ادی باشد؛ جسم و مد  تواننمى  ور معقولها محل صیرز  ؛یز هستماده مانع از فعل عقل ن  ،علاوه بر آن
باشد مادی  محل  اگر  و    ، چون  است  مقدار  و  تقسیم  اوصاف  آن،    تبعبه  قابل  این  دارای  باید  نیز  حال 

 
 . است   ز یچ مهه دگاری ر ند آف. خداو1
(  پندار  نی )به خاطر ا   و  تر است؟یوق  آنها  از  دهی که آنان را آفر   یانستند خداونددىنم  ای آ !«  ؟است  رومندتر ی از ما ن  ى. گفتند: »چه کس 2
 ردند. ک ىم انکار را   ما اتی آ وستهیپ

از  ۀفلاسف  .3 ا کرده  انی گونه ب نیا   را   بمطل  نیا   و  کرده  یبردار  بهره   قاعده  نیا   مسلمان مانند ملاصدرا  )وجود    نیا   نکهیاند: »به خاطر 
که مبدأشان    ىجوداتست نسبت به مو ا   ىاول   لت،یض هر ف  أ مبد  است،  یدیمق   موجود  هر   کمال  است،  یدیقم  موجود  هر   فاعل(  مطلق

 . (116/ ص6: جم 19۸1)ملاصدرا،  «ىلباشد به صورت ارفع و اع  اءین، واجب است، تمام اش هاشاضی و ف اءیم اش ت؛ پس مبدأ تمااس
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ام تقسیم  بوده و  معقولهصور    ازحال    که  آنجااز    اباشد؛  باطل    ؛مقدار نیستو    قابل  نیز  بنابراین مقدم 
/  1ش: ج1۳9۳سینا،  شود )ابنافت مى سینا یاین   استثنایى در بیانس  این قیاون  مضمضمن اینکه  است.  

از کلام  ۳۵۸ص اینگونه(  تعقلمى   فهمیده  ایشان  و  مجرد  موجود  میان  که  تلازم  ، شود  وجورابطه  د ى 
ا تلا  ، دارد  ر ملزوم )تجرد(،  نیست؛ زیرا با صِ   1عنى الاخص بمن  لازم بی    ، قلتجرد و تعزم بین  ام  رف تصو 

ر لازم  ت ا لاز   ؛دآی تعقل( لازم نمى)صو  رف تصور  تواند باشد؛ چرا که صِ هم نمى  2بمعنى الاعم   نم بی  ام 
و ملزو برای ذهن لازم  نیستجزم حاصل نمى  ، م  ن  بی  بواگر اچون    ،شود و لازم  برای  ین گونه  د، دیگر 

د و  براین، تلازم بین تنبود. بنا ، اندهایى که فلاسفه ارائه نمودهنیاز به دلیل و برهان ،قلجرد و تعم تتلاز جر 
 . ن استغیر بی    ل لازم تعق  

هات همین مطلب را اینگونه بیان داشته است:  به بیان مختصر، خواجه نصیر در شرح اشارات و تنبی
ق: 140۷)طوسى،    3انقسام حال  است« زم  ، مستله محل اینک   تند، به خاطرمتلازم هم هس د و تجر  »عقل  

رو،    ؛(1۷4ص این  از  گرفتهمان  مسل  ۀفلاسف پس  مجر    :داننتیجه  ع»کل   دینانى،  اقل«د    )ابراهیمى 
و ماده مانع تعقل است و هم  بوده  مجرد    ، قوله(. پس هم محل صور مع۳06-۳01/ صص1: ج1۳99
باشد، عاقل است.  آن  ز ماده و علائق  د اهرچه که مجرو متساوی هستند؛ پس  تلازم دارند    تجرد   تعقل و

مىناب بیان  »واجب  سینا  مدارد:  مفار حض، لأالوجود عقل  ذات  من  ل  قةنه  )ابنکلمادة  وجه«  سینا،  ل 
شیخ  بنابراین، استدلال    ؛عاقل استجرد از ماده است نیز  پس واجب الوجود که م  ؛(۳۵6ق: ص1404

 ول بیان کرد: ل ااقترانى شک  ان در قالب یک قیاسوتلرئیس را مى ا
 واجب الوجود مجرد است. 

 ت. ر مجردی عاقل اسه
 ست. ود عاقل اواجب الوج

 ای این مقاله است. مدع  اثبات همان و این
زیرا مجرد است و ذات مجرد دارد و   هم عقل است؛ واجب الوجود  : سینا قائل استابن   ، از سوی دیگر

فق   معقول هم   تعقل مى است؛ زیرا  عاق  ند شو ط مجردات  ا و هم  و هم ذات   ست؛ زیرا هم مجرد ل  است 
  . است   عاقل ، قل کندرا تع   ات خود هرچه ذ کند و  خود را تعقل مى 

 
 . استلزوم حاصل    به قیکه به صرف تصور ملزوم تصورش و تصد ىلازم .1

 . ستی ن قیدتص  در واسطه به ازین و گرددىماصل ح قیابطه تصدو التفات به ر نیه با تصور طرف ک  ىلازم .2

 قسام الحال. زمان لاستلزام المحل ان التجرد متلا لتعقل و. ا 3
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وابستگىمجر  »پس   و  ماده  از  مىد  برایها  خصوصیات  این  و  ما  باشد  غیر  همان وجود  که  دی 
ق است. و ایعقول لذاته مىم   ذاتات است. پس  و همچنین معقول بالذو عقل بالذات  نکه اباشد، متحق 

 .(۳۵۷ق: ص1404سینا، )ابن 1و عاقل و معقول است« او عقل
علا   ذکر    ۀ م البته  از  پس  در حلى  مطلب  اشکال    ، عاقل  ۀ بار این  آن  دو  مى به  بیانوارد  اینگونه  و   کند 

برای ذات عاقل است و ذات مجر  »تعقل هما دارد که:  مى  برا ن حصول شىء  اد   ، ستی خودش حاصل 
مى  عالم  عاقل )یع  باشد پس  نمى   ت( اس  نى  قبول  ما  بنابراین  حصول ...  همان  ل  تعق  که  )   2باشد.«  کنیم 

ج 1۳۸0ى،  ل ح  ص 1ش:  به ۵۲۵-۵۲6/  و  مى   این   (  استدلال  خیر،   : کند شکل  یا  است  ثابت  یا  معلوم 
یا   ، باشد  ت ابت. اگر ثابت و ث وجود اس دم ثبات معلوم، باطل است؛ زیرا علم از جنس  فرض دوم یعنى ع 

ل فرض اول باطل است؛ زیرا گاه   . یررج است یا خ فقط در خا  حصول نیست   ى در خارج نیست، پس تعق 
 است.، حاصل کردن از خارج حصول زیرا   ؛( ۵۵۳/ ص 1ش: ج 1۳۸0حلى،  ) 

ا این قول علامه حلى در رد نظریه ا ا ؛ زیرو مردود است  تحاد عقل و عاقل و معقول پذیرفته نیستام 
ی ل ذات    ،حصول نیست، بلکه حضور است. یعنى علامه  ، دباشاقل که خدا  ا همان معقول برای ع تعق 
عاق و  تنعالم  را  برمعنا کرده    در وجه علم حصولى  اهل شدن  بر  و  که  مبنا گفته  ای خداوند چیزی  این 

ا عقل و ع  ؛شودحاصل نمى آن وارد    مه بر از قسم حضور است و لذا این اشکال علالم در خداوند  ام 
 .نیست

بر   وی  دیگر  ذا اشکال  در  ل  اتعق  بیات  در  که  دوری  از  است  عبارت  داده شده لهى  توضیح  ذیل   ن 
 است:  

ای  ظ مشترک بین معانى مختلفه گوییم حصول، لف جا مىاین  کنیم لکن در عریف را قبول  این ت»اگر  
و  کس و یکى از دبالع   و عرض برای جوهر و حال برای محل ول جوهر برای عرض  است مانند حصو

بالعکس و  رایحصول عاقل بحال برای دیگری و   قائلین این معنای اخیر مى  معقول و  .  شدبامطلوب 
  .(۵۲6-۵۲۵/ ص1ش: ج1۳۸0حلى،) 3شود«مى به دور محالن منتهى کلام ایشا بنابراین

همان بر  مبتنى  که  دوم  مى  اشکال  قبلى  اینکه  ، باشداشکال  از  است  اگر  :عبارت   حصول  حتى 
 

فالبر 1   معقول   وفه  بذاته  معقول  ضای أ  هو  و  هبذات  عقل  لأنه  و  لذاته،  معقول  هو  المفارق،  بالوجود  المتحقق  ق،لعلائا  و  المادة  عن  ءی . 
 . معقول و لعاق و عقل فذاته ذاته،

ه2 التعقل  ان  الش.  حصول  ...  ی )ا   عالم   فهو  لذاته  اصله ح  لمجردا   ذات  و  لعاقلها   للذات  ء ىو  التعقل    عاقل(  ان  لهم  نسلم  هو  فلا 
 . الحصول

  و   لمحله   الحال  و  هر للجو   العرض   و  رض للع  الجوهر  کحصول  معان  ن یا المقام لکن نقول الحصول لفظ مشترک بهذسلم لهم  و لو  .  3
 . ال المح الدور  ىل کلامهم ال حو ىف ر یلاخ ا   هو ناهه  مطلوبهم و سبالعک  و لمعقوله عاقلال  حصول و خر للآ نی الحال  دواح بالعکس
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ا  ی عاقل یک دور است که دور هم محال  برا ول و معقول  حصول عاقل برای معق  ، پذیرفته شود است. ام 
اشکا ناین  وارد  نیز  درل  زیرا  ب  یست؛  پذ  ، حثاین  نیست، یرفتحصول  است،بلکه    نى  مطرح    حضور 
یکى    جود مختلف باشند و وجودکه عاقل و معقول در ذات و و اشکال دور زمانى جاری است    همچنین

ا عاقل  بر دیگری متوق   سینا هم به درستى به این شان واحد است. ابنجا وجوداینو معقول در  ف باشد؛ ام 
( و لذا در ۳۵۷ق: ص1404سینا،  )ابن  1.« ود ندارد ا وجه در اینجیرکث   ءیاه است: »و اشته اشاره کرد نک 

الهى دو وجود  باشد، بلکه    ذات  بر دیگری متوقف    ، پسلوجود استااجب  او ونیست که وجود یکى 
  د.آی دور به وجود نمى

د شىء  د چناتحات که به  معنا نیسبدان  هم معقول. این  و  ست، هم عاقل  د هم عقل اوجوواجب ال
ت که ذات مجرد است و   :ا اعتبارات مختلف ت است بهوی   که هر سه یکباشد، بل   عقل است به آن عل 

خا  به  »زیرا  دارند؛  تلازم  تعقل  و  مجتجرد  ماهیت  است.«ش اردهطر  عقل  ق:  1404سینا،  )ابن  2، 
آ  ؛(۳۵۷ص ابه  کهن  ذاتش    عتبار  برای  مجرده  ذات  باشد، مىهویت  معقول  »پس  است؛  نیز  عقول  مش 

( و به آن اعتبار که هویتش ۳۵۷ق: ص 1404سینا،  )ابن  3ارد.« شىء د  د ازماهیتى مجر  چیزی است که  
د از شىء  ی است که ماهیل چیز پس عاقل ذاتش است؛ »عاق  ، برای ذاتش هویت مجرده است  تى مجر 

 ست. قل و معقول ا( و هر سه یک شىء است که اتحاد عقل و عا۳۵۷ق: ص0414، نایس)ابن 4د.«دار
  محتاج آنان   ، در این صورت چرا که  که اشیاء را از اشیاء تعقل کند؛  یست  ى اینگونه ن کیفیت تعقل اله

  ، ل کندعقاز اشیاء ت اء را گر اشیا  :آورد سینا اینگونه تعلیل مى شود. ابن مى 
جب الوجود  کند، بنابراین قوام وا شود که تعقل مى به آن چیزی مى  وم ق تب الوجود مپس ذات واج»

شود. در این صورت کند، مىاو عارض بر آن چیزی که تعقل مى ذات  ا اینکهو ی  شود.اشیاء مى  سبب  به
از خارج نباشد،   . و اگر اموریل استد نیست، در حالى که این محاو از هر جهت واجب الوجوذات ا

نابراین در  ب  باشد،ىز غیر مبلکه ا   ،ذات نیست  ۀ باشد که لازمحالى مىو برای او    ست.در چیزی نی  حال
 . (۳۵9ق: ص1404سینا، )ابن 5یر وجود دارد« أثجانب غیر ت او از

 
 ثرةکمت اءیأش ک . لا أن هنا  1
 عقل  جردةم ةیهو هو ه بما. لأن2
 ء ىلش المجردة تهیماه ی. فإن المعقول هو الذ3
 ء ى لش مجردة ةی اهله م  یقل هو الذ. العا4
إمام5 تقوک یف  قل،عیتقومة بما  . فذاته  و  ل جهة، و هذا  ک لوجود من  ون واجبةا کت  فلا  ل،تعق  أن  لها  رضةإماعا  و  اءیمها بالأشون  محال. 
 . ر ی تأث هی ف ره یون لغکی ف  ره ی غ عن بل ذاته عن لزمیون له حال لا کیبحال، و ن هو کیمن خارج لم  ون لو لا أمورکی
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یات است  ن جزئزئى وارد است که واجب الوجود یا قوامش به آ به تعقل جسه اشکال    در این صورت 
ی باطل  و  اگر نا عارض که هر دو  نیاز   ، حال کس دیگر باشد  ات او باشد و نه عرضش وه ذاست و    باز 

کند و ما  بلکه ایشان ذات خود را تعقل مى   ؛ ل استاطهر سه ب  که  شودایجاد مى   ه غیر جود بواجب الو 
علم الهى عین    راین؛ بنابم ز عدنه ا   ، اندبه وجود آمده از علم الهى  و  به واسطه مشیت الهىکه  را  سوی الله  

  رده است. ازکلى تعقل ک طوربه و یات  تمام موجودات را به جزئ   ، با تعقل ذات خود للهاوست، پس ا  ذات
دات را  پس مبدأ تمام موجو  ، مبدأ تمام وجودات استاست و واجب الوجود هم    ود ه واجب الوج آنجا ک 

  کند. عقل مى صورت کلى ت  شیاء را بهپس تمام ا  ؛غیره   هایى هستند از زمان وه مابقى عرض تعقل کرده ک
ى اد   ۀجود هم اجب الو »و نجا که به  ( و از آ۳۵9ق: ص 4041سینا،  )ابن   1د« کنراک مى اشیاء را به طور کل 

سینا بیان  ارد به صورت کلى که ابن وائل تمام وجودات علم دارد، از همین واسطه به جزئیات آنان علم دا
 : دارد مى 

)از امور طابقات اسباب  و مام اشیاء(  م)واجب الوجود( اسباب )ت  واجب( اولعلم    »)در کیفیت
را نیز علم دارد و علاوه بر    برگشت دارد   چه که به اسبابر آناا هارد پس ضرورتداند و علم د جزئیه( را مى

  ت پس ف نیسز علم دارد خواه زمان باشد و یا چیز دیگر و امکان تخل  هر آنچه که در این میان باشد را نی
یت است )ک مور جزئیه از جهت ک درک اوی م امور جزئى  ین  ز حیث جزئیت( یعنى از آن جهت که اه ال 

 (. ۳60ق: ص1404 سینا،)ابن 2تند« هس
کلیا اد   این  که    ، تراک  است  احسن علامه  تعقل  اینگونه  نفس  تجرد  اثبات  باب  در  ستدلال  زاده 

   : کندمى 
د به معنای  ون دخالت  ست بد»تعقل فى نفسه به معنای ادراک کلیات ا عاری بودن  حواس، و تجر 

ما دز  که  است  ه  تجر  اد  و  تعقل  این صورت  ه  د ر  بهمتلازمان  که  ا  معنای  ستند  عاقاین  که هر  لى ست 
د و  دی عاقل است«مجر   (.400/ ص1ش: ج1۳۷1زاده آملى،)حسن 3هر مجر 

د و از با رفع   اتقان بحث وا برای  م  ا   ، شدانتساب صفت عقل به الله ثابت    ، و طریق اختصاصى ب تجر 
 . الهى وجود دارد فى بودن اسماء  نیاز به بحث از توقی  ، ساب قطعى عقلنتا و شبهات و  اشکالات

 
 ى ل ک على نحو  ءىل شک عقلی . إنما 1
 علم ین أن  کمی  سیل  هلأن  العودات،  من  لها  ما  و  الأزمنة  نم  نهایب  ما  و  های إل   دیتأی  ما  ضرورة  علمی ف  ،مطابقاتها  و  بباالأس  علمی  . و الأول2
 صفات  لها ثیح من ىأعن  ة،یل ک  ىه  ثیمن ح ةیمور الجزئا للأک مدر ونکیف هذا،   علمیو لا  کتل
 و   قلالتع  کان   الماده  عن   ایعار   ءى الش  کون  ى بمعن  التجرد  و   الحواس  من  دخله   بلا   ىالکل  ادراک  ىبمعن   هو  ثیالتعقل من ح. لما کان  3
 . عاقل  ردمج  کل  ان عکسه کذلک و ردمج  عاقل کل ان ىبمعن   نیممتلاز لتجردا 
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 اء الهى توقیفى بودن اسم (  4
اسمى که  محل با  الله  در جایى است که  آن  یا عدم  بودن  توقیفى  در  ایشان   نزاع  از یک صفت  مأخوذ 
ا جزو اسماء مأثوره نی ، است  دارد: ودوج چهار دیدگاهواقع شود که در این بحث ورد خطاب  ست، مام 
که قاضى   رعى و نص استاذن ش  محتاج  ، به یک صفتتوقیفى بودن اسماء الهى؛ یعنى تسمیه  .  1

 .(۳۳۳دالدین ایجى از قائلین این قول است )ایجى، بیتا: صعض
مجازتوقیعدم  .  ۲ آدمى  یعنى  بودن؛  به  فى  را  احوالى  و  اوصاف  ادرا اندی   است  و    ،خویش  کشه 

 ، باشد  ان تسمیهه به عنوک  ند؛ اطلاقىکحمولات را بر خداوند اطلاق  ن م رار دهد و آمبادی محمولات ق
شیخ الرئیس و    ، توان فارابىمىآن ( که از قائلین ۳/ ص1ش: ج1۳۷1زاده آملى،  به طور وصف )حسنه ن
ة  ق،  الحقائ  أ المبادی، حقیقةنوار، مبدر الاائى مانند واجب الوجود، نورد؛ زیرا اسملاصدرا را نام بم عل 

الخیر، خیر محض، بسیطة   صورة   لل،الع فاعل،عاشق، معش، عشق،  الحقیقة  الصور، مبدأ  لذیذ،    وق، 
از اسامى دیگر  بذ، ملتذ و  لا /  1ش: ج1۳۷1ى،  آمل  زاده)حسن اندردهکرا بر باری تعالى اطلاق  سیاری 

 (. 1۵ص
اسم.  ۳ آن  که  صورتى  به  ایهااگر    تفصیل؛  باشدنافى  نقص  و    ، م  است  اجایز  خیر.  ائلان ق  زالا  

 اشاره نمود. ر باقلانى و پیروانش ک توان به قاضى ابوب مى 
باید مشعر به تعظیم و تکریم مقام ربوبى   ، ر نفىِ وهمِ نقصاسم علاوه بصیل؛ به صورتى که  فت.  4
 اند. ر نکردها ذکام   ، بودهرشان چنین قیدهایى مد  نظ ، توقیفیتبه عدم  ینشد؛ البته قائلنیز با

 اء اسم یفیت  رد توق دلایل  
   :نیستتوقیفیت اسماء الهى بنابر سه دلیل قابل پذیرش 

اگر اسماء    :عبارت است از اینکه  ، ى مثبت مدعى استستثنایى خلفت قیاسى اکه به صوردلیل اول  
هیچ  از شارع  حالى که    در  ، دمختلف و الفاظ متعدد صحیح نبو  هایزبانخواندن الله به    ، توقیفى بودند
مبتنى   بمنعى  خواندن  آیه    هایانب زه  بر  اطلاق  بلکه  و  نشده  وارد  م  غافر  60دیگر  خواندنؤنیز  به   ید 

 مقدم نیز منفى است.  ، ه نفى تالىت و در نتیجالفاظ اس تمامى
ی  ادعا  مثبتین است که برای اثبات  هایرد یکى از استدلال  ، الهى  دلیل دوم بر عدم توقیفیت اسماء

اء  عهد و الحاد تعدی به اسم  ، الف و لام در "اسماء" :نداو گفته هودنمتمسک  1اعراف  1۸0آیهه ب ، خویش

 
سماء   لله ا و » .1

َ
سنلأ لحِدونَ  ىالح  ذینَ ی  وا ال  جزَونَ أَسمائِ   ى ففَادعوه  بِها وَ ذَر   . «ما کانوا یَعمَلون هِ سَی 
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ب  که هر اند  ستهدانغیر مسموع   به    (۳۵9  و   ۳۵۸/ ص ۸ج   ش:1۳۷۵اطبائى،  )طب است  اطل  دو  الحاد  و 
مخلص در   عباد  و استثناء  ( 1۸۳/ ص۳ق: ج 140۸)فراهیدی،  میل به ظلم است    ، دتعبیر خلیل بن احم

دهند که نه به این معنا است که آنان صفاتى را به خدا نسبت مى و    بر این مدعى  یدؤصافات نیز م  1۵9آیه  
 ثبت کمالى نیز هست و این اشکالى ندارد.بلکه م   ، استقص  منافى ایهامِ ن   تنها

ر و نقص  جز بش مبتنى بر رد دلیل ایجى است که علت توقیفیت را ع ،اسماءدلیل سوم بر رد توقیفیت 
مىع احاطه  عدم  و  احترا داند  لم  این  رو  مىز  لازم  با  )ایجى،  صشمرد  دلیلى ۳۳۳یتا:  این  که   )

اقناعخطابى    ،استحسانى بر و  نه  است  مزیرا    ؛ هانىى  حتى  الفاظ  منصوص أتمام  و  و    ،ثور  ناقص 
رد:  ادمىبیان  سینا  ابن  ،این مطلبتأیید  لى باشد و در  تواند محیط واجب تعااند و هیچ لفظى نمىممکن

ین معانى برایش  ارد، بنابراین هر کس استعمال اغیر از این وجود ندنى  این معارای  ای ب»نزد ما اسامى
آند غیر  بود،  اسر  شوار  کا  ص  1404سینا،  )ابن  1ند.«تعمال  الوجود۳69ق:  واجب  و  صفت    ، (  هر 

 ى هم روشن است. بیان بوعلت از واجد است و عدم توقیفی را  ی آن نیابیمحتى ما لفظى برا  کمالى که
لله برای ا  ه محمولاتتواند مادا جایز است و مى ، انتساب صفت عقل به خدماءاس  توقیفیت  بنابر رد 

مل کرد،  توان به الله حبه اینکه عقل مشوب و درگیر ماده است و آن را نمىکال شود  اش  ر گیرد. اگرقرا 
خوی این    اند و رنگ و بوی و وصف وبرخاسته  مادی  بارت است از: »الفاظ مطلقاا از این نشأه جواب ع

ف با وص  ن الفاظ مشوب بخواهیم همی  اگر  اما  ؛(۲۵ص  /1ش: ج1۳۷1زاده آملى،  دارند« )حسن   را ه  أنش
ن و پست دارای مراتب دویعنى اگر عقل    ؛کنیماز تمام این صفات پاک مى  ، ه الله نسبت دهیم ادی را بم

است  محدودیت  و  تصورات  از  خالى  بآن    ، و  حد  را  تصوره  ومى   نامتناهى  ب  کنیم  اللبعد  نه  سبت  ه 
 ت. سا مشعر به یک کمال ى ایهام نقص و هم دهیم که هم ادب مع الله رعایت شده و هم نفمى 

 گیری  نتیجه 
مقاله از حیث لغوی و  این  ت که در  صحیح و لازم اس  ، انتساب صفت عقل به اول تعالى از منظر شیخ

د؛ عقل در لغت  ردیشیخ اثبات گانتساب آن بنابر مبانى    رفت و صحترار گاصطلاحى مورد بررسى ق
در ساحت انتسابِ    رد ونعى ندا الله ما ه  انتساب ب  ی ملجأ است که دریافته از »المعقل« به معناقاقاشت

عالم، اولى به این انتساب است. تمایز صفت  أ  بدبه خالق در مقابل جهل و به معنای علم است که م
اما عقل منحصر در    ، نفعالى است و اکلى و فعلى  علم اعم از جزئى و    ت که اینس  م درفت علعقل از ص

 
 . رهای غ استعمل استبشعها  فمن ىالمعان هذه ر ی غ اسام ىالمعان هلهذ عندنا سی . و ل 1
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و عقل در اینست که کسب علم    علم   اق دیگرد. افترداریت فعلى  فقط حیث  ، نابراینادراک کلى است که ب
 مجرد از ماده است.  ، هم از حیث ذات و هم از حیث فعل  ، لاما عق ، سازگار و محتاج به ماده است 

و سایر اصطلاحات  ز جسم و ماده است  د اهیولا و مجربسیطِ از صورت و   وجودِ  ،لاح ر اصطعقل د
ع باب  در  دمذکور  عقلِ  همچون  مراتب، قل،  جهت  ارای  مقصود به    انتساب   به  و  مراد  تعالى،  واجب 

حیثیتنیست.   در  و  فلسفى  اصطلاح  در  واجب  حتى  به  نیست؛   ،انتسابى  نظر  مد  نیز  عملى    عقل 
و طریق عامِ  نتساب صفت عقل به الله از دا  ، قواعد عقلى  سینا در قالبمبانى ابن  بانگاره    اینر  د  چنانچه

وجو و  وجوب  جهات  جمیع  از  برای  د  یکعلیت  و  خا   غیر  تعقل   ، صطریق  و  تجرد  بین  تلازم  یعنى 
 .د دانسته شدماء با سه دلیل مردوشبهه توقیفى بودن اس  اثبات گردید و
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ظیه  اصول لف   حجیّت قواعد مهم و    اعتبار ی  بررس 
 1دین ع نقلی  معارف اعتقادی از مناب   باط ستن در ا 

 3ر و پ ا ض ر د م ح م   ، 2اطبایى سیدمحمد طب 
 چکیده 

ة  ال اص ،  اصالة العموم ،  یعنى اصالة الظهور   ، ول لفظیه و مصادیق مهم آن اص   مبحث   ، ل فقه از میان مباحث اصو 
  ، خوردارند ر ب ای  از اهمیت ویژه   ى، ه ق ف مسائل  ط  استنبا   فقه و   در   به دلیل کاربرد گسترده   ، الاطلاق و مفاهیم 

ا  ؛ ب قهى بحث شده ظر به استنباطات ف ا ن صرفاا    ، واعد پیرامون حجیت و کاربرد این ق در کتب اصول فقه،    لکن 
رغم اهمیت  على و   ت و روایات اعتقادی یا آ  های دیگری همچون اعتبار آنها در بخش  اهمیت و  میزان توجه به 

این مقاله  .  است   ورت نگرفته ى ص بحث خاص ینه  متأسفانه در این زم   ، ادی متون اعتق این حوزه و کثرت  بالای  
باشد و ضمن  مى   منابع نقلى دین   از   ارف اعتقادی د در استنباط مع واع اعتبار این ق   صدد اثبات حجیت و   در 

اشکالِ  به  دلا   پاسخ  نبودن  ایرادِ ت  ل یقینى  و  لفظیه  اعتق   اصول  حوزه  نبودن  آنه ،  ادات تعبدی  در  اعتبار  را  ا 
را  کلام و تفسیر  ،  ثابت کرده و تفاوت کاربرد آنها در علوم فلسفه   ها ى بخش برخ   ی در ستنباط معارف اعتقاد ا 

چنین بر  م ه   . ستفاده علماء از این قواعد در حیطه اعتقادات را ذکر کرده است ا   ز ا هایى  ونه و نم   روشن ساخته 
م بودن ا  که  ای  ل محوری قابل توجه آنکه دلی .  اید نم مى اکید حکام یقینى عقل ت رعایت قواعد اجتهادی و مقد 

دین همچون:  فى  معار های  ش ستنباط سایر بخ در ا آن    ای اعتبار تواند مبن مى   ، ه اعتبار این اصول قرار گرفته پای 
و   ، خ تاری،  مرتبط با علوم انسانى روز های  آموزه ،  اخلاق  ر این  روش تحقیق د .  نیز قرار گیرد ...  علوم طبیعى 

به  نوشتا  تحلی ر  به  -لى صورت  رجوع  با  و  اصول  توصیفى  بیان  ،  فلسفه ،  کلام ،  ه فق منابع  و  حدیث  و  تفسیر 
 .  باشد مى   صوص تفسیر المیزان علامه طباطبایى خ ه  ب   ، ب تفسیری د در کت از این قواع از استفاده  ى  های نمونه 

لفظیه،  ی اعتقادمعارف  :  گانکلیدواژ  اعتقادات،  اصول  در  لفظیه    اصالة ،  الظهور  اصالة،  اصول 
 .  الاطلاق اصالة، موم الع
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 دمه ق م 
میا ا  فقهلوم مقدمن ع ز  برای اجتهاد در علم  فقه ،  اتى  اس  اصول  استن ت که د علمى  و ها  باط سایر بخش ر 

. د بسیار داشته باشد کاربر  حضور وتواند  مى   ی معارفى دین همچون معارف اعتقادی و اخلاقى نیز ها محور 
بین   اصول  در  ل مبحث    ، فقهمباحث  ب   فظیه اصول  آن رخى  و  مهم   اصالة،  رالظهو   اصالة یعنى    ، مصادیق 
ای اهمیت ویژه ارای ،د دینى ز متون تنباط ا آنها در اس  کاربرد فراوان  الاطلاق و مفاهیم به دلیل  اصالة ، العموم 
، داتغیرفقهى دین همچون اعتقا های  در استنباط بخش   لکن پیرامون اعتبار و حجیت این قواعد  ، هستند 

معرفتى در کتب های همیت بالای این حوزه م اایات على رغیعنى آیات و رو  ، قلىابع ناز من .. . اخلاقیات و
صورت   ، فقهاصول   اس   بحثى  جم .  تنگرفته  مناز  ک له  و ه  ابعى  نقلى  ادله  ارزش  موضوع  اعتبار   به 
استمعرفت  پرداخته  آنها  نقلى شناختى  معرفت   ارزش »   کتاب  ، شناسى  عبد«  دلیل  محاثر   مدیالله 

و از نمایى ادله نقلى از جهت صدور آنها توجه شده  ع واق ن اعتبار و ن کتاب تنها به میزا در ایلکن  ؛شد با مى 
اعتبا  دلالت حیث  از  برآمد های  ر  ل ه  بحثى  فظ اصول  هیچ  ادله  این  در  نیامده ب یه  میان  تفسیر .  است  ه  در 
 ، آیات استفاده شده  تقادی ازاستنباط معارف اعمتعددی از اصول لفظیه برای    یزان نیز در موارد شریف الم 

ب  مبنااما  تعم ه  ف یم  ی  از  این اصول  اشاره اعتبار  اعتقادات  به  ا .  نشده استای  قه  تدر  حقیق تلاش شده ین 
در ابتدا ضمن   به این صورت که   ، ین موضوع پرداخته شود به شبهات و جوانب مختلف ا   ، هل ئضمن حل مس 

د ت  ادله  ر اعتباریاب کرد د رویدو  ،  ر عنوان بحثوضیح مقصود از اعتبار و حجیت  ی نقلى اعتقادى ظواهر 
 :شودى م   پاسخ داده   مهم   ۀس به دو شبه پ س ؛  ى از خارج ای نم دوم: واقع ؛  اول: استناد به دین .  شودمى   طرح م 

چگونه   ، اندمفید علم تعبدی   ، د علم باشندمفید یقین منطقى نیستند و حتى اگر مفی ظواهرِ ادله نقلى که  
اثبات اعتبار ،  به نحو اختصار  آن  پس از ؟ ارند بلیت استدلال و حجیت را د تقادی قا رف اعاستنباط معا برای 

استنبا در  اعتقادظواهر  معارف  صورت ط  د مى   ی  و  ادامه  گیرد  در  بر به  ر  آن  اعتبار  کیفیت  علم رسى  سه 
 بعد .  شودمى   ر تاکید شود و بر نقش پررنگ عقل در فهم و ارزیابى ظواهمى   کلام و تفسیر پرداخته ،  فلسفه

صیلى به نحو تف  ، صل از اصول لفظیه در معارف اعتقادی حا   حجیت ظواهر   به استدلال بر اعتبار و  ن از آ 
نمونه اهد شد  و خ   پرداخته ا ای  ه و  تو ز  متعددی  قواعد  این  کارگیری  ویژه علامه به  به  اسلامى  سط علماء 

ذکر   طباطبایى المیزان  تفسیر  توج .  گرددمى   در  قابل  نو نکته  این  آنکه  اعتبار شتا ه  و   ر  آیات  دلالتى ظواهر 
آن   ر واحد که صدور اینکه مثلاا خب ولى اعتبار و حجیت آنها از جهت صدور و    ، کند ى م   ى یات را بررس روا 

ل مستقلى مفص   بحث  ، یابد مى   حجیت   ، به دنبال علم هستیم  ونه در حوزه اعتقادات که چگ   ، یستقطعى ن 
 ، ند ا ده د بیان ش واح نقلى غالباا در قالب خبر  هر ادله  ز آنجا که ظوا ا ا ام   ؛ است که موضوع این مقاله نیست 



 143  نيد   ی نقل  منابع  از   ی اعتقاد   معارف  استنباط   در  ه يلفظ   اصول   مهم   قواعد  ت يّحج  و   اعتبار   ی بررس 

 اصول لفظیه  علمى حجیت که تثبیت  روشن است  .  است اشاره مختصری به این جهت نیز صورت گرفته  
گردد و همچنین از مى   و روایات   تباربخشى استنباط معارف اعتقادی از قرآن ر حوزه اعتقادات موجب اعد 

و  قرآن  ب   آنجا که  اف الهام ،  دهىاعث جهت روایات همواره  و طرح  و های  ق بخشى  فلسفى های  دیشه ان   نو 
است  بوده  مسلمان  مبانى   قان ات   ، فیلسوفان  ای   علمى  معارف استنباط  اص   ن  همان    ، باشدمى   لفظیه   ول که 

جهت  این  صحت  و  اعتباریابى  ت  بخشى الهام ،  دهى موجب  شد و  خواهد  اسلامى  فلاسفه  . اثیرپذیری 
 ، کند مى   معارف اعتقادی ثابت   باط را در استن   جیت و اعتبار این قواعد ح  کهای  له جه آنکه اد ابل تو مطلب ق 

مرتبط با علوم انسانى ی  ها آموزه ،  ومین عص اء و مانبی  تاریخ ،  انند: اخلاقمعارفى دین م ی  هادر سایر حوزه 
ا   ارزش و اهمیت   ، باشد و این امر مى   نیز جاری ...  طبى و،  روز و علوم طبیعى  موضوع را ین  پرداختن به 

ین الیم اعتقادی د اختصار برای اشاره به حوزه تع  ز این پس از باب ت ا یان ذکر اساش .  نماید مى   بیشتر تاکید 
نوشت این  معارف    ، اردر  ا مى   کار  به واژه  و  لفظیهرود  اصول  در  محوری  قاعده  که  آنجا  الظ   ، ز   هوراصالة 

ه اصول اشاره به مدلول هم   ، ظواهربا کلمه    ، ة الظهور هستندباشد و سایر اصول لفظیه از مصادیق اصالمى 
 . گردد مى   ذکور ه م لفظی 

 ؟  نمایى ش واقع صولى یا ارز ت ا حجی ،  مراد از حجیت و اعتبار .  1
و حجیت در اید روشن شود آن است که مقصود از واژگان اعتبار  ابتدای نوشتار بر  همى که دب ممطل

معناست چه  به  بحث  معن؟  عنوان  به  اصآیا  حجیت  اسای  به  ولى  یا  ارزشمندی ت  و  اعتبار    معنای 
ت  صول فقه با آنچتوضیح آن که معنای حجیت در علم ا ؟  نمایىواقع  و ى  شناختمعرفت در ه که از حجی 

مانند  لع دنبالفلومى  به  که  قصد  سفه  هستند  خارجى  حقیقت  از .  شد ابمى  متفاوت   ، شودمى   کشف 
ست آید آن امى  آنها به دست  از مجموعاما آنچه    ، ه است حجت در علم اصول فقه تعاریف مختلفى شد

حج اکه  استدصولت  که  است  دلیلى  آن  صحیى  آن  به  استناد  و  باشدلال  ا)  ح  نویسجمعى  ، ندگانز 
را  متیعنى  (  ۳91  :1۳9۸ خود  ق  آن(  ۲/1۲:  14۳0،  مظفر)  کندمى  ثابتعل  لازمه  و  منجزی    ،و  ت 

ت استم ق حجت (.  ۳91:  1۳9۸،  جمعى از نویسندگان)  عذری    ، حکم شرعى است  ، فقه در علم    متعل 
قایق عالم  ر به حکه ناظ(  ۲0:  1401،  طباطبایى )  نظر و آموزه دین است  ، ف اعتقادیعارباط مر استناما د
دین استناد  نظری را به    ، اساس آن  توان برمى  اصولى آن است که   نتیجه حجت.  ست ا  تى بیان شدههس

این نسبت دادند در  معذور،  اد و  دین نشده استافتراء    ار گناهاست و دچ  شخص  د.  به  آن  نتیجه  یگر 
ى و  تکلیف جوانح  ى و یکرا یک واجب شرعایمان به عقاید دینى  ،  حوزه اعتقادات  فقهاء درکه  است  

دا )تهنسقلبى  اما  ؛(۷0:  1۳96،  نشاکریاند  عملى  تکلیف  نوع  یک  چون  تکلیف   بنابراین  جنس  از 
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به    ،نا کرد ا شبیه فقه معو معذریت ر  نجزیتن متوامى  ، شودمى  تمعارف ثاب  جوانحى در این بخش از
ک  این جبیان  در  یعنى  اعتقادات  در  حجیت  زیت  منج  در  ه  حجت  که  عقیدهایى  یک  واقع  به    اثبات 

ز شده و قبول  لزوم ایمان ، د کناصابت  ف منج  آن به عنوان یک عقیده دینى بر  و اعتقاد به آن عقیده بر مکل 
ه و عهده او ایى که حجت به  جر د ریت یعنىست و معذ  مستوجب عقوبت ا نانکار آگردد و مى تثاب ذم 

ک به حجت    ،ت نکندواقع اصاب ف عذراد به آن عقیده براو ایمان و اعتقتمس    حسوب شده و او م  ی مکل 
 (. ۲1: 1401، طباطبایى)  رهاندمى را از عقاب

در عل از شبعد   که  دانست  باید  اصولى  معنای حجت  ف ناخت  د وم حقیقى همچون  و  های انش لسفه 
نمایى ش واقع دلیلى معتبر و حجت است که ارز   ، قعیت خارجى استوا   در آنها کشفتجربى که دغدغه  

اوت با عنایت به این تف .  کاشفیت از واقع و خارج را دارا باشداعتبار  ى  شناس معرفت   شد و از نظر اشته باد 
اول آن   کرد روی .  از ادله نقلى پرداخت ید دینى  هدف به اثبات عقا توان با دو رویکرد و مى   کهباید دقت نمود 

ه وز ا در ح دین ر نظر    ، ین ابع نقلى د فحص در من   ى با یعن   ، نظر و دیدگاه دین باشیمکه به دنبال کشف    است 
اما رویکرد دوم آن .  آن را به دین نسبت دهیم  که بعد از استنباط بتوانیم ای  به گونه   ، دات استنباط کنیم اعتقا 

کاشف از حقیقت خارجى هستند و   ، ده آم   ابع نقلى که در منهایى  از گزاره   کدام یک   ست که بررسى کنیم ا 
نما  دی   ؛ ند باش مى   واقع  بیان  ن   ، گر به  ادله  اعتقادیاز طریق  گونه   ، قلى  و   دو  ثابت  باید  حقیقت  و  واقعیت 

این  آیا  اینکه  اول  شود:  کشف ،  دلیل  کشف  اعتقادات  حوزه  در  را  دین  گونه ای نم مى   نظر  به  قابل   هک ای  د 
ز آیا بعد ادوم آنکه  .  اصل استناد این نظر به دین است   ، لهمرح ر این  یقت د پس حق   ؟ دین باشد نتساب به  ا 

پس از این توضیحات باید   ؟ باشد یا نه مى   ز حقیقت خارجى کاشف ا   ما برای  یدگاه  این د   ، ظر دینستن ن دان 
اگف  واژگان  از  لى  او  مقصود  عنو ت  در  حجیت  و  بحث عتبار  ا،  ان  و  اص حجیت  است عتبار  یعنى   ، ولى 

آیا ظواهر حاصل از اصول  هس   ى این موضوع درصدد بررس   ه برایعلم فق ه که در  همانگون   ، لفظیه تیم که 
شرع  حکم  هست کشف  معتبر  کش   ، ندى  حجت در  نیز  اعتقادات  حوزه  در  دین  نظر  و  رأی  استنباط  و  ف 

ه به یل معتبر نقلى در صورتى کستناد دل اره اعتقادی به االبته نکته شایان توجه آنکه استنباط یک گز ؟  ند هست
و  ح دلا   صدور  اطمینان  نقلى  دلیل  آن  اسلت  ضوابط  و  شود  اجتهاد اصل  و  گردد  تنباط  با   ، مراعات 

و اعتبار آن دلیل نقلى آن ارتباط مستقیم دارد  شناختى  معرفت   ق عالم هستى و ارزش از حقای ن  نمایى آ اقع و 
به   استناد  از جهت  نیست تنها  ب  ، دین  ارزش  بلکه  واقع وا  ارت   شناختى معرفت   نمایى  نیز  دارد  باط آن   وثیق 

با   دلیل نقلى را ری یک  اد ظاه ى اگر مف به عبارت (.  9۸تا    94:  1۳9۵،  محمدی)  ، طمینان به دینا  بتوانیم 
  ون از را مص    ( علیهم السلام ) ساحت معصومین قرآن کریم و  از آنجا که    ، خدای متعال و اولیای دین نسبت دهیم
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مع برای بنا   ، منی دا مى   خطا آن  منطقى  طور  به  اعتقادین  واقع دی   رفت  را  هستى نى  حقایق  از  کاشف  و  نما 
، نمایى اطمینان و واقع شناسى  معرفت   ن اعتباری ن ظواهر و همچ نانى بودن  بات اطمیالبته اث .  انست خواهیم د 

 . شد  تند که در مراحل بعدی این نوشتار بیان خواهندس ه ای مطالب جداگانه 

ت دلا ع امکان اچگونگى  .  ۲ ى تبار و حجی  دی لت ظن   در معارف اعتقادی   ر اه ظو و تعب 
  ؛ وجود دارد مهم    شسدو پر  ، قادیرف اعت لفظیه در معاحاصل از اصول    پیش از بحث از اعتبار ظواهر

 ؟بگیرندقادی قرار ند که دلیل معتبر و حجت در امور اعتآیا ظواهر اساساا قابلیت آن را دار : اینکه نخست
ایکه   صوردر  بلات  ن  مقدمه  عنوان  به  است  شون زم  روشن  وحث  این   د  شد  ثابت  که  بعد  مرحله  در 

به صورت بالفعل ظواهر نقلى را حجت    ه وجود دارد کلیلى  رویم که آیا دبه سراغ آن ب  ، ا دارندقابلیت ر
  ؟قرار دهد

ى  بارت است از آن کهدو پرسش مقدماتى ع  یاز دات که ن در حوزه اعتقا   ، د باشمى   دلالت ظواهر که ظن 
ت ان و قابل مک ا   به علم داریم چگونه  اگر از ظواهر پرسش دوم آن است که حتى  ؟  ارد اعتبار و حجیت د   ی 

نقلىم  حاصل ،  تون  باشد  اساساا   ، شود   علم  دی  تعب  و  نقلى  دلیل  از  حاصل  که  حوزه   ، علمى  در  چگونه 
اط  ه ار ، همو اعتقاد به یک چیز؟  ات قابلیت اعتبار دارد اعتقاد  نف به یقین و  سانى هر شخص بستگى مینان 
د با دلیل ن قدمات خاص خود را دارد و قابل ت نفس مبادی و م   در   و حصول یقین  داشته   . قلى نیست عب 

آن در    اما تبیین تفصیلى  ، شودمى  به اختصار علم بودن دلالت ظواهر بیان  ، لش اوبه پرس  در پاسخ
دی  به جهت آنکه معارف اعتقا  ، رسش دوم س از پاسخ به پپ  در ادامه .  الظهور خواهد آمد  قسمت اصالة

ث قرار  و تفسیر مورد بح  م کلا ،  علم فلسفه  در سه  علوم موجود در حوزه علوم اسلامى غالباا   یاندین در م 
تعریف ه  گرفت مت  هرهای  موضوع و غایت و ویژگى،  است و  این علوم  از  از دیگری است و کدام    فاوت 

ر و به  تباکیفیت اع  ، د گرد مى  م با دیگری متفاوت این علو  قلى در هریک ازن  نحوه تعامل با ظواهر متون
 . شودمى بررسىنه م به طور جداگاکدام از این سه عل ری ظواهر در هرکارگی

 یل علمى و مفید اطمینان هستند دل ظواهر  .  1-۲
به پاسخ  کرسؤال    در  توجه  باید  باول  لفظ  دلالت  که  ظاهری د  معنای  به  ،  ر  کى  مت  و  علظن   است  م 

دلیل  اصطلاح  محسوب اا  اط  شده  علمى  مفید  است و  علم  ای  مبن .  مینان  در  که  آنگونه  حجیت ظواهر 
اهر الفاظ در فهم مراد کلامشان و عدم  ظواعتماد به    لاء بررایج جمیع عقسیره قطعى و  ،  آمده  اصول فقه

سیره  این  از  شارع  استوار.  شد ابمى  ردع  دلیل  به  ، این  وثوق  و  اطمینان  بر    موجب  ظواهر  مراد  دلالت 
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م متک  ازمى  ل  را  ظواهر  و  ظنون   شود  ک دایره  اعتبارشاى  بر  علم  پایه  بر  دلیلى  نیسته    کند مى  خارج  ،ن 
الله سبحانى ظواهر را اساساا  آیت  ، در این میان(.  ۷۷/  1:  14۳0،  مظفر  ؛1۲۸/  1۳:  1۳90،  یى طباطبا)

  (.۲/1۳۲ :14۲4، سبحانى ) ددانمى آن را دلالت قطعىبلکه  ، داندنمى ظنون از دایره 

 آن ناختى  شفت معر   و ارزشمندی علم بودن اطمینان  .  1-۲
بودنِ  اطمینان  مفید  آنکه  از  شدواظ   پس  ثابت  گفت    ، هر  متعدباید  اعتبادی  ادله  و  واقع  ، ر بر  بودن  نما 

ره  پرشماری همچون سیهای هشمندان مسلمان از را دی ان. اطمینان وجود دارد  شناختىِ معرفت ارزشمندی
نمایى اطمینان را ثابت  ر و واقعتباسکون نفس اعورت حفظ نظام اجتماعى و  رض،  واقع  انکشاف ،  عقلاء

علامه (.  9۸تا    ۸۷:  1۳9۵،  محمدیاند )هستاد داناعتم   قابل  معرفتِ م و یک  رتبه علهمرا    و آناند  کرده
فردی و  دگى  این صورت زن   زیرا در غیر  ؛کنندمى  علم   ۀمعامل  ، با اطمینان  طباطبایى معتقد است عقلاء

ذاتى ل حجیت ندارد و کاشفیت و حجیت آن  نیازی به جع  نانلذا اطمی  ؛دپاشمى  جتماعى آنان از هما
 در لسان آیات و روایات نیز اطمینان    ،ادله عقلى و عقلایى  بر علاوه  (.  1۸6/  ۲بى تا:  ،  یىطباطبا . ) است

  ، منطقى نیست یقین  فقط    ، دهآن لازم دانسته شقصود از علمى که در قرآن پیروی از  شده و ممرده  علم ش
  ،(۲۵6-1۷4/  ۲:  1۳۸۲،  ؛ سبحانى94-9۳/  1۳:  1۳90،  طباطبایى)  شودمى  همان  مل اطمینبلکه شا

از علمبه همین جهت بس دانستهایاری  اعتماد  مورد  را علم  ه  جمل از  اند.  ء و متفکران اسلامى اطمینان 
بزر طباطبایى مى   گاناین  علامه  به  نایینىرزمی،  توان  خمحق،  ای  وق  ا  ویى  صدر  کرد شهید   شاره 

  ، د اطمینان هستندرایج عقلاء مفی  بنابراین ظواهر نیز که با استناد به سیره (.  91-۸۸:  1۳9۵،  دیمحم)
 .  نمایى از خارج دارندگردند و کاشفیت و واقعمى وب سمعتبر مح لمع

دی بودن اعتقادات ل غیرت ه اشکا پاسخ ب.  1-۲  عب 
حجیت   به  ا  ظواهرِ نسبت  از  لفظیحاصل  معارفصول  استنباط  در  ممک اعتقا  ه  است دی  کالى  اش   ن 
امو که  شود  گونهمطرح  به  اعتقادی  آنهستنای  ر  در  ما  که  کد  دنبال  به  یک ها  خارج  شف  و    ىحقیقت 

نظر  ام فقهى که اتکوینى و علم و باور شخصى به آن هستیم و اینگونه امور با احک لتزام عملى در آنها مد 
مطلوب  دارد   ، است  و  و.  تفاوت  حقیقاعتقا  باور  یک  به  انسان  به  د  خارجى  حاصلصورت  تعبدی   ت 

  سان حاصل نه در درون اى است کانى و تکوینیک حالت نفس،  قیقتبلکه اعتقاد به یک ح  ، شودنمى
رفتارهای ظاهری نیست که قابل تعبد نند  گردد و مبادی و مقدمات و علل خاص خودش را دارد و مامى 

به خصوص    ،ر دلیل نقلىظاهی اجبار با  نفس و درون کسى را از رو  ان نداردباشد و اصلاا امک و اجبار  
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واحد موضوعى    ، خبر  کبه  باورمند  و  و  معتقد  نقحجیت ظواهلذا  رد  ادله  معنا    لىر  اعتقادی  فروع  در 
 (. 169-16۸-1۵6: 1۳9۵، محمدی) ندارد 

تواند با  مى   ه نقلىریق ادلقادات از طاط اعتاستنب  کهباید یادآور شد    نخستبه این اشکال،  سخ  اپدر  
روی استناد  دو  واقعبه  کرد  و  بگیرد دین  صورت  خارج  از  توضیحبا    ؛نمایى  اش   ، این  فوق  پاسخ  آن کال 

   : است که
بى هستند و علم به  و غیدر فروع اعتقادی دین که اغلب از امور فرامادی    ،اساس رویکرد اول  اولاا بر

ر و  آیات  طریق  از  جز  امکانآنها  دید  ، تنیس  پذیروایات  کشف  و  فهم  دنبال  به  درب ما  دین  این    اره گاه 
هستى استنمى  حقایق  و  اجتهاد  و  اعتقادی  باشیم  معارف  معن باط  همین  به  هم  ،  یىطباطبا)   استدین 

با فرض قطع یا اطمینان به   ، ىنقل  ظواهر ادله  ، صدد کشف رأی دین باشیم پس اگر در( 19-1۳۷: 1401
آن نظر به    سابای انتو بر  گردندمى  شف نظر دین محسوب برای ک  یک دلیل معتبر   ، نصدور و دلالتشا

باید    ،ه دیندن یک نظر باستنباط و نسبت دا  است برای کامل کردنالبته مفروض  .  حجیت دارند  ، دین
 .  دی ملاحظه کرد مجموع ادله نقلى و غیرنقلى را با رعایت قواعد اجتها

بر  دوم   ثانیاا حتى  رویکرد  اص  ،اساس  عقایبرای شخصى که  بوول  از خطا  ه  منز  و  دین  و  ق  دند  رآن 
ین روایاتى  ظواهر آیات و همچن  ، لبى ثابت شده باشد از روی علم و باور ق  (علیهم السلام)عصومینت مساح

اطمینان قرائن  با  همراه  باشدکه  د  ، بخش  که  اعتقادی  فروع  به  انساننسبت  عقل  آنها  از  بسیاری  به   ر 
برای ندارد  تنهایى راهى  آنها  به کاش  مفید  قاعدتاا   ، کشف  از خارج یى  نمافیت و واقعوثوق نفسانى  آنها 

 . شودمى حاصل یا اطمینان وجدانى د بود و از آنها یقینخواه

 کلام و تفسیر ،  و کاربرد ظواهر در علوم فلسفه   اوت اعتبار فت .  ۳

 اعتقادی دین در علم فلسفه   ت ظواهر متون اعتبار و حجی .  1-۳
از برهان و قی  فتنى و معرصرفاا عقلاشناسى  هستىنبال  فه به دف در فلسکه فیلسواز آنجا   ینى حاصل 

است  عقلى  ظبن  ، استدلال  به  استناد  روایاتابراین  و  قرآن  جنس    واهر  از  دیکه  تعب  و  نقلى    دلیل 
محسوب   ، باشندمى  دلیل  فیلسوف  نقلى  (  ۳۵۲،  1۳9۵،  محمدی )  شودنمى  برای  ادله  این  اگر  حتى 

ح  بالاتر در  و  نص   از ظواهر  فلسفه  ؛باشندد   در  حوجدانى  غیر  علم  ، زیرا  معنا  و  د  تعب  از   ؛ ندارد اصل 
بر ظ  علاوه  منطآنکه  یقین  مفید  نیستندواهر  حالى  ، قى  فلسف  در  در  منطقى  که  برهانى  یقین  دنبال  به  ه 

مراج.  هستیم داشت  توجه  باید  دالبته  که  روایاتى  و  آیات  به  مباحث  عه  به  پرداختن  با  شناسى  تىهسر 
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افلسف دارنده وجه  داند مستند  وتمى نهر چند    ، شتراک  او  در  فیلسوف  باشد لیل  او   ، دعاهایش  برای    اما 
مه و  فراوان  دارد فوائد  آمو.  مى  دارد ىهستهای  زه اسلام  بسیاری  در  .  شناختى  اسلامى  فلسفه  و  دین 

حقایق   برخى  هستىشناخت  جهان  طبیعت  معارف  ، ماوراء  دیگر  عبارت  به  لم  عا  شناسانه هستى  یا 
دا  ، غیب مشترک  مسائل  و  خسروپناه۲1-۲0-19:  1۳90،  طباطبایى )  رندهدف  تا    ۳۵9:  1۳9۲،  ؛ 
مشا   ، (۳61 خاطر  همین  بحث  مى  هدهبه  که  حقاشود  واقعیتپیرامون  و  طبیعت  ماوراء  مهم  های  یق 

-۳6-۳۵:  1۳۸۷،  خرمیان)  دین و فلسفه اسلامى استمنابع نقلى  مشترک میان  مسئله    ، جهان غیب 
وحى ،  اوصاف او یقى از جمله خدا و  حقادین از  قلى  بع ندر منا(.  40-۳9-۳۸:  1۳96،  رین شاک ؛  ۳۸

ت  نبو  ا،  معاد  ، و  نفس  و  و  ،  نسانروح  قدر  و  در عالقضا  آمدهشرور  میان  به  در  در حالى    ، م سخن  که 
فیلسوف . شده استو برهانى بحث  تبیین همین حقایق به صورت عقلانى   فلسفه اسلامى نیز از اثبات و

اصول  د  توانمى  استناد  کشفلاع   ، لفظیه به  بر  روایاتِ   ادمر   وه  و  آیات  مقصود  مباحهم  و  با  ث  جهت 
بخش  الهام ای  دریچهبودنِ استناد آن نظر به دین،  ورت مسلم  ص  درآشنا شود و  هم  ن  با نظر دی  ، فلسفى

و   جرقه  افق  بازبرای  استدلال،  شناسانه هستى  ۀ تاز های  شدن  ارزی های  کشف  و  خطایاجدید  و  بى  ابى 
فلسف اى  افکار  فیلسوف   ا چر،  دگشو خواهد  و  برای  نزد  الهى  دین  خطا منب  ، مسلمان  انکه  از  مصون    ع 

که  هم(  ۳۵4-۳۵۳:  1۳9۵،  محمدی)  شدابمى  اذعان  انگونه  علم نظران  صاحببه  روند   ، این  در 
ر علامه طباطبایى   . خ داده استمند راین اتفاق مبارک و ارزش ،ات فلسفى فیلسوفان مسلمانتکاملى تفک 

  نویسد:مى مشکل فلسفى ۀمسئل بعد از ذکر چند ، هىسفه الفلو  (سلاماللیهع)علىدر کتاب  
و نظایر آنها در فلسفه الهى یک سلسله مسائلى هستند که   یمفصل آورد   که در اینمسئله    نداین چ»
آغا فلسفهاز  تدوین  ب ،  ز  اینکه  تا  بودند  ناشناخته  و  فخرالأمجهول  از  برخى  اسلامه  پرتو لاسفه  در  ى 

ق به حل  آنها گردیدندیرالمؤمنین ما ل  مولانا بیانات مستد  (.  ۷1: 1۳90، طبایىطبا« )موف 
ند اسخنانى که حکمای اسلامى گفتهاز  اعتقاد دارند که بعضى    ( ره)ىامام خمین  ، این مطلب   دییتأدر  

سجادیه صحیفه  و  دارد  وجود  بیشتر  ادعیه  مالبلا نهج  ،  در  قرآن  و  سرچشمغه  و  این نبع  مادر  و  ه 
صدرال(.  ۸۸/  1:  1۳۸1،  خمینى)  هاست حرف  است  معتقد  نیز  مطهری  اندیشهأمتاستاد  که  های  لهین 

(.  09:  1۳۷9،  مطهری)  بود  (السلاملیه)ععلى  ثیر عمیق کلماتأتحت ت  ، دگرگون ساختحکمت الهى را  
اء  مفهومشان به وسیله حکماز معنا و    پیش از آنکه  ، قلىبنابراین آیات و روایات مشتمل بر معانى دقیق ع

هولات و معضلات  در کشف و گشایش مج  و آموزنده فیلسوفان و حکماءبخش  الهام   ، شودى  ایگشگره 
 (. ۳۵/ 1: 1۳۸۷، ؛ خرمیان۳6۲تا  ۳۵۲-۳40-۳01:  1۳99، یزدان پناه) اندفى بوده فلس
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 لام علم کاعتبار و حجیت ظواهر متون اعتقادی دین در  .  ۲-۳

 ه ست ى به سه د تعریف علم کلام و تقسیم عقاید دین .  1-۲-۳
استنباط  به  که  است  علمى  کلام  عقات ،  شناخت ،  علم  از  دفاع  و  پاسخگویى بیین  و  دینى  شبهات   ید  به 

آن پ  ) پردازد مى   یرامون  گلپایگانى .  برنجکار۳9:  1۳۷۲،  ربانى  فلسفه (.  ۲۲-۲1:  1۳91،  ؛  و  کلام  علم 
که اولاا موضوع   ست ا   فلسفه آن  علم کلام با های  از جمله تفاوت   ؛ هستند هایى  اهت بش ها و  دارای تفاوت 

ثانیاا .  موجود است  موجود بماهو موضوع فلسفه  لى که  در حا   ؛ ید دینى است عقا   ، مورد بحث در علم کلام 
منبع   دو  هر  از  موقعیت  به  بنا  کلام  علم  استفادهدر  نقل  و   (۲4-۲۲:  1۳91،  برنجکار)   شود مى   عقل 

در علم کلام از بسیاری از   ، فاوت اول ت   بربنا .  رود مى   عقلى در آن به کار   فقط استدلالف فلسفه که  برخلا
یعنى قرآن و روایات   ، از راه نقل  تنها  فهم آن   ندارد و را    آنها   درک ان و قدرت  ات دینى که عقل امک اعتقاد 

پیامبران.  شودمى   بحث است،   تحقق معجزات  اثبات  قبیل  از  ام ا ب اث ،  مسائلى  از   امت خاصه هر ت  کدام 
جز ،  (6۵:  1۳96،  شاکرین)   ائمه  قیامت،  اتئی برخى  و  برزخ  عالم  حوادث  و  بعضى   اثبات ،  تفاصیل 

که در آیات و روایات نسبت ای اسباب غیبى و معنوی ، ائمه آیات در شأن مام یا تفسیر برخى اوصاف برای ا 
ازدیاد یا ،  قغیبى در تحق غیرمادی و    عوامل   مانند اسباب و   ، ضى امور و حقایق عالم ذکر شده استبه بع

ادث پیش و پس از ظهور امام و حو ها  نشانه ...،    طول عمر و ،  رزق ،  برکت،  عزت ،  علم،  یت هدا کاهش  
بعض (،  عج )   زمان  و  مباحث رجعت  از  شیطان  و  ملائکه  همچون  غیب  عالم  مخلوقات  خصوصیات  ى 

 . ستو روایات ا  جعه به آیات ا مرا صحیح آنهبوط به علم کلام هستند که تنها راه شناخت  مر 
اده توأمان روش م کلام که شناخت و تبیین عقاید دینى است و استفو هدف عل  هیتبا توجه به ما

این   در  نقلى  و  همچنین  عقلى  و  در  علم  صحیح  مبنای  فهم  برای  اعتقادی  معارف  گستردگى  و  تنوع 
اول:  .  یم یمانوع تقسیم نرا به چند    قاداتاست اعت  لازم  ،ظواهر متون اعتقادی دین در علم کلام اعتبار  

عقای  ادسته اصول  علم ز  او همچون  مهم  اوصاف  و  خدا  اثبات  بودن،  اید شامل  ،  عدل ،  قدرت ،  حى  
 سوم: .  دوم: سایر اصول عقاید یعنى اثبات معاد و امامت .  صمت نبى مه و خاصه و ع نبوت عا،  حکمت

  آنچه در حوزه اعتقادات قرار  ام آن یعنى هر به معنای ع(  ۳0:  1۳۷6،  ربانى گلپایگانى)  فروع اعتقادات
 . ل ذکر شدزء اصول عقاید نباشد که مواردی از آن در بند قبیرد اما جبگ

 ؟  معتبر است   معارف اعتقادیآیا خبر واحد در  .  ۲-۲-۳
ه  ق بت که معارف اعتقادی در قالب نقل از سه طریباید در نظر داش  ،پیش از بیان حکم سه دسته مذکور
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تنها درباره اعتبار خبر واحد    ، ه طریقیان این سز ما.  خبر متواتر و خبر واحد،  شده است: آیات   ما منتقل
توجه  .  نظر وجود دارد ط معارف اعتقادی میان علماء اختلاف  در استنبا  اینکه موضوع این نوشتار  به  با 

از ظواهر که ج از طرفى  هت دلالتىِ عبارت است  حجیت خبر   که درباره   فىاختلا  ، ادله نقلى است و 
اما    ،این جهت خارج از بحث ماستهر چند    ، باشدمى  آن  یِ دوراز جهت ص  ،واحد در اعتقادات شده

لذا در    ، فایده و ناقص است جهت صدور آنها بىد بدون اثبات  ن بحث از اعتبار ظواهر در اخبار آحاچو
 .  شودمى اره جهت نیز اشبه اختصار به این  ، ار ظواهر در سه قسم عقاید حین بیان حکم اعتب 

 سته از عقاید ثبات سه د ر ا بررسى اعتبار ظواهر د .  ۳-۲-۳
چه    ، ىت که ادله نقلشود روشن اسمى  زء اصول عقاید محسوب حکم قسم اول: درباره این قسم که ج

زیرا تا اصل وجود    ؛مستندِ آنها قرار بگیرند  علم کلام به عنوان دلیل و  توانند درنمى  ، ظواهر یا نصوص 
ت خا خداوند و ا اده شده و عصمت او به شکل  بى  فرستص ن وصاف اساسى او و اصل نبوت عامه و نبو 

ک کرد رف کلام و نقتوان برای اثبات این امور به صِ نمى  ، عقلى ثابت نشده باشد  زیرا   ؛ل خود آنان تمس 
دو باطل موجب  عقا  البته رجوع.  شودمى  ر  مباحث  برای محقق  دو جهت  از  دینى  متون  دارای  به  یدی 

است ضرورت  و  آنکه.  فایده  چند    اول  ایهر  مدر  خارج او    ،رحله ن  عالم  در  حقایق  این  اثبات    برای 
ک کند و باید در پىتواند بنمى   اما رجوع به این مخازن علم الهى   ، شددلیل عقلى با   ه دلیل نقلى تمس 

تبیین عقلى این    استدلال و  برای محقق علم کلام نیز در یافتن  ،وف گفته شدهمانند آنچه که برای فیلس
دوم آنکه  .  یج فکری خود راهگشا و راهنمای ویژه خواهد بودفهم و نتاجى  سنحقایق و ارزیابى و صحت

ببرد و با رعایت شرایط و   ظواهر منابع نقلى پى به دیدگاه دین  ر دین از طریقتواند برای شناخت نظمى او
 .  آن نظر را به دین نسبت دهد ، ت قل قطعى اسقواعد اجتهادی که یکى از آنها در نظر گرفتن ع

ه اصول عقاید نوع اول  یعنى اثبات اصل معاد و امامت پس از آنک   ، سم دوم درباره ق  وم:حکم قسم د
به قطعیت   خداوند متعال در قرآن با توجهتوان به ظواهر کلام  مى   فقط  ، شد  م وجدانى ثابتعقلاا و به عل

ود با داشتن شرایطى که در حجیت خبر متواتر وج  نبى اکرم صدور قرآن و همچنین به نقل متواتر  
کرد(  ۵4:  1۳9۵،  دیمحم)  دارد  این  ، استناد  از  پیش  و  اص  ، زیرا  نبى  نبوت  و  متعال  خدای  وجود  ل 
یل نقلى برای شخصى  قل و وجدان ثابت شده و این دلاپذیرش و اعتبار قول آنان با عای  اف لازم براوص

پیرو انیت این عقاید برایش  مک   ان نبى  که داخل در دایره دین و  م اسلام شده و حق    ،تن گشته اس روشر 
ت و اعتبار دارد  .  است اطمینانى    ات متواتر قطعى و دلالت ظهورشان نیزوایزیرا صدور قرآن و ر  ؛حجی 

امامت اثبات  از  پس  متواا  ، البته  اخبار  طریق  از  معاد  معصوم ثبات  امامان  است   تر  ممکن    ،نیز 
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این در  ا  بنابراین  ادسته  نیزز  عقاید  استدلانمى  صول  واحد  به خبر  برای    زیرا   ؛کرد ل  توان  عقاید  اصول 
بای و محقق علم کلام  امجتهد  ثابت شودد  یقین  نهای  که خبردر حالى    ز روی  اواحد  اطمینان ت   فاده 

این   درباره اخبار واحد  ، احد در قسم اول عقاید ذکر شدکه برای رجوع به اخبار وای  هدو فاید.  کندمى 
 .  از عقاید نیز وجود دارد ته دس

از سوم:  قسم  قبلحک   حکم  قسم  اعتقادی  ،  م  فروع  یعنى  عقاید  از  سوم  دسته    روشن هم  حکم 
استنباط این معارف   برای.  رسى فهم عقل خارج هستنددستاز قدرت و  این دسته عقاید نوعاا  .  شودمى 

ب عقایداعتقادی  اصول  اثبات  از  مو  ، عد  کلام  و  وحى  دلیل  الصفقط  نبى     دورثوق  اطمینان  قابل  و 
آنها به دین   انتسابتواند دلیل معتبر بر این عقاید و حجت مى اوست که صوم و جانشینان مع  مکرم 
بادر اس  بر واحد درباره اعتبار خ.  باشد   ،اره شدهمانگونه که قبلاا اش  :ید گفتتنباط نوع سوم اعتقادات 

و   آیات  فرهنگ  در  منطقى  یقین  مانند  محسوبعل ،  ات روایاطمینان  پیروی  و  اعتماد  قابل  و  معتبر    م 
با  .  فقط یقین منطقى نیست  ، استه شده  ز علمى که در قرآن پیروی از آن لازم شمرد و مقصود اود  شمى 

علامه طباطبایى  علما همچون  از  حتى برخى    ، روایاتشدن اطمینان در آیات و  محسوب  به علم  توجه  
باشد  آور علم ائنکه اگر خبر واحد همراه با قر اند گفتهاند انستهبر دکه خبر واحد را در حوزه غیرفقهى معت

اطمینان شخصى شود و  وثوق  مفید  م  در  ، و  استاین  معتبر  مبنای    ؛عارف هم  دربنابراین  باره صحیح 
فقا که  است  آن  واحد  بهخبار  وثوق  و  اطمینان  که  صورتى  در  شود  ط  حاصل  آنها  توانند مى  ، صدور 

ب معتبر  دلیل  و  اطمینان  انتساب رای  حجت  که  خبری  و  باشند  دین  به  عقیده  آن    به  آن  حاصل  صدور 
قرار  نمى  ، نشود پایه استدلال  -۷1-۷0:  1۳9۷،  ؛ محمدی141/  ۸: ج1۳90،  طباطبایى)  بگیرد تواند 

«  واحد در اعتقادات و علوم انسانى  اعتبار خبر»  در کتاب(.  141/  ۸:  1۳90،  طباطبایى(. )190-191
عبدالله آقای  وجومحم  اثر  استدی  شده  ذکر  مطلب  این  بر  متعددی  وچه  اینکه  .  ه  قرائنى    معیارها 

رد حدیث مومفصل و مورد نیازی است که در علوم    بحث  ، دشومى   موجب اطمینان به صدور حدیث
 .  سى قرار گرفته استبرر

 قادی در علم تفسیر اعتبار و حجیت ظواهر متون اعت .  ۳-۳
دنبال   به  است که  تفسیر علمى  آکشف  علم  همراد  و  آن است  ابهامات  نمودن  و روشن  قرآن  ه  رگا یات 

ت  دن مراد و مقصود خداوند حکیم از آیاشن نموهدف از آن رو  ، شودمى  آیات عقایدی در آن  بحثى از
اقرآن   دانستن وجود خدا    این علم برخلاف علم.  ستکریم  با مفروض  نبوت و حجیت کتاب  کلام  و 

خود مباحث  ایمى   وارد  چون  و  مبشود  برن  مراد خدانى  نیز کشف  و هدفش  ثابت شده  ر  مفس  د اونای 
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از اثبات عقاید که هدف علم    حکیم  نه  و  اکلامش است  مرا   ، ست کلام  فهم  در  ر  مفس  برای  د  بنابراین 
به ظوا  ، اعتقادی آیات    الفاظ رکاعتماد  و یک  اطمینانى  مفید علم  مراد هستندهر که  فهم  در  اصلى    ،ن 

و    صحیح،  بوتنه  مسئل  یعنى خدا و اوصاف اصلى او و  ، سته اولقاید دول عحتى در آیات مربوط به اص
  ر عالم عقاید دنه اثبات    ، مقصود و معنای آیات است   شرح   ،تزیرا هدف از تفسیر این آیا  ؛معتبر است

درباره .  ته است و وارد دایره اسلام نشده استهستى برای کسى که هنوز این اصول اولیه را عقلاا نپذیرف 
ظ اخبار  ، قرآن  واهرحجیت  تنها  و  هستند  آن  بر  متفق  قبوها  یاصولیون  را  نکردهآن  ادله    ، اندل  اما 

در کنار  (.  ۲/1۳۸:  14۲4،  ىسبحان)  ده است مردود ش  کاملاا ها  ان و متقن اصولى ه فراو با ادلها  اخباری
جت قرآن حسیر  و خبر واحدی که اطمینان به صدور آن باشد نیز در تف  ظواهر روایت متواتر،  خود آیات

 (.  ۲۷6 :1۳94، یىابا؛ ب1۷۵-1۷4: 1۳۷4، فاضل لنکرانى ) هستند

 و ارزیابى متون اعتقادی ر فهم  نقش برجسته قرینه عقل یقینى د . 4

 نهایى داده  فتوای  ، هاد فقهى به محض فهم معنای ظاهری یک آیه یا حدیثحل اجتدر مرا   مانگونه کهه
،  گردد و قواعد اجتهادی همچون تخصیصمى  لاحظهگر مهمه ادله دی،  شود بلکه با فحص کافىنمى

وق،  حکومت  ، یدتقی اخبار  تعارض  حکمآنگ   ، شودمى  إعمال...  واعد  استنباط  اه  در   ،گرددمى  نهایى 
ست در حوزه عقاید  لکن نکته مهمى که لازم ا   ، ادی نیز مسلماا همین گونه استف اعتقدر معاراجتهاد  

اس آن  گیرد  قرار  شایسته  توجه  که مورد  کن  ت  قرائندر  ص،  ار  دها  مخص  مقی    نقش   ، لفظى های  و 
ص ونه  باید به این گ  ،اصول لفظیهاز جریان  و پیش  باشد  مى  قیدها و قرائن عقلى بسیار مهم ،  هامخص 

عقل یکى از منابع  .  برهانى استمراد از حکم عقل در اینجا همان یقین منطقى  .  ه جدی نمودئن توجقرا 
بهارف  کشف و فهم احکام و مع در فهم و  مى  شمار  دین  فق  کشفآید و همانگونه که عقل  هى  احکام 

رفت  منبع مع،  عقل در کنار نقل .  ت و اعتبار دارد یز حجیینى ندر فهم و کشف معارف د  ،حجیت دارد 
(. ۵0:  1۳9۸،  جوادی آملى)  آن است  ر از دین و کاشف محتوای اعتقادی و اخلاقى و قوانین فقهىبش
استنباط معارف دین مستقل اسجى معت لاهیاین اساس محقق    بر در  ب  ت وقد است عقل  با  راهین  اگر 

(. 41:  1۳۸۳،  یجىلاه)  موافق حقایق شریعت خواهد بود  ، برسدی  ا یجهیقینى مبتنى بر بدیهیات به نت
در کنار انبیاء و ائمه که حجت   ، ارزش عقل شده  خاصى که از مقام وهای  در روایات نیز علاه بر ستایش

(. 1/16:  140۷،  کلینى)  تده شده اسبر  به عنوان حجت درونى نام   نیز  از عقل  ، هستندیرونى  و ب  ظاهری 
عقل   عنکاربرد  یکبه  احادیث  وان  زدن  کنار  برای  استوار  در    ، اعتباربى  و  ساختگى  معیار  همواره 

(.  64۷-646:  1۳9۳،  ؛ طباطبایى ۲/۷۸:  1۳9۷،  ری شهری)  علمیه شیعى رایج بوده استهای  حوزه 
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مش شیعهع  ، فیدیخ  بزرگ  مخالف»  نویسد:مى  الم  حدیثى  عق  با  اگر  بیابیم احکام  کنار،  لى  به  را   آن 
)افکنیممى  خ(.  ۵/49:  141۳،  یدمف«  به  و  اعتقادی  مباحث  خدا در  احکام    ، شناسى صوص  و  براهین 

  ن یکهمواره به عنوا  ، ى به خوبى به آنها پرداخته شده استقطعى عقل که در علم فلسفه و کلام اسلام
ص عقلى  قرینه با عمومات،  و مخص  استنبا   واهر لفظى و ظاطلاقات  ،  همراه    ط راهنما و روشنگر مسیر 

آن  .باشندمى  ت  جا که حوزه اعتقادات ساحت کشف حقایقاز  هستى است و عقل هم در   کوین وعالم 
ع عقل  بر منبکیه  لذا با ت  ،را دارد ها  ضات و تضادقتنا،  ملازمات ،  یقاین عرصه قدرت و توانایى درک حقا

ن  باید از آ  ، ف احکام یقینى و قطعى عقل استوایات خلاو ردر بعضى موارد که معنای ظاهری آیات  
مات عقلى حمل کرد؛ کاری که در  ای موابر معن   ی ظاهری عدول و صرف نظر کرد و آن را معنا فق مسل 

همچون آیاتى  دیهِم»  تفسیر  أَی  قَ  فَو  هِ  الل  )یَد   »10فتح:  «  عَ ح  الر  (،  تَویمن   اس  شِ  عَر  ال    و (  ۵طه:  )  1« لَى 
ها نارَ   إِلى» ری عرفى و لغوی آنها خلاف بعضى  نى ظاهته است و معاصورت گرف (  ۲۳قیامت:  « )ظِرَةب 

عقلمسل   منا  .ى استمات  از  یکى  عنوان  به  است که حکم عقل  آن  م  تقد  این  دیندلیل  یک حکم    ، بع 
نهایت  و    معتبر و مستند به سیره معتبر عقلائیه است  وع ظن  از ناما دلالت ظواهر    ؛قطعى و یقینى است

یقینى شود و روشن است که در تعارض دلیل ىم حسوبدلیل علمى م رسد ومى حد  وثوق و اطمینانبه 
  ،گیردمى  جمع عرفى صورت  ، نداگر قابل جمع وحمل عرفى باش  ، با ظن  معتبر مفید اطمینان قطعى    و

ص عقلىو عام  قلى  یعنى حمل مطلق بر قید ع ل  جمع و حم   ابل گردد و اگر به هیچ وجه قمى  بر مخص 
م اهر مقدلیل یقینى و برهانى عقل بر ظو  ، نباشند  اینالب.  ودشمى  شود و آن دلیل نقلى طرح مى   د  گونه  ته 

آیات   میان  وجه  هیچ  به  مستقر   و  حل   غیرقابل  صورتتعارض  عقل  دلیل  با  متواتر  روایات  و    قرآن 
 .  ودع شمیان برخى اخبار واحد با احکام عقل واقست ممکن الکه ب  ، گیرد نمى

  ست سیرهلازم ا  ،قى نیز در کنار عمومات لفظىاخلای  هاشود که در حوزه آموزه مى  ره راداا اشااستط
ات عقلائیه در مباحث فقهى همواره به  سیره و ارتکاز.  کازات عقلائیه هم مورد ملاحظه قرار گیرد و ارت 

ودن بیشتر  عقلائى ب  صبغه ،  قىاخلاهای  باشند و از آنجا که در آموزه مى   وجهمورد تفصل  عنوان قرینه من
ى نیز  های  و آموزه طبیعى  و علوم  شناسى  کیهاندر مباحث  .  یابدمى  ویتنه اول توجه به این قری  ، است طب 

پرد  آنها  به  آیات و روایات  در  دارند  ،اخته شده استکه  آنجا که ماهیتى حسى و تجربى  ای  هفتهیا  ،از 
دا حسى  مشاهدات  و  تجربیات  از  حاصل  قنشمقطعى  یک  مخندان  و  توجهرینه  قابل  و  مهم  ص   ص 

 .  باشد مى 
 

ط استر ای که بده»همان بخشن. 1  «. عرش مسل 
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این لکن    ، شوندنمى   محسوب یقین منطقى    د آنکهبا وجو  شد که ظواهر ادله نقلى دینى  روشن  جاتا 
برای فیلسوف نیز  رند و  ا دال در استنباط معارف اعتقادی در علم کلام و تفسیر رقابلیت اعتبار و استدلا

برای حجیت  ه آیا  بعد مطلبى که باید روشن شود آن است کبه    این مرحلهاز  .  دارای فواید علمى هستند
راین  بناب  ؟مانند فقه به صورت بالفعل دلیلى وجود دارد یا خیرتقادی  عارف اعو اعتبار ظواهر در حوزه م

 .  شودمى از متون اعتقادی مطرح  معارف نباطدر ادامه بحث از مبنای حجیت اصول لفظیه در است

 هور الظاصالة  .  ۵

اصول   بنابر علم  در  از    ، تعریف  هور  اصالةمقصود  معنای  آن  الظ  در  ظهور  لفظ  یک  هرگاه  که  ى است 
د ب خاص  ظاهری ،  اشد اشته  معنای  بر همان  حمل  لفظ  دلالمى  ش اآن  و  و  گردد  معتبر  معنا  آن  بر  تش 

  شود ده  نباشد و احتمال قصد معنای خلاف ظاهر هم دانا هم  ن معکه نص  در آهر چند    ، حجت است 
 .  توجه و اعتنا نیستقابل  اما این احتمال نزد عقلاء( 49/ 1: 14۳0، مظفر)

ی .  1-۵  الظهور   الة اص بار  ت و اعت دلیل حج 

ظواهر   حجیت  بر  اصولى  علمای  که  دلیل  محاوراتشانطریآنست  در  عقلاء  کلام  حمل    ،ق  الفاظ 
  از طرف دیگر   ،د استابل استناقو  و ظواهر کلامشان نزد آنها معتبر  بوده    آن  ظاهری   عنای یکدیگر بر م

طرمى  نیز  شارع  دیگدانیم  روش  یق  از  غیر  مردم  با  محاوراتش  در  سیره  ری  تعقلاء  و  و  سیس  أاختراع 
است نسب  ،نکرده  شارع  ردع  عدم  دلیل  به  شایع پس  بسیار  عقلائى  سیره  این  به  بناء  ،  ت  و  روش  این 

 (. 1۳۷ /1: 14۲۲، ىوی ؛ خ۲/۲90: 14۳0، خراسانى) باشدمى و معتبرى حجت  قلائع

 ستنباط معارف ر در ا الظهو  اصالةاعتبار و حجیت  .  ۲-۵

در الفاظ معارفى شارع نیز   ، ر حجیت ظواهر اقامه شده استصولى بر کتب ا همین استدلال فوق که د
های  ات خود که حاوی بخشو تکلم فاظ  زیرا روشن است که شارع حکیم در ال  ؛ثابت و جاری است

کسى که به  .  ه استنگرفت  وشى متمایز و جدا از باقى تکلمات خود پیشر  ، باشد ىم  زگسترده معارفى نی
روایات رجو و  وقرآن  نمایداندک    ع کند  آنها  در  و گذاری  متعامى  مشاهده  ، گشت  و  کند که خدای  ل 
فقهى  های  متفاوت و مغایر با بخشای  شیوه با  ..  . ى وتاریخ،  اخلاقى،  اعتقادی های  اولیاء دین در بخش

ده و  سیره عقلاء و عرف عمل کر بر  بوده که    نگونهای ها نیز روش  در این بخش، بنابراین  اندسخن نگفتهآن  
کلاظه قصد  ور  الفاظ  معانى  در  را  بیاننمایند.  مشان  اغلب  پیام ا  همخاطب  روایات  های  و  و  آیات 
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و،  اعتقادی  و    ، اندبوده مردم    عموم ...  اخلاقى  و حکیم  علیم  داولیالذا خداوند  با همان همه ج  ، ینء  ا 
آنان  اند  لاء و عرف سخن گفتهنزد عقمعتبر و قابل فهم  ،  شیوه مقبول  که خلاف این  اشتند  اراده دو اگر 

معقول عقلاء عمل کنند و  ب  ، شیوه معمول  بیانلازم  و روشنى  به صراحت  را  آن  اطلاع مى  ود  و    کردند 
تد  ، دندداى م این  بر  بیانى  دلیل و  ت.  نداریم  روش غییر  ر حالى که هیچ  نیز أدر  رین  مفس  این مطلب  یید 

 (.  94/ 1۳: 1۳90، طبایىطبا ) کنندمى واهر در فهم مراد آیاتحجیت ظتصریح به 

این بر  دارند  دلالت  که  روایاتى  است  ذکر  معنایى شایان  بطن  هفت  دارای  قرآن  آیات  برخى  که 
آن است    ؛نیست  لب فوقض مطناق  ، هستند این روایات  آیات  د حکیم دراونکه خدزیرا مفاد    ،بعضى 

معنای ظاهری   اراده  بر  آنالفاظ  علاوه  کنار  در  نی،  و  دیگری  باطنى  اسز قصد کمعانى  آنکه    ،ترده  نه 
ای اراده  باشد و  با قصد معنای ظاهری نداردمعنای ظاهری اصلاا قصد نشده  منافاتى  باطنى    ،ن معانى 

 .  کلم هستندمت مقصودانى در طول یکدیگر هستند و همه آنها این مع لکه ب

 ن مبنای حجیت سایر اصول لفظیه است  رف هما مبنای حجیت ظواهر در استنباط معا .  ۳-۵
،  یعنى اصالة العموم   ، شتارقه بیان شده است که سایر اصول لفظیه مورد بحث در این نواصول فدر علم  

ه مفاهیم  و  مبنای  از مصامگى  اصالة الإطلاق  و  الظهور هستند  اصالة  این  دیق  همان    ، ل اصوحجیت 
: 1۳۸۷، ؛ همو404-۵0۳-۷۷/ ۲: 14۲4، انىسبح )  تبنای حجیت اصالة الظهور قرار داده شده اسم

تو  (.۲0 اثباتِ  با  به  م جه  استنباط  در  الظهور  اصالة  حجیت  و  مطلب شماره اعتبار  در  اعتقادی  عارف 
راهى با  فقه و هم   وزه معارف با حروش بیان شارع در حوزه    بودن  اننى یکسیع  ، عیناا همان استدلال  ، قبل

عرص دو  هر  در  عقلائیه  رایج  استنبدربا،  هسیره  در  لفظیه  اصول  سایر  اعتبار  معاره  اعتق اط  نیز  رف  ادی 
جاری و  تکرار  ؛ گرددمى  ساری  از  پرهیز  برای  لفظیه  لذا  اصول  سایر  استدلال    ،درباره  دوباره  بیان  از 

ه کارگیری آنها در استنباط معارف  بهای  نهنموین اصول و  گردد و فقط به تبیین مفاد امى   اجتنابکور  مذ
 . شود مى أعلام بسندهعلماء  از سوی

 وم العم   اصالة .  6

لفاظى به کار رفته است که به  ا،  احادیث که منابع نقلى دین هستند همچون محاورات عرفى قرآن و  در  
به  که    جمع  های اسم  س وف و لام جنالای،  ،  جمیع،  ظى از قبیل: کل  الفا .  شودمى  آنها الفاظ عام گفته

ون داصو..  (۳۳4/  ۲:  14۲۲،  خویى)  کنندمى  مولیتمیت و شافاده معنای عمو  ، دلالت وضعى لالت لی 
ص شان در صورتى که مخص  دانند و همچنین در  مى  حجت   ، ى نداشته باشنداین الفاظ را بر معانى عام 
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/  1:  14۳0،  مظفر)  ننددامى  معتبر و حجت،  باقى معنای تخصیص نخورده   در  ، ص مخص    صورت وجود
عام (.  19۸ الفاظ  حجیت  این  معا  به  هنگادر  سامع  یا  م  متکل  برای  عامشان  دنى  شک  ارادهم  معنای   ر 

یت  (. ۷4همان: ) شودمى العموم گفته  ةاصال، خاص یا عام از این الفاظ در علم اصول فقه البته این حج 
بومیر عمد ات  از  نیافتن هیچکدام  و  ص  از مخص  از فحص  صنواعد  و  های  ع مخص  منفصل  و  مت صل 

ى ثابت  (.  16۵/ ۲: 14۳0، خراسانى) شودىم لفظى و لب 

   العموم در استنباط معارف   اصالة ارگیری  از بک ى  های ه نمون . 6-۲

از اثبات حجی  درباره کاربرد  آنها و برای  تبااع   ت وقواعد اصول فقه در اجتهاد در معارف بعد  و  یید  أتر 
عى در این بخش از  .  شودمى  راین قواعد در استنباط معارف ذک  برتدلال  از اسایى  ه نمونه،  تقویت مد 

 استفاده  بیشتر  ، معارف است  یک نمونه برجسته از کار اجتهادی در  طبایى کهه طباتفسیر المیزان علام
 شود: مى  م در استنباط معارف بیانالعمو الةاصاز استدلال به هایى اینک نمونه. گردد مى 

عالَ »   ر آیه ر الحمد د ظهو .  1-۲-4 هِ رَب  ال  د  لِل  حَم   ر همه حمدها د «  مِین ال 

کلمه  عمومیت  به  توجه  د «  مد الح »   با  است که  جنس  لام  و  الف  ای   ، ارای  استناد  به  طباطبایى  آیه علامه    ن 
یعنى هر حمدی که بشود    ، و رب  جهانیان است خالق    مال حقیقتاا    ، ر عالم همه حمدها و ثناهای د   : گوید مى 
ق و مربوط به    ، یک انسان نسبت به    ولو   (.  19/  1:  1۳90،  طباطبایى )   باشد مى   تعال خداوند م در حقیقت متعل 

ه  ال  »   ستدلال به عمومیت آیه ا .  ۲-۲-4 طَقَنَا الل  وا أَن  ل  شَي  قال  طَقَ ک   (  41فصلت:  )   1« ءٍ ذِي أَن 

آ این  اس  یهدر  عمومیتبه  شى)  تناد  موجو(،  کل   همه  برای  ق   داتنطق  روز  اثباتدر   شود مى   یامت 
 (. ۳۸0 – ۳۷9 /1۷: 1۳90، طباطبایى )

ه  شَي    إِن  مِن  وَ  »   استدلال به عمومیت آیه .  ۳-۲-4 دَنا خَزائِن   (  ۲1حجر:  )   2« ءٍ إِلا  عِن 

قاعد ع  به  اشاره  با  ن لامه طباطبایى  نکره در سیاق  از عبارت مى   ومیت بر عم   فىه دلالت  مِن  »   گوید  إِن   وَ 
، از همه اشیاء و موجودات عالم : گفتعام باید  اساس این معنای  شود و برمى  آیه فهمیده عمومیت «  ءٍ شَي  

رین مفاد آیه را ب   در خزائن   نوعش   ، اند ه برخى اشیاء عالم تخصیص زده الهى وجود دارد و اینکه برخى مفس 
 . (14۲تا    140/  1۲:  1۳90،  طباطبایى)   یت آیه استف عموملا تخصیص بدون دلیل و خ

 
 «.  را گویا ساخته ما  ،را به نطق درآورده وجودیدایى که هر مدهند: »همان خىم »آنها جواب. 1
ن آن را نازل نمىتنها  ، و خزائن همه چیز ». 2  «.   کنیم!نزد ماست؛ ولى ما جز به اندازه معی 
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 الاطلاق   لة اصا .  ۵

از آن  ال برود کاحتمدارای حالات و قیود مختلفى باشد و    معنای آن  هرگاه لفظ مطلقى بیان شود که ه 
باشد  شده  قصد  قیودش  و  حالات  از  بعضى  گفته  در  ، لفظ  دلامى  اینصورت  که  بر  شود  لفظ  آن  لت 

مطلقش   معحجمعنای  و  استت  قاعده.  تبر  این  گفت  اصالة،  به  / 1:  14۳0،  فرمظ)  شودىم  هالاطلاق 
اط(.  ۷۵ بر  مطلق  لفظ  نفىدلالت  و  و  لاق  عقلى  دلالت  به  اساس    قیود  حمقدمبر  است ات    کمت 

 (. ۷0۳-6۷۳/ ۲: 14۲4، سبحانى)

 ف:  الاطلاق در استنباط معار  الة اص نمونه بکارگیری  . ۲-۵

ک به اطلاق .  ۵-۲-1 م  وَ لَئِ لَ »   یه آ   تمس  ک  زِیدَن 
َ
م  لَأ ت  م  ن   ئِن  شَکَر  ت   (  ۷ابراهیم:  )   1«  إِن  عَذابِي لَشَدِیدٌ کَفَر 

ت عذاب در آیه شریفه را مطلق دانسته  اد و وعیدازدیطباطبایى بیان خدای متعال در وعده    علامه اند شد 
دانند و  مى  امل دنیا و آخرت است ش  فرالاطلاق این ازدیاد و عذاب را که نتیجه شکر و ک  اصالة  و بنابر 

 (. ۲۳-۲۲/ 1۲: 1۳90، طباطبایى) کنندمى و آخرت را رد از دنیا  دام هر ک تقیید به

 مفاهیم   . 6

اصولیون مفاهیم را به دو قسم موافق و  .  اصول فقه است کاربردی    باحث حجیت مفاهیم یکى از م 
/  1:  14۳0،  مظفر )   ن نیست اصولیی ن  در حجیت مفهوم موافق اختلافى میا .  کنند مى   تقسیم   ف مخال 
،  ر حص ،  غایت   ، وصف ،  در آن از مفهوم داشتن جمله شرطیه   مخالف که   هوم اما حجیت مف   ، ( 1۵۷

بحث  لقب  و  اختلا   ، شود مى   عدد  اس محل  بحث  البته  .  ت ف  در  نزاع  محل  که  نمود  دقت  باید 
آ  حقیقت  در  شرطیه ن  مفاهیم  قضیه  جمله  از  شد  ذکر  که  مواردی  آیا  که  حصر  ف  وص ،  است  و 

مفهو  ثابت شود که  اگر  و  نه  یا  دارند  نیست در    ، ارند م د مفهوم  تردیدی  و  آنها شک   ت مفهوم    حجی 
ظ جزئى از ظهور آن است  مفهوم لف   زیرا   ؛ ( ۳64-۳6۳/    ۷:  1۳۷4،  فاضل لنکرانى ؛  1۵6ان:  هم ) 

اصولیین  نزد  نیز  ظواهر  حجیت  است ث   و  شده  حج .  ابت  عنوان  در  که  کرد  توجه  باید    یت بنابراین 
مسامحه مفاهی  یک  دارد ای  م  نزا   ؛ وجود  حقیقت  د زیرا  اص ع  وجود  آن ر  حجیت  نه  است  مفهوم    ل 

 (.  ۸0:  14۲۸،  سبحانى ) 

 
 «.  جازاتم شدید استم، سپاسى کنیدناود؛ و اگر  شما خواهم افز  )نعمت خود را(بر ، کرگزاری کنید»اگر ش. 1
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ت مفاهیم در استنباط.  1-6  رف معا   اعتبار و حجی 

ت و اعتبار مفاهیم در    :یحى که بیان شد باید گفت با توض  وابسته به مبنای مختار   ،تنباط معارفاسحجی 
از مفاهیم  م  هر کدا   جاآن  اگر در  ؛جیت مفاهیم در مباحث اصول فقه است ذیرش حپ  در پذیرش یا عدم 

به عنواغایت و سایر موار،  وصف ،  شرط پذیرفته شدندد  الفاظ  از ظهور  ادر    ، ن جزئى  ز متون استنباط 
الظهور ثابت شد که ظواهر الفاظ در    اصالة  مبحث  درزیرا که    ؛معارفى نیز حجت و معتبر خواهند بود

فقهى دارای حجیت است  ، رفدر معاد  اجتها آاو    مانند اجتهاد  مفهوم موافق   ، علم اصول   نجا که درز 
ظاه  معنای  اسمصداق  لفظ  در  لذا    ، ت ری  نشده  اختلافى  آن  حجیت  غیراستندر  معتبر  باطات  فقهى 

 .  است

 هوم در استنباط معارف:  از استدلال به مفهایى  نمونه . ۲-6

آیه .  1-۲-6 در  حصر  وَلِ م إِن  »   مفهوم  ذِینَ ا  ال  وَ  ه   ول  رَس  وَ  ه   الل  م   ک  آ یُّ ال    وا  ونَ  مَن  قِیم  ی  لاةَ  ذِینَ  ت  الص  ؤ  ی  ونَ  وَ 
ون   کاةَ الز   م  راکِع     1« وَ ه 

ما»  از کلمه  تناد مفهوم حصر مستفادرین به اسمفس  علماء و   حصراا برای سه مورد اشاره  ولایت را من«،  إن 
دانسته  ثابت  آیه  در  دیگو  اند  شده  کردهاز  نفى  )ران  م (.  4۵6ا  ت  4۵4/  ۲:  14۲۸،  سبحانى اند  ورد سه 

الله ذین آم،  رسوله،  عبارتند از:  با  ال  ذین  »  مقصود ازیخى  توجه به احادیث شأن نزول و ادله تارنوا و  ال 
 . است مؤمنین على امیرال« آمنوا

د  »  م حصر در آیه مفهو .  ۲-۲-6 ب  اكَ نَع   «  إِی 

فقط تو  که  کند  مى   دلالتور  آیه مذک  ، به است که بر این اساس دیم مفعول تق،  صرح  از جمله موارد مفید 
  (.1۸0-1۷9/ 1: 14۳0، مظفر. )پرستیمنمى غیر تو را هرگز و کنیم عبادت مى را 

 یری گ نتیجه 

اصالة العموم و مفاهیم در ،  یعنى اصالة الاطلاق  ، رالظهور و مصادیق مورد بحث آن در این نوشتااصالة  
وارد دارای حجیت و اعتبار  در برخى مو    ف اعتقادی از متون نقلى به صورت فى الجملهط معاربا استن

 
زکات  ،  و در حال رکوع،  دارندىرپا مها که نماز را ب اند؛ همان آوردهایمان  و پیامبر او و آنها که    خداستتنها  ،  لى  شما»سرپرست و و .  1

 ( 55 :هدئام)«.   دهندمى
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ا.  هستند آدلیل  حجیت  معارف  ین  بیان  در  شارع  م  تکل  که  است  همچوناعتقن  فقه  ادی  با  مسائل  ى 
لى لییعنى اعتماد بر ظواهر کلام بوده است و هیچ د  ،اوراتشاناعتماد بر همان روش رایج عقلاء در مح

ته الب.  عقلاء در حوزه متون اعتقادی نداریمره و سبک  سی  رویگردانى خدای متعال و اولیای دین از اینبر  
روایات هفت بطن داشتن قرآن   اهری که درل معانى ظر طوتر دنا منافاتى با وجود معانى عمیقاین مع

ندار است  نیس  ، د آمده  هم  مناقض  و  هستند  یکدیگر  طول  در  معانى  این  حجیت  از  .  دتنزیرا  که  آنجا 
است علم  به  مستند  علمىهر  ظوا  ، ظواهر  محسوب   دلیل  اطمینانى  غیرمى  و  ظن  و  ینانى  اطم  شوند 

ظواهر آیات و    ،شمرده شده استعلم و حجت  مینان هم  اط،  تند و به جهت آنکه در قرآن و روایات نیس
ظواهر آیات و  چند    هر  نکهآ  نکته دیگر.  آیندمى  ت موثوق الصدور دلیل معتبر به حساب همچنین روایا

حقق آن ینان به تخص معتقد به اصول عقاید دین معمولاا اطمور برای ش لصداحادیث اعتقادی موثوق ا
آن دلیل نقلى    ، ى در نفس شخص حاصل نشودین اطمینانتى اگر چنما ح ا  ، آورد مى  حقیقت در خارج را 

 .  ستا  ی انتساب عقیده مورد نظر به دین قابل استدلال و استنادبرا 

فلسفهظ در علم  نقلى  ادله  واقع شوند  برای کشف  لیلتوانند دنمى  واهر  لکن رجوع   ، حقیقت خارجى 
فواید علمى زیادی برای او دارد    ، از خطا  مصونبه عنوان منابع    و روایات معصومین  ف به آیاتفیلسو

ى عقلى فلسفه تحلیل ستدلالا خود را به زبانهای بگیرد و سپس دریافتثیر أتالهام و تواند از آنها مى که
شناسانه در  ىتازه هست  هایبارت است از: جرقه و گشوده شدن افق ن فواید عای  از جمله.  و عرضه نماید

او اهای  کشف استدلال،  ذهن  یافتهرجدید و  افکار و  ک.  فلسفىهای  زیابى و خطایابى  نیز  در علم  لام 
شد تقسیم  دسته  سه  به  دینى  اول.  عقاید  دسته  اصی  ،در  خداشناسىعنى  عدل،  ول  و  ت  چند    ؛نبو  هر 

ا قاب  دلهظواهر  نیستندنقلى  استدلال  هما  ، ل  آنها  به  رجوع  که  اما  استنگونه  ارزشمند  فیلسوف    ،برای 
  ،معاد و امامت   یعنى اثبات اصل  ، در دسته دوم .  مورد نیاز و ضروری است   کلام هم  علم  برای محقق

حجیت   متواتر  روایات  و  قرآن  آیات  سوم  رد.  رندداظواهر  کلا   ، دسته  علم  در  اعتقادی  فروع    ، م یعنى 
ظواهر    ، در علم تفسیر.  بر هستندحجت و معت ت و روایات در صورت اطمینان به صدورشان  ظواهر آیا

از اصول و فروع معتبر  اعم    ، یات موثوق الصدور در استنباط همه معارف عقایدیا مچنین روو ه  آیات
اعتقادی.  هستند استنباط معارف  تفسیر در کنار ظواهرین در  د  در  یقین،  علم کلام و    ،قطعى  ى وحکم 

  ،باشدا مفاد ظاهری با دلیل عقل در تعارض  وی که هرج به نح  ، داراسترا  ل نقش برجسته و پررنگى  عق
ف نظر و رفع ید خواهد شد و اگر به  از معنای ظاهری صر  ،ه صورتى که موافق دلیل عقلى گرددبابتدا  

 . شودمى تهدلیل ظاهری نقلى کنار گذاش ، طعى عقل نباشدحکام قا هیچ وجه قابل جمع با
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 ابع من 
 . اسلامى   عارف دفترمطالعات تاریخ و م قم:  ،  شیرازی   مکارم   اصر ترجمه ن (،  ش 1۳۷۳) ،  القرآن الکریم  .1
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، لچاپ او، قواعد تفسیرقرآن(، ش1۳94، )على اکبر ،  بابایى .۲
 . قم: دارالحدیث، چاپ اول، علم کلامناسى شروش  (، ش1۳91، )رضا ، برنجکار .۳
محققا  معىج .4 )ناز  فقه(،  ش1۳۸9،  اصول  نامه  ا،  فرهنگ  و  پقم:  ،  ولچاپ  علوم  ژوهشگاه 

 . فرهنگ اسلامى
)هعبدالل ،  ىآمل  جوادی .۵ دینى(،  ش1۳9۸،  معرفت  هندسه  در  دوا ،  منزلت عقل  قم:  ،  زدهم چاپ 

 . اسراء
سبزواریت،  صول لا ا  کفایة(،  ق14۳0)،  محمدکاظم،  خراسانى  .6 على  دفترانتشارات  قم:  ،  علیقه 

 . مىاسلا
دفتر پژوهش و تهران:  ،  اول  چاپ،  1ج،  درقلمروروایات قواعد عقلى  (،  ش1۳۸۷)  دجوا،  خرمیان .۷

 . ردی نشر سهرو
نهادنمایندگى :  تهران،  در جستجوی علوم انسانى اسلامى(،  ش1۳9۲، )عبدالحسین،  خسروپناه .۸

 . هامقام معظم رهبری در دانشگاه
الله  ، خمینى .9 نشر موسسه  ان:  تهر،  اول   چاپ،  ۳و1ج،  فلسفه تقریرات(،  ش1۳۸1)  روح  و  تنظیم 

 .(ه ر) آثار امام خمینى
 .الداور مکتبةقم: ، احث الفاظ ل مبمصباح الاصو(، ق14۲۲، )ابوالقاسم، ىخوی  .10
 .موسسه امام صادققم: ، عقول الى مباحث الأصول إرشادال(، ق14۲4، )جعفر، سبحانى .11
 . م صادقاماموسسه قم: ، الفقه فى اصول  الموجز(، ش1۳۸۷، ) ــ ــــــ .1۲
 ـ .1۳  . الفکر دار، قم ، تهذیب الاصول (، ش1۳۸۲، ) ـــــــ
 . مؤلفقم: ، چاپ اول، م بر علم کلا مدی مدخل و درآ(، ش1۳۷۲، )انى گلپایگانى رب  .14
 ـ .1۵  . قم: دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول، لکلام ماهو علم ا(، ش1۳۷6، ) ـــــــ
فرهنگ    پژوهشگاه  :انتهر،  چاپ دوم ،  عقاید دینىشناسى  روش (،  ش1۳96)  ضامدرمح،  شاکرین  .16

 . و اندیشه اسلامى
تا)،  حسینمحمد،  طباطبایى  .1۷ الکفایة (،  بى  اول ،  حاشیة  بنیاق،  چاپ  علمم:  فکر   ىد  علامه   ی و 

 . ىیطباطبا
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 .وعاتللمطب موسسه الاعلمىبیروت: ، المیزان فى تفسیرالقرآن(، ق1۳90، ) ــ ــــــ .1۸
)  ــ ــــــ .19 ف(،  ش1۳۷4،  المیزان  القرت  ىترجمه  محمدباقر،  أنفسیر   دفترقم:  ،  موسوی  ترجمه 

 . شارات اسلامىانت
)محمد،  طباطبایى  .۲0 و  ناپایان(،  ش1401،  ضرورت  اجتهاد  مه  معارفچیستى  مرکز  ،  در  قم: 

 . ه قممدیریت حوزه علمی
)محمدکاظم ،  طباطبایى  .۲1 حدیث (،  ش1۳9۳،  فهم  و ق،  دوم چاپ  ،  منطق  آموزشى  موسسه  م: 

 . (ره )پژوهشى امام خمینى 
 . تهران: ناصرخسرو، القرآن مجمع البیان فى تفسیر(، ش1۳۷۲، )بن حسن فضل، برسىط .۲۲
 . قم: فیضیه، ول فقهاص ری کامل درسی(، ش  1۳۷۸، )محمد ، فاضل لنکرانى .۲۳
 ـ .۲4  . قم: مکتب الاعلام الاسلامى، التفسیرمدخل  (، ش1۳۷1، ) ـــــــ
یعقوحمدب م،  کلینى .۲۵ )بن  اکبرغفاری،  الکافى(،  ق۷140،  چاپ  ،  حمدآخوندیم،  تحقیق: على 

 . قم: دارالکتب الاسلامیه، چهارم
 . یه ساهران:  ت ، اپ اولچ ، گوهرمراد(،  ش1۳۸۳، )عبدالرزاق ،  هیجىلا .۲6
 . قم: دارالحدیث ، اپ اولچ، شناخت نامه حدیث (. 1۳9۷، )محمد، شهریمحمدی ری  .۲۷
)عبدالله،  محمدی .۲۸ نقلىناختى  شعرفتم  زشار(،  ش1۳9۵،  و  ،  دلیل  آموزشى  موسسه  قم: 

 . (ره ) ىامام خمینشى پژوه
)  ــ ــــــ .۲9 عاعتبا(،  ش1۳9۷،  و  اعتقادات  در  واحد  خبر  انسانىر  مو،  لوم  پژوهشى تهران:  سسه 

 . رانایمت و فلسفه حک 
 . صدرا : تهران، چاپ بیست وسوم ، نهج البلاغه درسیری (، ش1۳۷9، )مرتضى، مطهری .۳0
 .ىلامانتشارات اس  قم: دفتر، اصول الفقه(، ق14۳0، )رضا محمد، مظفر .۳1
)بن محمد  محمد،  مفید .۳۲ الاعتقاد(.  ق141۳،  الشیخ  )  تصحیح  فى مصنفات  (،  المفیدالمطبوعه 

 .لعالمى لألفیه الشیخ المفیدا تمرؤقم: الم، چاپ اول ، ونمحقق: محمدحس
 .ىملاالاسقم: موسسه النشر ، الاصول  تسدید(، ق1419، )محمد، قمى مؤمن .۳۳
 . قم: نشر آل محمد، چاپ اول، ت متعالیهحکممختصات (، ش1۳99، )سید یدالله،  یزدان پناه .۳4
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در   اصل »تقدم وجود بر ماهیت« ارزیابی
لسفه با تکیه بر فشناسی سارتر انسان

 1  شهید بهشتیندیشه  صدرایی و ا
 2ى محمدمهدی رفیع 

 چکیده 
حکمت و  اگزیستانس  فلسفه  در  وجود  اصالت  برای  الیه،  متع   تطبیق  جذاب  موضوعات  از  یکى 

بوده   پژواستپژوهشگران  اما  با  .  حاضر  بر  هش  وجود  تقدم  اصل  بر  اصالت  تمرکز  همان  یا  ماهیت 
سارتر، وجود   پل  ژان  فلسفه  ب    در  انسبه  این  انعد  مى شناسانۀ  بهدیدگاه  و  تطبیق  پردازد  محض،  جای 

حکمت پارادایم  در  را  دیدگاه  این  ارزیابى  و  باصدر  داوری  عهده   ایى  بر  بهشتى،  آثار شهید  بر  نگاهى 
سفه سارتر و صرفاا مشترک لفظى میان فل  دهد »تقدم وجود بر ماهیت«ى ژوهش نشان مایج این پنت  دارد.

اما  فلسفه صدرا  این حالیى است،  اثباتبخش  ، با  از مضامین  انسان ى  در  ناسى سارتر، که خود ششده 
مورد   است،  مزبور  اصل  مى متعالیکمت  حتأیید  حاصل  نیز  مهمه  شباهتباشد.  دوترین  این   های 

فکریدس مانعطاف،  تگاه  اختلاف  و  انسان  ماهیت  یک پذیری  به  نسبت  بشر  افراد  از اهوی  است.  دیگر 
دیگر تفمهم  ، طرف  تعریاوت ترین  نیز  آزادی  فها  و  فطرت  نفى  بشر،  در  ناپذیری  الهى  ارادۀ  از  انسان 

ژوهش  ن پشناسى صدرایى و شهید بهشتى است. ایانسان  ارد درن موشناسى سارتر و خلاف همیانسان
ر تقد  -توصیفى  وش به  اصل  تبیین  از  پس  اندیشتحلیلى،  در  ماهیت  بر  وجود  بر  م  تمرکز  با  سارتر  ه 
 مشترک و متفاوت مى پردازد.  چهارچوب فلسفه صدرایى و بررسى نقاط، به نقد آن در شناسى وی انانس

کل  وجود:  ید ی واژگان  م  تقدم  فلساهیت،  بر  انسان،  آزادی  سارتر،  صدرایى،  فه  اگزیستانسیالیسم، 
 . ها، فطرتد بهشتى، اختلاف نوعى انسانهیش
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 مقدمه 

د هزار ساله و بلکه عمری  ست، اما ریشه چنان معاصر امتفکرسؤال  ترین  سى محوریشنا گرچه انسانا
درازای   دارد به  بشریت  فلسفى،   ؛تاریخ  مکاتب  از  برخى  حال  این  بویژه   تأکید  با  مسئله    رای 

داشتهانسان فیلسشناسى  مانند  وفااند.  اپیکور  سقرنى  باستان،  یونان  دوره  در  راط    عصر در  واقیان  و 
آ دکهلنیسم،  و  قرون وسطى  در  دورگوستین  در  از جمارت  رنسانس،  توجه ه  بودند که  اندیشمندانى  له 

داشتهخاصى   انسان  اما  به  مکتبشدهشناختهشاید  اند.  حاضر،  نانسا  فلسفى  ترین  عصر  در  محور 
مکتبىشدبا   اگزیستانسیالیسم  مکتب انسان  که  ،  تنها  هویت  نه  بلکه  است،  را  محور  خویش  مستقل 

 ت. شناختى اسنسانمکتبى ا دیگر،  تت، به عبارشناسانه اس های انسانگاه مدیون دید

  ۀ در نتیج  انه وشناس نهای انساایست برخاسته از نگرش ا اصالت وجود، فلسفهفلسفه اگزیستانس ی 
نگرش  واین  تقدم  بر  تکیه  با  ماهیت   جودها،  آبر  و،  قالب  نفى هرگونه  و  انسان  از   اسلوبِ   زادی مطلق 
ورزد،  سته شدنش نیز مخالفت مى ه با »مکتب« دانرود کش مى ه برای بشر، تا بدانجا پیشدپیش تعیین 

این رهاانگاری بشر، سبب  است.  مکتب«  اصلى این فلسفه، نفى هرگونه چهارچوب مانند »  ۀه ایدچرا ک
فیلسوفان  مى  ازاگزگردد  عمیق  یستانس  نظری  اختلافات  دارای  متنوعى،  که    جهات  جایى  تا  باشند، 

مانند  های الهى؛ و برخى  اگزیستانسیالیست  مارسل و یاسپرس، ر، گابریل  یرکگوها مانند کىاز آن  برخى
 . دانتهادی گشهای الحنیچه و ژان پل سارتر، اگزیتانسیالیست

مثاب» به  اصالت  ۀ اگزیستانسیالیسم«  در  وج  مکتب  که  است،  ود  فراری  بودن  مکتب  از  خود  ذات 
فه اگزیستانس را د او درباره فلسنحصر به فرارش نقش بسته که اندیشه مارتر بر عنوان یکى از آثتوسط س

پنشان مى نویسندگان بل سارت دهد. ژان  از  فرانسوی،  فیلسوف خداناباور  فلر،  ازرگ  گزیستانس در سفه 
یا اصالت وجود    هایى که در حوزه اگزیستانسیالیسمیشنامهها و نمامانقرن بیستم است. وی علاوه بر ر

 نموده است.  فلیأاصالت بشر« تسیالیسم و تابى تحت عنوان »اگزیستاننوشته، ک
حىل فلسفه اگزیستانس بوده و آراء سارتر به شکل  ین اصوتراین کتاب شامل مهم ن نمود در آ  مصر 

سزایى در  ب  ثیرأالحادی تدوین شده و در عین حال، تساس اصول  ر ایافته است. از آنجایى که این اثر ب
نویسندگان بزرگ معاصر دهای دیگاندیشه نیر  ب ز مىاشته، و  افراد بشر در عصر  دانیم که  تفکر عموم  ر 
کر آثار    ، حاضر پژوهش سعى  این  در  نگارنده  است،  داشته  پس  مهمى  مرده  در ور  از  اساسى  مباحث 
پل سارشناسى  انسان استمد  تر، ژان  و  با  صدرایى  فلسفه  اصول  از  آیتشناسى  انساناد  دکتر  شهید  الله 
  .رتر را به ارزیابى بگذارد الیسم ژان پل سااگزیستانسی، اصالت محمد حسینى بهشتىسید 
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و دراصالت  به  جود  سارتر،  ماهیتِ اندیشه  نفى  تع  معنى  پیش  برا شد  یین از  استه  انسان  این    ؛ی 
برای هر یک از های مختلف  از قید فطرت و طبیعت و ماهیتدی انسان  آزا لوازمى چون  دارای    ، نگرش 

انس پژوهش افراد  این  در  است.  همراه  ب  یادشدهل  اص  ، ان  انسانلوازمش  ه  پارادیم  حکمت  در  شناسى 
 رزیابى گذارده خواهد شد.ه به امتعالی

اندیشه سارتر  ابدین    انتخاب  اگزیستانسیالیسم  جهت  در مکتب  وی  که  و ری  نقش محو ست  داشته 
فلس ن  برای  را  تعبیر  این  که  است  کسى  برد   ۀ فخستین  کار  به  ه   ؛خود  روی  از  مکتب مین  با  وی  نام 
گا  خورده  گزیستانس  تره  جایى  است،  متفکران  ا  از  بسیاری  اندیشه اگزیست که  و  نام  از  دوری  برای  انس، 

 (.۳4-۳۳:  4، ج 1۳۷9،  اند )ملکیان خود را »فیلسوف وجودی« نامیده وی،   شان باهای سارتر و مخالفت 
اگزیستانسیالیست مغلقهگفتنى است که  و  پیچیده  زبان  به  و ا  دارند، »هستى  زمان«   شان شهرت 

مهمهای از  یکى  نمونهدگر  ابترین  و  غموض  این  دیگر ا  هام های  طرف  از  آثار    ، ست.  در  ادبى  گرایش 
اگزی  نویسنده  بسیارستانس  فیلسوفان  و  است  نپررنگ  چون  اولى  تراز  داستایویچههای  سارتر،  ،  سکى، 

آلبرکامو و ک بر اسیمون دوبوار،  تکیه  با  نافکا، همگى  قالب رمان و  این   ، مایشنامهدبیات و در  تبلیغ  به 
پرداختهان گفتهدیشه  برخى  علاند.  اگزیستانسیالیستاند  گرایش، سروکار  این  معانى وت  با  م  مفاهی  ها 

بدین سبب این فیلسوفان در بیان و    ؛ضطراب استو امانند ناامیدی، ایمان، حب، ترس    ، نى انساندرو
ادبیات  انتق معنا، کارآیى  از  ال  را کمتر  فلسفى  و  تجرعلمى  قالب هنانتقال  در  و  داستان بى  و  فیلم  و  ر 

 (. 10۵-104و   ۲4: 4، ج1۳۷9، ملکیاناند )دیده 
ژان   آثار  جهت  همین  ساربه  نیپل  نوشتهتر  و  بوده  ادبى  عمدتاا  ماز  معروفى  و   نندهای    »تهوع« 

رمان»مگس جمله  از  نمایشنامهها«  و  مىها  شمار  به  او  »هستى  هرچند  ؛روندهای  مانند  و    آثاری 
دیالنیستى«   خرد  »نقد  ادبىو  غیر  آثار  جملۀ  در  به  کتیکى«  مى  او  میانحساب  این  در  کتاب    ، آیند. 

  که   اشته شدهت هنری نگ بیار« با ادبیات علمى و فلسفى و به دور از ادلت بشو اصا  »اگزیستانسیالیسم
ر بوده و جز  بر همین اثرو تکیه پژوهش حاضر نیز  از همین  ، ان و آسان دارد متنى بسیار رو  ، آنعلاوه بر  

 ع نداده است. ی ارجابه دیگر آثار و ، موارد معدودیدر 

 . پیشینه 1
اگزیست فلسفه  اهمیت  توجه  دبا  تلاش آانشانس،  اسلامى،  فلسفه  درموختگان  د  های  تخوری  طبیق  ر 

 ارتند از: ها عببرخى از این پژوهشاند. اگزیستانس داشته ۀصدرایى و فلسف ۀفلسف
تط»امکان انسانسنجى  و  بیق  صدرایى  فلسفهشناسى  در  با  انسان  اگزیستانس؛  کید  تهای  بر أ
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یاسپرس و سارتر« نوشتۀ محمدمهدیاندیشه این مقاله  سادات سالک.  ى و معصومهن عربگرجیا  های 
فلسفى   سنجى تطبیق دو مکتبمکانغایت خلقت« به ا  ۀجود« و »انسان به مثاب»اصالت و  ۀ وزدر دو ح

و متعا   اگزیستانسیالیسم  استحکمت  پرداخته  مقاللیه  همچنین  وجود    ۀ.  اصالت  در  »مقایسه 
اصالت و  نوشتاگزیستانسیالیسم  صدرایى«  منظر  آیت  میدرضاح  ۀالوجود  از  را  وجود  اصالت  اللهى، 

الیسم و  »اگزیستانسی  د نشده است.شناختى وارانسانقرار داده و به مباحث    رد واکاویمو  شناختىهستى
مقالۀ فوق است و  نوعى نقد  دگر« به قلم على فتحى، بهرالمتألهین و هیبر صدأکید  تاصالت وجود؛ با  

بنیادین مقاهیم  بررسى  با  نموده  آنتگاه  دو دس  سعى  تطبیق  رویکرد  فلسفى محل بحث،  با  را  له  مقاها 
 اللهى نقد کند.  ا آیتحمیدرض

سارتر« به خامۀ و ژان پل    ادی از دیدگاه شهید مطهری ، نظیر »بررسى تطبیقى آزمقالات دیگری نیز
ثر ا  رتر«تطبیقى ماهیت انسان از دیدگاه آیت الله مصباح و سا  میرزاعلى کتابى و »بررسىمحسن قمى و  

از انسانیک به بعدهر  الله احمدیانى مقدم،  مود نمازی و سیدامینمح با    شناسى سارتری  و تطبیق آن 
 اند. هندیشمندان اسلامى پرداختا

دیگر فیلسوفان  اندیشه سارتر مورد توجه بوده و نه    الت وجود فقط در، اولاا اصاما در مقاله حاضر
الثاا  و ثشناسى او؛ رتر مورد دقت است و نه در هستىسى ساشنا اناگزیستانس، ثانیاا اصالت وجود در انس

رۀ  تر، نگرش شهید بهشتى درباناسى حکمت متعالیه و سارشنظرها در انسانوه بر اشاره به اشتراک  علا
اگزیستانس  شانسان به طور خاص ژان پل سارتر( مطرح شناسى  این مقاله در همۀ موارد  )و  ده است. 

 گردد. در این زمینه متمایز مى   طبیقىهای تفوق، از دیگر پژوهش

 یق . روش تحق ۲
نو  این  تشریحدر  و  تبیین  با  اگزی   شتار  بنیادین  سااصل  محرستانسیالیسم  با  کتاب  تر  وریت 

رداخته و در نهایت  و بررسى آن پ  د، به نقدعاوی اوک از  ، ذیل هر ی« بشر  سم و اصالتاگزیستانسیالی»
رات  عباو توجهى ویژه به    شناسى اسلامىه بر انسانا تکیب  یشه، میزان اصالت و صحت و سقم این اند

اختلافات بسیاری میان نخستین،    مباحث از همان    د شد. در این بحثگیری خواهنتیجهبهشتى،  شهید  
از آنجایى که این اختلا   اسلامىو اندیشه  یشه سارتر  اند های  پراکنده و ناظر به بحث  ، فاتوجود دارد. 

رزیابى که برای امى  ها و مبانى بنیادین اسلافرض هر یک از پیش است،  مختلف  متفاوت و در ساحات  
 . گرددیل مىمطرح شده و تبیین و تحل به مناسبتی است، نگرش سارتر ضرور

علا است  مبنگفتنى  بر  قراروه  فلس  ا  وجوددادن  تقدم  بحث  ارزیابى  در  صدرایى  در    فه  ماهیت  بر 
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ز منظر  ن اای به کتاب »انسافان نوصدرایى، توجه ویژه فیلسودرا و  گیری از آثار ملاص فلسفه سارتر و بهره 
استقر شده  بهشتى  شهید  سطآن«  این  نگارنده  پیش.  انسانور،  مباحث  را  تر  بهشتى  شهید  شناختى 

گاه ایشان در مقاله حاضر، همین و لذا منبع اصلى برای ارجاع به دید  ن گردآوری نمودههمین عنوا  تحت
 اثر خواهد بود. 

 قیق ای تح هافته . ی ۳

 رتر . تقدم وجود بر ماهیت در اندیشه سا ۳-1
وجود است. اصالت  وجود بر ماهیت یا اصالت  سارتر، اصل تقدم  ترین اصل فلسفه  اساسى  نخستین و
ن تفکر، اصالت وجود به معنى متفاوت با فلسفه صدرایى دارد. در ایمعنایى کاملاا    ، این فلسفهوجود در  

طور مجزا  به  ای توضیح این اصل لازم است نخست چند نکته  ت. بریت اوستقدم وجود انسان بر ماه
 مورد بررسى قرار گیرد.  

  ها، ست ر اگزیستانسیالی البته دیگ   در فلسفه سارتر و این اصل  ه از عبارت فوق پیداست،  چنانک   : نکته اول 
م دیگر  یعنى  است،  انسان  ز-وجودات  مختص  مثال  کتابش  در  سارتر  که  »کارد«  مثال    -دهبرای 

بنابراین  .  استمند  بهره   لت وجودکه از اصاست  اتنها انسان  این  بر ماهیتشان مقدم نیست.    ودشانوج
تقد ااصل  اصلى  ماهیت،  بر  وجود  بشنسانم  به  ناظر  و  )آیتشناختى  است  (، ۲1:  1۳۸۵اللهى،  ر 

 داند. ود را در معنای دیگر بر همه موجودات صادق مى برخلاف حکمت اسلامى که اصالت وج
د، با نکه در نقد آن خواهد آمیست و چنا ن نمراد از ماهیت در فلسفه سارتر به خوبى روش  :دومنکته  

د، حال  دانون ماهیت مىموجودی بد آفرینش و پیش از انتخاب،  ت وجود، انسان را در بدوپذیرش اصال
پیرامون  که  توضیحاتى  با  کلى  آنکه  تعاریف  و  حدود  داده،  آفرینش  بدو  در  بانسان  اوای  فته پذیر  رای 

تن  مشخص و معین داش  پذیری و هویتیت، تعریفوی از ماهاد  ن از مرمتیق    قدر  ، است. اما به هر روی 
 (.۲09-۲0۸ :1۳9۷است )خسروپناه، 

ب  تواناکنون مى تکیه  فلر دو نکته فوق چبا  در  ابراز داشت که اصالت وجود  سفه سارتر، بدین  نین 
پ و  آفرینش  بدو  در  انسان  که  از  معناست  ماهیتآنکه  یش  هیچ  بزند،  عمل  به  دست  و  کرده  ى  انتخاب 

بلک ن ماهدارد،  به سوی  است  وجودی  بهه  است  و جهشى  عبا  یت  به  معین.  هویتى  انسان   ، رتىسمت 
سارتر: »برای او   ای است ناقص. به تعبیرن و یا پروژهى است در حال شدیافتن، طرح پیش از ماهیت  

پی بشر،  نیست.  مقدر  سرنوشتى  ه)بشر(  از  چیزش  است.«    ر  افکنده  را  شدنش  طرح  که  است  همان 
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سان دست زده است و  بیان و تقریر از هویت انبوده که به این    ( اما مسئله سارتر چه۳0:  140۲ر،  ارت )س
پاسخ    نظرات وی شده است؟نى او کدام مسئله است که پایه دیگر  سارتر و چالش ذهرتى دغدغه  به عبا

 وست. نزد اآزادی  در گرو فهم معنای سؤال این 

 . آزادی و ماهیت انسان ۳-1-1
قیدی برای ارا مطلق    ادی سارتر آز آزادی، نه  است. او برای این اطلاق  نسان تصور نموده  و بدون هیچ 

از را  بىنشینگوشه  تنها شخص  و  مى   مسئولیتىى  پیشنهى  بلکه هرگونه  ماهیت،  فرض،  کند،  سرشت، 
یرش  پذ  کند. به عقیده سارتر، ند را، نفى و نهى مى یین کوبى تعاخلاق و... که برای اعمال انسان چهارچ

و ماهیت، یعنىچهارچ انسان و  وب، سرشت  با    محدودیت  او.  آزادی مطلق  وی    ، این توضیحات نفى 
را  بد  انسان  ترسیم  موجودی  ماهیت  ماهیت  ون  خود،  دستان  به  خود،  که  و  نموده  ساخته  را  خویش 

ها  آنوجودات دیگر، صانعى دارند و تصور صانع از که مر حالىد ؛(۲۸: 140۲کند )سارتر، تعریف مى
 هایى که درباره آنکیفیت  ها و یعنى مجموعه اسلوب   کم است. این تصورها حامصنوع( بر آن  ۀ اب)به مث

در  وجود    مصنوع،  صانع  اسلوب ذهن  این  است.  دستورالعداشته  و  مىملها  سبب  ماهیتى ها،  گردد 
  آزادی   ،گردی  ء از آن ماهیت را ناممکن ساخته و به بیانىوج شىد و خرمشخص برای شىء تنظیم گرد 

نا ماهیت  قید  از  را  این   ممکن سازد. سارترآن  مى در  مى نویسد:  باره  مقدمه  این  ک»با  مورد  گوییم  در  ه 
و کیفیاتى که ایجاد شىء و تعریف آن را میسر   ها ها و دستورالعملنى مجموعه اسلوب یع-کارد، ماهیت 

  کتاب در برابر من قرار  د یا فلانکارشود که فلان وجود است. بدین گونه مشخص مىم بر مقد -د ساز مى 
د مقدم بر  یم بگوییم: ایجاتوانآن مى جهان داریم که بر مبنای  ما دیدی صناعى و فنى از دارد. بدین سان، 

 .(۲6: 140۲وجود است« )سارتر، 
ها را  آن  -ق خالقى صانع بدانیممخلو  چیز را در صورتى که همه  -پس با نگاهى صناعى به اشیاء  

اگرچه این   گردد.ماهیت غیر ممکن مى ایم که رهایى از بند آن  یین شده دانستهاز پیش تعتى  دارای ماهی
ن )یعنى  صناعى  حقیقت  ک گاه  دست  اشیاء(  دارد،  به  صحت  انسان  مصنوعات  مورد  در  دید  م  از  اما 

عى ه انسان را مصنوع صان ى سرایت داد و از جمله هستبه هم   توان آن را خداناباورانى چون سارتر، نمى
ای برخوردار باشند. اما  ماهیت از پیش تعیین شده  نمود. پس اساساا دیگر موجودات نباید از  برین تلقى

یز محدود به تعریف شوند،  درخت و سنگ و دیگر موجودات طبیعى ن  گرددکه موجب مىامر دیگری  
کلى مفهوم  که  است  داین  افر  هاآنرباره  ای  همه  که  است  آنصادق  ماهیتاد  در  را  وها  ه ى  گرد  م  احد 

سارترمى  همچنان  نیز  وصف  این  با  نم  آورد.  حتى  انسان  است  برا ىمعتقد  کلى  مفهوم  یک  ی تواند 
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هجدهم که به عقیده او نگاه صناعى و  گیری به فلسفه غیرمذهبى قرن  ا خردهاشته باشد. او بافرادش د
ت و این طبیعت  ى بشری اسیعتها آدمى واجد طبلسفهگوید: »در این ف، مىذاشته کنار گفنى به عالم را  

را که همان مفهوم بش آدبشری  افراد  نزد همه  بدا مى مىر است،  این  یافت.  فرد  ن معناست کتوان  ه هر 
از مفهوم کلى بشرنمونهبشری،   به عقیده کانت ای است جزئى  بنا  نتیجه    ، .  این  این مفهوم کلى،  به  از 

جنگلآمى  دست بشر  که  شهرنشین  ید  بشر  و  بدوی  بشر  جدنشیو  قرن  تعریف  نِ  یک  در  همه  ید، 
 (.۲۷:  140۲ند« )سارتر، اای یک خمیره و یک سرشتگنجند و همه دارمى 

باپ به توضیحا  س سارتر  را موجودی مى توجه  انسان  فوق،  امرداند که  ت  بدو  و    ، در  ندارد  ماهیتى 
خته  ویش را سات خآزادی است(، باید هوی ری« )انسان محکوم به  دی جبا »آزا اش یخود با آزادی ذاتى 

 گوید: ن دیدگاه مىالله بهشتى در تبیین ایکند. شهید آیتو ماهیت خود را تعریف 
که وقتى موجودات این جها   "س اگزیستن " فلسفه    ه اساسى در »مسئل  ن را مورد مطالعه قرار  این است 

اند تو گاه مى م آ گذارد، یک آدم عال مىجود پا به عرصه هستى  یک مو قت که  و بینیم از همان دهیم، مى مى 
 بارت دیگر،شود. به عش چیست و چه مى ا رسد، آیندهاز کمال مى ای  بگوید که این موجود به چه مرحله 

که قبلاا ذات آن موجود و ماهیت آن موجود آن دهد  اش ادامه مى ان مسیری به زندگىیک موجود در هم 
را  این   کرده   ایجاد   مسیر  ...موجودات  ب   است.  که  وقت  همان  و جهان،  مى ه  ماهیتشان  آیجود  اینکه  -ند، 

به نام انسان  ت، موجودی  نسان. در میان همه موجودا مشخص است، غیر از ا   -شد   چیستند و چه خواهند 
 یک جهت انسان از همه جهات مشابه موجودات دیگر است غیر از   کند. ریم که از این قاعده پیروی نمى دا 

مقدم است. یعنى آن وقت که به وجود    بر ماهیتش ود  د و اگزیستنس این موج و آن این است که وجو   مهم؛ 
شود یک فرشته شود، مىشود گفت آید مى ه وجود مى بینى کرد. وقتى که ب پیش  شود آینده او را ید، نمىآ مى 

ن متضاد،  وناگو انات گ دیوصفت شود. هر دو ممکن است، چون موجودی است که امک گفت یک دیو و  
ساخته   جهتبرای  در  متضاد شدن  است  را   های  ازدارا  قبل  وجودش  که  است  موجودی  انسان،  پس   . 

ود، باید گفت بگذارید ینده او باخبر ش خواست از آ آید و اگر کسى  ه وجود مى ماهیت اوست، یعنى اول ب 
 .( 40-۳9:  ۳، ج 1400)حسینى بهشتى،    شود« ببینیم چه مى  بزرگ بشود، تا 

ا تبر  تساس  از  بهشتى  شهید  درقریر  ماهیت  بر  وجود  اگزیسفل  قدم  و  سفه  متعدد  ابعاد  تانس، 
بى فیلسوانسان  شماراستعدادهای  شده  سبب  کنند  ها  گمان  اگزیستانس  بفان  در  اصلاا  انسان  امر  دو 

آنما حال  و  ندارد  مهیتى  دارای  بشر  اساکه  همین  بر  است.  بالا  بسیار  انعطاف  و  کشش  با    ،س اهیتى 
انساسیالیستیستاناگز فطرت  نموده  ها  نفى  نیز  را  ینى  ب و  را  آن  انعطافا  نمودهسیار  تصور   دانپذیر 

 (. ۸0: 1۳9۸ )کرمى، 



 1403/ بهار ـ تابستان  18 ی اپيسال دهم / شماره اول / پ 1۷0  

 شناسانه به مسئله ى هستى . نگاه ۳-1-۲
رای اندیشۀ دقیق، فنى و ابتکاری  فیلسوفى متخصص و داسارتر لسفه غرب، یسندگان معاصر فبه گفتۀ نو

ری از  خلاف بسیابر  تر است. ویستى نزدیکگزیستانس، به فلسفه هفان افیلسو  است که در میان همۀ
خوردار و منطقى بر گرایانه از دیدگاهى عقل رمانتیک دارند، -شاعرانه  ایها، که اندیشهاگزیستانسیالیست

)بوخ سق  .(1۳9:  1۳99نسکى،  است  و  صحت  از  گفت  فارغ  باید  غرب،  فلسفه  نگاه شارحان  این  م 
نگ با  کتسارتر  »هارش  اندی اب  بر  نیستى«  و  خودستى  ا  ، شۀ  فراتر  مسطحى  مز  در  یان  عمول 

تر ولوژیک سارهای انتال پیگیری اندیشهچه در این نوشتار به دنب ها افزوده است. اگراگزیستانسیالیست
شناسانۀ اصل »تقدم وجود بر ماهیت« در  پشتوانۀ هستىبرای اشاره و تذکر، نگاهى کوتاه به  نیستیم، اما  

 ر خواهیم داشت. سارت  اندیشه
ى فى نفسه )در شود که عبارتند از: هستگونه پدیدار مىستى به سهن هظر ژان پل سارتر، جهااز من

»هستى فى نفسه« را آن پدیدار و رای دیگری(. وی  ى لغیره )بى لنفسه )برای خود( و هستخود(، هست
مىهتجرب درمى ای  انسان  آن  در  که  فقطکه  یابد  داند  اسهست،    جهان  گون پر  این  است.  خودش  ه ت، 

انف و  فعل  مع   عالهستى هیچ  نیز  و شعورو  مانند همۀ موجودات غی  ینا  و    ، رانسانىندارد،  نظیر سنگ 
ه  ای است که مدرکِ وجود فى نفسن هستىویژه انسانى، آ  ه« یا هستىت و کارد. اما »هستى لنفسدرخ

یا هستى  دراک است. اگر انسان  احب انفسه صهستى فى نفسه متعلق ادراک و هستى ل  ، است. در واقع
سوژه   فباشلنفسه؛  هستى  نیز  د،  لغیره«  »هستى  است.  ابژه  نیز  نفسه  بعد ى  از  )غیر  دیگران    وجود 

 در من. یدارشدن دیگران ت، یعنى پدشان( برای من اس نفسهفى 
است  لنفسه  دیگر اشیاءِ فى نفسه آگاهى و شعور دارد، خود وجودی  انسان از آن جهت که نسبت به  

شناخت و آگاهى دارد، عدمى نیز در که امکان  هت  . وجود لنفسه از آن ج(1۷۷-1۷4: 1۳9۸مصلح، )
مواره در  ع آن، بکوشد و ه ه درصدد رف گردد وجود لنفستى سبب مىدارد که همین عدم و نیس  دل خود

ه  غلب   ، ش داردخواهد بر عدمى که ریشه در جانطر خلأ وجودی خود، مىحال شدن باشد. »یعنى به خا 
گاه و آزاد است، چون در دل خود نیستى    ساا انساناسا  ، (. با این تقریر1۷۷:  1۳9۸کند« )مصلح،   و آ

)بوخنسکى،   دارد  نیس  ؛(14۳-141:  1۳99خلأ  اگر  ن چه  عدم  و  برایتى  جایى  و    داشت،  کردن  پر 
 . ظرفیتى برای تکمیل نداشت 

آن، موجودی  گیرد، ولى علاوه بر  ر مى سه قرا»انسان جسمى دارد که با آن در زمرۀ وجودهای فى نف 
گاه خود    است. انسان با جدا کردن  وجودی لنفسه  ،ل خویش است و به همین لحاظمنشأ اعماو    آزاد  ،آ
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نفسه  فى  جنبۀ  ف مىاش  از  باشد.تواند  گاه  آ اوست،    اعلى  اصل  که  انسان  وجود  جنبۀ  تهى  این  و  عدم 
در  وجود انسان بر ماهیتش  را تعریف کرد. تقدم  ن آن  توامىهیچ ماهیتى ندارد. ن  ،است. به تعبیر دیگر 

ان و در حال ساختن  رد. انسان همواره در جری است. انسان هیچ وضع ثابت و پایداری ندا  همین نکته
 . ( 1۸9: 1۳9۸صلح، د و دائم در حال طرح افکندن است« )مرو به آینده دارست. انسان خویش ا

نفسه نشد انسان هستى فى  نیمادامى که  د ه و  تعریف کند، چون متعتواند خود  ارد، نمىستى  لق را 
و آنگاه که خود   سه استمتعلق ادراک، هستى فى نفگیرد، زیرا همانگونه که گفته شد،  ر نمىشناخت قرا 

  خر أ و وجود انسان به ماهیتى متنفسه مبدل شده است  ای فىنا به شیئده و شناخت، هماتعریف نمو  را 
 . از خود دست یافته است

مبنای فلسفى اصل تقدم وجود بر مسئله و    انۀشناسبود به بعد هستى  ایح شد صرفاا اشاره ه مطرچآن 
ررسى اصل  دامه به نقد و باست. در ا  هدۀ موضوع این مقاله خارجا تفصیل و تبیین آن از ع ماهیت. ام

 مذکور پرداخته خواهد شد.

 . نقد تقدم وجود بر ماهیت ۳-۲
به اندیشه شهید  منظر  و  از  تک شتى  صدرایى، با  فلسفه  بر  پیش   یه  از  در    پل سارتر  ژانهای  فرض برخى 

ه  این دیدگا هایى نیز به شکالات و نقضاست، اما اتأیید و مورد اصل تقدم وجود بر ماهیت قابل پذیرش  
م  .(41:  ۳، ج1400)حسینى بهشتى،  گردد  مطرح مى تبیین نکته  ها ذیل سه  ها و مخالفتشابهتاین 

 خواهد شد.

 ایى ت وجود در فلسفه صدر اصال   . ۳-۲-1
ک شود که به یدیده مى  « یت تقدم وجود بر ماه » و هم تعبیر  « الت وجود اص» تعبیر  هم   ، در فلسفه صدرایى

است  رفته  کار  به  وجود   و   معنا  یکى    تقدم  ماهیت،  است بر  وجود  اصالت  فروع  وجود از  اصالت  در   . 
وجود   -دارد و واقعیت خارجى  -هد  د مى   تشکیل   حکمت صدرایى یعنى آنچه متن خارج و عالم واقع را 

یت اگرچه در معنای اعتبار   .( ۵۲:  1۳99)جوادی آملى،  باشد  رض وجود مى تابع و عا   ، تاست و ماهی 
وجود  نظر  اختلاف  ج 1۳99یان،  )نبو دارد    ماهیت  قدر (،  1۷۲-1۷4:  1،  ا متیق    اما  که  ین ن  اصالت ست 

امری ذهنى یا تابعى است. این قاعده   ، تماهی   است و  همان وجود   ؛ یعنى واقعیتِ بالذات و اصیل   ، وجود 
 ؛( 1۳4: 1۳9۸ا، )ملاصدر  شود را شامل مى  هیچ استثنایى ندارد و همه موجودات عالم   فه صدرایى فلس در 

 مزبور است.  تگاه فلسفىِ آن در دو دس  جود و مشترک لفظى بودنِ ب تعبیر اصالت و نکته در با پس اولین  
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لامه  . ع در فلسفه صدرایى به معنى اصالت وجود استز  یت نیبر ماه نکته دیگر اینکه تقدم وجود  
تطباط و  تقدم  گوناگونىأ بایى،  انواع  به  را  آ  خر  نوع  یک  و  نموده  شمرتقسیم  بالحقیقة«  »تقدم  را  ده  ن 

هم مهماست.  مصدا و  دانستترین  ماهیت  بر  وجود  تقدم  را  تقدم  )ق  است  ج1۳9۸طباطبایى،  ه   ،۳ :  
گفت   توان ب مى رتیبدین تصالت وجود و اعتباریت ماهیت است.  ا  مسئلههمان    تأیید( که به منزله  ۸۸6

یعنى   گردد )و اینبه واقعیت مىت بالعرض و المجاز متصف  وجود است و ماهی  إچه حقیقت دارد آن 
بر    تقدم  وجود  مماهیت(.  حقیقى  به  وجود  اصالت  خصوص  در  هیچ  پس  گفت  باید  صدرایى،  عنى 

و غیرا  انسان  میان  و تفاوتى  بلکه همه موجومصشىء    نسان  ندارد،  و طبیعى وجود  ماهیتى   ، داتنوعى 
م و  د  خرؤاعتباری  طرف  از  دارند.  وجود  ه  ، یگراز  فلسفه  این  در  ممکنات  چون  الله-مه    -ماسوی 

 یتى برخوردار است. در بدو آفرینش یا پیدایش نیز از ماهپس حتى انسان  ، اهیت دارندم
فلس دارد  سعى  سارتر  پل  ژان  اگزاگرچه  فلسفه  س  یستانفه  اهالى  مختص  و  تخصصى  فلسفه  را 

کمعرف  )ى  باز  ۲4-۲۵:  140۲،  سارترند  اما  اینهم  (،  ادبیات،   آمیختگى  و  هنر  با  شده   فلسفه  سبب 
شتن انسان در بدو  اصالت وجود به معنى ماهیت ندا   عبیرِ ار گرفته شود. تدر آن به ک تعابیری تسامحى  

  رفته، خود تهگذرد که ماهیت ندارد و رف ی بر انسان مىارروزگ  اینکه  امر و تقدم وجود بر ماهیت به معنى
یات  و خالى از ادب(  41و    40:  ۳، ج1400)حسینى بهشتى،    سازد، تعبیری تسامحى بودهماهیتش را مى

ماهیتى مرتبط با همان مقطع را    ، شلماا انسان در هر مقطعى از حیات خوی زیرا مس   ؛ى نیستغیرعلم
سارتر  ؛داراست انسکوشید  اما  پروژه  انه  انتخابرا  مسیر  در  معرفىای  ترجیحکن  هایش  و  دهد  مى  د 

دیشه  بشر در ان  ناپذیری تعریفره به بحث »با. توضیح بیشتر در این ماهیت معینى برایش در نظر نگیرد
 گردد. ذار مى« واگسارتر

 ها در فلسفه صدرایى سان . اختلاف نوعى ان۳-۲-۲
و    بحث آزادی د،  ماهیت از منظر سارتر مورد توجه قرار گیرر  جود بتقدم ونکته دیگری که باید در اصل  

فته و یى نیز مورد توجه قرار گر. این اصل در فلسفه صدرا اختیار انسان در ترسیم هویت خویش است
ها در همه انسان  ، است. مطابق این اصلها در بقاء« مطرح گردیده  وعى انسانعنوان »اختلاف نتحت  

ما در بقاء،  ا  ؛ردارندرخورنگ هستند، یعنى از سرشت و ماهیتى واحد بو یک  یکسان  حدوث و آفرینش
از آنجایى که    دهند. ه مىد تعریفى از هویتشان ارائتشان را تغییر داده و خوبا اعمال و علوم خویش، ماهی

گردد که در حکمت متعالیه،  به همین میزان بسنده مى   طالب مجالى مفصل است،   ، وضیح این بحثت
مستلزم    ، تغییری در اعراض هر    ،ن رو همیاز    ؛ز شئون جوهر و موجود به وجود آن استاشأنى  عَرَض  
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ا  .(144:  1۳9۷ات موجود است )فیاضى،  تغییر جوهر و ذ نگاه،  این  به  در  در   ، عنوان جوهرگر نفس 
جوارح اعمال  و  علم  مانند  خود،  عراعراض  آن  استمرار  و  تکرار  با  بیابد،  تغییری  جوانحى  و  ض،  ى 

 دهد.  ییر مى نفس را تغآن ر جوهر یا نفس پدید آمده و به کلى ماهیت دای هملک 
انوابندی اولیهسیمبه همین جهت ملاصدرا در تق ملکى،    ا چهار نوعها رع متفاوت میان انسانای، 

انواع نیز جنسى برای   .(4۳:  1۳91سبعى و بهیمى دانسته است )ملاصدرا،  شیطانى،   اگرچه خود این 
که برخى شیطانى و برخى کند  ب مىکس  گیرند. در واقع چون انسان علوم مختلفىمى   قرار  ع بعدیانوا

علم به  ای از وادی  عدهبرآمده و    شر در صدد تحصیل علم نافع ای از افراد بت، یا عدهآنهاس  ملکى و غیر
بى مبهره کلى  سبب  همین  و  ىاند،  حد  شکل،  و  گردیده  متفاوت  نیز  وجودشان  جوهر  ماهیت  شود 
وارحى و جوانحى چنین است که هر  ه اعمال جسئلن نیز مغایر با دیگران باشد. همچنین در ماوجودش

اده زبخشد )حسنمى  اده و صورت ش، به وجود خام خود شکل داسب با نیات و اعمال خوی فردی متن
یعنى    در عین حفظ جنس مشترک   ، وجه داشت که این اختلاف نوعىالبته باید ت  .(4۸9:  1۳99آملى،  
از  رفته به اشکال گوناگونى انسانند و رفتهتولد فقط دو ها در بهمه انسان ،« است. به عبارت دیگرن»انسا
»انسان یگانه موجودی :  توان گفتپس مى   ؛آینددرمى ملکى« یا »انسان شیطانى«  مانند »انسان    ، انسان

قانون که  است    است  داده  خودش  دست  به  را  او  چهرۀ  ترسیم  قلم  کهر  تا  خلقت،  خواهد مى  هطور 
 .( ۳4: 1۳90)مطهری،  «ترسیم کند

 گوید: ن مبنا شهید بهشتى مىاساس همی بر
دار» عمومىانسان  طبیعتى  و  ماهیت  زاده  ای  طبیعت  آن  بر  که  دارای ]است[شده  است  ]او[   .

ماهیت خاص  "هایى است، اما  هادها، استعدادها و کشششت خاکى و ملکوتى، دارای تمایلات، نسر
ها حکم[ آمادگى  ا، همه ]دراستعداده  ت و در سایۀ کوشش و ارادۀ شخصى بسازد. تمایلا  باید  را   " ودخ

زمینه  که  هایىو  اوست  خود  وگرنه  ب  است،  استعدادها  این  از  وباید  گیرد  چگونگ"  هره  و    " ى ماهیت 
یستى  مومى ]و[ کلى دارد که خیلى مبهم است و یک ماهیت و چخویش را بسازد. انسان یک ماهیت ع 

دش  این[  لکن]رد.  اخصى  موجودات  نیستند.  سایر  ددر  طور  آنموجودات  کلى  ماهیت  جهان،  ها  یگر 
انار، موش و گربکند، ]مانها را مشخص مىشکل اصلى آن  ها شکلکلى این  ه که ماهیتند[ سیب، 

تى  تفاوه  کند. تفاوت این گربه با آن گربها را معین مى تى آن اصلى، چیستى اصلى و ابعاد اصلى چیس
تر است و  ق دارد، موی این نرم نش کمى فربد  ئى است؛ رنگش کمى فرق دارد، ساختمان و شکل جز
ارد، ولى  هم ماهیت کلى د  چه؟ انسان  های ظاهری. ولى انسان اوترتر است و از این نوع تف یکى زبآن

 د. دردهىم  ر دست خود انسان است؛ خود او است که به این موم شکل ماهیت کلى انسان مثل موم د
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دو  یستى یک انسان با دیگری، از فاصلۀ میان  ى دیگر، چساندادن، فاصلۀ میان یک انسان با ان این شکل
ست، یکى بالاتر از هر موجود  گونه اهستى این ن در موزۀ  یشتر است. جایگاه دو انسانوعِ کاملاا متمایز ب

م   ":  داریدراغ  س   تر از هر موجود پستى کهو دیگری پستشناسید  [ که مىوالا]یى عامِ بَل  ه  ن 
َ ولئِكَ کَالأ  أ 

ویژگى  (.1۷9  )اعراف:  "لُّ أَضَ  با  انسان  کلىبنابراین  به   های  مى انسان  اینآید،  دنیا  ویژگىاما  هایى  ها 
او  هس که  از س تند  اما  ایر موجودات جهان جدا مىرا اجمالاا  تنوع داخلى کنند.  تنوع داخلى چیست؟ 
ایسه با  ان، در مق انسبینید دو  در شدت و اوج و حضیض دارد که مىقآن   ست و ا  قدر وسیع و گوناگون آن

 . (6۲: 1401تى، )حسینى بهش «زمین هستند یکدیگر، دو موجود متفاوت بر کرۀ 
 گوید:مى شناسى اگزیستانسین دیدگاه به انسانشاره به شباهت اى سپس با ا شهید بهشت

اگزیستانسیالیسم  » که  است  مطلبى  همان  یک عنوبه این  کرده  ان  مطرح  قبل  اصل  البته  از  است. 
هم  نسیاگزیستا مدتالیسم  من  بود.  شده  مطرح  مسئله  مایل این  فلا  ها  از  نصوصى  ببینم  سفۀ  بودم 

نه. در یک بخش از  با این بحث داری و متناسب    اسلامى در این زمینه آن را[ بررسى  که ]  "اسفار"م یا 
ممى درست  که  کردم  پیدا  را  بخشى  بربکردم،  همی وط  را ه  مسئله  همین  عیناا  ملاصدرا  بود.  مسئله    ن 
 .(6۳-6۲: 1401شتى، )حسینى به  «سازد انسان ماهیت خویش را مىگوید که مى

هیت خویش، در اندیشه اسلامى زادی در ساخت ماد که اصل آساس آنچه گذشت، روشن گردی بر ا
وجود دارد.    صدرایىو حکمت  تانس  گزیسا  شده است، اما تفاوتى ناظر به بند اول میان تقریرید  تأی نیز  

  ،صدرایى ا بسازند، اما در فلسفه  بدو آفرینش ماهیت ندارند تا خود، خود ر  ها ازسانان  ، در فلسفه سارتر
 .دهنددریجاا ماهیت خویش را تغییر مىشوند و تاده مىتى مشترک زها با ماهیانسان

 . خداباوری و اثبات سرشت در فلسفه صدرایى ۳-۲-۳
تلق  ، پل سارترژان    لسفهف  در منزله محدودیت  به  است. وى شوجود صانع  با صراحت مىده  گوید: ی 

دارد    یشه خداوند وجودکه در اند  لهى(، فرد بشری مفهومى را ین فیلسوفان )فیلسوفان ا»بنابراین از نظر ا
ه  اراد  عارض ت  قطعاا مراد وی از این عبارت،  . (۲6:  140۲سارتر،  [« )بخشد ]یعنى آزاد نیستتحقق مى

ن،  بلکه او معتقد است پذیرش صانع برای انساان نیست،  انس انسان با علم خداوند به عاقبت و انتخاب  
صور و  طرح  پذیرش  ایعنى  صانع  آن،  اساس  بر  که  خلتى  را  پس  نسان  است.  کرده  و  ق  چهارچوب 

 (. ۵۸: 1۳99)صفایى،  گرددمىماهیتى برای انسان ترسیم 
اندیشه شه مبنای  بر  بهشاما  انسانتى، هید  برخوردامه  مشترک  و  واحد  از سرشت  رَ »:  رندها  تَ  فِط 

تي هِ ال  اسَ عَلَ   الل  هافَطَرَ الن  حث اختلاف  بنانکه در  و همچ(  ۷4:  1401ى بهشتى،  )حسین،  (۳0« )روم:  ی 
انسان  هاانساننوعى   همه  حدوگذشت،  در  اگرچه   ، ثها  دارند،  واحد  بقا  ماهیتى  پیدا   ء در  اختلاف 
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ها، وحدت چهارچوب  بت انسانعاقیشه شهید بهشتى ضمن صحه گذاشتن بر اختلاف  س اند نند. پک
 ست.  ها را نفى نکرده اشت آنوجودی، ماهیت کلى و سر

است  سؤال  اکنون   ااین  چگونه  مکه  هیچ  بدون  و  نسان  سارتر  که  چهارچوبى  و  حدودیت 
متانسیالیستاگزیس آیا به راستى ممکن است    پیدا   ن تحققتواند امکامى  ، نامندى ها آن را ماهیت  کند. 

ایا مشخصات  ، بموجودی محدود باشد؟  در  وجودی معین، هیچ ماهیتى نداشته  تحت    ادامهن بحث 
 شد.   « دنبال خواهدتراندیشه سارناپذیری بشر در تعریفن »عنوا

سنگ یا  د یا ند کارماا تصویر و ماهیتى ماناست که آیا خداوند لزو لازم نکته  اینتذکر  ، اما پیش از آن
یین شده  زمان فنا، در یک مسیر معین و از پیش تع  ن حدوث تازماسازد که از  درخت در مورد انسان مى 

آن  یا  تعبیر شهید مطهری حرکت کند،  به  قلم  ،که  انس  خداوند  داده  ترسیم چهره  به دست خودش  را  ان 
با این  اما    ؛هیت اوستو ما   الق اود به عنوان صانع بشر، خ رتى در اندیشه اسلامى، خداوناست؟ به عبا

شکل    آن را   ، ان با اراده خویشپذیر بوده و انسکرده که کاملاا انعطاف  ای خلق نهگو  ماهیت او را به  ، حال
 .  ر دست خود انسان استت، مانند مومى دد بهشتى گف و چنانکه شهی دهدمى 

بر کریم  انسانقرآن  از  ا خى  مقام  به  را  مىها  متصف  که  علایى  برا ااسوه داند  سعادتی  و  ی  طلبان 
م  فيلَقَد  »د:  ستنجویان هراهنمایى برای حق س     کانَ لَک  هِ أ  ولِ الل  و نیز برخى    (۲1« )احزاب:  وَةٌ حَسَنَةرَس 

م  :  داندتر مىپست  حیوانات همرا حتى از   عامِ بَل  ه  ن 
َ ولئِكَ کَالأ  « )اعراف:  »أ  ابراین روشن  . بن(1۷9 أَضَلُّ

هویتش مختار در ساخت    بشر و    هیچ منافاتى نیست  ، و ماهیت سیال انسان  صانع  ن وجوداست که میا
اولاا خودِ   ؛است را سیال خلق    ، صانع  زیرا  ثانیاا اصل وجود  ماهیت بشر  و  شخص چهارچوبى منموده 

انسان   انسان فقط دکه موجب مى-برای  آزادی  و    -ر همان چهارچوب مقدور گرددگردد  پذیرفته شده 
 بیعت و فطرت مشترک است.  شت، طبه سر بشر متصف

ه است که آزادی  ز همین طبیعت و چهارچوب از پیش تعیین شدسارتر نی   صلىچالش ا  ، در حقیقت
را  با خداباو  ۀففلس خود،  به خودیِ سازد و  محدود مى   انسان  ندارد )دستاو  تعارضى  به عقیدری   ۀ کم 

او    ؛ودش(خ اپیکوریانمى   نیز چون  مانند  دوانسان    ۀاراد  ، تواند  چنین  را  و  بداند  خداوند  دخالت  از  ر 
  گذاشته است   و او را به حال خود رها  امور انسان ندارد   دخالتى درد دارد، اما  خدایى وجوکه  تلقى کند  
مندی اختیار فلسفه اسلامى اصل محدودیت و چهارچوب ا هنگامى که در  ام  ؛(10۷:  140۲)رفیعى،  

آزادی انسان در ساخت ماهیتش جمع شد، دیگر  ار و  ظ اختیفانسان پذیرفته شد و این محدودیت با ح
 ز اساس قابل قبول نخواهد بود.ش سارتر اچال
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 سارتر  ناپذیری بشر در اندیشه ف . تعری ۳-۳
داند، زیرا اگر  ف مىاهیت، انسان را موجودی غیرقابل تعریتقدم وجود بر م کیه بر اصلژان پل سارتر با ت

ار آن  از  واحد  مفهومى  و  شودا تعریف  همهئه  چهارچوب   ،  و  ضوابط  تحت  آن  انسانىافراد  ار  قر  های 
م  ا ذیل یک مفهوم کلى به نا ها رن در همه افراد، آنهایى که به سبب وجودشاند، همان چهارچوب گیرمى 

آورده»انسان«   به صراحت مىاند.  گرد  او  مکتاگرچه  تعریفگوید: »در  اگزیستانسیالیسم،  ناپذیری  ب 
ن تعبیر  توان ایىل م(، با این حا۲۸:  140۲ت هیچ نیست« )سارتر،  ر نخس که بش  تبشر بدان سبب اس

نم تفسیر  عباراتش  دیگر  با  را  انساناو  به  سارتر  نگاه  سیال،  ود.  موجودی  عنوان  به  که،  است  این    این 
آن را افکنده است. به تعبیری انسان یک فرایند    نیست جز پروژه و طرحى که خود بنیان   موجود چیزی

نویسد: »بشر ارتر مىشود. س مى ته  های خویش ساخجى است که با اعمال و انتخابتدری   مند ونزما
مى یابدابتدا وجود مى خود  متوجه وجود  برمىشود،  در جهان سر  را  س  ، کشد،  شناساند؛ مىپس خود 

 .(۲۸: 140۲رتر، دهد« )ساى تعریفى از خود به دست مىیعن
بى موجودی  حقیقتاا  کبشر  است  یک  هتعین  و  فرای   در  ساخته  خود  از  آنچه  سمت  به  تدریجى،  ند 

ن است. به همین ه دست دهد که دارای تعی  کند تا جایى که هویتى از خود برشد مى  ، اهد بسازدخومى 
طلبد در حال تحول و  ى رحى دانسته که به سوی آنچه از خود مط   ، یش از هر چیزر بشر را پسارت   ، جهت

 وید: گىارۀ یاسپرس )از دیگر فیسوفان اگزیستانس( من درب لاندما .(۲9: 140۲حرکت است )سارتر، 
ه  تداوم انسان دارد و اضاف   ، زیرا اعتقاد به تحرک وشناسى متداول استسپرس از مخالفین انسان»یا

ک مى بنای  کند  و  تشکیل  چه  است،  محال  انسان  از  تعریفى  لحظه هرگونه  همان  در  که ون  ای 
کرده  یر  تغی  -یعنى موضوع تحقیق و تعریف او-انسان    است،  سازیفی اندکار تعرشناسى دستانسان
 ( ۳9: 1۳9۸« )کبیر، است.

انسان   ،یان ئمانند ارسطو وشن شد، این است که وی  هوم بشر در اندیشه سارتر ر آنچه تاکنون از مف 
  ایش ه داند که در حال پیشروی به سمت طرحرا موجودی مى   کند، بلکه آن یوان ناطق معرفى نمىرا ح 

ریزی کرده و برای  ی و برنامه ریز چه پى آن   نکه اصلاا انسان طرحى است در حال رسیدن به یا آ   است و 
آن   مى تحقق  این  کوشش  ج   برتأکید  کند.  بدان  انسان  بودن  سا طرح  که  است  را  هت  انسان  رتر 

ن مو  فته  ر ه وی معتقد است بشر موجودی است سیال و تدریجى که رفت داند، بلکه  یافته نمى جودی تعی 
ن مى و  جود خویش را تکمیل ساخته  وژه وپر  عاقبتى از پیش   ،دیگر موجودات حالى که    در   ؛ بخشد تعی 

 ه و قصد آدمى راتر صرف خواست شان نیستند. همچنین ساره دارند و طرحى در دست خود تعیین شد 
ا نه و ب ریزی کرده و مجدااین باور است که انسان با آنچه طرح  داند، بلکه بر شخصیتش نمى   ۀ سازند 
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سازد  نده است، هویت خود را مى نیز پوشا   عمل   ۀ ش در طلب آن است و احیاناا به تحققش جام کوش 
 .( ۳0:  140۲  )سارتر،

 ناپذیری بشر ف . نقد تعری ۳-4
بوده و در ابتدا بشر  خر بر وجودش  ؤاهیت انسان مى است متر گذشت، وی مدعر دیدگاه سارچنانکه د

حى خودش. در واقع بشرِ ماقبل ماهیت، صرفاا طر نتخب  اهیت مای در مسیر مچیزی نیست جز پروژه 
ذشت، مبنى بر اینکه  نچه قبلاا در این نوشتار گصدد یافتن و ساختن ماهیت خویش است. آ  است که در

از  تعب تعبیر شفایر سارتر  نیستماهیت  انسافى  او  بدین جهت است که  را، ،  اختیاری  ماهیتِ  ماقبل  ن 
ت به  و  ماهیت  فاقد  دموجودی  صعبیر  مىیگر  وجود  ماهرف  بدون  موجود  آنکه  حال  یعنى    یت، داند. 

وجود انسان است. در    نامحدود بودن  ۀ این به منزل دی که حد و شکل و صورت مشخصى ندارد و  وجو
نهایت بوده و حدی  ست که بى، خداوند است؛ زیرا فقط اون ماهیتیگانه موجود بدوسفه صدرایى،  فل

آملى،   )جوادی  د  ؛(11۳:  1۳99ندارد  ماما  و  حد  از  حتماا  محدودند،  چون  موجودات  نیز  اهییگر  ت 
  یف بشر محصَل نشده باشد حقیقى و فصل راستین در تعروردار هستند. اگرچه دستیابى به ماهیت  برخ 

خصوص انسان نیز باید گفت یقیناا او نفى ماهیت نیست. در    ۀمنزل این به  اما    ، (۷9:  1440)طباطبایى،  
ر  ت، حتى اگاهیمشخص که همین برابر است با برخورداری از مورتى  و با صموجودی است محدود  

 شد.  نون برای بشر محقق نشده با الامری آن ماهیت تاک کشف دقیق و نفس
شو گفته  اینکه  انسااما  سارتر  لنفد  موجودی  را  به ن  و  مى  سه  »نیستى«  نیازمند داند،  تعبیری  خود 

از جمله وجود ح است،  پرشماری  دعاوی  نا قیقتى  اثبات  که مىبه  نیستى  ازم  باشد!  آزاد  و  گاه  آ  تواند 
، هر مقدار هم که  شودرد و منشأ اثر واقع مىصدرایى، هر آنچه تحقق عینى و خارجى داظر فلسفه  من

فعضعیف   از  و  برخوربوده  کمتری  باشلیت  هستدار  و  دارد  هستى  لزوماا  یا  د،  و  است  محدود  یا  ى 
 ی ماهیت خواهد بود.دارا  عریف ونامحدود. اگر محدود باشد، قابل ت 

گذ  بحث  از  نکته سوم  خاص   ، مشخص شد شته در  به طور  و  حکمت صدرایى  منظر  از  از    که 
و کنش نیز  انتخاب  زد، اما پیش از  سا ویش را مى ن به دستان خود ماهیت خ نگاه شهید بهشتى، انسا 

س  و  ماهیت  اندا دارای  از  ناشى  انسان  ماهیت  قیود  از  برخى  است.  خاص  قو رشتى  و  بد م  نى  ای 
حساس   بودن،  نامى  بودن،  جسم  نظیر  م اوست،  بودن و  مى   تحرک  سبب  همگى  دیگر  که  از  گردد 

با  البته سارتر  -د  ه، تمایز یاب مانند سنگ و نبات و غیر نظیر ملائکه و یا اجسامى    موجودات  فى  نیز 
انسان  جسم  )نک:    ، نفسه خواندن  است  پذیرفته  را  دیدگاه  مسئ سانه  شنا ى هستى نگاه این    . -( له به 
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قوه   مانند  نیز،  ماهیت  قیود  از  دیگر  تعقل  تفک برخى  و  روحانى  ر  و  روانى  بعد  به  مربوط  بشر، 
 ت.  اوس 

رای انسان،  آزادی ب ی نیز با پذیرش  گردد که و مىبه فلسفه سارتر، روشن    اکنون با نگاهى دوباره
ارائه بحث »پروژه   یز با زد و ن سا قائل شده است که او را از سایر موجودات متمایز مى   هویتى برای بشر 

ا  ابگر. بنابراین با دید ن زده که انسان هویتى است سیال و انتخ مسئله دامین  و طرح بودن انسان« به 
دعمی  قطعاا  انسان  فلسفى،  اق  مقطعى  هر  ماه ر  خود،  و هو ز هستى  مقطع یت  به همان  یتى مختص 
توان اینگونه گفت که بشر،  یى مى ى صدراد، اگرچه این ماهیت سیال بوده و تدریجى باشد. با بیان دار 

اس  سیال  ک موجودی  او ت  هویت  زمان   ه  و  ت  الی  سی  امتداد  همین  و  برخلاف مندی  است.  داشتن 
ندارند،موجودات تحرکى  هیچ  که  ملائک  ى  موجوداتى  مانند  یا  تحرک ه؛  ماهوی که  تغییر  سبب  شان 

تنوگ نمى  درختى  به  نهال  شکل  از  نبات  جوهری  حرکت  مانند  ی ردد،  تغی مند،  پرنده ا  حرکت  و  ای یر 
 .ای بالغ کوچک به پرنده 

 هى دیگر به نظر سارتر . نگا۳-4-1
نگونه  گاه سارتر را ایتوان دیدمى  ان اگزیستانس بازگردیم،ات و نحوه نگرش خاص فیلسوف اما اگر به ادبی

انت از  فقط  وی  که  نمود  و  بیین  نموده  نفى سرشت  وجودی،  تأکید  سان  چهارچوب  رد  بر  و  اسلوب  او 
تعیین دست پیش  از  است.ورالعمل  انسان  برای  دی  به  شده  در   ، گرعبارت  ن  تعی  عدم  اثبات  دنبال  به  وی 

 است.  به کار برده ت را فقط در همین معنا نسان است و وجود بدون ماهیا
اصل ماهیت داشتن انسان در هر مقطعى، آزادی او را به    باید اشکال نمود که اولاا   اره نیز بر این گز

معنى فقر وجودی و وابستگى ماهیت به  ى،  سازد، چه از منظر فلسفه صدرایاء محدود مىز انحنحوی ا
 فقری و متعلق به انسان، هستى  از آنجایى که هستى    .(104-10۲:  1۳99)جوادی آملى،  به غیر است  

انسان اراده  پس  است،  الوجود  تامه   واجب  علت  اراده  طول  در  مى نیز  )طباطبایى،  اش  : 1440باشد 
رای اراده باشد، به نحوی که حتى  آزاد و دادی  موجو  ، دین ترتیب ممکن نخواهد بود که انسان ب(.  ۲0۸

ی صدرایى،  ت ماهیت به معنا در صورت اثبااشد. مضاف بر اینکه  ه بدر این اراده دخالت نداشت  خالقى
رشت  م هم سهایى خواهد شد. از همین رو اسلافرض ها و پیشمحدودیتدر هر صورت انسان واجد  

تي  را:جودی بشر  ی وهانموده است و هم محدودیتتأیید  خستین را  ن هِ ال  رَتَ الل  ها    فَطَرَ   »فِط  اسَ عَلَی  الن 
هِ دی لا تَب   قِ الل  مذلِكَ الد    لَ لِخَل  قَی  اس  ۳0)روم:    «ین  ال  هَا الن  وَ (، »یا أَیُّ ه  ه  هِ وَ الل  قَراء  إِلَى الل  ف  م  ال  ت  غَ  أَن    نِيُّ  ال 

« )فاطر:  حَمید   (. 1۵ال 
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منظ از  ابنابراین  اسلار  چه  ندیشه  ماهیت،  دارای  است  موجودی  بشر  نفى  مى،  با  نیز  سارتر  خود 
گاه  تکیهچنین بشر با سرشتى آفریده شده که چنین کرده، و همبرای انسان، اثبات طرح و آزادی  ت وماهی

کریم   قرآن  است.  خَلَ مىبشر  ا  »إِن  نَا  فرماید:  ِ ق 
تَلیهالإ  نَب  شاجٍ  أَم  فَةٍ  ط  ن  مِن   سانَ  )ن  تعبیر   ؛(۲انسان:  «  این 

از   آن است که بشر  آم  هنگام بیانگر  با سرشتى  نیکىیختآفرینش،  از  بهها و بدیه  گاه  آ خیر و شر    ها و 
ورَه پدید  ج  هَمَها ف  واها«آمده است: »فَأَل   (. ۸)شمس:  ا وَ تَق 

وانهادگى مط مبحث  در  ب، ساررح شدهچنانکه  و  نیک  انتخاب  در  آزاد  و  رها  را  انسان  متر  داند ى د 
دلهر ۳۲:  140۲ارتر،  )س بلکه همین سبب  و  او مى(  اضطراب  و  امه  دگردد.  بهشتى ا  اندیشه شهید    ،ر 

ا  بشر فطرتاا  از ناصواب تشخی نیک و بدشناس  را  دهد. پس مفهوم بشر در  ص مىست و مسیر صواب 
ندی  مه است، حتى در ساخت ماهیت خویش، که با بهر   ر مختا  موجودیشناسى بهشتى، معادل  انسان
گاه و انتخهای برآمده از سرشت و فطرتش، او راهىاز آگ  ینى سازد )حسر« مبدل مىابگا به »جانداری آ

 . (99: 1401بهشتى، 

 بندی ع . جم 4
  درایى لسفه صشناسى اسلامى با تکیه بر فش گذشت، تطبیقى میان انسانچه در این پژوهبر اساس آن

طرف  یک  انسان  ، از  او  سارتر  پل  ژان  طشناسى  دیگر،  ز  »تقدم  رف  اصل  بحث،  محور  گرفت.  شکل 
ب اگزیستاوجود  معنای  به  ماهیت«  گفتنسیر  و  بود  آن  مالیستى  تا  که  شد  اصه  این  از  یعنى  یزانى  ل، 

ر وجود انسان، بر مبنای فلسفه صدرایى قابلها و  انسان  اختلاف نوعىِ  تغی  اما   ؛است  پذیرش   تحرک و 
صدرایى،   فلسفه  بحث  خصوصاا  ادبیات  کاصادر  وجود  لفظىلت  اشتراک  نوعى  و  بوده  متفاوت   املاا 

 .سم وجود دارد لیه و اگزیستانسیالیتعامیان اصل مزبور در حکمت م
ولۀ آزادی و نفى هرگونه ماهیت و سرشت برای  باحث این پژوهش، نگاه سارتر به مقترین ماز مهم
زادی و اختیار انسان دید اصل آگر  این ادعا در پارادایم فلسفه صدرایى، مشخص  بررسىکه با  انسان بود  

ی انسان را  چهارچوب وجودیت و فطرت اولیه که  ماهد قابل قبول است، اما نفى  در ساخت ماهیت خو
 است، اما در فلسفه ملاصدرا مردود است.  تأکید مورد  سازد، اگرچه در فلسفه سارتران مىنمای

فلسفه س نفى ومچنین  ه در  به عنوان صانع بشر،  تارت جود خداوند  برای  و  أر،  آزادی حداکثری  مین 
واجب الوجود لوق خداوندی  ه ملاصدرا، انسان مخلسفکه در ف  رفته است، درحالى  نفى سرشت به کار

و   شدۀ این خدا آفریده شده، در تغییر آن ماهیت مختار استو در عین حال که با ماهیت تعیین    است
 کل بدهد.، ش ماهیت منعطف خود را با انتخاب و عمل خویش تواندمى 
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این  یری مفهوم بشر است.  اپذندر اندیشه سارتر، تعریف  از دیگر نتایج اصل تقدم وجود بر ماهیت
تعریفى منعطف و در    ، دیده و در مقابلاصل تقدم وجود بر ماهیت شد، رد گربا نقدی که بر    ادعا نیز

موجود دیگری مانند هر ان ر پیشنهاد شد. بر اساس اندیشه صدرایى، انساد بش مى افرعین حال شامل تما
  ،ن اساس باشد. بر همیییر و انعطاف داشته  تغ  لو اینکه این ماهیت قابلیتو  ، از ماهیت برخوردار است 

گاه و انتخشهید به  ابگر« تعریف نموده و او را مخلوقى دارای سرشت و ماهیتشتى انسان را »جاندار آ
 د.دانین حال آزاد در ساخت ماهیت خاص خود مىدر ع کلى و
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پایه   بر های علمیهش فلسفه در حوزه آموز 
   1آن الم به باطن  سلوک عقلی از ظاهر ع مراحل  

 2ابوالحسن بیاتى 

 چکیده 
طلا فلسفه معمولاا  د  ب  مبحثکه  با  الحکمة،  بدایة  کتابى همچون  آغاز  اصالى هر  اعتباریت مچون  و  ت وجود 

ت روبرو مى  ند که این امباحث چیست؟ در پاسخ گفتهندن این  ند که فایدۀ خواامواجه وند، با این چالش  ش ماهی 
احث کتاب رۀ مبو زنجی لکن چون ارتباط میان این غایت  ؛کمت اسلامى و ... استبرای فهم عقائد و ح مباحث

تبیین نمى باقى ماندننمى  شان تسکیننىگردد، آشفتگى ذهفلسفى  آن رخنهٔ ذهنى است.    یابد که این نشان از 
نیاز به هر  م تا طلاب این علم،  چگونه سامان دهیه »محتوای آموزشى فلسفه را  ین است ک مسألۀ نوشتار حاضر ا

نوع از  ى به پاسخ آن داشته باشند؟« این تحقیق که  ستیابعى در د ساس کنند و با تلاش ذهنى خود س مطلب را اح
مىکاربر ایدی  انگاشتن  موضوع  اصل  با  سازماندهى  باشد،  روش  که  تربیتى  علوم  در  مبنا  من  بر منطقىِ  بتنى 

م را  دانش«  نیازها »ساختار  با  نمىتناسب  یادگیرنده  کتدای  به  توجه  عطف  با  روش  ند،  و  الحکمة  بدایة  اب 
ایتحلیلى  -توصیفى زنجیرهٔ به  بخواهیم  اگر  که  است  رسیده  نتیجه  فلسفهمب  ن  نیازهای    احث  »نظام  بر  مبتنى 

فلسفه، س یادگیرنده«   باید در آموزش  داده شوند،  از    یر مباحثسامان  و  انتزاعى  به  به  از محسوس  اولى  معقول 
رگیر شده و بتواند  آن د  خاطب بابر یکدیگر ملموس شود تا ذهن م  د که ترت ب ادراک آنهاعقول ثانى تنظیم گرد م

الانه در فرآیند یاد  کند. ی مشارکت گیرفع 

 یزی درسى.ر برنامه کمت متعالیه، آموزش فلسفه، مسائل فلسفى،  فلسفهٔ اسلامى، ح: ید ی واژگان کل 

 
 1402.07.10پذیرش:  خاری؛ ت1402.05.14:  تاریخ دریافت .1
   ahbayati@gmail.comحوزۀ علمیه، قم. رایانامه:  آموخته سطح چهارنش. دا 2
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 1شناسى . مسأله 1

 ل . توصیف مشک 1-1
که فلسفه  معمولاا طلابى  مسیر تحصیل  الحکمة  در  بدایة  کتاب  و  گرفته  آغ  قرار  مىرا  این 2کنند از  با   ،
تاصالت با وجود باشد یا ماه  3ى چیست؟ خوانلسفهۀ ف شوند که فایدچالش مواجه مى چه دردی را    ،ی 

یر  ودات حقیقى را از غانده شود تا موجاند که این مباحث باید خوتهپاسخ گفاز ما دوا خواهد کرد؟ در  
دهی تمییز  ص  14۲6  )سیدمحمدحسین طباطبایى،   محقیقى  و  (6،  بتو؛  ات  یا  الاهی  مباحث  وارد  انیم 

این مباحث  (4۷4، ص  ۵، ج  1۳۷۷)مطهری،    ویمبالمعنى الاخص ش یا  بر فهم  مقدمه؛ و  ای است 
نقش های دین  از آموزه   در تبیین و دفاع؛ و یا اینها  (1۵۳، ص  1۳91،  )اعرافى  عقائد و حکمت اسلامى

ر دارد  بیان شده است که این مباحث موجب   ینگونهراتر اباز در گامى ف؛  (16۲، ص  1۳91)اعرافى،    مؤث 
ت ذاتى   (۲0ص  ،  1، ج  1۳6۸)صدرالدین شیرازی،    گرددنسانى مىس اتکامل نف و استکمال از مطلوبی 
است.  برخوردا غایر  این  میان  ارتباط  چون  و  لکن  کتابمباح   ۀریزنجت  در  شده  مطرح  فلسفى    ث 

ن باقى مى مىاحساس  این دغدغه  باز  م  ماند کهشود،  به  باحثِ  این  را  ما  پراکنده، چگونه  چونان جزایر 
ماهدا  مىف  مشکل، رذکور  این  که  داشت  توجه  باید  الا    ساند؟!  و  نیست،  معرفتى  مشکل  یک  صرفاا 

قانع مى   هایاسخهمان پ را  ایشان  دی  ساخت؛فوق  پای مشکل  میان است کهپس  در  پاسخ  گری  ها  آن 
تسکینىنم را  درونى  تلاطم  و  آشفتگى  و   تواند  ط   دهد  مى لذا  خود  از  احساس  لاب  من  چرا  پرسند: 

ککننمى ارم  مطلب  گرفتهه  فرا  را  حاکى  زشمندی  این  باید  ام؟!  که  است  ذهنى  رخنۀ  و  گره  یک  از 
 4.ى شودابۀریش

با این اشد، اساتید فخرب فلسفه را مىمذکور، ذهن طلا  در همان زمان که چالش ذهنىِ  لسفه نیز 
ه  طرفه آنک   ند؟خوان خود هموار کنا در ذهن شاگردان فلسفهن رخنه ره ای معضل مواجه هستند که چگون 

 
 . م ا برده مد ولیعى بهره دی و احآبا تبى خندقمج، بهىفر احمد  ىما ر گ  نا ر گ شه وژ پ  هایجىسناز نکتهتدوین این مقاله  در  .1
 ت. د نیز با همین مشکل مواجه اسموجو ته سایر کتب فلسفىالب .2
فاق در تمام علوم مى .3  لش است! روج از این چا خ  ، در نحوهٔ شود؛ اما مسألهایت آن جویا مىکه طالب علم از غافتد  البته این ات 
دی    تحصیل فلسفه اا در دوران  رای ناقصى است که شخصای فوق، استق مستند ادع  .4 ب متعد  کردند  ت مىها شرک که در کلاساز طلا 

  ر، مینان بیشتام. برای اطن خود مشاهده کردهپژوهارا در دانشندین دوره تدریس فلسفه، که باز این چالش ذهنى  ام، مضافاا بر چشنیده
اسات برخى  فلسفاز  جید  و  پرس  نیز  کردهه  و  و  کر ام  بیان  را  معنا  اساسدههمین  دغدغهاند.  علمناا  غایت  به  نسبت  بدیهى  دی  امری  م، 

 یق میدانى است. ن نیازمند یک تحقهای مذکور است، که البته فراگیر بودن آا پاسخدر آرام نشدن اضطراب ذهنى ب ؛ سخناست
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دستفلسفه که  حکیمانى  و  زده  پردازان  فلسفى  متون  تدوین  چنیبه  با  انگار  مشکاند،  مواجه ن  لى 
اند مگر به طور  و بدان نپرداخته  هنى باز نکردهمعضل و درگیری ذ  لى برای حل  ایناند! چرا که فصنبوده

را روشن و آشکار دیده یت فلسفه  غا  که ایشان زنجیرۀ میان مباحث تا دستیابى بهنماید  ى ین مضمنى. چن
 اند. تبیین آن پیدا نکردهو نیازی به 

 . ریشۀ مشکل 1-۲
مطالب و    ۀریزنجمیان    و چرا چنین گسستىکجا قرار دارد    ل اینجاست که ریشۀ این مشکل درا سؤاام

 شود؟ غایت فلسفه احساس مى
فلسفهگفته شد  که    همانطور رفتار حکیمان  به  نظر  اگر  فراروی م، چنین چکنیپرداز خوب  را  الشى 

نمى بآنها  بوده بینیم!  موشکافى  و  ت  دق  اهل  بسیار  آنکه  نظاند!  ا  بایر مىبه  را  معما  در  رسد کلید حل   د 
  اند تهنداشچالشى با مسألهٔ ساختار و زنجیرهٔ مطالب    جو کرد که چرا متفاوت آنان جست   همین احساس 

 د(. کردنکه اگر چنین چالشى بود حتماا بیان مى )
یا  نى و  اند و همواره چنین بوده است که چالشى عیمدهوم در پاسخ به نیازهای بشر پدید آتمامى عل

به کشف  رخنه نیاز  ذهنى،  داای  در  را  حل  برانگیختراه  معمولاا نشمندان  و  است  بوده است که  ه   چنین 
د و اکنون نیز  انن کردهایارحله به مرحله و یکى به دنبال دیگری رخ نمم  وارره یزنج  ها، ها و رخنهچالش

 یش آن علم، قلمى شده است.  پیدا  نگام تدوین علوم، معمولاا مسیری غیر از روندچنین است. لکن به ه
ىعلو به طور کل  ب  م و  انسان  رات  انحاء مختلفتفک  بر  قابل سامان  ه  دهى هستند. گاه نظم مباحث 

و  اساس  مىترسیم  شىء  یک  ت  ترساقعی  مقام  در  مثلاا  ابتیم  باشد؛  و  هستى،  آن  اصالت  و  وجود  به  دا 
ت پرداخته شده است. گاه نظم مباحثسپس به م بر   ساس وابستگى و ترت ب خود مسائلبر ا  باحث ماهی 

است؛ سؤا  یکدیگر  همیشه  ممثلاا  تبیین،  از  چل  از  سؤال  اینکه  مانند  است؛  توصیف  به   رایىسبوق 
ر شخصى یک   مباحث بر نظمباشد. گاه سبوق به سؤال از چیستى کسوف مىکسوف، م اساس روند تفک 

کرده  گاه کرده و روند مختلفى را طى  ضوع نای به مواست؛ طبیعى است که هر کس از زاویه  دانشمند
ر و رشد سامان یابد.احث بر اساس یتواند نظم مبمى است. و گاه    ک الگوی عمومى در تفک 

تولید علم و مسیر تدوینبسا همی  چه میان مسیر  تفاوت  ت گردیده  یشم، مشکل پعل  ن  گفته را عل 
چرا گزاره   باشد؛  کشف  مسیر  اساس  بر  فلسفى  کتب  غالب  فکه  نیافتههای  سامان  ب لسفى  بلکه  ر  اند، 

، ابتدا  علم  م یافته است. به بیان دیگر، در زمان تولیدفروعات آن، نظود و سپس آثار و  اساس تشریح وج
بعد گزارهٔ ج بعد گزارهٔ ب و  الف و  مو    گزارهٔ  تدوین کتاب آنى... کشف  به گاه  اما  علم، گزارهٔ    شوند؛ 
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 شوند. داده مى  ها پیرامون آن سامانایر گزاره ه و ساصلى در مرکز بحث قرار داده شد
ر و ک وین کتب آموزش عدم التزام به تد  فلسفى،   هایزاره شف گ ى فلسفه بر اساس مسیر طى شده در تفک 

ر در تشخیص   رتبط با وجود را ، اساساا فهمیدن مباحث م 1شودث مى یرهٔ مباح زنج غیر از آنکه موجب تحی 
ة الماهی  صالة الوجود و اکند. برای توضیح دادن ا اجه مى لش مو در ابتدای کتاب فلسفى با چا  ة باید عتباری 

ت و  برای مخاطب معلوم گردد؛ و این خود   ان و ... امک   مقدماتى توضیح داده شود تا مفاهیمى چون ماهی 
ا  ل نشان  م ز  تقد  و ابواب مر   زوم  امکان  ت و  ماهی  با  آموزشىتبط  الوجود در یک کتاب  بر مبحث اصالة   ... 

ق نمى دارد  م محق  گردد، نفهمیدگىِ این مفاهیم ى ى اجمالى بسنده م شود و به توضیح . لکن چون این تقد 
ه یعنى ب )   ت اس  ضمیمه شده و چون فهم این مباحث سهلِ ممتنع الوجود    صالة نیز بر عدم دریافت دقیق ا 

از آنکه این   غافل   شود که مباحث به راحتى دریافت شده است، ن مى نایى با مفهوم وجود، گماخاطر آش 
 و نفهمیدنى رقم خواهد خورد.مفهوم آن!(، نیک   یقت وجود است نه مباحث پیرامون حق 

 . اثر عدم رفع مشکل 1-۳
راگیران نیاز به هر مبحث را فناست که  مع   رهٔ مباحث و باقى ماندن مشکل مزبور به این شدن زنجی ده نفهمی 

ق نخوا  ث درک اند. اگر نیاز به هر مبحر مشخص احساس نکرده به طو  هد یافت!!! نشود، یادگیری نیز تحق 
روان این   در  هم  شده معنا،  تبیین  لسون،    شناسى  ا  و  ص  1۳۸6)هرگنهان  هم    2(۲۲،  س شریعو  مقد  ت 

ه گذاشته است. تبیین مطلب   3اسلام  م، باید »   رار این ق   از   بر آن صح  « باشد؛ ادگیری یاست: اثر تعلیم و تعل 
مى یادگیری »  ق  تحق  زمانى  که  یاب «  رفتار    تغییرد  در  پایدار  به عبا آموز حاصل ش علم نسبتاا  و  باشد  رت ده 

؛ ( 1۳۲، ص  1۳۸9)واسطى،    ده کند گى استفا زند   دیگر فرد بتواند از اطلاعاتى که به دست آورده است در

 
ر اینکه چرا م .1  . توضیح داده خواهد شد  تنظیم روانى«یم منطقى« و »ان »تنظشود، تحت عنومىوجب تحی 

تغییر در رفتار مشدادههایى تمایل نشان  های اخیر به تعریفاسان در سال»روانشن  .2 به  ترین  کنند. معروفپذیر اشاره مىاهدهاند که 
  ان رفتاری پایدار در توتغییر نسبتاا  صورت »  یادگیری را بهل  است. کیمب   که به وسیلۀ کیمبل پیشنهاد شده ها تعریفى است  فاین تعری 

ة( که در رفتار بال ) لسون، )ت.«  هد« تعریف کرده اسدتقویت شده رخ مى نتیجۀ تمرینقو   ( 22ص  ،1386هرگنهان و ا 

 م: کنی اره مىبه عنوان نمونه به یک روایت اشدهد؛ را نشان مىبررسى روایات باب علم به وضوح این معنا  .3

ص    ،1ج    ،1429)کلینى،    عنهجابه و إلا  ارتحل  العمل فإن أ علم  یهتِف بمن عَمِل عَلِم؛ و اللِم عَمِل و  لعملِ فمَن عَ  إلى االعلم  مقرونٌ 
، ند، و هر کس به شناختى عمل کندفتاری از وی سر زشده است؛ هر کس شناختى به دست آوَرَد، لاجرم ر ؛ علم با رفتار عجین  (109

مید  ناخت به رفتار انجاد، اگر آن شدها نشان مىبه روشنى راه رفتار رعلم و شناخت  د خواهد شد؛  ار متول  در پى آن رفت  دیدانش جدی
 شود(. مى کم کم محو)  رودلا از دست مىد و ا تثبیت خواهد ش
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نقطه   حرکتىه  د کده مى   رخ  زمانى   تغییر  نقطۀ دیگر  از  به  در    2ارادیِ خودآگاه  حرکتِ ؛  1صورت گیرد ای 
مى محق    صورتى  که  ق  حرک   نیازِ شود  احساس سرآغازِ  ارادی،  این  4-3شود  تِ  احساس   زنیا ؛  حالتى  در 

ل، ال ادراک گردد تا کشش و میل به سمت آن کما ان آن کم فقد  شود که در مقام مقایسه با یک کمال، مى 
ن مواجه  با آ   آموزان را با مشکل و نقص روبرو نشویم و علم   ف کردن نقص آغاز شود؛ بنابراین تا ای برطربر 

فا بندد که طبق اصطلاح از مطالب در ذهن، نقش مى و صرفاا تصویری  ق نخواهد افتاد! نسازیم، یادگیری ات 
 شود.ى نم ق  ون دینى به دست آمده، به آن »یادگیری« اطلا چه از مت و آنروانشناسى  

 . مسأله 1-4
گونه سامان دهیم تا طلابِ را چ  ما این است که: »چیدمان محتوای آموزشى فلسفهبنابراین مسألۀ نهایى  

ه  نند و با تلاش ذهنى خود سعى در دستیابى به پاسخ آن داشت مطلب را احساس ک  علم، نیاز به هراین  
 شند؟« با

 شناسى حل  مسأله روش   . ۲
باشد.  موضوعات علوم تربیتى مىریزی درسى است که یکى از ریزنامهحوزۀ بره  ق بحل  این مسأله متعل  

نقاط اساسى    د دارد که یکى ازى مواد درسى وجوزی درسى، فصلى به نام سازماندهری مهدر مباحث برنا
م شمار  به  درسى  برنامۀ  هر  در  ل  تحو  و  مواد  روىتغییر  عمودی    د.  و  افقى  حالت  دو  در  باید  آموزشى 

 
ت هگیرد که قو  تغییر، زمانى صورت مى .1 ه بهبرسد و حرکت نیز چیزی جز خروج ای به فعلی   عل نیست. ف از قو 

هِ خودآتر و بدون  ىه، با طى  زمان طولاندیِ ناخودآگادر حرکات ارا   مکن استم  .2 د،  اد شوتغییری ایجمطلب،    گاه به نیازِ در یکتوج 
 ضمینى برای تغییر وجود ندارد. اما هم بهینه نیست و هم ت

د   .3 که  شدهمانطور  تبیین  فلسفه  استر  طباطبایى،   ه  ص  1426  )سیدمحمدحسین  حرکت(119،  ار،  بشرهای  فعا   ادی  اراده  ل  با 
ا  بستر فعال شدن اراده  شوند و  مى ل به رفع نقص و رسیدن به و می  ایجاد کشش  باشد. وشوق اکید حاصل شده  گردد که  مىزمانى مهی 
 از، ر.ک به: نیباب هویت    برای مطالعۀ بیشتر در)   پذیرد.ساس نیاز صورت مىآورد، با احل که موتور حرکت را به چرخش در مىکما

 ((. 1433آبادی، خندق بیاتى و)

ق یاشود که ب اهى گفته مىگ  .4 نیاز به یک دگیری لازم  رای تحق  که  ک   نیست  یادگیری  که کاشف شود، بلمطلب  به  که شوق  است  فى 
  کاربردی در یک م  سیدن به فه ر به فردی بگویید که در صورت رصیل است؛ مثلا اگجاد شود، و این معنا از طرق دیگری نیز قابل تحای

 مارد. گت مىقاا به فهم مطلب هم  د شده و عمیی در او ایجاکنید، شوق به یادگیر او پرداخت مىبلغ گزافى به  علم، م
پ  نظر مى اسخ چ در  به  ایننین  در  که  پول، شوق رسد  پرداخت  پیشنهاد  است؛  مبحث شده  یادگی   جا خلط  برای  ایجاد کافى  فرد  در  را  ری 
ع دی در آن مطل به فهم کاربر   تواند ى ست که چگونه م ین ا سخن در ا کند؛ ام مى  ه آن مطلب را اگر نیاز ب  ا این است که ب دست پیدا کند؟ مد 

به فهم  اما راه دستیابى  شوق یادگیری به خاطر کسب پول در وی وجود دارد  دی هم نخواهد بود! یعنى گرچهکاربر ری از فهم  کند، خبدرک ن 
 داشت.معنا نخواهد  هم کاربردی از کلید،  اجه نباشد، فان با قفلى موتا انس   لب مسدود است! مط یاز به آن  کاربردی بدون دریافت ن 
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ت تعامل مواد درسى مختلف در یک نظام  سازماندهى افقى عبارت است از: کی  ى شوند.دهمانساز فی 
یآموز دروشى؛  چه  آموزشى،  مقطع  هر  در  چعنى  هم  کنار  در  آموزش  سى  و  شده  شوند. یده  داده 

ۀ درسى؛ و به عبارت دیگر: تنظیم و  یک ماد    توایسازماندهى عمودی عبارت است از: نحوۀ چینش مح
م مهار  یمفاهتوالى  طت و  درسى  ه  ماد  یک  در  یادگیری  سالهای  برنامهٔ ى  در  اگر  مثلاا  مختلف؛  های 

ص شود که سرفصزش دهند، باید ماست فلسفه را طى چهار سال آمو  قرار  درسى های فلسفه به لشخ 
 1اا تکرار شوند.ده و بعضده شچه نحوی در این چهار سال به دنبال هم چی

بای ه جستجو کنیم.  ماندهى عمودی محتوای آموزشىِ فلسفنوع ساز  رد دراه حل  مشکل خویش را 
از روش  به مشک   اندهىهای سازمانواع مختلفى  ب  2ل«،عمودی همانند »از ساده   3ه ذهنى«،»از عینى 

ط صاحب نظران ارائه  ره، توس  و غی»از جزء به کل«، »ساختار دانش«    5»از کل به جزء«،  4چى«،»مارپی
 شده است. 

مى نظر  کرسبه  فلسفى  د  دانش« سامتب  رویکرد »ساختار  اساس  یافتهبر  اعتقاد  ان  »بسیاری  اند. 
رستى درک شود،  این ساختار به د  هستند که چنانچه ها دارای یک ساختار ذاتى  رشتهک از  دارند که هر ی

سایر دان  فهم  از  حوزه  این  به  مربوط  بهمطالب  ا  ش  بحث سهولت  تى  مد  برای  پذیرفت.  خواهد  نجام 
ادربارهٔ  آیا    از رشتهینکه  ادامه داشت.«   ها دارای یکواقعاا هر یک  ذاتى هستند،  یا منطق  )با    ساختار و 

ملکى،   از:  ص  1۳۸۳اقتباس  فلس  (۲۷۵،  علم  اساختار  گونه  این  به  رفه  آن  موضوع  ابتدا  که  ا ست 
موجود به یم  اند؛ مثلاا تقسع را به اقسامى تقسیم کردهسپس موضوند؛  ا»موجود بما هو موجود« دانسته 

ی و تواجب و ممکن، و تقسیم ممکن به جوه د و ماد  د به  قسیم  ر و عرض، و تقسیم جوهر به مجر  مجر 
در   مو  ادامه هر محمولىعقل و نفس و ...؛  ذاتىِ  آکه عرض  تقسیمات  یا  را مورد  ضوع فلسفه  باشد  ن 

داده قرار  تاند  بررسى  بدین  استو  گرفته  شکل  فلسفه  مسائل  درخت  از:  اقت)با    رتیب  باس 
   (.۲۷-۲۳ص ، 1، ج 1۳۸۵یدمحمدحسین طباطبایى، س

ان  ز دانش بشری سامدرسى بر اساس ساختار یک حوزه اهای  در رویکرد »ساختار دانش«، برنامه
صان آن نشمندان  ت دایران. ساختار دانش بر اساس برداشر اساس نیاز دانشى فراگیابند نه ب مى  و متخص 

 
   (.263ص  ، 1383 )ملکى، اقتباس از: با .1

 . Robert Mills Gagnéط: توس   .2
ط:  .3  . Jean William Fritz Piagetتوس 
ط:  .4  . Jerome Seymour Brunerتوس 
ط:  .5  . Joseph D. Novakتوس 



 آن  باطن   به   عالم   ظاهر از   ی عقل   سلوک   مراحل   ه يپا   بر   ه يعلم   ی ها حوزه  در  فلسفه  آموزش  

 

 

 189 

قرار باشد آرمان دانشمند   شکل گرفته است و اگر ، موضوع دارندنسبت به  که ای رشته و با توجه به احاطه
بر تصمهمه ایگییمچیزدان  باشد،  برنامهٔ درسى حاکم  اری  امر طبیعتاا  ارزشن  تربیتى ز رشد علائق  مند 

زهای یادگیرنده بر اساس احساس نیاز وی  ئق و نیاعلا  لوگیری خواهد کرد؛ چرا که ساختاریادگیرنده ج
  ش. به این نوع سازماندهى که فقط از منطق علم ه ارتباط ذاتى میان مفاهیم یک دانشود، نمىیل  تشک 
در آن   یم روانى« قرار دارد کهل این شیوه، »تنظشود؛ در مقابمىکند، »تنظیم منطقى« گفته  ی مى پیرو

علائ اساس  بر  درسى  و  محتوای  مى نیازهای  ق  سازماندهى  ا  شود«یادگیرنده  اقتباس  ملکى،  ز:  )با 
 .(۲۷۸-۲۷۵، صص 1۳۸۳

روی این  مقابل  که مى در  دارد  قرار  روانى«  »تنظیم  مبنای  اگ کرد،  افرا وید  نوع  آموزش  دنبال  اولاا  د گر 
یک نه  و  ثانیاا   هستیم  و  خاص  »یادگیری فرد  ما  اصلى  هدف  واقع   از  ترسیمى  صرفاا  نه  و  است  ت  «  و ی 

کل ات یادگیری و مراحل رشد انسانى ش ى بر نظری  بتن هایى استفاده کنیم که م ت آن، باید از روش تقسیما 
د ان ین نکته مشترک تمام آنها در ا   اما تقریباا   ، با یکدیگر دارند  یزاتى ها گرچه تما اند و این دسته از روش گرفته 

و پیچیده حرکت کند تا ذهن انتزاعى  های  واهای محسوس و ساده به سمت محتوا که آموزش باید از محت 
درگ  آن  با  بتو یر  مخاطب  و  م شده  یادگیری  فرآیند  در  الانه  فع  کند اند  بودیم، )   شارکت  گفته  که  همانطور  و 

ق پیدا مى ی زما یادگیر و میل به سمت آن کمال   دان یک کمال، کششران با احساس فق کند که فراگی نى تحق 
 (.کرده و تغییرات رفتاری در آنها پدیدار شود به حرکت  روع  پیدا کنند تا برای رفع آن نقص، ش

 أله . حل  مس ۳

 . سازماندهى پیشنهادی ۳-1
به گونه  باید فلسفه  بازطراحى گرددشبکۀ مسائل  ت  ای  به صورت  که  یکدیگر  بر  مسائل  وار  زنجیره رت ب 

زنجیرهٔ  معلو باشد.  مىم  شکل  صورتى  در  یادگیرنمباحث  نیازهای  نظام  با  که  هگیرد  با ده  شد.  ماهنگ 
شود و ذهن فراگیر  رای یاد گرفتن مسألهٔ بعدی فراهم  ، زمینه بألهیعنى طوری باشد که با یاد گرفتن هر مس

در محتوای هى عمودی مطلوب  پیدا کند. در اینصورت سازماند   بعدی  احساس نیاز به یادگیری بحث 
فاق خواهد اف  آموزشى ست؛ چرا که طلاب به  رخواهد بخت ب تاد و مشکل ابتدایى این نوشتار رفلسفه ات 

پاسخِ به سؤال از فایدۀ یک    حل  آن را لمس خواهند کرد و دیگر  و نیاز بهده  روشنى با چالش مواجه ش
ى،  مطلب، به صورت ک ید علم قرار خود در جریان تولآموز،  بلکه علمانتزاعى و ساختگى نخواهد بود؛  ل 

 . کشیدو بازتولید آن را به دوش خواهد  خواهد گرفت



 1403/ بهار ـ تابستان  18 ی اپيسال دهم / شماره اول / پ 190  

مى اکنون   چگونه  که  دید  را باید  مطلوب  ترت ب  عنمی   توان  این  آنچه ان  اساس  بر  نمود؟  برقرار  اوین 
ع علم فلسفه را ى تنظیم کنیم. از آنجا که موضو نتزاع ذشت باید سیر آموزشى فلسفه را از محسوس به ا گ 

ت« مى »موجود« یا همان   ات محسوس را آ   دانند، پس»واقعی  عنى آنچه ظاهر دهیم، ی  موزشباید ابتدا واقعی 
ات انتزاع   شود و کم مى   است و با حواس  پنجگانه درک  اتى که در ى کم فراگیر را با واقعی  تر آشنا کنیم، واقعی 

ونَ ف وند در قرآن مى شود. خدا رک نمى قرار دارد و با حواس  ظاهری د   سوساتبطن این مح لَم  رماید: »یَع 
یاظَ  ن  حَیاةِ الدُّ ا مِنَ ال  ونَ«   م  عَنِ وَه    اهِرا م  غَافِل  ها تنها ظاهری از زندگى ان یعنى انس  ؛( ۷)الروم: آیه    الآخِرَةِ ه 

است نظر سرشته بوده ین معنا در نهاد افراد دقیق ال ند. ا ا ( غافل 1که باطن دنیاست) دانند و از آخرت ى دنیا م 
خبری  باید  ظا  که  لعاب  و  رنگ  پشت  از در  باشد؛  داشته  وجود  دنیا  این  هموا   این   هری  راه رو  از  های ره 

بوده  صدد  در  ا مختلف  که  و اند  پشت  ز  دقی قایع  با  گاه  گردند.  مطلع  عالم  پای ق پردۀ  با  و  ابزارها  سازی 
ات تشک   پى گرفتند و به  برداری از مظاهر عالم را لایه   گام،   حواس ظاهری، گام به  یل دهندۀ عالم، دنبال ذر 

 حس  بیعى و فیزیک امروزی گردید؛ و گاه با پای  ی علوم ط گیراق اتم را شکافتند که منجر به شکل تا اعم
را به   ر حق  یر قلب است، به باطن عالم نفوذ کردند و مظاه سازی آن که همان مراقبه و تطه قیق درون و د 

زج یافتن مب تماشا نشستند که منجر ب  قل حرکت کردند و لایه و از دیگر سو با پای ع احث عرفانى گشت؛  ه ن 
ت گذاردن الم را ک هر ع به لایه، ظا جملگى از وجود دانستند و آثار را    د و اویدند و تمایز میان وجود و ماهی 

ق  به  را  قدم  آن  که  گشتند  نزدیک  عالم  این  حقیقت  به  علم    2نامیم.مى   فلسفه دم  اساس،  این  فلسفه، بر 
ات پنهان  یعنى استدلا )  پای عقل   لى است؛ حرکتى با سلوکى عق  شت پردۀ در پ ل( برای کشف کردن واقعی 

ات ظاهری عالم که یکى پس از دیگری و  ر و    با   واقعی  ل به دست مى تفک   3آید.تأم 
 

الظ  »و  .1 الحیاة  ی  یقابل باطنها  دنیا مااهر  الذی  الظاهرة و هو  هم  الح   ناله حواس  زینة  ال  یاة فیرشدهممن  اقتنائها و  و  عکوف عل إلى  یها 
إ الإخ ا لاد  ما وراءها من  الغفللیها و نسیان  قة بها و  المتعل  المعارف  الآخرة و  فیه خیرهملحیاة  ا  الکلمة.«   ة عم    و نفعهم بحقیقة معنى 

  (157، ص16، ج 1390ن طباطبایى، سی )سیدمحمدح

ات و ریاضکتب حکمت، سه علم طبی معمولاا در    .2 ات و الاهعی  ات به خاطر تمایزی  شوند؛  ر تفکیک مىیکدیگموضوع از    در جهت  ی 
،  یکموجود« قد  »ال   ىأن  النظر ففرماید: »فاعلم  الدین شهرزوری اینگونه مىشمسمثلا جناب   اا ث هو ین حم  هی النظر فک ون نظراا خاص 

د    جوهر  ة؛ ومجر  ا نباتث هو جسمٌ محسوسٌ،  یحون من  یکقد    عن الماد  ود«  دخل »الوج یل  نظر  ک . فمن جهة  ى إنسان  أو  ىوانیو حأ  ىإم 
الطبک   ىف العلوم  الر ی ع ی ل  علم من  الإلهیاض ی ة و  النظر فیکقد    ة و الأخلاق و فروعها. وی ة و  ، بأن  ىون  اا نظراا عام  إلى  ی  »الموجود«  نظر 
  (9، ص 3ج ، 1385)شهرزوری،  ه.«ون أعم  منیکنئذ لا ید و حهو موجوث یموجود من حال 

ات و عر ان علای ایجاد تمایز میاز »روش« بر وشتار، ما در این ن ا  ات و الاهی   ایم. فان استفاده کردهوم طبیعی 
انى و کسانىو صد البته نقش علما  .3 صال باطنى به وحى داشته  ء رب  مانطور که انکار است؛ ه  یر قابلرد این حرکت غشب اند در پیکه ات 

الب  در نهج  خطبۀ  لین  امیر او  از  شده  ن  المؤمنین لاغة  فرموقل  که  وَاتَ دهاست  »وَ  إِ اند:  .. رَ  لِـ  بِیاءَه   أَن  دَفَائِنَ لَیهِم   م   لَه  وا  ثِیر  ی  ول   .  ق  ع    « ال 
   (1، خطبه  43ص   ،1414ریف الرضى، )ش
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مییز  ؛ چرا که وقتى فراگیران برای تت استکند؟ پاسخ مثبگفته را درمان مى ر، مشکل پیشآیا این سی
واقعی   بدادن  مات  توه  از  فلسفه  ات  رو مى ه  آشنا مخواندن  ات محسوس  واقعی  با  و    ند، کافى شوىآورند 

ات پنهان و باطنى  ند تا انگشو  است که با چالشى ذهنى پیرامون آنها روبرو  را پیدا کنند؛  یزهٔ کشف واقعی 
ت، موجب بنا نهادن زندگى برز واقای امبادا که عدم تشخیص لایه مى گش  عی    ته و سرمایهٔ عمر امری توه 

ل   رود! مثلا هنگامى که اعراض را به عنوان لایهٔ بر باد   هٔ واقاو  ات به آنها آموزش مىی  دهیم، کافى است  عی 
ات شناسایمىدر ذهنشان به وجود آوریم که آیا    ن چالش را ای  که اید  هى کرد توانید آنچه را به عنوان واقعی 

دهید نشان  مستقل  صورت  ببه  منفى  پاسخِ  فراگ؟!  سؤال،  این  بهه  را  مى   یر  دنبال صرافت  به  تا  اندازد 
ت دیگری بگ ن ترتیب گام به  و به همی  ر(؛جوه)   کندآنها، نقش پایه و ذات را ایفا مىکه ورای  ردد  واقعی 

 . گام جلو خواهد رفت

 . سطوح سازماندهى پیشنهادی ۳-۲
نه عاظاهر عالم به سمیم سلوک عقلى لایه به لایه از  ا داراکنون که بن م بزنیم، شریفۀ  لم را رق ت باطن و ک 

رِ  ى    ىوَ فِ   اقِ الآفَ   ىاتِنَا فِ یهِم  آی »سَن  سِهِم  حَت  ف  م  أَن  یتَبَ ی أَن  حَقُّ   ه  نَ لَه  د راهنمای ما خواه  (۵۳)فصلت: آیه    «ال 
ق اسبه ح  بود. بر اساس مدلول این آیۀ مبارکه، رسیدن سیر ت: سیر آفاقى و  قیقت از دو مسیر قابل تحق 

نفسى خواهد بود و از سیر اتر ن میان، سیر آفاقى برای کسى که در ابتدای مسیر است راحتانفسى. از ای
م آیات آفاقى معنا بوده باشد. در اینجا با این  نیز مشیر به این  سى در آیۀ شریفه  آیات انف  بر  چه بسا تقد 

 یم بود: خواه قیاس روبرو
آف آیات  از  انتقاصغری: شروع  و سپس  انفسى،اقى  آیات  به  مردم   ل  نوع  محجوبین( حرکت  )  برای 

 1باشد. تری مىساده
انتزاعى، سازمانکت از سا: حرکبری لوب در برنامۀ  عمودی مط  دهىده به مشکل و از محسوس به 

 . باشدرسى فلسفه مىد
قول کنیم که از معى لایه در آیات آفاقى را آغاز م  یه بهآموزی، حرکت لابنابراین در سطح اول فلسفه

 
ا ع ی ثم  ل )گوید: »م مىحکرح فصوص ال قیصری در ش .1 ه لم  لحادث، و  ا ظهور هذا   ،یبصورته( أ   ى ما قلناه مِن ظهورهان الأمر علک لم أن 

ه  : »من عرف نفسهیالحادثات( بقول نب   ىعلى النظر ف)  بالحق    یه( أ العلم ب   ىأحالنا تعالى ف)   .. لحق . امل، بصورة ا کن الهو الإنسا
ه أرک و ذ )  فقد عرف ربه« أن  أ ی فاته  ی انا آر  رِ دث بقول الحا  ىف   یه(  وَ فِ   ىاتِنا فِ ی م آهِ ی ه: »سَن  « وأَن    ىالآفاقِ  سِهِم  سِ   ىفِ   قوله: »وَ   ف  أَ فَ کأَنف  لا  م 

ونَ« و بصِر  م  ت  م »إراءة الآإن  ها تفص الآ  ىات فیا قد  م عل  ىنی الع   الوجود  ىل مرتبة الإنسان، و ف یفاق« لأن  ا  ی ه. و أ ی مقد  لاا  ات مفص  یة الآی رؤضا
 (. 388، ص 1375)قیصری،  رف«س أهون للعا ک ان بالع ک ن  نفسه و إ  ىتها فین من رؤجوب اهور للمح ی بکم ال الالع  ىف
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عمیق مباحث فلسفه،  اشت که ت جه درویم. البته باید توتر جلو مىهای درونىل ثانى و لایهاولى به معقو
لینخواهد آم  دیدپ  1در یک دور هرمنوتیکى شود،  ت و معلول خوانده مىباری که مباحث عل    د؛ مثلا او 

ذاشاره  فقر  به  وای  نمى  اتى  معلول  تابلکه    2،گرددوجودی  آنچه  اساس  گر  بر  فرا  هنگام  شده،  آن  فته 
ت تحلیل شده و از آن عبور مى ی  که یکبار تمام مباحث فلسفه تا انتهای  پس از آنلکن  شود؛  مباحث عل 

در  شود که  مانند نهایة الحکمة( آغاز مى)  دیگر  دن فلسفه و با کتابىدور بعدی خوان گیری شد،  پی  مطاف
وجود بود، آثار آن در تحلیل   که اصالت و تشکیکول نهایى فلسفه  جا پس از بازخوانى و تعمیق محصآن

ا  واهدتمام مراتب به کار گرفته خ   دراک نفس ز اآموزی، حرکت خود را اما در سطح دوم فلسفهشد. و 
نه  من( آغاز مى) لین بیین  در اینجا تنها به ت  3کنیم. عالم طى  طریق مىکنیم و به سمت ک  لین دوره، از او  او 

 دهیم. را توضیح مى دازیم و روند آن پرآموزی مىسفهسطح فل

 الحکمة   دایة . تطبیق راه حل  بر محتوای کتاب ب ۳-۳
فلسفه، در آغسرفصل آموزش  ت  فراگیر از  هایى که در سن  دادبه  آموزش  از:ه مى ان  ات    شود عبارتند  ی  کل 

امتناع،  امکان و وجوب و نفسه و فى غیره، مواد  ثلاث:  ود فىمباحث وجود، وجود خارجى و ذهنى، وج
 

یک فرآیند رفت    این نکته اشتراک نظر دارند که فهم یا تفسیر درر هرمنوتیک بیان شده است در  دور دهایى که از مسئله  »بیشتر تقریر   .1
و  کت ارجاعى خود شامل دشود؛ هر حر ى( انجام م referential movement)  عىجایا حرکت ار برگشت موسوم به حرکت بازگشتى    و
اده و فهم موضوع را با التفات به  تر قرار دذیل یک کل  گستردهم را  رکت رفت، موضوع فه ت. فرآیند دور در حو بازگشت اسرحلۀ رفت  م

میسر   کل   حرک مىآن  در  و  کسازد  فهم رجوع  موضوع  به  بازگشت،  فهم  ت  و  ب   آنرده  نیز  را  اساس  کل   ممکر  اجزاء  مىفهم    کند.« ن 
 . ( 1393واعظى و قائدی، )

 پرداخته خواهد شد:  بدان ذف شده و در نهایهمتن ذیل از بدایه حراتى همچون لذا عبا .2
ای »و أ  ا أ ک سواء    –ء أن  وجود المعلول  ىجی س  ضا ا  یو قدان حادثا ته غ وجود    –ما ق الذات بعل  ة   ؛ فالحاجة إلىها مستقل  دونر  یرابط متعل    العل 

   (.6۷ص ، 14۲6 مدحسین طباطبایى،)سیدمح له.« ة ملازمةیذات
ان ک ات هذا ال ی ة، و اقرأ آی لإلهم ا ک حل المشحون بالیکلهة. انظر إلى هذا ا یمة عرشک»ح  .3 ل فیتاب المملو  من العلوم الرب  هذا    ىة، و تأم 

ایحس   یکم علویال   ک سفى بنفک  ک حسابب  و احس  ک تابک ضوع تحت السماء بالقسط، اقرأ  زان المو ی الم زان  یرف بهذا الم تع  ک،* فلعل  با
أن تحاسب غدا   ک: »حاسب نفسبقوله  ؛ و اعملکاتئیو س  کحسناتوزن   تفا«؛  قبل  لاا   ىر فکو  أو  الصراط  ه إلى  ی ، ثم  امش علهذا 

ه صراط العز  ر فی لحمز ای الله، فإن  تَقِ   ىقوله: »هذا صِراطِ   ىد؛ و تدب  س  «؛** فف بِ ماا فَات  یم  وه  ة، و  یالإنسان  تابک ة قراءة  یالنفس الآدم  معرفة  ىع 
ال الذکهو  فکالح  هی ف  یتاب  و  با مة  تظفر  الخطاب،  تهتدصل  و  أصلإل  یلمقصود  ل   ى  تفتح  و  ال   کالوجود،  الملائأبواب  و  ة  ک سماء، 

علی تدک من    یکدخلون  و  باب  بغ ل   الجنة  حسی خل  الم 556ص  ،  1363)صدرالدین شیرازی،    اب.«ر  عشر فت،  الخامس  الباب اح   ،  
 . ( هد السابعالرابع، المش 

   (14)الاسراء: آیه  .*
   (153ام: آیه  )الانع  .**

   (69یه  )النساء: آ .***
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ت و  ت و معلول، واحد و کثیر، قِد  ماهی  ه و  حدوث و سم و  احکام آن، مقولات عشر، عل  بق و لحوق، قو 
ات م، فعل، علم و عالم و معلو  ص. بالمعنى الأخ الاهی 
با  همانطور که گفته ش  ر فلسفى به دنبال آن هستیم که  با پای ع د، در تفک  قل خویش، از آنچه صرفاا 

ت کنیم فراتر رفت ى س  خویش ادراک م حوا  سیدن« »رر  های پنهان در ورای آنها برسیم؛ اکنون اگ ه و به واقعی 
مات  در  ر فلسفى با »استدلال و ترتیب مقد  ت دارند بنابراین باید مباحثى که جنبۀ مق   دهد، خ مى « ر تفک  می  د 

م  را بر ذی  آنها مقد  مۀ  این کنیم  المقد  ق از کتاب بدایة های فو جا سرفصل تا »حرکت فکری« رخ دهد. در 
 1نوشتار را بر آن تطبیق خواهیم کرد.  هادی این شن پی الحکمة را به عنوان نمونه مورد بررسى قرار داده و روند  

ا اگر  ین  بر  بررسى گام اساس  اول  به  آخر  از  ذیل،  چشم    های  به  یکدیگر  بر  مباحث  ترت ب  شود، 
ت میان ممد. دخواهد آ می  رابطه کشف شود؛   تریناست تا دقیقطالب، تلاش شده  ر بررسى رابطۀ مقد 

نظر    در  ات نبوده و لذا بهترین حالتِ ممکن برای آنقابل اثبنى  یاما در برخى موارد این رابطه به نحو یق
هگرفت  باشد. ض مىبه قبول التزام به اصلِ این روند قابل اغما  ه شده است، که این نقیصه با توج 

آنهکشف واقعی  )  پردازیفلسفه تمایز  ازات و  مات(  توه  از  ما شروع   ا  پیرامونى  مطالعۀ همین اشیاء 
ت نکرده باشیم که در ورای آنها چه لاید هیچگاه شااشیائى ک  2شود؛مى  بى وجود دارد و  ها و مراتیهه دق 

 ه گام پیگیری کنیم. گام ب ن است! بیایید این حرکت از ظاهر به باطن را  چه حرکاتى در جریا

 مراحل: 
میان    -0 مرز  ترابتدا  سفسطه  و  بعد  فلسفه  مراحل  در  وارد  ت،  واقعی  اصل  پذیرفتن  با  و  شده  سیم 
ات از  واقشود که به دنبال تفکیک میان  ینجا گفته مىیم. در اشوى م مات هستیم و این نکته تبیین عی  توه 

 
تبرای این منظور انجام شد، ت  شى کهدر تلا  .1 الحکمة«  امید  نها با تغییرات اندکى، »تحریر بدایة  است وافى به مقصود  نظیم شد که 

چند کوچک  شد قدمى هر  ه توانسته بادا کرده و إن شاء الل حضور پی نیز    ر عرصهٔ تدریسمرتبه دتا کنون چهار  ب  سخه از کتاباشد. این ن
 اشته باشد. ر برد مشکلِ این نوشتا در راه حل  

ات از کتاب عیون الثلا جناب شیخ الر اند؛ مشاء تقریباا مشابه همین منوال مشى کردهبرخى از کتب م  .2 ونه  نگحکمة را ایئیس، الاهی 
 ه است: سامان داد

ات؛ ضوع الإ فى موالفصل الأول:   لهی 
 صورة؛ لهیولى و ال : فى احکام االفصل الثانى

 : فى إثبات القوی؛ الفصل الثالث
 المعلولات؛ ل الرابع: فى أحکام العلل و الفص

 و العرض.  قسامه إلى الجوهر الفصل الخامس: فى الوجود و بیان ان
 به بعد(   47، ص 1359)ابن سینا،  
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اى م بودن  آثار  منشأ  بودن،  واقعى  ملاک  که  هشود  مىست.  گفته  آثامچنین  منشأ  که  بودن،  شود  ر 
ت داشتن برخاسته اس به  ر این اس د. برچون از متن خالى است، اثر ندا  1است و ثانىِ چشمِ احول از عینی 

مات تفکیک شوند. داخت تا و پر پنداریم خواهیمبررسى آنچه واقعى مى ات از توه   اقعی 
آنها از توه    -1 ات و تفکیک  پیرامون خود مى مات ببرای بررسى واقعی  ابیم پرداخته  یه بررسى آنچه 

ط حواس خمسه ادراک مى شود. ابتدا با ممى  ات  ز آن به  که ا  کنیمحسوساتى مواجه هستیم که توس  »کیفی 
مى تعبیر  طباطبایحسی)سیدمحمد  کنند.محسوسة«  ص  14۲6  ى، ن  ادراک  (.10۳،  اصل   نفس  البته 

لکن) است،  م  مقد  مراحل  این  تمام  بر  مطالعۀ محسو  حرکت  من(  از  آفاقى،  ب در سیر  را  ما  که  ا  سات، 
 گردد. کنند آغاز مىعالَم مرتبط مى

به درون خود نظر کرده  -۲ آن  از  یا  پس  را نظر مىهای  فتهو  را »کیفی  درونى خویش  آن  ات کنیم و 
ة« طباطبایى،   نامیممى  نفسانی  ص  14۲6  )سیدمحمدحسین  ب  (.10۲،  توجه  با  که  داشت  توجه  ه باید 

ة م علم حضوری بر علم حصولى، کیتقد   ات نفسانی  اتفی  گیرند، اما در شکل مى  همحسوس زودتر از کیفی 
ات نری کیگاینجا سخن در رتبۀ شکل ت  وقایع اس  به   یست! بلکه بحث در رتبۀ توجه کردن و التفاتیفی 

ة متأخ   ات نفسانی  ات محسوسکه رتبۀ کیفی   خواهد شد.  هر از کیفی 
ۀ پیشیانوی به دادهاهى ثسپس با نگ -۳ لی  کنیم که بیش  مى اطات آنها را رصدن، حالات و ارتبهای او 

ت« نام مىآمده و »چشم    از هر چیز، اندازه و مقدارهای آنها به ی    ى،)سیدمحمدحسین طباطبای  گیرد کم 
   (.99، ص 14۲6
کم    -4 خود  به  دیگر،  حرکتى  آنها در  حالات  و  کرده  نظر  ات  مطالع  2ی  مورد  قرا را  مىه  که  ر  دهیم 

ه  ات مختص  ات« نام »کیفی  ی     (.10۳، ص 14۲6 سین طباطبایى، )سیدمحمدح دارند به کم 
ه«    -۵ استعدادی  ات  دیگنیز  »کیفی  تدستۀ  دق  با  که  هستند  اشیاء  حالات  از  اری  ل های  قابل  و  ه  ی 

   (.10۳، ص 14۲6 ایى، )سیدمحمدحسین طباطب دستیابى هستند
سى  دیم، نوبت به بررلانى شناسایى کرو مقادیر آنها را با حرکتى عق   حالاتآنکه اشیاء و    پس از   -6

ات مختلف آنها مى )سیدمحمدحسین    دهدکیل مىرا تش   3«نسبىرسد که »حالات  نسبت اشیاء با حیثی 
 (. 10۳ص ، 14۲6 طباطبایى، 

 
ه  .1 دوبین  چیز  شخص  تا مىمه  دو  حالىیند،  برا  آنها  در  از  یکى  تنها  دار  که  ت  تواقعی  دیگری  و  تعبید  این  است.  م  ادبیات  وه  در  ر 

 فانى رایج است. و عر  فلسفى
ت، یا صاف و منحنى بودن آن.  مانند شکل .2 ی   آن کم 

 ل. عال، و الانف ع، و الجدة، و الإضافة، و الفع ن، و متى، و الوضالأی .3
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گذپ  -۷ سر  پشت  را  فوق  مراحل  آنکه  از  مىس  آماده  گاماشتیم،  تا  دبردار  ترعمیقى  شویم  ر یم. 
تا کنون تحاندازیم و آنمىاینجا وقتى نگاهى به پشت سر   ات و حالات  چه را  ات و کیفی  ی  ت عنوان کم 

پای با  شناختیم  مى کاویمى  عقل  نسبى  در  وا م،  باید  موارد  این  تمام  که  چیزیبستیابیم  به  و    ه  باشند 
به عب توانند مستقلاا خودشان نمى باشند و  باید » وجود داشته  باشند. پس   عارض«ارت دیگر  بر چیزی 

   وجود داشته باشد و این موارد به آن مستند گردند. اینکه بتواند مستقلاا   ات« داشته باشیمباید یک »ذ
نام گذاری مىرا »جوه  ذات را »عرض«  آن حالات  به  جود جوهر  . وکنیم ر« و  آنقدر بدیهى است که 

ث  یة الأعراض فقال بوجوده من حیهرمه جووجود الجوهر لز  ر ک م علامۀ طباطبایى: »فمن أنتعبیر مرحو
با    (.۸۷، ص  14۲6  یى، دمحمدحسین طباطبا)سی  شعر.«یلا تنها  تى که  لین واقعی  او  اینجا  عقل پای  در 

 1ایم. اکتشاف است را به دست آورده قابل
نى چیزهایى  گردیم؛ یعال اقسام جوهر مىرا با پای عقل کشف کردیم، به دنب  آنکه جوهراز  پس    -۸
 2رسیم.مى استقرا به »جسم« فا کنند؛ در اینند نقش »ذات« را برای اعراض ایتوانکه مى
 3کنیم. دست پیدا مى»صورت«  ه« و، با تحلیل جسم، به »ماد  ترعمیقدر گامى  -9

دری   -10 اینجا  تا  مو  افتآنچه  چیستکردیم  از  وقتى  که همیشه  »ما هو؟« اردی هستند  به  اشیاء  ى 
ه و  سم عام تجمیع کرد تحت عنوان یک ا  شوند؛ فلذا همه را اسخ بیان مى در پ  شود، موارد فوقمى   سؤال

ت« مى  5-4نامیم. آنها را »ماهی 
د  بررسدر گام بعدی با    -11 رد؛  ب خواهد کجل  موجودات، پدیدۀ »تغییر« توجه ما را به خودى مجد 

 دهد؟چرا و چگونه تغییر رخ مى
تغیی   -1۲ و  تدریجى؛  یا  و  است  دفعى  یا  تدر تغییر  مى ر  حرکت  را  حسین )سیدمحمد   نامندیجى 

فاقى در جریان است و پشت پردۀ آن چه خب  در (. 1۵۳، ص 14۲6 طباطبایى،  ت؟ ر اس یک حرکت، چه ات 
 رد.گی ت و فاعل( مورد مطالعه قرار مى وع و مساف موض مبدأ و منتهى و  )  نجا حرکت از ابعاد مختلف در ای 

 
حاس    .1 جوه»ما  نداریم  هٔ  مرشناس  مى  حسوساتىولى  خود  حواس  با  اعر یکه  چون  همابیم  هستند  اثبات اض  جوهری    راهشان 

 (. 866، ص 6الیسم، ج ، کتاب اصول فلسفه و روش رئ1377، )مطهری   کنیم.«مى

ر از »جسم« است ل   ه رتبۀ انتزاعشان»نفس« و »عقل« نیز گرچ   .2   رند، اشارۀ به صلى ندا ن کتاب بحث مفایکن چون در  مقداری متأخ 
 .داده شده استز انتزاع »جسم« قرار ، بعد ا آنها

ة .. ی  من الصور النوعءٌ ى لحق به شین أن  کمیث ما  یح  و من  ... أمرٌ بالفعل،  ث هو جسمیلجسم من ح»إن  ا  .3   .« ة و لواحقها أمرٌ بالقو 
 (. 94، ص 14۲6 طباطبایى،)سیدمحمدحسین 

 . ( ۸۷، ص 14۲6 ن طباطبایى،)سیدمحمدحسی  شر، ...«المقولات العع یعامٌّ لجم ة عرضٌ ی فهوم من الماهلمما أن اک . »..  .4
 شود. ت العشر« تمام مىلمقولاا   ىرحلة السادسة فتا اینجا »الم  .5
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با ثه و پسپس گام دیگری رو به عمق برداشته شد  -1۳ ر  ابت، حرکت در  س از بررسى ارتباط متغی 
 شود. مى ولۀ جوهر کشف مق

نیم، سه حرکت در حال وقوع  کهده مىمشا  یابیم که در هر حرکت ظاهری که به تبع آن در مى  -14
حرکت در تمام مقولات دیگر  هده، و حرکت در جوهر آن موضوع، و  مورد مشا  ولۀاست! حرکت در مق

   (.16۲، ص 14۲6 طباطبایى، حسین )سیدمحمد! آن جوهر
 1گیرد. آن مورد بحث قرار مى تلفان و حالات مخپس از آن بحث زم -1۵
ات و  ع ماتا اینجا در مورد انوا   -16 ان  حالات آنها سخن راندیم. اکنون با نگاهى کلا هی  ت نظر به ماهی 

تىکرده و مى  یا بشرط عدم آن شىء است    را اگر با غیر خودش بسنجیم، یا بشرط آن شىء   گوییم هر ماهی 
اینجاست که بحث   (. ۷4، ص  14۲6  سین طباطبایى، حمدح )سیدم  ط استسبت به آن لابشر است و یا ن 

ماه  ت  اعتبارات  مى ی  شىء گ شکل  بشرط  ت  ماهی  دربارۀ  ادامه،  در  ماهی  جمو م)   یرد.  یک  و ع  ت 
ت بشرط لا ت لابشرط )   خصوصیاتش( و ماهی   2شود.مى   صحبت جنس و فصل(  )   ماده و صورت( و ماهی 

ت چیست؟ پاسخ این سؤال در تشریح  ه ماهقسم این سآید که مَ یان مىسپس این سخن به م  -1۷ ی 
مَقسمى   لابشرط  ت  هماهی  ماهی  که  استمان  نهفته  باشد  هى  هى  حیث  من   سین)سیدمحمدح  ت 

   (.۷۵، ص 14۲6 ، طباطبایى 
ت«، بر یکدیگر ترت ب نداربحث »حرکت  نکته: توانند بعد از  لذا هر دو مى   ند و« و »اعتبارات ماهی 

ت« مطرح بح ت« طرح  بحث    شوند؛ لکن   ث »ماهی  »امکان« قطعاا باید پس از بررسى »اعتبارات ماهی 
د، انسجام بحث بیشتر  مطرح شون  ت«اول بحث »حرکت« و سپس بحث »اعتبارات ماهی   فلذا اگرود، ش

 د.حفظ خواهد ش
ت لابشرط مَقسمى«    -1۸ ت به دست مى این  به گاه تشریح »ماهی  و عدم و آید که وجود  خصوصی 

ت من حیث هى، قابل سلب و رفع هستند. در ایناز م  ات متقابلهسایر صف ، مفهوم  گام   قام ذات ماهی 
مى  ذهن کشف  ط  توس  ذ  3شود، »امکان«  کم  کم  سو  هن  و  طرف  وجود به  اصالت  مباحث  از  لایه  مین 

ت ماهی  رکت مىح ت وجود را از حیثی   چیستى اشیاء تفکیک کند.  ت وکند که حیثی 

 
ة و الفعل ىا اینجا »المرحلة العاشرة فت .1  شود. تمام مى « القو 
 شود. مىامها« تمام کح أ   ة ویالماه  ىتا اینجا »المرحلة الخامسة ف .2
ا أن  س إ یوم إذا ق لُّ مفهک »  .3  ن ...« ک نع و هو المممتی  جب له و لایأو لا    متنع و هو الممتنع،یلواجب، أو  جب له فهو ایلى الوجود، فإم 

   (.۵۵، ص 14۲6 دحسین طباطبایى،)سیدمحم
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»امک  با  -19 مفهوم  قکشف  دو  آنان«،  و  سیم  شده  کشف  هم  »امتناع«  و  »وجوب«  یعنى   ،
 1د. خواهد ش ررسىهای آنها بویژگى

ت ممکنه  -۲0 ه ذهن به ماهی  تنکشف مىین مطلب م، اسپس با توج  شرط( لاب)   گردد که اگر ماهی 
ة باشد پس یگری  باید پای عامل دی آنکه پا به عرصۀ وجود بگذارد  برا   نسبت به وجود و عدم على السوی 

ت مىمیان بادر     (.6۵ص  ، 14۲6 )سیدمحمدحسین طباطبایى،  گوییمشد که به آن عل 
ت، مبحث »   -۲1 ت« با تعل  بعد از تبیین نیازِ ممکن به عل  اشته  های آن به بحث گذمام زیرمجموعهی 

 2شود. مى 
پیتند، نیاز به عل  ات تساوی نسبت به وجود و عدم داشهی  گوییم چون مادر گام بعد مى   -۲۲ دا تى 

از وجودی که در خارج  ات، غیر  اهی  دند که آنها را از کتم عدم خارج کرده و موجود سازد. لکن مکر مى 
ق مىیگری هم تۀ دکنند، در صحنپیدا مى  گوییم. در اینجا مبحث »وجود ىیابند که به آن »ذهن« محق 

 3(. ۵۳، ص 14۲6 )سیدمحمدحسین طباطبایى،  دشوذهنى« طرح مى
 4. بحث »وجود ذهنى« مبحث »علم و عالم و معلوم« مطرح خواهد شد به تناسب مه ودر ادا -۲۳
بح  -۲4 توجه  در  معنا  این  به  باا  مرت  ذهنى  وجود  از  وجود شود  ه مى دادث  از  نحوه  دو  ات  ماهی  که 

آندا در  ات  ماهی  آن  از  ع  متوق  آثار  که  بستری  نمى  جا رند؛  ممشاهده  »ذهن«  آن  به  که  و  ىشود  گوییم 
ات و   بستری  ق دارند که به آن »خارج«  که ماهی  ع از آنها در آنجا تحق  ین نکته باعث  گوییم. امى  آثار متوق 

فلسفهمى  ذهن  که  نشود  بستر    سبتپرداز  وبه  شده  اس  حس  خارجى  وجود  و  کشف    خارج  پى  در 
ات آن برآید. خصوصاا آنگاه که  عتباری  ى و افاهیم حقیقر مبحث »علم و عالم و معلوم« با مد  خصوصی 

منتقل شده به وی برای  ذهن  کند،  و تفاوت حقیقت وجود با مفهوم وجود را کشف مى  5شود،ىآشنا م
ا است.  شده  آماده  وجود  گاینجحقیقت  که  مىاست  شکل  بعدی  شم  »مفهوم  و  و  گیرد  وجود«  ناسى 

ات آن مورد مطالعه قرار مى  رد. گیخصوصی 
ت« روبرو هسو »ماهم »وجود«  تا اینجا با دو کلان مفهو  -۲۵ تیم و هر دو را نیز در بستر خارج  ی 

 
 . شودالمواد  الثلاث« تمام مى  ىلمرحلة الرابعة فتا اینجا »ا .1
ة و ال  ىسابعة فا »المرحلة ال نجتا ای .2  شود. مى « تماممعلولالعل 
 ود. شمى « تمامىو ذهن ىرج قسام الوجود إلى خاان   ىثانیة ف»المرحلة ال  تا اینجا .3
 شود. م مى« تماالعلم و العالم و المعلوم  ىة عشر فی حادتا اینجا »المرحلة ال .4

ا  ،  کان بخلاف ذل ک : ما  یالاعتبار»و    .5 إم  التی المفاه  منو هو  ه فیث یمصداقها ح  ةیث یح  ىم  أن  ة  ی ق یه الحقالوجود و صفاتک خارج،  ال   ىة 
   (.1۸6، ص 14۲6 یى،باطبا)سیدمحمدحسین ط .«رهما، ..ی ة و غی فعلالوحدة و ال ک 
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نشود این است که آنچه در  ی عقل برداشته مىکه با پاعدی  گام ب  1ایم. شناسایى کرده ارج قرار  ه بسترِ خک 
ت مى دارد و منشأ بروز آثا ت؟ اینجا ر از ماهی  که بحث »اصالة الوجود و    ستشود، وجود است یا ماهی 

 ارمین لایه از مباحث اصالت وجود مطرح خواهد شد. یان آمده و چه ة« به مة الماهیاعتباری  
ا، مبحث  تغایر آنهین  حظۀ اشتراک حقیقى میان موجودات خارجى در عی با ملابعد  در گام   -۲6

 2شود.بحث گذاشته مى »تشکیک مراتب وجود« به
میان    -۲۷ تفاوت  ادامه  ف مردر  »ما  تقسیم  به  و  ىاتب وجود،  ف  نفسه  منجر د  3ره«یغ  ىما  وجود  ر 

 واهد شد.خ
ت در کثرات، مبحث » -۲۸  شود.دنبال مى 4و کثیر«  واحدسپس با ملاحظۀ انواع غیری 
ا  -۲9 بحث  آخرین  عنوان  ب  مور به  ه،  کثرات  عام  انواع  ملتفت  آنکه  از  اکنون  عد  شدیم،  عالم  در 

نبۀ  که ج  5و لحوق«ینجا مبحث »سبق  خیر؟ در امیان این کثرات هست یا    بىکنیم که آیا ترتیبررسى مى
 بندی نسبت به مباحث سابق را دارد مطرح خواهد شد. جمع

نهای  و  -0۳ »فیما در  گام  شدیم،  فارغ  ه  عام  مباحث  از  که  بالوایت  ت  و    6جب«علق  شده  برداشته 
 حث فلسفى در کتاب بدایة الحکمة بسته خواهد شد. پروندۀ مبا

 . اشکالات ۳-4
ة در ابتدای کتاب، طالب فلسفه با عمق  وجود و اعتبارین بحث اصالة الد که با تبیشوگفته مى ة الماهی  ی 

ین ترعمیقرین و  تبا اصلىکه  و ورود متفاوتى به فلسفه خواهد داشت؛ چرا  شنا شده  فى آمباحث فلس
 ود.جای جای فلسفه خواهد بر عالیه آشنا شده و سپس به دنبال آثار این مبنا دمبنای حکمت مت

شناختى،  ین بحث هستىترعمیقفه باید از ابتدا در بستر  بله! طالب فلسأله این است که  پاسخ مس

 
ا  .1 ن یع  ىف  –المشهودة لنا  ر  هذه الأمو  ل  منک الواهم؛ ثم  ننتزع من    ست بوهمیة لیواقع ة ذات آثار  ی أموراا واقع   ک أن هنا  ىلا نرتاب ف  »إن 

حدا مصداقاا   ر مفهوماا ور الآخ ی هما غلٌّ منک ن،  ین اثنیهوممف   –الخارج    ىأنه واحد ف    ى ف   یالإنسان الذکة؛  یالماه ، و هما الوجود و  إن ات 
ه موجود.«  الخارج ه إنسان و أن    (.14، ص 14۲6 ى،محمدحسین طباطبای)سید المنتزَع عنه أن 

غیره و انقسام ما    ىفسه و ما فن  ىإلى ما ف  انقسام الوجود  ىلثة فالمرحلة الثا « و »الوجودمباحث   اتیکل    ىولى فلأ»المرحلة ا تا اینجا    .2
 شود.« تمام مىره ی ما لغ  فسه ونفسه إلى ما لن ىف

 ره و ...« غی ىنفسه و ما ف ى انقسام الوجود إلى ما ف ى»المرحلة الثالثة ف  .3

 الکثیر« واحد و لموجود إلى ال ا انقسام ىف »المرحلة الثامنة .4

 لحدوث« و القدم و ا  السبق و اللحوق  ىعة فلمرحلة التاس »ا  .5

 عالى« اجب تتعلق بالویما یر فالمرحلة الثانیة عش » .6
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ت حرکت کند؛ لکن اصالت داشتن وجود لت وجود  اصا  یعنى شود، و  ه مطرح مىچهار لای  در  و واقعی 
ت باشد( هر چهار لاوا که همان حقیقت وجود و  )  ای ارتباط با عمق فلسفهلازم نیست بر   یه در آغاز قعی 
 رائه شوند. برنامهٔ درسى ا

ت و وجود، پذیرفته ش  در لین لایه با نفى سفسطه، اصل واقعی  قعى بودن، »منشأ آثار  ملاک وا   ده واو 
 .شودبودن« دانسته مى 

مین  د دو  مى ر  بلایه  آثار  »منشأ  که  چگوییم  ثانىِ  و  است  داشتن«  ت  »عینی  از  برخاسته    شمِ ودن«، 
 ندارد.  لى است، اثراحول، چون از متن خا

دو   آغاز  این  در  مى لایه  داده  خآموزش  عقلى  سلوک  ت  واقعی  بستر  در  فراگیران  و  رشود  آغاز  ود  ا 
مقد  ى م با طى شدن  بعد،  دو لایهٔ  اما  پیدا خواهند کرد وى زمینهٔ  ماتکنند؛  را  نکته،    مطرح شدن  همین 

 باشد. دی رایج مىموتفاوت طرح پیشنهادی با سازماندهى ع
مین لایه در س ت متن،  کنیم کهبیان مى و  ت و چیستى اشیاء است. حیثی  ت ماهی   غیر از حیثی 

ت متن دارای دو دسته امىین مطلب  به ادر چهارمین لایه   صفاتى فات است:  ز صپردازیم که حیثی 
ت را در این دستهٔ و  گردند  مى تى که به حیث عدمى و نفادی آن متن برقابل ارجاع به متن و صفا   ماهی 

 دهیم. ىدوم جای م
با برآنچه  پاسخ  در  این    ید  پیشنهادی  عمودی  سازماندهى  که  است  این  شویم  متمرکز    قلم،آن 

و    و اشکالى در ارزشمندی و اهمیت  ود( ندارد وج  اصالت)  با ارتباط پیدا کردن با عمق فلسفه  منافاتى
ة   اعتباری  الوجود و  بودن مبحث اصالة  ة و تشکیک در  المبنایى  اساساا چیدمان   وجود نیست! لکنماهی 

ی  اساس نظام نیازهای یادگیرنده باشد، و نه صرفاا بر اساس اه مباحث باید بر  ت مطلب!م 

 . فوائد روند پیشنهادی 4
علم   روند،  این  احساسآمودر  درک مى   زان  از  قدم  به  قدم  که  ظاهری    کنند  ات  و    ترعمیقواقعی  شده 

ات پنهان   کند ران ایجاد مىدر ذهن فراگی  جمى از مباحث را روند، نظام منس کنند. این  کشف مى  را واقعی 
مى  پایان  در  عکه  سلوک  داستانى  خط  رقلانتوانند  خویش  حالىى  در  کنند؛  گزارش  ساختار   ا  در  که 

ارتبا صر  جاری،  دانسفاا  با موضوع فلسفه  اینگونه نیست که مباحث همچون ته مىط هر مبحث  شود و 
 ل دهند. ام منسجمى را شک مرتبط شده و نظی زنجیر به یکدیگر هادانه

ن در هر مرحله،  فراگیرا   الات این قلم در چهار دوره تدریس روند پیشنهادی این است که سؤتجربهٔ 
تا مطلب بعدی را دریافت کند.  کند  ر ذهن فراگیر دهان باز مىت! و انگااس  کاملاا ناظر به مباحث بعدی
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ا دی  پیشن  ست این حالت مؤی  اینکه سیر  نبر  با نظام  یادگیرندهادی  تطابق دارد.یازهای  از سوی دیگر    ه 
ب  کند،  زودتر به ذهن فراگیران خطور نمىباشد،  ىعد مچون معمولاا سؤالاتى که مربوط به چند مرحله 

د گر را سرکوفت زده است و اگر بخواههد، ذهن پرسش ماند که اگر جواب ندمیانه نمى م در این  د ه استا
 ر توضیح دهد! ل بعدی را جلوت جواب دهد باید مراح

جاع به ست که ارین اشود اوند پیشنهادی که در کتاب تحریر بدایة الحکمة دیده مىدیگر فواید ر  از
تع این  با  شما  و  ندارد!  وجود  نم  بیرآینده  در  ى مواجه  بعداا  آنچه  »طبق  که  کذا شوید  مرحلۀ  مباحث 

 د. و بیان خواهد شدر جای خود دریافت ب  خواهد آمد ...«؛ چرا که هر مطل

 ی گیر. نتیجه ۵
لاب این علم،  هیم تا ط ان دما این بود که: »چیدمان محتوای آموزشى فلسفه را چگونه سام  مسألۀ نهایى

 اسخ آن داشته باشند؟«ذهنى خود سعى در دستیابى به پ و با تلاش ند نیاز به هر مطلب را احساس کن 
مباح زنجیرهٔ  بخواهیم  نظا ث  اگر  بر  مبتنى  یادگفلسفه  نیازهای  دادم  باید  یرنده سامان  شوند،  ابتدا  ه 

سمت   به  سپس  داده شوند،  آموزش  ساده  و  محسوس  انت محتومحتواهای  حرکت اهای  پیچیده  و  زاعى 
الانه در فرآیند  درگیر شدهآن کنیم تا ذهن مخاطب با  یادگیری مشارکت کند. این راهبرد در دو  و بتواند فع 

که  )  کنیماقى را آغاز مى یه در آیات آفحرکت لایه به لاآموزی،  فلسفه  شود: در سطح اولمى ه  سطح پیاد
ساده حرکت  مردم  نوع  مىبرای  مع  اشد(بتری  از  لایه و  و  ثانى  معقول  به  اولى  درونىقول  جلو تر  های 

نه هستى رسیدیم، دور دوم ا  استدلال()  یم؛ وقتى با پای عقل رومى  همین سطح را  ز  به انتهای مسیر و ک 
از بازخوکنیم که این  ىآغاز م حصول نهایى فلسفه که اصالت و تشکیک وجود  انى و تعمیق مبار پس 

کت خود را  آموزی، حرفهاتب بررسى خواهد شد. و اما در سطح دوم فلستمام مر  حلیلبود، آثار آن در ت
نه عالم طى طریق مىغاز مى من( آ) از ادراک نفس  م.کنیکنیم و به سمت ک 

 



 آن  باطن   به   عالم   ظاهر از   ی عقل   سلوک   مراحل   ه يپا   بر   ه يعلم   ی ها حوزه  در  فلسفه  آموزش  

 

 

 201 

 منابع 
 . میرک نآرق .1

ال .۲ عبد  محمد.آمدی،  بن  الکلمتصنیف  (.  1۳66)  واحد  درر  و  الحکم  دفتر 1–1ج  )  غرر  قم:   .)
 . تبلیغات اسلامى

 ابنسینا، حسین بن عبد الله. )1۳۵9(. عیون الحکمه )ج 1–1(. بیروت: دار القلم.  .۳

اعرافى، علیرضا .  )1۳91(.  بررسى فقهى فلسفهورزی و  فلسفهآموزی.  ) سیدنقى موسوی، محقق(.   .4
 قم: مؤسسه فرهنگى هنری اشراق و عرفان. 

نیاز.  فصلنامۀ   .۵ پیرامون  هویت  تأملى  مجتبى.  )14۳۳(.  آبادی،  خندق  و  ابوالحسن؛  بیاتى، 
 تخصصى مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام ، )6 و ۷(. 

قم:   .6 صالحى(  )ج  1–1(.  حسین.  )1414(.  نهج  البلاغة  )صبحى  محمد  بن  الرضى،  شریف 
 هجرت . 

–1ج  )  الالهیه فى علوم الحقایق الربانیهرسایل الشجره  (.  1۳۸۵)  محمود.شهرزوری، محمد بن   .۷
 . ران یفلسفه ا ى حکمت وژوهش(. تهران: موسسه پ۳

ا .۸ بن  محمد  شیرازی،  الغیب(.  1۳6۳)  هیم.برا صدرالدین  تهر1–1ج  )  مفاتیح  م(.  وسسه ان: 
 . ى حکمت و فلسفه ایرانممطالعات و تحقیقات فرهنگى، انجمن اسلا

ابراهی  ،   ــ ــــــ .9 بن  الأربعة(.  1۳6۸)  م.محمد  العقلیة  الأسفار  فى  المتعالیة  . (9–1ج  )  الحکمة 
 . یلمصطفومکتبة ا قم:

(. قم:  4–1ج  )  غلامرضا فیاضى، محقق()  .مة هایة الحک ن.  (1۳۸۵)  حسین.محمدطباطبایى، سید .10
 .ره() نىیمانتشارات موسسه آموزشى و پژوهشى امام خ

 . (. بیروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ۲0–1 ج) آنتفسیر القرالمیزان فى  (. 1۳90) .ــ ــــــ .11

(. قم: انتشارات  1–1ج  )  ، مصحح(اریسبزو عباس على زارعى  )   .بدایة الحکمة(. 14۲6)  ــ ــــــ .1۲
 .رسینجامعۀ مد

  ى، مصحح( سید جلال الدین آشتیان)  .حکم شرح فصوص ال(.  1۳۷۵)  قیصری، داود بن محمود. .1۳
 . نگىارات علمى و فره ش(. تهران: شرکت انت1–1ج )

 . را (. قم: صد۲۸–1ج )  هری شهید مط استاد مجموعه آثار(. 1۳۷۷) مطهری، مرتضى. .14

اندیشه. ۲  ویرایش)  راهنمای عمل()  زی درسىری برنامه(.  1۳۸۳)  ملکى، حسن. .1۵ پیام    (. مشهد: 
 .(1۳۸0نشر اثر اصلى )



 1403/ بهار ـ تابستان  18 ی اپيسال دهم / شماره اول / پ ۲0۲  

مهر .16 لسون،  ا  و  آر.؛  بى.  اچ.گنهان،  نظریه (.  1۳۸6)  تیو  بر  ای  یادگیری   مقدمه  اکبر  ع )  .های  لى 
 .(1۳۷4نشر اثر اصلى ) ان.دورران: (. ته1–1ویرایش هفتم، ج  )  سیف، مترجم(

عب .1۷ تدریس(.  1۳۸9)  حمید.دال واسطى،  م1–1ج  )  راهنمای  راهبردی  (.  مطالعات  مؤسسه  شهد: 
 . علوم و معارف اسلام 

قائدی،  واعظى،   .1۸ و  مؤلفه1۳9۳)  اعیل.اسم اصغر؛  سطوح،  کا(.  و  هرمنرها  دور  وتیکى.  کردهای 
 . 1۲۵-10۷(، 4۲) ۳0، فلسفه

 



 

 
 

 

 

 

 

 یاسلام هسفل ف یپژوهش یعلم امهلنفصود
 1403/ بهار ـ تابستان  18 یاپیسال دهم / شماره اول / پ

قیاسی حوزۀ نفس در   ایهستدلالاقریر بازت
 1  ینا سنظری ابنپارادایم 

 3آباجلو   دلبر شجاع   ،2بهمنى فرانک  
 چکیده 

منطقى دستگاه  قالب  در  استدلال  روش   ، ارائۀ  از  کارکر یکى  با  که  است  بیان  جهت های  به  اثباتى  دی 
بیشت تاتقان، دارای  بأرین  نگاه متفاوتا  امروزی است که طالب اختصاراطب مستفهم  ر مخثیر    ست؛ 

شناسى،  ی متافیزیکى و فیزیکى وی در نفس ست، واکاوک ابه عنوان فیلسوفى که پزش  به نفس  سیناابن
  نفس و خلود آن موجب   او در مباحثى چون اثبات وجود نفس، حدوث و قدم نفس، تجرد های  نوآوری

حاضر   پژوهش  بازت شد  هدف  پارادایاستدلال  قریربا  در  نفس  حوزۀ  قیاسى  ابنهای  نظری  به    سینام 
استدلالصورت  دستبندی  قالب  در  او  بپ  گاههای  نظری  قیاسى  مسائل  در  که  را  نسلى  و  ردازد 
تابع استدلال و اختصار است شناسىهستى پارادیم    ، ،  -روش پژوهش، توصیفى  سازد.  آشنا  سیناابنبا 

ی  سنادطلاعات به روش او اها  دادهژوهش و نوع نگرش به موضوع،  پ هیت  توجه به ما  تحلیلى است و با
ت و    سیناابنداد    نشانها  یافته  است.  شده  ریرو با رویکردی منطقى، بازتقآوری  جمع با ارائۀ عناصر حج 

نظری    کند تا راه عقلمى   معرفتىهای  داده   انواع براهین، حیطۀ شناختى و معرفتى مخاطب را سرشار از
بر فرا  نتایج  ه ای  واقعیت، هموار نماید.  آن است  م حقیقت و  از  بر سه    سیناابن  شناسىفسکه نحاکى 

تجرد، ح ا  دوث محور  این حوزه   ستوارو خلود  در  و دلایل وی  و   ، است  اولیه  معقول  مفاهیم  بر  مبتنى 
 معقولات ثانویه فلسفى است. 

 .لودخ رد، حدوث، سینا، تجاستدلال قیاسى، نفس، ابن: ید ی واژگان کل 
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 مقدمه 

قیا استدلال  یا  جزء  به  کل  دو    ، 1سىاستدلال  از  استاستدیکى  منطق  در  معروف  مظفر، )  لال 
  جزئى های  فرضیهشود تا فرضیه یا  مى  از مقدمات متقن کلى استفاده  ، استدلالاین نوع    در  ق(؛140۸
قی  اثبات یا برهان  از مقدمامى  اسى، نشانگردد. استدلال  نتیجه  پیش دهد که    به دست   هایىض فرت و 

جه از  نتی وابسته به ضرورت استنتاج   ، دلال قیاسىاست اعتباراساساا و آید که مورد قبول مخاطب است مى 
شدهمقد ثابت  یا  بدیهى  قیاسى  مات  براهین  در  مقدمات    ، است.  از  گاهى  بهره  کاملاا  اگرچه  انتزاعى 

رلک   ، شودمى  گرفته استقرایى،  استدلال  با  مقایسه  در  متقنن  کی  تروش  معرفت  در  و  دانایى  سب 
 باشد.  مى 

خود و فلسفۀ   پس از   مىِ سلاشگرف بر تفکر فلسفۀ اتأثیری  ای که  فهفلاسه عنوان یکى از  ب  سیناابن
داشت.  های  سدهاروپایى   جدی  اهتمام  خود  مطالب  بیان  در  استدلال  از  استفاده  به  گذاشت،  میانه 

زی ب  2گرایانه لعق  ، نظامىسینا ابننظام فلسفى  اساا  اس نوافلاطونى است  ربنایى ارسطویىا  بینشى  در    .و 
فلسف عاطفى  ، سینا نابى  اندیشۀ  و روش ن  اینندهکنتعیی  نقش  و شهودی  عناصر  در  دارند  های عقلانى 

گاهى را با    سینا ابنگرچه    ؛ گرفته است  های او مورد استفاده قرارلب استنتاجغا اتصال عقل انسانى به  آ
ال  عقل برمىممک ،  فع  عقل   است  معتقد  لکن  ، شمرد ن  با  ال  پیوند  ک  فع  با    میسر   عقلانى  وششنیز 
طوری که    است، به  روش استدلال صورت گرفته  اولى و بافه  نیز توسط فلس  سیناابن گردد. متافیزیک  مى 
فلسف  ادعاتوان  مى  بلند  افکار عمیق و  از نظریات بدیع و  برخى  پایه و  کرد  در باب نفس،  به ویژه  او  ى 

جدمب فلسفۀ  انای  ای10ـ9:  1۳۸۳،  سینا ابن)  ستید  بر  از    ، ن(. علاوه  دیگر  ستودنى  های  ى ویژگیکى 
  سینا ابنفیزیولوژی( است.  )  در دو ساحت متافیزیکى و فیزیکى  شناسىنفسدر  ، اهتمام  سینا ابنفلسفۀ  

برخى نظرات    و در  ه علم و اندیشۀ جدید نزدیک شدهب  ، بیش از دیگر فلاسفه  ، به عنوان پزشکى فیلسوف
بهره   ، خویش خود  فیزیولوژوی  دانش  این    ؛است  برده  از  در  نظرات  شکى  البته  که  نیز    سیناابننیست 

پرداختن به منظومۀ    ،اما با این همه  ، نیازمند واکاوی و خوانش انتقادی است   ، گرفلاسفۀ دیات  مانند نظر 
افت دیدگاه او را  دری   رتى که فهم ووی و بازتقریر نظرات او به صوشناسى  نفسبه ویژه    ، سینا ابننظری  

 ذیر است.  رناپزد، ضرورتى انکاسا  برای نسل حاضر ممکن
ای به  توجه  پارادایم  با  استدلال  سیناابنشمند  ارزنکه  به  و  قیاسى،  منطقى  براهین  قالب  در  او  های 

 
1  .Deductive reasoning 

2  .rationalist 
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ترسى به  اند و دسشده  ا توضیحات متعدد احاطهها باست، استدلال  شکلى پیراسته از توضیحات نیامده
مطلب بى  اصول  نیست  ، پیرایۀ  میسور  راحتى  ح  ؛به  دستدر  بیان  که  نتایج  گاه  الى  عنوان  به  استدلالى 

و روش مطلوب نسل حاضر برای دستیابى سریع و ساده به معارف نظری  ى جمعى، دذهنهای  مکانیسم
استد  .( 10:  1۳۸1عبداللهیان،  )  است استدلال  سیناابنهای  لالبازتقریر  دستگاه  منطقىدر    تنها نه    ،ى 

بلکه  گردد،  ی مخاطب متخصص مىبرا   فهم اصول سینوی  لام و موجب تسهیل در دستیابى به فحوای ک
 آورد. مى نیز فراهمرا  سیناابن شناسىنفسیابى نسل حاضر به معارف بلند ندی و دستقمزمینۀ علا

قریر  بازت ای که به  لهلکن مقا  ،است   سینا اختصاص داده شدهمقالات بسیاری به منظومۀ نظری ابن
ه ى کلذا تحقیقات  ؛نشد  باشد، یافت  پرداخته  سیناابنادایم نظری  ر پارهای قیاسى حوزۀ نفس داستدلال
به   پرداختهحتى  حاضر  پژوهش  از  متغیر  یک  معرفىبررسى  آنها  از  برخى  و  شناسایى  گردد:  مى   اند، 

»پیدایش نفس« در  ئله  سى تطبیقى مس(؛ »نقد و برر1۳۸9صفدری،  )   «سینابنا»خلود نفس از دیدگاه  
ابن و ملاصدفلسفه  افلاطون و  (؛ »حدوث و قدم نفس از1۳9۳محمدیانى،  )  را«سینا    سینا« ناب  منظر 

انسانى«1۳99سپهری،  ) نفس  قدم  و  پیرامون حدوث  اندیشمندان  آراء  (؛ 1۳9۷ارزیده،  )  (؛ »بررسى 
بدن   بر  نفس  ابن »تقدم  دیدگاه  صداز  و  اشراق  شیخ  اشکوری،  شری)  رالمتالهین«سینا،  (؛ 1۳9۷فى، 

تین  مندان نخسدیشدوث نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و انرن حنقلى اندیشه تقاادلۀ عقلى و  »بررسى  
کبیر،  )  امامیه« و  »نوآوری 1۳94منتظری  ابن(؛  منطقى  ارسطویى« های  منطق  در  آن  تاثیر  و    سینا 

عظیمى،  )   تا مغالطات تعریف«ظره  از اصول منا  سینا:(؛ »مواضع جدلى در منطق ابن1۳۸۳فایدیى،  )
همازاده  )  درا« نا و ملاص سیترین ادلۀ تجرد نفس نزد ابنخى از مهمر برى فیزیکالیستى ب(؛ »تامل1۳9۲
 . (1۳9۸ابیانه، 

ابن نظرات  مقالات،  استخراجاغلب  خاصى  موضوع  در  را  مو  ، اندکرده  سینا  یا  و  سپس  تحلیل  رد 
ا سایر  دیدگاه  با  قرمقایسه  تحلیل    و  اده د  ارندیشمندان  و  نقد  به  که    اندپرداخته  آن یا  پژوهشى  با لکن 

استپ از توضیحات وی، دستگاه  قیاسى ادلایرایش اصول  بازتقریر نموده و  بنل  براهین نفس  را در  سینا 
 است.   بندی نماید، انجام نشدهصورت 

با این فرضیه ک از استدلاله ارائۀ صورت پژوهش حاضر  کن است به  مم  اسین ابنهای  بندی قیاسى 
فس  ا نکه عبارتند از: آی   ، پرداخته استشناسى  سانحوزۀ انسؤالات    پاسخگویى برخى از پربسامدترین

ا انسان قدیم  نفس  حادث؟  یا  منهدم    ، ست  مرگ  با  نفس  آیا  و  است؟  مجرد  یا  است  بخاری  و  مادی 
 دهد؟.خویش ادامه مى  گردد یا همچنان به حیاتمى 
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 تى و استفاده از است. پژوهشگر با مراجعه به مراکز تحقیقایلى  تحل-توصیفىر  روش پژوهش حاض 
آوری نموده سپس  ور، مضامین مرتبط را جمعو کلامى نفى افزارهای فلس، مقالات، مکتوبات و نرم کتب

تحلیل به  قیاسى  استدلال  از  استفاده  با  استدلال،  متغیر  به  توجه  استدلال    پرداخته  با  دستگاه  و  است 
های  مضموننکه  علاوه بر ای  ، هشاست. برای سنجش روایى پژو  بندی نمودهرت ا صوهر برهان رى  قیاس

های تعدادی از متخصصین این حوزه نیز در گردید، دیدگاه  بصلى انتخاع افراگیر اصلى و فرعى از مناب
 است.  این راستا لحاظ گردیده

 نظری ادبیات پژوهش: مبانى  

 . مادی و مجرد 1
در    ماده: معنایلغماده  به  استموض   ت  مایه  و  اصل  قوام،  عامل،  معنا904:  1۳۸1قیم،  )  وع،  ی (. 

ماده  اص فلسفه  طلاحى  از جوهدر  اشیاء جسمانى  که موضوع  ری  عبارت است  تحول  و  تطور  و محل 
مى  ؛است ماده  را  اشیاء  در  قبول  حیثیت  دیگر،  تعبیر  و  )  گویندبه  ؛ 1۲1:  1۳99دیگران،  رنجبرزاده 

ه، ماد  موجود وابسته بهتوان گفت: ماده، هیولى و  بطور خلاصه مى   .(1۵۸:  140۲،  انستارزاده و دیگر
نام  ماده، جـزء خـارجى    مادی  ثدارد.  نیازمند  محل صور مختلف مى  ابت جسم وو  باشد؛ محلى که 

 است.  -صورت جسمیه- حـال خـویش
مقدا ویژگى دارای  مادی:  موجود  استهای  دار۸4-۸۳:  1۳۷6سینا،  ابن)  ر  است (؛  وضع    ای 

ریجى از قابلیت به فعلیت  ج تدیر به معنای خرو(؛ دارای حرکت و تغی۲/1۳4:  1۳۸6ح یزدی،  مصبا)
زمان 6۲-۳/61:  19۸1،  ملاصدرا )  است است(؛  مکان144-۳/140:  19۸1ملاصدرا،  )  مند  و  مند ( 
 (. ۳1۳-۳0۸: 1ق: ج1404سینا، ابن) است

ه : ممجرد  دهایبودن    جرد در لغت، منز  :  1996کشاف،  )  شدن  ( و برهنه1۳90  عمید، )  مادی  از تقی 
معن1/۲1۳ معنا  ا شده(  مادی« مى ی مصاست.  فلسفه »غیر  در  آن  یزدی،  مصب )  باشدطلح  :  1۳۸6اح 
 است.  یعنى موجودی که از هیچ جهتى بالقوه نیست و عاری از هرگونه ویژگى جسمانى ؛(۲/1۳۲

موجویژگى جهای  از:  است  عبارت  مجرد  نبودنود  و ۷/۲۵0:  1۳۸0ایجى،  )  سمانى  وضع  (؛ 
ی  عنا (؛ ثابت است و در آن حرکت به م141:  1۳۸۸،  طباطبائى )  نیست  جهت ندارد و قابل اشاره حسى

(؛ فرازمانى و  ۳۳-۳/19: 1۳۸9ملاصدرا،) قوه به فعل، وجود ندارد چون فعلیت محض است خروج از
ترکیب(؛ بسیط هس۲/41:  1۳۷6ى،  طباطبائ)  فرامکانى هستند راه  تند و  آنها  مصباح یزدی،  )  ردندا   در 
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1۳۸6 :۲ /۳۷۵.) 

 و قدم  . حدوث ۲

( و قدم،  ۲/1۳1ق:  1414منظور،   بن؛ ا۲۲۲ق:  141۲راغب، )  شدن شىء پس از نبودن  جودحدوث، مو
ارای (. در اصطلاح کلامى، موجوداتى که د ۵/6۵ق:  1404فارس،    ابن)  دیرینگى و قدیمى بودن است

زمانى   موجشروع  و  »حادث«  فاقهستند  که  آغوداتى  برشمردهد  »قدیم«  هستند  زمانى    شوند مى  از 
فلسفى۸-۲/۷ق:  141۲تفتازانى،  ) اصطلاح  در  م  ، (.  موجود  عدم  سبوحادث  به  قدیم  ق  و  است 

نیست زمانى  قدیم،  موجود  دیگر  عبارت  به  نیست؛  عدم  به  مسبوق  که  است  سبزواری،  )  موجودی 
1۳69 :۲/۲۸6.) 

 . تعریف نفس ۳

ا نفس، متأثر    در تعریف  سیناابن ای  : کمال اول برندکمى رسطو است؛ ارسطو نفس را چنین تعریف  از 
(.  9۵:  140۲؛ فتحى و بهشتى،  ۷۸:  1۳9۳ارسطو،  )  استطبیعى( که دارای حیات بالقوه  )   سم آلىج

ارسطو،   اعتقاد  است  ای  مادهبه  نفس  برای  آلت  است،  منطبع  آن  در  نفس  بدنکه  که  وقتى  تا  باقى    و 
دن و  د، بده دست یش را ازبنابراین هرگاه بدن استعداد خو ؛اقى استیز بطبع در بدن نصورت من ، است

 نزد او هر صورتى،   ؛داندنمى   را صورت منطبع در بدننفس    سینابنا لکن    ؛روندمى   نفس هر دو از بین 
،  سینا ابن)  ة«لیس کل کمال صور  »ثم کل صورة کمال و  ؛کمال است، ولى هر کمالى، صورت نیست

و در ماده هم  وده  رت برای ماده نبکه ذات جداگانه دارند، در حقیقت صوهایى  مالک(.  16الف:    1۳۷۵
نح التى  »فالنفس  کمال    دها نیستند.  الحیاة«هى  أفعال  یفعل  أن  له  آلى  لجسم طبیعى  سینا،  ابن)  أول 

بدین دلیل یفعل أفعال الحیاة«  القوة«، »له أن  ( شیخ به جای عبارت »ذی حیاة ب۲۲و    1۸الف:    1۳۷۵
داند که مى  س و بدن را دو امرنف  اسین ابنکه    حالىدر    ، دوگانگى قائل نیست  ، برای نفس و بدنسطو  ار

به   تدیگیکى  تعلق  دارد.  ری  تصرفى  و  بدن   معتقد  سیناابندبیری  در  که  است  مجرد  ذاتى  نفس  است 
 (. ۲1و  ۲۷ الف: 1۳۷۵سینا، ابن) نمایدمى تصرف 
ه دارای حیات کمال جسم طبیعى آلى که بالقو  :معنای اول  ؛ندکمى  نفس ذکردو معنا برای    سیناابن

ک  :عنای دوم ت. ماس اخته اجوهر مجرد و کمال جسم است  یاری عقل، جسم را حرکت ز روی  با    یار 
به ارضى و سماوی    نفس را   سیناابنکه  است    کرده  بیانخواجه نصیر  (.  90ق:  1400سینا، ابن)  دهدمى 

م به معنای جنس  برای جسم طبیعى بودن، مشترک هستند و جس  اول  نفوس در کمال نموده، این    تقسیم
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چه بعد از جسم طبیعى، قید آلى دارای  است. چنانعى  نه ماده و طبیعى هم در مقابل جسم مصنواست  
معنای این قید   ؛گرددمى  شاملانى را  نفوس ارضى اعم از نباتى، حیوانى و انس  ، شود  حیات بالقوه آورده

آنها و بدون وساطت  نفس  است از: بودنعبارت   اآنها افعال حیا  دارای آلاتى که توسط    ز آن صادر تى 
حرکتى است که تابع تعقل کلى حاصل بالفعل است« به    ی ادراک واراشود؛ چنانچه قید »جسمى که د

مال (. استفاده لفظ ک۲91ـ    ۲90ب:    1۳۷۵  ، سینا ناب)  کندمى  گردد، آن را وارد نفس سماوی  آن اضافه
تعریف نفسنفس  در  تعریف  بیانگر  ب  ،  به  آن  تعلق  جهت  ااز  آن  تدبیر  و  منظر    ؛ستدن  از  بنابراین 

،  سینا ابن)  دارد  الى باشد که یکنواخت نبوده و ارادی باشد، نفس نام صدور افع   بدأ هر آنچه م  ،سیناابن
 (. بدین استدلال:۲1الف: 1۳۷۵

حرکصغ طبیعتری:  تابع  یا  است)   ت  س)  جاذبه(  از  مثل  سنگ  خلافِ  ارتفقوطِ  یا  پایین(  به  اع 
 .رفتنِ انسان( اهمثل ر) طبیعت است

 بدن( تابع طبیعت است.) ری: مادهکب
 گیرد.  نمى  طبیعت توسط بدن صورت  رکات خلاف : حنتیجه

 صغری: انسان دارای حرکات خلاف طبیعت است. 
 گیرد. نمى  دن صورت توسط ب کبری: حرکات خلاف طبیعت

  ت خلاف طبیعت دن است که توسط آن مبادرت به انجام حرکااز بد وجودی غیر  نتیجه: انسان واج
 ید.  نمامى 

از  منشعبعواطفى مانند گریه، خنده و شرم نیز   ثیت است وحی است نفس دارای سه  معتقد سیناابن
 نفس است: 

از آن صاد با افعالى که  صور   و مبدأ انفعال است نسبت بهشود  مى   رقوه: مبدأ فعل است در قیاس 
 کند.مى ولى که قبول معق محسوس و

انى تى یا حیونبااده و نفس، جوهر  کند، از ترکیب ممى  ل حلو  که در آنای  ادهم صورت: در قیاس با  
 . آورد مى  را پدید

ل  ؛مثابۀ فصل است  کمال: نفس به ن بودن درمى مى  زیرا جنس را متحص  ، در 1رد آوکند و از نامتعی 

 
ل نوع ماکند به عنوان ک مى  متحصلخص و  فصل از آن جهت که جنس را متش نس و فصل است،  ب از جمرک   نوع()   هیتما.  1

 ، سیناابن)  کماله«هو  ة الذوات من مادة و صورة منها هو الفصل البسیط لما  ت هذا، بل إنما للأنواع المرکبشود. »قد علممى  محسوب
 (. 16الف:   1375
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 (.1۵الف:  1۳۷۵، ینا سبنا) ، فصل استنسبت به نوع کمال  ، این صورت 
اس دو گونه  بر  اوکمال  الف( کمال  بالفعل  ل کهت:  آن  با  ؛ ۸/1۵:  1۳۷9ملاصدرا،  )  گرددى م  نوع 

(. ب( کمال دوم که تابع نوع شىء است و پس از به فعالیت رسیدن نوع، اعم  ۲۲الف:    1۳۷۵سینا،  ابن
و   افعال  حاصلاز  آ)  گرددمى   انفعالات  از  نوعهمان(.  که  غیرجسمانى توىم  نجا  جوهر  یا  جسم  اند 
 ؛(۲۲الف:    1۳۷۵،  سینا ابن)  طبیعى استلابشرط یعنى جسم    جسم  نفس، کمالکه  ده  ش  باشد، گفته

جسم طبیعى که کمال آن نیست، بلکه  سیناابنزمین و هوا نیز مقصود  ، البته هر جسم طبیعى مانند آتش
این  ؛  ، مراد استکندمى  افعال حیاتى استفادهدر    از این آلات  ورساند  مى   خود را با آلاتى به ظهوردوم  

 (. ۲۲الف:  1۳۷۵، ناسیابن) دده افعال حیات را انجام تواند مى هى نفس، همرا جسم بعد از 
ال  نفس انسانى که عبارت است از کمال اول برای جسم طبیعى آلى، از جهت انجام افع  ؛در نتیجه

ل نظری  دو قوۀ عامله و عالمه یا عقل عملى و عق  ارایلیات است و داختیاری، مستند به فکر و ادراک ک 
 (.۲91ـ  ۲/۲90: ب 1۳۷۵سینا، ؛ ابن۳۲1 ـ۳19: 1۳۷9، سیناابن)باشد مى 

 های پژوهش . یافته ۲

 . نفس قدیم یا حادث  ۲-1
 ارتند از: چهار دیدگاه کلى مطرح شده که عب  ، دربارۀ حدوث و قدم نفس

 افلاطون و پیروان او(.) بر بدن نفس ای تقدم وجود. قدیم بودن نفس، به معن 1
 متکلمان(. برخى ) نث بدنفس پیش از حدو . حدوث ۲
 و برخى فلاسفه(. سیناابن) بقای روحانى آن راه بدن وهم  . حدوث روحانى نفس۳
 و حکمای متعالیه(.  صدرالمتألهین) . حدوث جسمانى نفس همراه بدن و بقای روحانى آن4

ن  سیناابن را همزمانحدوث  آنبا    فس  متناسب  بدنِ  دمى   حدوث  بیان  به  بدداند.  که  وقتى  ن  یگر، 
 نمایندمى  ى را احداث نموده و بدان ملحقئق، نفس جزفارآمد، عقول م  وان آلت نفس پدیدلح به عنصا

 (. 1۷6ق: 1404، سینا ابن ) بود  (. اگر نفس حادث نباشد، نیازمند بدن نخواهد۳۸0: 1۳۷9سینا، ابن)
  بدین   ؛(۳06:  الف  1۳۷۵،  سینا ابن)  کند مى  از طریق ابطال قدم آن اثباترا    حدوث نفس  یناسابن

دو فرض خارج نیست: یا نفس قبل از بدن به وصف کثرت  از    ، بدن  از  ترتیب که موجود بودن نفس قبل
توان  نمى  فرض سومىو    عقلى بودهدو فرض مذکور دارای انحصار    ؛ موجود است، یا به وصف وحدت

پی  رمتصو ازشد. نفس  به وصف وحدت    ،بدن  ش  نه  به وصف کثرت و  بنا  وجودنه  ن نفس  برایندارد، 
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حادث بدن  با  و  نیست  نقول    دد.گرمى   قدیمى  فإن  »و  المعنى  و  النوع  فى  متفقة  الإنسانیة  الأنفس  إن  
ثرة و أن  اتاا واحدة و محال أن تکون ذوات متک وجدت قبل البدن؛ فإما أن تکون متکثرة الذات، أو تکون ذ

(. بیان ۳۷۵:  1۳۷9،  سینا ابن )  دن«قد وجدت قبل الباحدة على ما یتبین. فمحال أن تکون  تاا ون ذا تکو
تحقق نفوس انسانى قبل از ابدان به وصف کثرت امکان ندارد؛ زیرا نفوس    :کهاین است    لیلتفصیلى د

از   پیشم  آن ه  ، نفس  بودنِ   بر   نوعى و مادی نیز ندارند؛ چون فرض انسانى از جهت نوع متحدند و تکثر  
،  نا سیابن؛ 6و   ۳الف:  1۳۷۵، سیناابن) است  نشدهحاصل  ، ثرت بودهبدن است و هنوز ماده که عامل ک

عوامل    ،(. به بیان دیگر۸/۲۸۸ق:  14۳0؛ ملاصدرا،  ۲/۳99م:  1990؛ فخر الدین رازی،  ۳۷۵  :1۳۷9
نفس  لکن  ت؛  و صورهیت  اختلاف در ماست: ارتباط و انتساب شىء به ماده و  تکثر اشیا به دو چیز ا

 ست. متکثر نی د وراین نفس قبل از بدن از جهت عددی متعدبنابتکثر را ندارد؛ یک از این دو عامل  هیچ
وصف   به  نفس  اگر  زیرا  است؛  نادرست  نیز  وحدت  وصف  به  ابدان  از  قبل  انسانى  نفوس  تحقق 

عدد، به تعداد آنها  متای  هدنببا تعلق به  آید که نفس واحدی  مى  ود باشد، لازم وحدت قبل از بدن موج
نیست،  عى، ممکن  طبیمادی، مانند اجسام    م جز در امتدادهایتقسیو چون این نوع    باشد  تقسیم شده

از همین روی    ؛امتداد مادی باشد و حال این که نفس مجرد است  هم در  باید نفس  ، بنا بر صحت فرض 
فرضِ  نف  این  بساطت  و  تجرد  با  وحدت،  بر  نیسمبتنى  سازگار  فس  دوت.  نفس رض  که  است  این  م 

به   داش  های بدنواحدی  تعلق  ب متعدد  زی ته  است؛  ضروری  نیز  فرض  این  بطلان  آن  را  اشد.  این  لازمۀ 
جهل،   و  علم  مانند  نفسانى  حالات  در  افراد  که  هم  است  بالوجدانبا  که  حالى  در  باشند،   مساوی 

 تند. ها در حالات نفسانى متفاوت هسانساندانیم که مى 

 دن لال مبتنى بر وصف نفس قبل از الحاق به ب استد .  ۲-1-1

 ود است یا با وصف وحدت. کثرت موج وصفبنابراین یا به   ، ل از بدن موجود باشدس قبصغری: اگر نف
 . باشد موجودتواند نمىبه وصف کثرت و نه به وصف وحدت  نه ، نفس قبل از بدنلکن کبری: 

 (. 10۸: 1۳6۳، سیناابن) نتیجه: نفس قبل از بدن موجود نیست
باشد و دارای نمى   یز تصادفى و اتفاقىوث نشوند و این حدى م  نفوس انسانى با حدوث بدن حادث

که حدوث نفس همراه بدن،    حالى  دهد، درنمى  مى و اکثری رخئاست. امر اتفاقى، دا  ایى طبیعىمجر
ده و همراه با  اد شبه اوست، ایج ضیح که بدن انسان با مزاجى که مختص  دهد؛ با این تومى   مى رخئدا

ال است. ود کشمى  نیز متولد همان بدن خاص، نفس انسانى  ه علت آن عقل فع 
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ص نفوس مبتنى بر  ل  . استدلا ۲-1-۲  تشخ 

 و حداکثری نیست.  دائمى  ، صغری: امر اتفاقى
 و حداکثری است. دائمى  ، کبری: حدوث نفس 

 اتفاقى نیست.  امر  ، نفس نتیجه: حدوث 
 د: کن مى به طور مستقیم حدوث نفس را اثبات نیز برهانى مرکب با سیناابن

 ست.  ض مفارق اعرا و ا 1لواحق ۀوسیل به ، انسانى در خارج نفوس صغری: تشخص 
حاصل سببى  دنبال  به  اعراض  این  زیرا  دارند؛  زمانى  ابتدای  مفارق  لواحق  اگر  مى  کبری:  و  شوند 

 اشت، حادث است.  چیزی سبب د
 ند. نى دارابتدای زما ،نفوس نتیجه: تشخص 

 ند. ابتدای زمانى دار ، صغری: تشخص نفوس 
 لم یوجد.  ، ما لم یتشخصء کبری: الشى

 زمانى دارند. م ابتدای س هنتیجه: وجود نفو
 گردید.  در این برهان، حدوث نفس بدون ابطال قدم آن اثبات

 دق ایجامبدأ مفار  شد، نفس از جانب  ن که بدن صالح مهیابه محض ای  ، بنابر مبنای شیخ الرئیس
به عبارت دیگرمى  با هیئت خ  ، شود،  ابداع    ى، اص در مرتبۀ عالنفس  پیدایش بدن مناسب،  به محض 

، و ذلک لأن  الإنسانىکند. »و نقول: إن  هذا الجوهر حادث مع حدوث البدن  مى  بدن هبوطبه  شده و  
 .(10۷: 1۳6۳،  سیناابن) و هى جواهر غیر هیولانیة...« الإنسانیة کثیرة بالعددالأنفس 

فوق عبارت  به  توجه  الحدوث   ، با  نی  روحانیة  را  نفس  آغاز مى   زبودن  در  زیرا  گرفت،  نتیجه  توان 
شده و دلیل آن این است که نفوس انسانى   جوهر نفس، با حدوث بدن آدمى حادثگوید: »ىم  تعبارا 

نفوس،    فرض کهو با این    وس انسانى جواهر غیر هیولانى هستند«نف  ، دارند و در عین حالکثرت عددی  
ت و اس  کند که این کثرت یا ذاتىمى   فرض را مطرح و  دارند، ابتدا د  جواهر غیر هیولانى است و تکثر هم

 
ا   شود که بر مى  تههیئاتى گف  . »لواحق« به1 س به بدن خاص ملحق  ها نف شود و به سبب آنمى  ایش عارض ز همان بدو پیدنفس 
  رابطه نفس و بدن را به وجود همان هیئات خاصه   سینانابکند. به عبارت دیگر  مى  راهملت تشخص نفس در بدن خاص را فع  شده و

بدن امامى  هر  ک   داند؛  علم  نداشتن  به  اعتراف  با  دربارهوی  ماهیت  چ  افى  و  نف لواحق  یستى  خاص  هیئات  خبرو  آنها  وجود  از    س، 
إذا وجدت متشخ  »فلا  دهد.مى الهیئات ما تتعین به شخصاا وفإن مبدأ تشخصها یلحق بها م  صةبد  أنها  ا   ن  لهیئة تکون مقتضیة  تلک 

البدن و من الاستکمال   یمباداسبة، و تکون  منة و تلک ال خر، و إن خفى علینا تلک الحال اسبة لصلوح أحدهما للآلاختصاصها بذلک 
 (.  308ـ 307 ف:ال 1375، سیناابنر.ک: )  دنها«عةا لها بوساطته و یکون هو ب متوق
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به است  یا  آن  با  متحد  هیولای  و  ه  ماد  رد   ، جهت  را  اول  فرض  کوتاه کرده    سپس  عبارت  یک  در    و 
قلاف نفوس به سبب ابدانى باشد که به  گوید: »بجاست که اختمى    تکثر   ، و به موجب آن  دارند  آنها تعل 
  ،گیرد مى  لقه آنها تعس بابدانى که نفو  :اول  ، کندمى   دو شق تقسیمه  ین فرض را نیز بپذیرند« و بعد امى 

دوم  است؛  دارند که محال  وجود  آنه  : به صورت غیر مشخص  به  نفوس  تعلقابدانى که  به    ، گیردمى  ا 
وجودصور جزئى  و عمر،  دارند  ت  زید  عبمانند  مضمون  دوم    سینابناارات  .  شق  به  وی  اعتقاد  بیانگر 
ر نفوس به واسطۀ تکثر اب  نا سیابنبنابراین    ؛است جزئى است و با فرض قبلى  به صورت    دانقائل به تکث 

داند  مى  دوث او نفس را روحانیة الح  گیریم کهمى  نتیجه  ، دانستمى   که حقیقت نفس را امری غیرمادی
ق به ابدانمى کلىیک حقیقت  و علاوه بر این، نفس را  ر و م ، داند که با تعل  صمتکث   شود. مى تشخ 

به روحانیة الحدوث بودن نفس انسانى   قائل  سینابناکند که  مى   اسفار تصریح   صدرا در دو جایلام
( و »لان  9/9۸ق:  14۳0ملاصدرا،  )  است: »نفس انسانى نزد شیخ در اول فطرت، مجرد از ماده است«

الإنسان ]االنفس  عنده  فى  لشیخ[  یة  حدوثها  حین  الفطرة  أول  من  عقلى  للمجرد  الرابع   ین«جنالشهر 
م  ؛(9/9۸ق:  14۳0ملاصدرا،  ) برخى  شفا  سینانابکه  دند  عتقلکن  از  دیگری  موضع  به    ، در  قائل 

 (.۲۲۸: 1۳۸0زاده آملى،  حسن) است  جسمانیة الحدوث بودن نفس شده

 فس قدیم . استدلال مبتنى بر کثرت یا وحدت ن ۲-1-۳

 اند. وس انسانى در نوع متفقری: نفصغ
به  ) باشند.مى اتیک ذیا الذات هستند و  ن موجود باشند، یا متکثربدچه نفوس پیش از کبری: چنان 

 مقدم نیز به دلالت التزامى   ، در نتیجه  ؛الجمع است و هر دو طرف آن ناممکن  ةتالى مانع  ،حصر عقلى
 باطل است(.  

 یستند. وجود نش از بدن م نتیجه: نفوس انسانى پی
ن جهت است که لازمۀ تکثر، تمایز است.  دی متکثر و متعدد بناممکن بودن موجودیت نفس به طور  

ت نفوس است  یا در ذا   ایزتم تو  ت و ماهی  هر دو البته    که  یا خارج از ذات و به جهت لوازم ذات و ماهی 
ت مو در ذات  ی بوده  نفوس، نوع واحد  هم  :زیرا   ؛فرض ناممکن است دندو ماهی  حاد   ینکهو هم ا  تح  ات 
ح  ، تافراد در ذات و ماهی   سطۀ عوارض  ایز به وا تم  شود  افراد در لوازم ذاتى است. اگر گفته  ادمستلزم ات 

ی   ماد  آن است و ساحت  ه و خصوصیات  ماد  به سبب وجود  اینست که حدوث عوارض  پاسخ  است، 
لذا فرض عوارض    ،باشدىمماده  نفس فاقد    پیش از بدن،   و چون  بستگى به بدن استبخاطر وا   ، نفس

 ست. برای آن ناممکن ا 
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رض وجود وحدت نفس ت که با فاس  د نفوس با یک ذات، پیش از بدن بدین دلیلجوعدم امکان و
ق به بدن، هنگامى که ابدان به وجود حصول  همچنین    ؛شودمى  نفس در آنها حاصل  ، آمدند  پیش از تعل 

ص دو  به  متعدد،  ابدان  برای  متصور  نفس  نفسِ ی  :استورت  تج  ا  به  توجه  با  که  شده  منقسم  رد واحد 
م اجتماع ضدین و محال  که مستلز   شده  یا نفس واحد بالعدد در چند بدن حاصل  ؛تاسناممکن    ، نفس

   است، بنابراین نفوس پیش از بدن موجود نیستند.
 (. ۳۷۵: 1۳۷9، یناسابن)اند حادثدر نتیجه، نفوس بشری 

پذیرند نمى  ا حیات ر   ، طر وجود رویدادهای متضاد ی به خا م عنصر ست که اجسا توضیح بیشتر این ا
ه اعتدال برسند، در این صورت با شباهت به  بو  برده    بیناند رویدادهای متضاد را از  یشه در تلاش همو  

  پذیرای جوهری  ، ر چنین حالتىشوند، د مى  شایستۀ پذیرش حیات از مبدأ مدبر مفارق  ،اجرام آسمانى
ال است و همانمش   ، ویبه نحد که  گردنمى   و به آنرفته  ذیپ  آسمانى آن را   طوری که جواهر  ابه عقل فع 
شود که از قبل نبوده و  مى  حادث  ایءپیوندند؛ در آن زمان شىمى  به آنیز  اجسام عنصری نپیوندند،  مى 

الحدوث هر چیزی در آن موجود حادث، معلول او به هم  باشد. مى  راهى عقل فع 
تبیینب  سیناابن نحدو  رای  استفث  مثال  از  انسانى  و  حیوانى  نباتى،  عقل    کرده  ادهفس  به  فع  و  را  ال 

تشبیه ربد  یو  ؛نمایدمى   خورشید  جهم  ا  ن  تشبیهبه  را نموده    رمى  خورشید  تأثیر  سپس    ؛پذیرد مى   که 
اطقه را نى را به نورانى شدن آن جرم و نفس ننفس نباتى را به گرم شدن آن جرم تشبیه کرده و نفس حیوا

گیرد که به حد    خورشید قرار  ازآن جرم در وضعى  آن جرم مانند کرده است. پس هر گاه    وریِ لهه شع ب
در گردد و  مى  و تنها به حد گرم شدن برسد، در این هنگام نفس نباتى محقق  انیت نرسدنورو  وری  شعله

نانچه  نهایت چدر    ؛شودمى  نورانیت برسد، نفس حیوانى ایجاد  به حد  ،علاوه بر گرم شدن  صورتى که
 جودرسید، نفس ناطقه بووری  شعلهنیت، به حد  را بر گرم شدن و نویافت و علاوه    استعداد جرم افزایش

دارد آید.  مى  شباهت  ال  فع  عقل  با  ناطقه  زبان  ، نفس  ال  ۀبنابراین  فع  عقل  همراهى  به  ت    ، آتش  برای  عل 
 (. ۳9۲: 1۳۷9، سیناابن) گیرندمى قراررانیت تسخین و نو

 فرماید:  مىایان نمط ششم کتاب اشارات در پنا سیابن
ل  های  هستىتبۀ  مرکه نخستین    چنان» او  ه، عقل  د از ماد  ناطاستمجر  پایان  ، نفس  نیز  قۀ انسانى 

ل مبدع و بر کن ه، قوه و  ار از  مراتب عقول است. تفاوت عقل اول با نفس ناطقه این است که عقل او  ماد 
ه، حادث شده اس دش نیستخر از وجو أنقص است و کمالاتش مت ت و به  . نفس ناطقه با حدوث ماد 

عوام فعلیت  لىکمک  به  قوه  نف مى   از  کمالات  لذا  از  س،  رسد،  که  مى   وجودشمتأخر  عواملى  باشد. 
به کمال کمک  را برای رسیدن  ناطقه  افاضات جواهمى  نفس  و  بدنى  به   ر عالىنمایند، آلات  و    است 
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د رس مى ل بالمستفادمده و از مرتبۀ عقل هیولانى به مرتبۀ عق فعل درآز قوه به وسیلۀ این دو عامل، نفس ا
 (. ۳/۲60ب:  1۳۷۵، اسینابن) گردد«مى و متصل به عقل فعال

 مادی یا مجرد    ؛ . نفس ۲-۲

جرد نفس و بقاء صور زیرا اثبات ت  ؛بحث پیرامون مادی بودن یا تجرد نفس از مباحث مهم فلسفى است
توجه به  ا  دارد. ب  پى  ز دربات بقا و حیات نفس پس از مرگ بدن را نیاث  ، امىلالت التزمعقولۀ نفس به د

براهین متعددی جهت اثبات    ، خر رازی در کتب خودف  صدرا وملا  ،سینا ابن،  مسألهاهمیت خاص این  
ب  ، در کتاب نفس شفا، ده دلیل، در کتا تحفه، ده دلیلبه عنوان نمونه در رسالۀ    ؛اندتجرد نفس آورده

ا اربعه  ، هلمشرقیمباحث  اسفار  در کتاب  و  دلیل  برای  ی  ،دوازده  دلیل  آورده شده تجازده  ناطقه  نفس    رد 
نفس نباتى    سیناابنگردد؛ زیرا  نمى  براهین مشمول نفس نباتى و حیوانى  ست که اینر ااست. لازم به ذک

  سینا ابنین  لب براهاغ.  داندمى  انسانى که قوۀ عاقله است را مجرد دانسته و نفس  و نفس حیوانى را مادی  
 ت. اس گذاری صورت گرفتهمحتوای استدلال، عنوانس ن موارد، بر اسالذا در ای ؛نام خاصى ندارند

 استدلال حال  و محل   . ۲-۲-1

»  1۳۷۵،  سیناابن)  یرد پذنمى  نیز تقسیم  (نفس)صورت عقلیه( تقسیم نشد، »محل«  )  الف( اگر »حال 
 (. ۳۷۲-۲/۳۷0ب: 

باشد،    شتهداحال« همراه خود  کثیر را به عنوان »  ءاست اشیا  ذیر، قادرناپسیمموجود تق  بدون تردید، 
کثیر،    ءست تا بدین وسیله به سبب انقسام در وضع اشیا»محل« نی  سیمچرا که تقسیم »حال« مستلزم تق

صورت عقلى است، جسم باشد، همانند    « محلِ »محل نیز منقسم در وضع یابد. اگر نفس انسان که  
اجسام  سا است؛    پذیرتقسیم  ضرورتاا یر  باطل  تالى  مدرَ صیعنى  است.  و  عقلى  تقسیم ک  ورت    انسان 

،  یناسابن)  نیز باطل است( باشد  نفس )  «محل»بودن    م منقس  یت وجسمادعای  شود، پس مقدم که  نمى
  (.۲/۳69ب:  1۳۷۵، سیناابن ؛ ۲9۵ـ ۲94الف:  1۳۷۵

است، بدین صورت که اگر انسان معنای  گرفته    ثنایى مددبرای اثبات این مدعا از قیاس است  ناسیابن
  ات بالفعل تشکیل شده دی و مقدممبانهایت  آید که هر معنایى از بىمى  لازم   د، نکن  منقسم، تعقلغیر  

  ؛ طل استبا  ، مقدمات و مبادی بالفعل برای ادراک معانى که تالى قضیه است نهایت  بى  باشد. داشتنِ 
ین است  از سوی دیگر، معنای تعقل واحد ا ؛طل استم هم با غیر منقس  یعنى نداشتن معنای ، پس مقدم 
جو در  یافته  هرکه  ارتسام  انسان  مدرِکى  نفس  همان  اگاس  که  حال  جوهرت.  آن  عقلى(،  )  ر  صورت 
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انقسام معقولِ پذیر  قسمت آن،  انقسام  از  و محال است.  آید که خلف  مى   غیرمنقسم لازم  واحدِ   باشد؛ 
نتیجه جوهر گیریمى  بنابراین  که  و  مدرکِ،   م  است  وضع  در  هر  مى  غیرمنقسم  که  هر  دانیم  و  جسم 

واحدمى  پذیرقسمت،  جسمانى معقول  محل  پس  ناطیعن  ، باشد،  نفس  جسم  ، قهى  نه    است  نه  و 
 ارتى دیگر، مجرد از ماده است. به عب  ؛جسمانى

 قیاس مرکب(  ) دستگاه استدلالى حال و محل:
 ارد که حلول در نفس دارد. منقسم دمعانى غیرصغری: انسان در معانى معقول خویش، 

 باشد. مى ، محل نیز غیرمنقسمشدحال غیرمنقسم با کبری: هرگاه 
نفس  اس غی  نتیجه:  بعدی  رمنقسم  قیاس  مقدمۀ  نتیجه  این  صورت  گیرد  مى  قرار ت.  به  قیاس  آن  و 
 گردد؛  مى شکل ثانى طرح 

 است.   صغری: نفس غیرمنقسم
 است.    کبری: هر جسم و جسمانى منقسم

 د است. به عبارت دیگر مجر  ؛س جسم و جسمانى نیستیجه: نفنت

 پسیکولوژی( )   دلال مبتنى بر تعقل مجردات ست . ا ۲-۲-۲

 است. نهایت بىطقه قادر به تعقل صور عقلى ی: نفس نا صغر
 هى را ندارد. صورت منطبق در جسم( قدرت تعقل امور غیرمتنا) کبری: جسم و جسمانى

؛ ۲96ف:  ال  1۳۷۵،  سیناابن؛  ۳64:  1۳۷9،  سیناابن)  نیست  یا جسمانىنتیجه: نفس ناطقه جسم  
 (.۲46ـ ۸/۲4۵: ق14۳0؛ ملاصدرا، ۳۷۳ـ ۳۷۲م: 1990رازی،  ینفخر الد

 بالفعل تعقل نماید و این امر، وجدانىبه صورت  غیرمتناهى بالقوه را    تواند معقولاتمى   نفس ناطقه 
نیز    در   ؛است  قیاس  کبرای  ف   سینا ابن مورد  طب در  سماع  د ن  و  اشاراتیعى  ب:   1۳۷۵،  سیناابن )   ر 

د جسم یا جسمانى توان نمى   قوه ه وجود قادر بر تعقل امور غیرمتناهى بال ک  است   ثابت نموده  ( ۲0۳ ـ194/ ۳
 یست.لکن ذاتاا مجرد است و در تعقل نیازمند جسم ن   ، اگر چه در افعال نیازمند بدن استباشد. نفس  

اثبات   بر  مبتنى  مذکور  نفاستدلال  است پیشینى  بى  ، س  عقلى  صور  ادراک  نفس  لذا  به  را  نهایت 
ند و معتقدند مغز انسان  دهمى  سبتز نالى که منکرین نفس، آن را به توانایى مغح  دهد؛ درمى  نسبت

آن است. بنابراین    چون انسان قادر به  ، نایى تعقل امور نامتناهى را دارد و این امر نیز وجدانى استتوا
بدو حاضر  باستدلال  ابتنا  پذیرش ن  نفس  ه  نیست  ، پیشینى  با  ؛کامل  استدلال  نقض  لکن  اولى   مادۀ 

است که امر مادی،  پذیرد، در حالى که محال آن  مى  ال را نفع انهایت  بى، زیرا هیولى، بالقوه،  گرددىنم
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انفعال  نهایت  بىپذیرای   صرف  هم  عقلى  صور  ادراک  باشد.  و    ؛نیستبالفعل  قبول  عقل،  فعل  زیرا 
 است. ف فعلى عد از تصر پذیرش ب

 ولات . استدلال مبتنى بر تجرید معق ۲-۲-۳

ت و مقدار و مکام صغری: نفس،   ند.کمى جریدن تعقولات را از وضع و کمی 
 جسمانى نیستند.  ، کبری: معقولات تجریدشده
د عکس نقیض آن نیز صحیح  ای صحیح باشسالبه کلیه(. وقتى قضیه)  نتیجه: نفس جسمانى نیست

 (.۲94الف:  1۳۷۵، سینا ابن) دات( نفس هستندمجر ) هایرجسمانىاست. بعضى غ
مفاهیم انتزاعى    ، ذهن انسان که  گفت  د و چنین  دا   پرداز ذهن نسبت وانایى را به نیروی خیال ت   توان این مى 

قادر  ؛سازد مى  را  را  است    بنابراین  خود  نیزتصورات  مکان  و  ت  کمی  استدلال    از وضع،  نماید.  تجرید 
نهایت  بىمور  ا  قل قادر به تخیلزیرا قوۀ متخیله بطور مست  ؛گرددنمى  نقض   ، تخیله کرد قوۀ مکار  مذکور با

 گردد. مى این امر ممکن ، شود ق منورنماید و با نور نطخیل تصرف ر تنیست، لکن اگر قوۀ ناطقه ب

 . استدلال مبتنى بر ورزیدگى تعقل با افزایش سن ۲-۲-4

دو   بر  مبتنى  استدلال  نف  فعل  :اول  ؛استمؤلفه  این  اینکه   ، س خاص  دوم  تعقل؛  آلت    :یعنى  با  تعقل 
 ود.  شنمى سمانى انجام ج

شوند و  مى  ادامه و کثرت عمل خسته اثر    کنند، بر مى  ادراکنى  مقدمه اول: قوایى که با اندام جسما
از ادراک امر قوی و سخت، قادر به   که پسای  گونه به    ، نموده  آنها را ضعیف  ، ادراکات شدید و سخت

صله قادر به دیدن نور  فادن نور قوی، بلابینایى پس از دی  ۀکه قو  بود، چنان  واهندضعیف نخدراک امر  ا
قد  اهىضعیف نیست، بلکه گ  ندارد اصلاا  به    ؛رت دید  اک  قوایى که در  و    ، اندعملبنابراین  ادامه  اثر  بر 

 شوند. مى تکرار عمل خسته
بلکه برعکس، مداومت    ؛شودىنم  و ضعیففس ناطقه با کثرت و شدت تعقل، خسته  مقدمه دوم: ن

 دهد. مى تر انجام بعدی را راحتهای قلتعکند و مى ترده در تعقل، آن را ورزی 
قوۀ ع نتی اندامجه:  با  ،  سیناابن؛  ۵۷:  1400،  سیناابن)  کند و مجرد است نمى  جسمانى، تعقل  اقله 
 (.۲۷4ـ ۳/۲۷۳ب:  1۳۷۵، سیناابن ؛  ۳00ـ۲99الف:  1۳۷۵

لیل استعانت  د  ؛ بهکندمى  پیدا که اگر گاهى قوۀ عاقله، ملامت یا خستگى  گردد  ىم  متذکر   اسینابن
قوۀ    ، شود و اگر غیر از این بودمى  ، خستهکند مى  حسى کار  با اندام   چوناز قوۀ خیال است. قوۀ خیال  
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 است.  در حالى که امر خلاف این ، شدمى عاقله اغلب خسته
 شود. مى ت ضعیففعل سخ ل و انجام صغری: قوای جسمانى با کثرت عم 

 شود. نمى سخت ضعیف  علت عمل و انجام فکبری: نفس ناطقه با کثر 
 ست.جسمانى نیوۀ نتیجه: نفس ناطقه ق

 ای نفس ناطقه نیست. مستوی که در صدق با قضیه برابر است: هیچ قوۀ جسمانىعکس 

 استمرار تعقل . استدلال مبتنى بر  ۲-۲-۵

 لىام ضعف یا اختلاندام جسمانى بود، باید هر وقت در آن اندطریق ا  یر قوا ازاگر تعقل نفس مانند سا
دانیم که قوای جسمانى  مى  سوی دیگر، از  شد.  مى   لمخت، عمل نفس ناطقه هم ضعیف و  آمدمى   پدید

  اا از چهل سالگى رو به قوتگذارد، اما عمل تعقل غالبمى  از چهل سالگى به بعد رو به ضعف و سستى
 کند. ىنم ردد که نفس ناطقه با ابزار مادی تعقلگمى وم . لذا معلگذارد مى 

 شد.  مى ضعیف رورتاا ض  ،لت جسمکهونفس عاقله از قوای جسمانى بود، در اثر  گرصغری: ا
 شود. نمى ضعیفضرورتاا کبری: لکن نفس ناطقه با کهولت سن 

 سمانى نیست. نفس ناطقه از قوای ج نتیجه:
این  سیناابن ادامۀ  به  در  م  برهان  اشاره نکتۀ  اینکهمى  همى  واجد  :کند  ناطقه  اصلى    نفس  فعل  دو 

  سوی مبادی عالیه سوق   جهت ذات بهز  ه نفس اا کفعلى مربوط به ذات مبدأ خویش، بدین معن   ت:اس
ر آن  یعن  ، نماید؛ و فعلى که نسبت به مادون خودمى  کند و صور عقلى را دریافتمى  ى بدن دارد که مدب 

،  شودى م  قوای بدنى ایجادکه در  ای  عارضهی ادراکى و تحریکى و یا  به قوا  شتغال نفساست. گاهى ا
شود. پرسش اینست که اگر نفس مجرد   ل بازداشتهعقیعنى ت  ، ودنفس از عمل ذاتى خکه  شود  مى  سبب

 که از طریق قوا ای  عارضهر بدن و یا  است، چگونه تحت تأثیر قوای بدنى و اشتغالاتى که از طریق تدبی
ذا  نفسمتوجه  قرارى م  ت  ق مى  گردد،  و  نفس  نتیجه  در  معقگیرد؟  که  عاقله  از  ولاوۀ  ترتیب  بدین  را  ت 

 گرفت. نمى از فقدان صورت  ،مجرد بود گرزیرا ا ؛ستدهد، مادی امى دست
تأثیرپذیری    سیناابن و  نفس  تجرد  دانستن  قابل جمع  با  را  بدن، اشکال مستشکل  تغییرات  از  نفس 

گ مى  پاسخ به  شدن  رفتاردهد.  جسمانى  نفس  امور  به  اشتغال  و  بدنى  تعب   ، شواغل  و  نفس  تجرد    قل ا 
ل و تدبیر، فقدان عمل ذاتى نیست؛ بلکه نفس از  این اشتغاای  بدون ابزار جسمانى، قابل جمع بوده، معن

 1۳۷۵،  سینا ابن ؛  ۳0۲ـ  ۳01الف:    1۳۷۵،  سینا ابن)  است  عمل ذاتى خود در اثر اشتغال، غافل شده
 (.۸/۲۵4ق: 14۳0، ملاصدرا ؛ ۲۷6ـ ۲66ب: 
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نیازمند   عقلمشکل بتوان گفت ت  ، شودمى  فزایش سن حادثا  ایمر که اغلب بالز با توجه به بیماری آ
علامت  ترین  رایجیابد.  مى  ابزار نیست. آلزایمر ضعف عقلانى است که با افزایش سن به تدریج افزایش

حافظه  اختلا  ، آن در  حومدت  کوتاهل  یادسپاری  استو  پیشرفت Burns & Iliff,2009)  ادث   .)
است   تأثیرگذاررد  بر بسیاری از خصوصیات رفتاری و هیجانى فن  لک   ؛گیرد مى  ورت ص  آلزایمر به کندی

قراری، افسردگى، کاهش اشتها و وزن، عدم وجود  و موجب بروز افسردگى »فقدان احساس لذت، بى
تگى، سرگردانى، پرخاشگری و  « » آشفن و سوءظنس گناه« و علائم روانى » توهم، هذیاتمرکز و احسا

رCobos &Rodriguez, 2012)   ددگرمى  خشونت« دیدگاه  این  باید  بنابراین  پ(.  که  ا  نفس  ذیرفت 
ابزار آن آسیب ببیند، قدرت عملکرد آن نیز محدود  ابزار است و چنانچه    برای انجام هر فعلى نیازمند 

 .  دد گرمى 

 تعقل . استدلال مبتنى بر تجدد  ۲-۲-6

لى با دو فرض به صورت قضیۀ  تان قضیۀ حملیه و  آ  است که مقدم   ا قیاس استثنایى بیان شدهبرهان ب این  
آوردهآی مى  جمعال  ةمنفصلۀ مانع نیز  باطل  ، شودمى  د و فرض سومى  تالى  تالى،  با رد دو فرض   سپس 

صورتى   ثبات و درشود، ا  له مجرد از ابزار جسمانى فرض گردد و فرض سوم در صورتى که قوۀ عاقمى 
فرض  مادی  عاقله  قوۀ  ابطال  گمى  ابطال  ، گردد  که  با  و  منفصلفرردد  شرطیۀ  سوم،  شکل   ۀض    حقیقیه 

ترتیو    گیرد مى  اقامهبدین  دیگری  قیاس  تلازم مى   ب  اثبات  با  تالى،  و  مقدم  بین  تلازم  به جهت  و  شود 
است    فاده کردههان استن پایۀ برر شرح اشارات از چهار مقدمه به عنوا. خواجه دگرددمى  مطلوب اثبات

 شود: مى اره اشت در فهم برهان ها جهت سهولکه به مفاد آن
که صورت مساوی مدرَک که همان صورت معقوله    شودمى  صلحا  . ادراک و علم حصولى زمانى1

 . حضور و حصول مدرَک نزد مدرکِ() باشد است، پیش مدرکِ حاصل شده
مدرکِ با    متفاوت است؛ بدین معنا، اگر  ع مدرکِ وجه به نوبا ت  ، . حصول صورت مدرَک نزد مدرکِ ۲

باشدا ادراک، حصول صورت )  باصره   د:مانن  ، بزار  در وقت  ابمد  دیدن(،  در  اگر  )  زاررَک  است.  چشم( 
 د. گرد مى مانند: عاقله، ادراک بدون نیاز به ابزار در خود عاقله حاصل ،مدرکِ به ذات باشد

به  .۳ جسمانى  در  قوای  آنچه  حلول    واسطۀ  انجام   ، ت اس  کردهآن  را  خویش  در  مى  فعل  و  دهند 
ابزارقوۀ باص  ، ثالبه عنوان م  ؛قادر به انجام فعل نیست  ، نىمافقدان ابزار جس  صورت  چشم(  )  ره بدون 

 قادر به عمل دیدن نیست.
 شوند. مى از هم متمایزوسیلۀ افتراقى  باشند، به اگر اموری در ماهیتى شرکت داشته .4
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ابزار تعقل کند؛ لازم ب   عالش را س تمام افصغری: اگر نف تعقل کند یا    ماا ئار خود را داآید یا ابز مى  ا 
منطبعةا فى جسم من قلب أو دماغ لکانت دائمة التعقل له، أو    ة العقلیةلقوهرگز تعقل نکند. »لو کانت ا

 (. ۲۷۷-۳/۲۷6ب:  1۳۷۵، سیناابن) کانت لاتتعقله البتة«
تعقل کند ماا ابزار خویش در تدبیر بدن را  ئس دانفیست که  که چنین نکبری: بالوجدان مبرهن است  

 ر هم نیست که هرگز تعقل نکند.  طوو این 
ب مبره الونتیجه:  مانعجدان  تالى  دو طرف  باطل است   ةن است  نیز  مقدم  است، پس  باطل   الجمع 

 (.۲۷9ـ ۳/۲۷۸ب:  1۳۷۵، سیناابن)
آنکه مثل  ضمن  صورتین  اجتماع  اخیر،  فرض  مادلازمۀ  در  واحد  ین  وصف، مى  زم لاۀ  این  با  آید. 

صورتین ک  اجتماع  واحد  مادۀ  باطله  در  است،  مثلین  اجتماع  و  مى   همان  دو  اجتم  چنین  همباشد  اع 
 باشد. نمى فعلیت از یک حقیقت لازم آمده است، باز صحیح

 آید. مى لازم صغری: اگر نفس جسمانى باشد، حصول صورت متجدد 
 آید. مى چون اجتماع صورتین مثلین لازم  ، ال است جسمانى محکبری: تجدد تعقل برای 

 (.  ۳/۲۸0ب:  1۳۷۵، سیناابن) مانى استجسنتیجه: نفس غیر 
بنابراین    1نماید.   تواند ابزار خود را به صورت تجدد تعقلمى  ، ۀ عاقله غیر مادی باشدچنانچه قوکن  ل

 است. نفس مادی نیست و مجرد 

   . نفس نابودشدنى یا جاودانه ۲-۳

با حدوث بدن معیتنحدوث    ثابت شد بنابراین    ردارد، ممکن است تصو  فس  نابودی   باشود  فساد و 
زیرا نفس قائم به بدن نیست. به  کند؛  نمى  این ملازمه را تأیید  . لکن عقل رددگمى  بدن، نفس نیز نابود

 نفساست   عتقد م سیناابن(. 1400صبور و دیگران، ) همین مبنا برخى حکماء، معتقد به رجعت هستند
در  بلکه    ،نیست  وجود نیازمند جسمو    تنها در قوام   هن  که   مجرد است   با قابلیت تعقل جوهری  انىسان

زیرا بدن   ؛کمال است  به  برای دستیابى  بدن  نفس به  باشد. تعلقنمى  زمند جسم نیاهم    لىعق  صور  حفظ
براین چون شت. بنادا  نخواهدبه بدن    دیگر نیازی  ، نهایى خویش  مالپس از رسیدن به ک   ابزار آن است و

  لود انجامد. براهین خنمى  بدن به تباهى نفس  هىپس تبا   ، باشدمىن  وجود نفس و بقای آن جسم  علت

 
 فراهم   ور معقوله بعد از موتکند؛ زمینه را برای بقا صمى  رد نفس را اثباتکه تج  با بیان این دلیل علاوه بر این. شیخ الرئیس  1

 کند. مى تعقوله را دریافصور م اقله بدون آلتع ارد که قوۀد نماید؛ زیرا تأکیدمى
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 عبارتند از: سیناابننفس 

 . برهان مغایرت ۲-۳-1

بدن و اقوی از آن است و لذا    رود، زیرا جوهر نفس، مغایر جوهرنمى  جوهر نفس با نابودی بدن از بین
ر آنمدبدن و    محر ک  تلازم نیست، بلکه  ۀ  بدن از نوع علاقاست، بدن تابع نفس است و علاقۀ نفس به    ب 

ا و سیطره  اشراف  تعبیر  ست.علاقۀ  مقولۀ    ، دیگر  به  از  بدن  با  ارتباطش  ولى  بوده  مقولۀ جوهر  از  نفس 
ا  ی  نابودی  با  ، معقول نیست که جوهر قائم به ذاتمضاف است و اضافۀ اضعف، اعراض است، بنابراین  

 (. ۳۸۳: 1۳۷9، سیناابن) داضعف اعراض که محتاج آن است، نابود گرد  تباهى

 .  صغری: نفس جوهر و بدن عرض اوست
 گردد. نمى موجب نابودی جوهرش  ، وابسته به جوهر  ودی عرضِ کبری: ناب

 گردد.  نمى نتیجه: نابودی بدن موجب نابودی نفس

 . برهان بساطت ۲-۳-۲

، از جهت موجودیت   ترکیب راه ندارد؛ لکن هر فاسدشدنى باید   ه در آن سیط است کنفس مجرد و جوهر ب 
شد، بنابراین هر موجود فاسدشدنى مرکب است. فسادش با  کان بالفعل باشد و از جهت دیگر بالقوه تا ام

لذا   د را داشته باشد وتواند قوۀ فسا نمى   ، نفس پس از موجود شدن، فعلیت بقا را دارد و به دلیل بسیط بودن 
 استدلالى مرکب: ه  (. دستگا ۲۸۵/ ۳:  ب  1۳۷۵،  سیناابن ) گیرد نمى ض فساد قرار  در معر  هرگز

ای ممکن الفساد و هر ممکن الفسادی  هر باقى  ، چیز باشند فساد یک    قوۀصغری: اگر فعلیت بقا و  
 باقى است.  

 یست.  کن الفسادی باقى نمم یچای ممکن الفساد و هباقى یچکبری: ه
 دو چیز است.  وۀ فسادت بقا و قنتیجه: فعلی

 یز است. چ  د در موجودات دوصغری: فعلیت بقا و قوۀ فسا
 جود است. مو بسیط و فعلاا  ، موجود کبری: نفسِ 

 نتیجه: نفس قوۀ فساد ندارد. 
و عوارض آن  نفس ناطقه منطبع در جسم نیست، بلکه در ذات و کمالات ذاتى خود، مجرد از ماده  

  زار نفس نباشد و لذا این که جسم، دیگر اب   ؛ ه وابسته نیستدی عالییر از مباوجود آن به چیزی غاست و  
و نفس هم چنان مستفید الوجود از جواهر   زندنمى  سنف  اش قطع گردد؛ ضرری به بقایا مرگ، علاقهب
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خود،  مى   باقیه تامه  علت  بقای  با  معلول  که  آنست  مطلب  سر   تامۀ   رتاا ضروماند.  علت  و  است  باقى 
جوهر از  نفس،  ا  مفارق  عمدهماده  را  دلیل  این  طوسى  خواجه  است.  نفسترین  بقای    اند دمى   دلۀ 

 (.  ۳/۲64: ب 1۳۷۵، سیناابن)
 تدلال:  اس دستگاه

 قى است.  باضرورتاا غری: هر معلولى با بقای علت تامه خود، ص
 د، علت تامۀ نفس هستند. گرد کبری: جوهر مفارق از ماده است که معدوم نمى

 گردد. معدوم نمىنتیجه: نفس 

 . برهان فقدان دلیل ۲-۳-۳

لت فاعلى،  : فقدان عاست عدم بقای نفس، معلول یکى از این سه امر  ،  گردد  بدن نابود  اگر نفس با مرگ
. از ادلۀ تجرد نف م به ذات ئشد نفس ناطقه جوهری است مجرد و قا  س ثابتفقدان شرط و وجود ضد 

گونه احتیاجى به جسم ندارد و    هیچ  ، اص خودو افعال خقوام ذات و محفوظ داشتن صور عقلیه    که در
یاج صانع به آلات  قبیل احت  از  آن هم  ، جهت اکتساب معقولات، محتاج اوست  بهو  ر ابتدای امر  فقط د

این از  اما پس  ادوات صناعت.  فراغ ک  و  معقولات  اکتساب  از  و  ذاتى خود رسید  به سرحد  کمال  ت  ه 
ن و  گردانى احتیاج ندارد، بلکه از آنها رویت جسماجسم و آلا   بهدیگر    ، حاصل نمود، در تعقل کردن

افعال خاص  و  ناخشنود است اکتفا  ، در صدور  بنابرکىم  به ذات خود  این، فساد بدن موجب فساد  ند. 
و   ذات  بطلان  و  اونفس  عقلیه  صور  نیستنمى  زوال  هم  او  از  صادر  افعال  مانع  و  سینا،  ابن )  شود 

 (. ۸۲ق: 1404

 لال:  دستگاه استد
ى، فقدان شرط و وجود علت: فقدان علت فادلیلش سه امر اس  ، گردد   نفس با بدن نابودی: اگر  صغر

 .  ضد 
تائر مفارقى است که دجوه  ،نفس  علىکبری: علت فا  از بدن ماا وجود دارد. نفس در  عقل مستقل 

از بدن مستغنى است. نفس، جوهر قااست و بدن شرط بقای آن نیست، پس در ذات و صف ئم به  ات 
 س محلى ندارد تا ضدش جانشین آن گردد.  است، پ ذات
 ندارد. فساد نفس با فساد بدن وجودی تیجه: دلیلى برا ن
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 ری  گی نتیجه 

پاسخ  سیناابنفلسفى  نظام   .1 و  استدلال است  بر  ارائه عناصر  مبتنى  با  نیز  به مستشکلین  دهى 
براهین صور انواع  و  ت  دارد   ت گرفتهحج  را  آن  قابلیت  لذا  به شک  است،  قیاس  که  منطقى ل 

 بندی گردد. صورت 
نفس  سیناابن .۲ نپذیرفته  قدم  اثباتت  اس  را  رمى  و  به وصف  انسان حادث  نفس  نیت وحاکند 

ارائههایى  استدلالاست.   اثبات  مقام  در  از  مى  که  قبل  نفس  بر وصف  مبتنى  ترتیب  به  کند 
ص نفوس و  کثرت یا وحدت نفس قدیم است.   تعلق به بدن، تشخ 

ارائهکه در مقاهایى  استدلالباشد و  مجرد مى  است نفس  معتقد  ناسیابن .۳ اثبات  به ى م  م  کند 
مجردات، تجرید معقولات، حلول صور،   ونگى تعقلچگ  ترتیب مبتنى بر رابطۀ حال و محل، 

تعقل استورزید تجدد  و  تعقل  قدرت  کاهش  انسان، عدم  افزایش سن  با  تعقل  . گرچه  گى 
 است.  موع، مطلوب را اثبات نمودهن در مجلک  ، نیست های او تمام برخى از استدلال

جاودان  اسینابن .4 را  واقعیت  مى ه  نفس  این  و  فناپذیر  را  جسم  و  براهینرا  داند  مغایرت،    با 
 رساند. ىبساطتت و فقدان دلیل به اثبات م
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معنای زندگی« و  » مقولاتابی ینسبت
 1»سبک زندگی« 

 2مظاهری سیف   حمیده 
 ه چکید 
انسانىزندگى  سبک از علل و عوامل،  های رایج در جوامع  ا  ناشى  های  . گفتمانستظاهری متعددی 

بر علل   بسیاری  این  سبهت  ج،  اساس  به  فهم    کنیل  لکن  پذیرفته؛  صورت  آرمانى  و  زندگى  چیستى 
»معنای با  مقوله  این  رابطه  مى زندگ  چگونگى  تحقق  ى«  برای  بشر  راهگشای  سبک  مطلوب تواند  ترین 

آل از جمله  هزندگى« اید  »سبکزندگى است. داشتن    گر زیربنای سبک سفى که تحلیلاصلى فل  ؛اشدب
نظآرمان  به  که  است  بشری  مهای  با  ىر  »معنایرسد  صحیح  تفهیمِ  و  ب  تبیین  و  و  زندگى«  اورمندی 

م محقق  انسان  درون  در  آن  شدن  معرفتىنهادینه  این  به  رسیدن  با   اینهدف    ، شود.  که  است    مقاله 
ف و معلوم شدن ری بعد از بیان تعا  شود.سنجى این دو مقوله میسور مى لیلى در نسبتتح  -روش عقلى

معنای    :توان گفتمى  ، گردند نى عقل نظری و عقل عملى برمى یع  ، نسانىی اخاستگاه این دو که به قوا
سبکزندگى   نسبتى    و  در  معنایزندگى  هستند.  دوسویه  و  م  سبک،  زندگى  متقابل  را    سازدى زندگى 

وآفرین) زندگى    ش(  معنایسبک  تقویت  و  تثبیت  جهت  است)  دگى زن   در  زندگى    . انگیزش(  معنای 
ایجاد مى را  معنایى  اکنالگوهای  این  و  رفتاری مى،  لگوها د  الگوهای  به  زندگى    .شوندمنجر  از  سبک 

اند به  توگوی رفتاری مىهای مختلف حیات تشکیل شده که هر المجموعه الگوهای رفتاری در عرصه
معنای    گیری همى در شکلم  یز به عنوان عاملای رفتاری متعددی بروز و ظهور پیدا کند. دین نهشیوه 

اثرگذار  زندگى   زندگى  درو  سبک  سبک  همچنین  آداب  است.  به  وابسته  مقتضیات   زندگى  و  رسوم  و 
ب د. تبیین جوانئر دینى مؤثر باشد در شکل و صورت آداب و مناسک و شعاتواناقلیمى و جغرافیایى مى

 های این پژوهش است. تهافاز ی  ، امل این دومختلفِ نسبت این دو مقوله و اثبات همبستگى ک 

 الگوهای معنایى. ، رفتاریهای الگو، یابى نسبت، بک زندگىس، زندگى نایمع: ید ی واژگان کل 
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 مقدمه 

تاری نسان ا  در طول  مختلف ها  جوامع  در  و  مت به شیوه،  خ  ک های  حیات  ه رده عدد گذران  اما  مین اند. 
چگونگى و چرایى ایجاد کرده  نس  هایى از ج دغدغه   ،های معمول زندگى در ذهن انسان مدرن شیوه

عصر  در  مغایر ه سبک ،  ضر حا   است.  بعضاا  و  متعدد  زندگى  سرانجامب ،  ای  متفاوتا  ذهن  ،  های 
بدان سوق ال ؤ س  را  بشر  ا   خیز  چه  بر  انسان  زندگى  کیفیت  پى داده که  مى ساسى  تقلیدی ریزی  شود؟ 

و ابهام که   ال ؤ هزاران س و    شیوه زندگى چیست؟ ورزی؟ ملاک انتخاب بهترین  ت یا از روی فلسفه اس 
بر  را  ب آن    متفکران  که  به شکل علمى  داشت  زندگى  مطالعه سبک  مطالعات ه  این سلسله    ،بپردازند. 

در   در  شناسى  جامعه ابتدا  رسمى  طور  به  سپس  شناسى  روانو  دین و  و  پزشکى  شکل    ناسى ش در 
این شاخه   گرفت.  از  به طور تخصصى  هر کدام  و صورت حق قق  به بررسى صورت مح های علمى 

ه طور مجمل و  دارای تعاریف متعددی است؛ اما ب   سبک زندگى که  سبک زندگى پرداختند. هر چند  
رفتار  معنای چگونگى  به  و کر   ،کلى  انسان گفتار  واکنش کنش   ،ها دار  و  ا ها  برخورد  های  در  با نسانى 

ن  و  شاخه حوادث  این  از  کدام  هر  واقع  در  است.  زندگى  علمى یازهای  و  غم  ر على ،  های  تعاریف 
ای  در  که  استدلالاتى  و  ب نظریات  دارند ن  زندگى   صرفاا   ،اب  عیان  پوستۀ  و  ظاهری  صورت  به 

و دستیابى به    شود. واکاوی این خلأ مىاحساس  میان    در این   ى خلأ بزرگ   از همین روی   ،اند پرداخته 
آ جو  مختلف  مى انب  جهت ن  را  زندگى  سبک  به  مربوط  مطالعات  سازمان د تواند  و  ک یافت ار  از ه  و  ند 

بخشد.  نجات  سرگشتگى  و  خلأ ای   پراکندگى  موضوع   ان هم ،  ن  این  در  فلسفى«  تدقیق  وجود  »عدم 
مى  زندگى  سبک  فلسفىِ  دقیق  و  عمیق  بررسى  صواست.  به  ریشه تواند  و  بنیادین  مسائل ،  ای رت 

آ به  تبیین  مربوط  را  پس ن  کند.  تنظیم  را  رفتاری  الگوهای  و  کند  ارائه سبک    و هدفمند  گى زند برای 
نیاز است  ،  مطلوب با سبک زندگى   بتواند در که  به یک موضوع فلسفى  بازشناسى و ،  نسبتى  به  قادر 

ارائه مؤلفه  و  فلسفى  مطلو   های کاربردی سبک تبیین  نظر مى زندگىِ  به  باشد.  مقوله »معنای رسد  ب 
خوا زند  این  مى گى«  تأمین  را  ع سته  اصطلاحات  از  زندگى  معنای  د کند.  که  است  اخیر  پصر  ى ر 

مب  سیر  تغییر  و  بشری  اندیشه  سمت  اعت -فکری  انى گوناگونى  به  خدامحوری  سوی  از  بشر  قادی 
رین تعددی ارائه شده و متفکهم تعاریف م   وضع شده است. هرچند که از معنای زندگى،  گرایى انسان 

 اهگ ظر ن   و   مطمح ،  زندگى   اند؛ اما پرسش از ارزش زندگى و هدف ه آن پرداخته خود ب   یدگاه د کدام از    هر 
های رفتاری به دست  الگوها و شیوه،  ای معنایى از الگوه   دگى ها بوده است. در معناداری زنهمه آن 

با ،  اساس بر این    ؛ تند سبک زندگى هس   ۀ آید که در مجموع سازند مى  تبیین مسئله   هدف آن است که 
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سبک   یک   جانبه از ق و همه به فهم عمی ،  و بررسى چگونگى ربط آن با سبک زندگى نای زندگى«  »مع 
رسید ایده  گونه   ،آل  ضمن  به  که  توانای داش ای  مطلوبتن  زندگى  سبک  تحلیل  سبک ،  ى  نقد  مهارت 

آید. به ست مى وش برهانى و تحلیلى به د ه کارگیری ر های دیگر هم به دست آید. این مهم با ب زندگى
پلح  بررسى  زندگى اظ  در موضوع سبک  از کتاب آثار موجو،  یشینه معلوم شد که  اعم  و ن ایا پ ،  د  نامه 

توصیف  صورت  به  ی   مقاله  سبک  م یک  چند ا  آثار   قایسه  زندگى  معنای  موضوع  در  و  است  سبک 
متفکر بررسى   یا آن را در یک مکتب یا   پردازند وىموجود یا به بررسى محتوایى و متنى این مقوله م 

 مشابهى برای این پژوهش یافت نشد.کنند؛ لذا  مى 

بح  یک  ارائه  ساختارجهت  و  منسجم  دو،  مندث  در  اثر  این  منتخب  تعاریف  است  وله مق  لازم 
جود  ها و اشکالات احتمالى که ناشى از وی زندگى« و »سبک زندگى« بیان شود تا از بروز چالش»معنا

استتعاریف   شود.  ، متعدد  مج  جلوگیری  به  زندگى  ازموعه سبک  پایدار    ای  نسبتاا  رفتاری  الگوهای 
 یابدى مى رفتار تجلدر  به صورت عینى    و،  ای آدمیان متأثر بودههشها و ارزاز بینش گردد که  اطلاق مى

آگاهى و دانش و معلومات در۳1:  1۳9۷،  فعالى) به معنای خرد و  بینش  ،  شودنظر گرفته    (. چنانچه 
جهان بر  ناظر  وگویا  است  انسان  ار  بینى  باشد چنانچه  امور  برخى  بودن  مطلوب  باور  معنای  به  ،  زش 

 ها تلقى کرد. از ارزش جزئى ب را هم طلو های متوان آرمانمى 
ز  لاحاصط فلسفه»معنای  غلبه  و  پى ظهور  در  و  در عصر جدید  دنبال  ندگى«  به  نیز  و  بشری  های 

رچند که ردپای  است. ه  ردها به خود مشغول کذهن انسان ر،  ر سطح جهانای انسانى دهگسترش بحران
انمبانى و مسائل آن را مى   هم جستجو کرد. چنانچه در متون کهنى چون ور  های بسیار ددیشهتوان در 

،  (. در بیان معنای این اصطلاح ۲9: 1۳90،  بیات)  شودتعابیری از این دست دیده مى ،  مت سلیمانحک 
که  نظر به رویکردشان اینست  تفکران با  باور برخى م  ؛استبین اندیشمندان رخ داده  شات بسیاری  مناق
و  دانند  مىار  خ دقیقى داد. برخى دیگر زندگى را معنادپاسای زندگى چیست؟«  »معن  الؤستوان به  نمى

وم مفهزمانى  ،  پاسخ مانده است. معناداری زندگىنقدهایى بر منکران معنای زندگى دارند که تاکنون بى 
دانسته شودعور و هدفمش،  تى دارای معنا که کل هسکند  پیدا مى  انسان  ، ند  از کلِ هستى  جزئى    چون 
(. از مجموع نظرات  ۸:  1۳9۲،  منگاکاتی)  شودمىمعنا  الزاماا جزء هم بى،  اشدمعنا ب اگر کل بىاست؛  

  تفسیرِ معنا  -1: تفسیر ارائه کردسه توان برای معناداری زندگى آید که مىمتفکرین این حوزه به دست مى
ری ز خودِ فرآیند سار زندگى لازم است به دنبال معنا و مقصودی فراتر اد؛  و هدف«  غایت،  »مطلوب به  

بود.   زندگى  در  جاری  غایت و  ز،  آن  غاندگمعنای  است.  که  ،  یت ى  است  اختیاری  و  آگاهانه  امری 
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(. 69-6۸:  1۳۸6،  علیزمانى)  شودراهى مى آن  کند و به سوی  شخص با آگاهى و اراده آن را قصد مى 
هداف خود ق اتحق  برایهر فرد    ای است کهیده و کارکرد زندگى؛ مراد نقش یا فایدهمعنا به فاتفسیرِ    -۲

به طور جداگانه  لکن    ، ینکه این معنا ناظر به هدف است به رغم ا  (.۲۸:  1۳96،  نصری)  در زندگى دارد 
بیان شده   ای ارزش چند معنامعنا به ارزش زندگى؛ برتفسیرِ    -۳.  شودنمىو مستقل در این بحث لحاظ  

ها بتواند درباره خوبى یا بر آن   کیهموری که فرد با تبه معنای ا  ؛ارزش مبنایى است  آنها،   خطاترینکه کم
د زند  یگربدی  بگیرد امور  ترتیب مى۲9:  همان)  گى خویش تصمیم  بدین  زندگى (.  معنای  توان گفت 

وب و بد که  هت تشخیص خای از معیارها جاساس سلسله  وجود انگیزه در زندگى بر:  عبارت است از
 .نیل به اهداف هستندتا اپسند بودن امور سندیده یا نگیری درباره پمبنای تصمیم

 و معنای زندگى   سبک زندگى بت  بررسى ماهوی نس   .1
اول گام  مى  ، در  گذاشته  بحث  به  رابطه  این  امرچیستى  این  تحقق  جهت  و    شود.  مبانى  است  لازم 

 ه شود.نمودهای آن ملاحظ

 نسبت سبک زندگى و معنای زندگى ى بنیادین  بررس   . 1-1
از   فلس یکى  دیرباز  موضوعات  از  که  داشته   ذهن فى  مشغول  خود  به  را  نفس  یى  شناسا ،  متفکرین 

او و مطالعات مدون و نظامها و ویژگى توانایى  ،انسان  یات یافته درباره موجودیت و هویت و ح های 
مقبو  تقسیم  اولین  در  است.  اندیشمند انسان  غالب  روحانى انسان  ،  ان لِ  مبدأ  دو  بعد )  از  و  مجرد 

بعد فرعى(  م )  و جسمانى اصلى(   و  رو تشکادی  تجرد  دلیل  به  انسان  نفس  است.  د  ،  ح یل شده  مجر 
م مى بود  ق تدبیری به بدن د  ،نماید و از جهت جسمانى ه و در نتیجه از مبادی عالیه تعل  اشته و آن را تعل 

مى  ه کند.اداره  قو  فعالی   آن  که  علمى ت نفسانى  عهده   های  را  و  انسان  علوم  و  است  از دار  را  معارف 
ه که کارهای تدبی ،  ند ک ى دی برتر دریافت م مبا  عقل عملى ،  دهد ام مى او را انج ری  عقل نظری و آن قو 

مى  آملى )   شود خوانده  قو 1۲۲/  1:  1۳۸6،  جوادی  دیگر  عبارت  به  عهده ع   ۀ (.  جزم  لامه  و  علم  دار 
خوانده مى  عقل   که   است  قوه  نظری  و  عهده شود  اله  است عم  عزم  و  نامید   که   دار عمل  ه عقل عملى 

انسانى  ری  شود. عقل نظ مى  نیروهای  از  نیرو  با ح هست و عقل عملى دو  کمت نظری و حکمت ند و 
انسان است  از علوم و مسائل  آملى )   ندا متفاوت  ،عملى که دو رشته  (. حکمت ۳۷:  1۳۸9،  جوادی 

د  از  بخش  آن  عه ا   ها انش نظری  که  شنا ده ست  مى دار  حقایقى  د خت  آنها  هستى  که  اختیار باشد  ر 
مانند وجود   ؛ دندها موجون آ   ،نسان باشد یا نباشد و بخواهد یا نخواهد ه ا نیست؛ بطوری که چ انسان  
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دسته ،  فرشتگان ،  خداوند  آن  عملى  حکمت  موجودند.  که   ... و  آسمان  و  شامل   زمین  را  معارف  از 
برر مى  به  که  فعالی شود  پیرامون  عقل  ت سى  آبادان های  و  تعمیر  در  و  پرداخته  از عملى  بخش  این  ى 
ا زه  شد و مختص به شناخت اموری است که در حوبا ود انسان مؤثر مى وج  راده انسان شکل  تدبیر و 
نباشد مى  انسان  اگر  که  بطوری  آن   ،گیرند؛  نظ هرگز  شد؛  نخواهند  محقق  اخلاقى ها  مسائل  ،  یر 

باید    ،معنا   جهت تبیین نسبت سبک و   ،در گام اول دین ترتیب  (. ب 1۲۲:  همان )   ى خانوادگى و اجتماع 
خاستگاه مبا  و  درب شنا ها  دی  متفکرین  اختلافات  رغم  به  شود.  و   ،وضوع م  ،تعریف   ارهسایى  مسائل 

د اشتراک همگان تعاریف فوق مور ،  ها حکمت نظری و عملى هدف عقل نظری و عملى و به تبع آن
قو  ؛ است  این  آیا  ب اما  مرتبط  و علوم  آن ا  راه صواب ها هم ا  بر  انحرابوده    واره  از  ف و خطاها مصون و 

ب حس و خیال و وهم الت ناصوا دخ   باید از ،  دار جزم است ای که عهده قوه:  مده هستند؟ در پاسخ آ 
قوه و  آید  نائل  به جزم محققانه  تا  پیدا کند  نابجای  ،  زم است دار ع ای که عهده نجات  از حضور  باید 

و  باشد   شهوت  مصون  عزم  ،  غضب  به  برسد تا  خالصانه  و  آ )  متحققانه  / 19:  1۳۸6،  ملى جوادی 
مى ۳1۵ پس  اش گف   توان (.  از  خالى  انسانى  ادراکات  و  قوا  این  بى تبا ت  و  نتیجه راه  در  و  نیستند  هه 

مى  دنبال  را  مختلفى  و  متعدد  اهداف  و  از   ال ؤس کنند.  مسیرها  ادراکات    دیگر  و  قوا  این  ارتباط  نوع 
این است که   است.  از یکدیگر جدا نمى این دو قو   پاسخ  اگر ک ۀ نفس انسانى  سى واقعاا  شوند؛ یعنى 
، اگر نفس به مرحله انسانیت نرسد ود و اما  ش ى عقل نظری و عملى او از یکدیگر جدا نم ،  شود انسان  

ممکن  جمعیت قوا به دور است. به طوری که    از مرتبه زیرا نفس او  ،  شود قوای او از یکدیگر جدا مى 
 اینپس حالت متعادل    (. ۳16:  همان )   نکند و عمل او از علم پیروی ننماید   در عمل اثر است علم او  

آن   ،قوا  تأثیرگذاری  و  متقابل  ب ه ارتباط  یکدیگر  ا  آسیب ر  حالت  در  و  در است  تعادل  عدم  و  دیدگى 
انسان  یا    ،نفس  شده  قطع  ارتباط  روند  این  مى در  ایجاد  اختلال  ایده آن  شکل  این آ شود.  تحقق  ل 

علومِ  نیروه  و  آن ا  از  ان ناشى  که  را  آنچه  که  است  ترتیب  این  به  مب ها  و  معلم  از  درک   ادی سان  عالیه 
دهد و در مادون کند و آنچه را که انسان انجام مى دراک مى قل نظری ا ه ع به وسیل   ،پذیردکند و مى مى 

ما   اسطه عقل به و   ،گذارداثر مى از  آن  اثر  را دریا ،  فوق عملى است. جهتى که در  ، داردفت مى فیض 
را در مادون  عقل نظری و جهتى که فیض  یافته  آملى )   ملى است ل ع عق   ،کند پیاده مىهای  ، جوادی 

بنیان ق جهت آشن فو   (. مطالب ۳۷:  1۳99 با  های نظری سبک زندگى و معنای زندگى ایى مقدماتى 
ابزار با استفاده  نوعى فعالیت  ،  عقل نظری  ،ه جعفریعلام به اعتقاد    بود.  به   است   منطقى   از قضایا و 

اهداف  به  وصول  یا  استنتاج  هم  ،  جهت  ار آن  بدون تعل مانند    ؛ گذاری زش بدون  ساختمان  ایىِ  بن  یم 
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غ  گرفتن  شکنجه )   ساختمان رض  درنظر  یا  پیش خیریه  اساس  بر  نظری  عقل  حکم  فرضگاه(.  ها 
ود به ولى قدرت ور   ،است   ودن ندارد. عقل نظری سازنده مکاتب ک صحیح بکند و کاری به ملا مى 

نداردارزش   حوزه  را  عملى   ؛ها  عقل  د ،  اما  فعال  وجنیروهای  مانند  بشر  ، اراده ،  حدس ،  دان رون 
-۲۳۷/  ۵:  1۳9۸،  جعفری)   سازدها هماهنگ مى ها و شایسته ل به باید وصو تجسیم و اندیشه را برای  

 اریگذ ور آن در ارزش تصریح بر قص ،  تبیین ماهوی عقل نظری  ضمن ،  بیانات در این  علامه  (.  ۲۳9
عم دارد   و  نظری  عقل  ارتباط  به  جوادی  الله  آیت  همانند  ح و  و  بوده  قائل  ایده   الت لى  و  آل متعادل 

با این تفاوت که گویى نوعى قداست ذاتى برای   ،داند ی این دو مى جداناپذیرو    انسانى را در همراهى 
 ا عقل نظری حالت خنثى دارد.ام   ،ائل است عقل عملى ق 
د آسیبعلامه  تبیین  نشنا ر  عقل  مىسانه  بر :  گویدظری  انسان  به  خدا  موهبت  عقلانى  ای  نیروی 

  ،جا و پرستش افراطى آن ا توقع بىام  ؛د است تا باعث پیشبرد معارف انسان شودواعکشف حقایق و ق
ن عقل  وظیفه  و  شده  عالیه  اصول  از  بشر  محرومیت  هماهسبب  که  را  ظری  است  عملى  عقل  با  نگى 

صول ای برای انکار اوسیله  ، فاده در تعریف و وظایف آنجهت سوءاست. عقل نظری به  ستا  مختل کرده
انسانى استگش  عالیه  مطان  ایش(.  11۳-11۲/  ۲:  1۳9۳،  جعفری)  ته  این  بر   ، البدر  تأکید  ضمن 

گیری از مبادی عالیه و  از بهره تبری جستن    در خودسری و   را  انحراف عقل نظری ،  ارتباط متقابل دو عقل 
از عقل عملى داجدای اثر و تطبیقات  این مطلب شاهنسته است.  ى  این  آن  کلیدی است که در  نتایج  و 
  رفى دارد.شگ تأثیر

نظری  حکمت  ب  ،موضوع  طموجودات  اسه  عام  دارند.  ور  واقعیت  آدمى  درک  لحاظ  بدون  که  ت 
ه اهداف استعدادهای ذاتى خود و برای وصول ب  اعمالى است که ما به مقتضای  ، موضوع حکمت عملى

  طات انسان در ارتبا،  دهیم. حکمت عملى محور اصلى مباحث خود را انجام مىی و معنوی  حیات ماد
 (.  4۷1/ ۲: 1400، جعفری ) دهدار مى قر و شایستگى چهارگانه از دیدگاه بایستگى

مى بنیانى  و  خاستگاهى  لحاظ  انسابه  در  موجود  قوای  گفت  خدا توان  شناسایى  توان  و    ، ن  جهان 
ناپذیر از گسست  رعایت تعادل و ارتباط،  مندی از مبادی عالیهبهره )  راه صواب  ا دارند و چنانچهانسان ر

مبان یکد این  شناسایى  در  را  به  یگر(  فکری  شناسایى  بگیرند؛    کارى  به  قادر  نظری  حکمت  وسیله  به 
ارزش و  غایات  و  چیستى  و  حیات  آنموضوع  زندگى(  معنا)  های  از عشوند  مى ی  مدد  با  سپس  قل  و 

در  را  گفتار و کردار    ،اصول حاکم بر رفتار  ،رداخته و به واسطه حکمت عملىر خویشتن پبه تدبی  ،عملى
  کنند.ن مىحیات فردی و اجتماعى تبیی
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 سى کاربردی بودن نسبت سبک زندگى و معنای زندگى برر .  ۲-1

نظری نسبت به  تا امروز با محوریت و ارجحیت حکمت    جریان حرکت فلسفه اسلامى از بدو تأسیس
صول و ر اتحولات بنیادین دنظر به    ، ه است. فلسفه غرب از عصر روشنگری به بعدت عملى بودحکم

ها به زمین کشاند و همین امر باعث شد علاوه بر در آسمان  سیرخود را از  جهت حرکت  ،  ارکان فکری 
صورت    تغییرات ماهویِ   فلسفه غرب با  ، ه کند. به عبارت دیگر عامه مردم را با خود همرا ،  خواص فکری 

  بر   ؛مردم کشیده شدم  عموفه به متن زندگى  پسند شد و از مجالس مباحثه و مناظره فلاسهمه،  تهپذیرف 
انضمامى یعنى هر آنچه که انسان در زندگى روزمره    مطرح شد. امر  انضمامى«  امرمسئله »  ، این اساس 

آن درگیر است و لای قرالهای مختلف زندگى را تحت  ه با  به عبار مىشعاع  چیزی که    ، ارت دیگردهد. 
ى در مقابل  ئانضمامى یا امر جز  امرهود و عیان است.  مش،  تری دارد و در صورتِ حیات لایه محسوس 

  ،احساساتى مثل غم و شادی و نه معنای ارسطویى)  ر انضمامى با حواس درونىى است. امزاعامر انت
خی و  وهم  بیرونىیعنى  حواس  و  ارپنج )  ال(  در  حوگانه(  این  است.  انضم اس سرچشمه  تباط  امى امر 
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تبیین   ، ى امر انضمامى با حکمت عملىیابکند. نسبتفع مى مثل دیدن فیلمى که خستگى را ر  ، هستند
تسهمط  این را  مىلب  انضمامىیل  امر  شاخه،  بخشد.  و  دارد  عریضى  عرض  را  امروزه  مختلفى  های 

یافته  لحیث تکامر انضمامى  ام  ، تربیان دقیقه در حکمت عملى مورد توجه نیست. به  کشود  مىشامل  
ز به  انضمامى  امر  است.  عملى  تحکمت  با  روزمره  آن  مام ندگى  جدید  و  متنوع  و  ،  شقوق  اخلاق  به 

که مورد تحلیل فلسفى و شود  مى ادبیات و...  ،  فرهنگ،  هنرشامل  امر انضمامى  ازد.  پرد هم مىست  سیا
وارد کردن امتداد  و  رف بودن  انتزاعىِ صاز    پایین آمدنى  ست. امتدادبخشى به فلسفه اسلامى یعنعقلى ا 

ناسى  ودشفلسفه اسلامى در مباحث وج  . شناسىهستى  احثبا حفظ مبو عینى  آن در مسائل انضمامى  
اند در  تومثل مسئله »معنای زندگى« و »سبک زندگى« که مى   ؛یت درگیری با مسائل روزمره را دارد قابل

 رد. این عرصه مورد بررسى قرار گی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبت سبک زندگى و معنای زندگى فى  بررسى کی  . ۲
به است  طه یک جان رابیکى اینکه این    ؛روشن شدن دو ابهام است،  هکیفى در این رابطمنظور از بررسى  

تواند تأثیری مى هم سبک زندگى   است یا سبک زندگى   خاستگاه ، یا دو جانبه؟ یعنى صرفاا معنای زندگى
شکل  سبک زندگى   آیا تنها یک ، ض یک معنای زندگىفر ر اینکه باداشته باشد؟ دیگ در معناداری زندگى

مختلف سبک زندگى از یک    هایگونه  کهتواند داشته باشد؟ در صورتىمختلفى مى  هایگیرد یا گونهمى 
 ها در چیست؟این گوناگونى ۀریش ، معنا حاصل شود
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 ى ابطه متقابل سبک زندگى و معنای زندگ بررسى ر .  ۲  -1
 ررسى است. ل بو جهت قاباین موضوع از د

   سبک زندگى   حوه اثرگذاری معنای زندگى در ن  . 1-1-۲
و مقایسه موشکافانه انواع آن  ندگى  سبک ز  قیقن دگر تبیییاری،  ونگى نسبت بین سبک و معناچگکشف  

مى نظر  به  هماست.  نوع  از  مقوله  دو  این  ارتباط  منتخرسد  تعاریف  به  رجوع  با  باشد.  دو  بستگى  بِ 
همبستگوج  ، اصطلاح بود  آنى  مىین  اثبات  به  زندگها  سبک  که  شد  بیان  مجموعهرسد.  به  اى  ز  ای 

به صورت  ،  های آدمیان متأثر بودهها و ارزشینشد که از بگرد الگوهای رفتاری نسبتاا پایدار اطلاق مى
  های شخص ا و ارزشهسبک زندگى برخاسته از بینش ،  تعریفاساس    یابد. برعینى در رفتار تجلى مى 

بین راست.  آمیختها مى ش  نظر گرف توان  در  باور  و  نگرش  از  تمام  ای  به  نگرش  از خدا هست.  اعم  ،  تى 
خلقت  و،  جهان  و...  ازبا  انسان  که  مى  وری  حاصل  انسان  در  نگرش  مترادف  نوع  بینش  گاهى  شود. 

مىجهان لحاظ  مىبینى  که  را  توانشود  ارزش  باشد.  مطروح  دیدگاه  مؤید  آمیختهمى د  از اتوان  ی 
ت پسندیده و شایسته و  ذای از امور را بالایدگى و باور به آن در نظر گرفت. وقتى شخص مجموعهپسند

هایشان امور  ارزشبر اساس    هاشوند. انسانر برای او ارزش محسوب مى ى این امویعنداند؛  برازنده مى 
ناپسندی  برپسندیده و  تفکیک و  را  آن  ده  ومبنای  تعریف معنای  اهى  با نگکنند.  قضاوت مى  ها عمل  به 

انگیزه در زندگى-زندگى   اس  وجود  از مسلسلهاس  بر  بد که مبنای  عیای  ارها جهت تشخیص خوب و 
درباره گیتصمیم هستند  ری  هدف  به  نیل  تا  امور  بودن  ناپسندیده  یا  مى  -پسندیده  دست  که  به  آید 

تبنیان زندگىهای  سبک  اساس    عریف  زندگىبر  است  معنای  شده  در  از    سیاریب  .چیده  متفکرین 
فلسفىنظام  نیز همبس-های  زندگاعتقادی مختلف  بین سبک  تأیید مى ى  تگى  را  زندگى  معنای  کنند.  و 

مشتمل بر هدف نهایى    ،هرمى که در بالاترین لایه،  در گرو وقوع هرم معنا است  ى معنادارندگتحقق ز
یابد. در ر خارج تحقق مى ری داختیا ت افعال و اعمال  ن هدف با گذر از اهداف میانى به صوربوده و ای

به طور کا اواقع سبک زندگى  فرد در زندگى برگزیده است  ستمل در گرو هدفى  : 1۳۸۸،  گیدنز)  که 
آنش  .(1۲۲ دادن  قرار  مبنا  و  همبستگى  این  پذیرش  با  نیز  صدر  هم  ،  هید  از  را  زندگى  سبک  نوع  سه 

های  یعنى شئون مادی است و آسیب   ، عهد جامگیری از وضع موجوآلایده  ، کند. در سبک اولتمایز مىم
مترتب   آن  بر  دوم زیادی  آیندهآلدهای  ، است. سبک  به  نگرش  با  نوآورانه  دام  ، گیری  اندیشه  ر محدوده  ا 

سبک سوم است.  نامحدود  آلایده  ، بشری  و  خدایى  گستره  در  آینده  به  نگرش  با  است گیری  آرمانى   و 
ت  (.19۲-1۵۳:  1۳۸1،  صدر) با  بشهید مطهری  منکیه  دینىر  اساس    ، ابع  بر  را  رفتاری  نوع سبک  سه 
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مخت ناهداف  تبیین  زندگى  استمولف  تکیه  :  ده  با  که  التذاذی  رفتاری  لذتبر  سبک  آنى  ههدف  ای 
مى مصلحتشکل  هدف  اساس  بر  که  تدبیری  زندگى  سبک  مىگیرد؛  بنا  دنیایى  سبک    شودگرایى  و 

با هدف رسید انسان  آرمان آرمانى که  به  دبتنى  های من  را مى بر  ،  مطهری )  سازد ین سبک رفتاری خود 
و اجتماعى  های فردی  تارها و باورهای اعتقادی در رف ت که اندیشهاسهمچنین او معتقد  (.  ۵۳:  1۳۷۷

(. نیز تحقیقات 66۵-1۳/660:  1۳۷6،  مطهری )  گذارد تأثیرگذار است و عمل نیز در اندیشه تأثیر مى 
مى را در خوب بودن در سراسر گستره زندگى انسان  ش مهگى نقاست که معنای زندمیدانى نشان داده  

ی زندگى با کیفیت زندگى  ن معناداربی  مستقیم و مثبت بر کیفیت زندگى اثر دارد.ر  کند و به طوا مىایف
دارد  معناداری وجود  و  مستقیم  به  14:  1۳9۵،  نیکخو)  همبستگى  ثابت مى(.  ترتیب  بین  این  شود که 

و عمل    ى کامل برقرار است. این همبستگى همان نسبت بین نظربستگگى هم ندگى و معنای زندسبک ز
گوید زندگى کرد و سبک مى  گونه بایدد چگوی ساز است. معنا مىسبک،  عناساز و عمل م  ، است. نظر 

 ی است.  نظام عملکرد، نظام ارزشى و سبک، کنیم. معناچگونه زندگى مى 
با ارائه  معنای زندگى    . بدین معنا کهرقرار است بگى و سبک زندگى  همبستگى کامل بین معنای زند

برخ  مبالگوهایى  و  متن  از  به سبک،  ى اناسته  منتهى  رفتاریِ  الگوهای  وزن   سازنده  است  وجه   دگى  در 
چگونگى زندگى    مقابل  مطهری سبک  شهید  گفته  به  است.  اثرگذار  زندگى  معنای  در  در    نیز  اندیشه 

ى کامل این دو به صورت متقابل است. پس برای  ذا همبستگلتأثیرگذار است.  و عمل در اندیشه  ،  رفتار
بر سبک زندتدقیق   آن  گىفلسفى  توجه    نای زندگىمع  لازم است  ، و شناخت عمیق و همه جانبه  مورد 

مى با عمل  انس  و  شناخت  نیز  و  شود  شناخته  عمل  بنیان  و  اساس  تا  گیرد  در شکلتقرار  و  واند  دهى 
 مؤثر باشد.   تعمیق فلسفه حیات

 اثرگذاری سبک زندگى در معنای زندگى نحوه    . ۲-1-۲
م اثربخشى  سبکنحوه  در  الفنشآفری،  عنا  زندگى  معنای  مثلاا  یعنى  است.  رزن   سبک،  ى  الف  ا  دگى 

ای که  محدوده  هر رفتاری در هر:  گیرد. اگر بپذیریمآن معنا شکل مىبر اساس    سازد و رفتار و عملمى 
اثرگذاری سبک زندگى بر معنای زندگى    ۀنحورت  در این صو  ، خیزد نایى برمىباشد از یک اصل یا مب

ند و بر اصلى استوار  زى سر مى نایای دارد و از مبت دیگر کنش آدمیان پایهاربه عب  ؟خواهد بودچگونه  
 (. 1۳۵: 1۳9۷، فعالى) الگو یا مدل رفتاری است، ها مبانى و اصول رفتاراین پایه، است

که از عناصر اصلى سبک زندگى است از کجا ناشى  ی رفتاری  جاست که این الگواین  الؤساکنون  
   عنا باشد.ر م گر نحوه اثرگذاری سبک ببیان تواندمى  لاؤساین  د؟ پاسخ به شومى 
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 : رسد دو خاستگاه کلى برای الگوی رفتاری وجود دارد به نظر مى
نظر:  اول و  کهاین    ؛فکر  است  حیات  فلسفه  همان  امعن  خاستگاه  منبعث  زندگى  است. ای  آن   ز 

های اهل اندیشه است که  نساتگاه متعلق به اندهد این خاسعینى و واقعى نشان مى  ، شواهد اجتماعى
این مبدأ    ، کنند و یا در حالت خوشبینانهریزی مىبر فلسفه مقبول خود طرح را مبتنى  گى  تمام مراحل زند

 فاده کنند. درایت استعقل و اختیار با وه تهای بالغ است که قادرند از قانمربوط به انس
همه  چرا که    ؛کنندبنا مىتقلید  اساس  ر  ب  ک زندگى خود را ها سبظاهراا اکثریت انسان  ؛تقلید:  دوم 

دورانانس در  قادرها  که  ابتدایى  از  و  طفولیت  انجام   ان  مختارانه    به  رفتار  و  از  شوند، مىاعمال   تماماا 
تقلید اعضای خانواده  و  و  کمى  والدین  به شیوه  و  آننند  درباره هسبک  اندیشه  و  نظر  بدون دخالت  و  ا 

زندگ مىعملکردشان  حى  این  فکری  الکنند.  قوای  تدریج  به  که  بلوغ  دوران  تا  متکات  پیدا    ،کند ىمل 
مى  مىادامه  فکری یابد.  بلوغ  اولیه  دوران  در  جوان  یا  نوجوان  یک  گفت  نهادینه    سبک  ،توان  زندگى 

 شود؛مى معنای زندگى او    ۀهمان سبک زندگى سازند  ، دوبرو نشوبا چرایى فلسفى راگر    ای دارد کهشده
اساس   عنى جوانی در طول عمر ش  بر  خود  زندگى  زیستن  ،  یوه  معنایا  چرایى  تفسیر  همان  را  زندگى  ی 

به بعد مى  این مرحله  از  قرار مى  ، کند.  یا جوان در دو موقعیت  به واسطه ع  :گیرد نوجوان    املى مثل ویا 
تحومطال یا  تعقل  و  اجتمعه  درونىلات  تحولات  یا  ارتباطى  ابعاد  گسترش  یا  دن،  اعى  بى با  کران  یای 
برگزیده ری و به تبعِ آن معنایى از زندگى را نظام فک، خصىشود و بنا بر نظر شها و فلسفه آشنا مىشهاندی 

را  خود  زندگى  اساس    و سبک  مىبر  آدمیان  ؛هددآن شکل  بیشتر  مانند  به  ه  ، یا  و  بر  مان سبک سابق 
 ماند.ى از آن باقى مىعنای ناشم

مى که  دیگری  اثرگعامل  دتواند  زندگى  سبک  بکشد ر  ذاری  تصویر  به  را  زندگى  ویژگى   ، معنای 
شوند؛ پس تغییرات ها نهادینه مىدیده سبک زندگى« است. رفتارهای پایدار در انسانجى بودن پ دری »ت

آ تدریج صورت مىهن در  به  دفع  ، گیرد ا  ناگهانىنه  و  که  149:  1۳9۷،  لىفعا)  ى  نادری  موارد  البته   .)
اتفاق   یک  اثر  در  حادثشخص  بروز  بینشى  دیفر  ۀیا  ناگهانى  تغییرات  دچار  اجتماعى  نگرشى  و    یا 

تغییر  شود  مى  ناگهان  را  خود  زندگى  سبک  آن  پى  در  است  دهد، مىو  کلى  قاعده  این  از  ر  ب   . مستثنى 
تغییرات تدریجى در ابتدا نمود و مقابله   این،  اشدى در حال تغییر بچنانچه سبک زندگ   ، این نظر اساس  

ندارد  ع  خاصى  روند  در  شخص  حالىادو  در  زندگى  تغییرات  ی  مقابل  در    ،داردانفعالى    التح،  که 
نهادینه شدن رفتارکم ایام و  با سپری شدن  و  پذیرای رفتار جدید است  برا ،  کم  به ی تشخص  آن  وجیه 

گاه یا ناخو گاه به دنبال فصورت خودآ .  ها و اهداف همراه باشدگردد که با تغییر در ارزشمىای  لسفهدآ
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ز سبک  در  دههندمثلاا  در  ایرانى  گذشته گى  بی  ، های  مطلقه  وه  فرزندان  بالا یا  سن  مجردِ  اساس    ، یا  بر 
گرایى و... در خانه پدری عجم  ،اولویت و حرمت خاص والدین،  هایى چون محوریت خانوادهارزش
د  ؛کردندمى   زندگى سالاما  اخیرهار  اجتماعى  ، ی  تغییرات  خانه  ، با  تبدیل  بزمثل  به های  قدیمى  رگ 

بین رفتن محلاانتمآپار از  نتیجه  در  از   دور،  همسایگى  هایو سنتت  های کوچک و  شدن محل کار 
ل در  افزایش خدمات رفاهى مث ،  ش ترافیکزایهای حمل و نقل در کنار افمحل زندگى و بالا رفتن هزینه

بودن   تمایلانواع غذدسترس  تدریج  به  و...  منزل  نظافت  آماده و خدمات  زندگى مجردی    اهای   در به 
  ، جاد و افزایش یافت تا امروز که این سبک زندگىن بالا این سگان و افراد مطلقه و سپس در مجردیه بیو

است. در پى این   رواج یافتههم  سن  ى در مجردین کمحت  ، یعنى زندگى مجردی به صورت امری مقبول 
جرد و استقلال ت  مثل ارزشمندی  ؛ودشهای زندگى هم دیده مىتغییراتى در ارزش،  ریجى سبکتغییر تد

ها با تغییر اهداف در زندگى نیز همراه  این تغییر ارزش  ؛یى و...گرا مصرف   ،بىفردگرایى و انزواطل،  مالى
تغییر در  ،  گىسبک زند  با تغییر تدریجى  ، . به این ترتیب1هر چه بیشتر  درآمدِ اهدافى مثل کسب    ؛است

 شود.  معنای زندگى هم دیده مى 
تقابل  »  ۀپدیددر    ، دهد  شاناثرگذاری سبک زندگى بر معنای زندگى را ند  تواندیگری که مىموقعیت  

قابت اجتماعى برای  در ر  ، های مختلف و بعضاا مغایرزندگى  که سبک  های زندگى« است. زمانىسبک
به جستجوی  ،  جهت دفاع از سبک مقبول خویش،  ر سبکدافعان هم  ، گیرندقرار مىجلب افراد بیشتر  

مى فلسف آن  یی  پردازند؛ه  تقلیدی  صرفاا  سبکى  زمان  آن  تا  اگر  بعنى  اندیشا  آن ورزی  هدون  مبنای    در 
مناسب و کامل و جذابى را منطبق بر   با تعقل در تلاشند تا معنای زندگى معقول و ،در این تقابل ، داشتند

در  دون کنندسبک زندگى خویش م یا حتى جهانى  امروز در سطح ملى و  آنچه که  تقابل سبک  . مثل 
تا    از افرادیری  لامى و سبک زندگى غربى وجود دارد و بسیااسزندگى   به صورت سنتى و  که  به حال 

مبانى    ه تفسیر و تبیین دقیقى از سبک خود وشدند کبر آن    ، مورثى پایبند به سبک زندگى اسلامى بودند
 های آن ارائه دهند. دستاورد  و اهداف و

و  ات  اقتضائ  ۀدر نتیج،  یا تثبیت معنای زندگى  ول ه بیانگر روند تحموارد فوق ک  توان گفت جامعِ مى 
است  ۀمقول  الزامات زندگى«  است»انگیزه   ۀمؤلف  ، »سبک  »سبک    ؛بخشى«  مقوله  اگر  که  معنا  بدین 

دارای اقتضائات و    ، ان لحاظ شودحیات انس و دارای هویت در  ای پویا و مستقل  ى« به عنوان پدیدهزندگ

 
مطالعاتى آن وجوه    رسى است و تحلیل فوق یکى ازمختلف قابل بر   کردهایدارد و با روی ى  دامنه وسیعقابل ذکر است که مثال فوق    .1

 است. 
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ت و مقتضیا  دهد. اینمى   د و تحت تأثیر یا تغییر و یا تثبیت قرارکنآن را ایجاد مى  الزاماتى است که سیر
بر آن عارض نمى از خارج  از عوارض ذاتى سبک زندگى است و  نچه تصور شود گردد. چناملزومات 

از خارج وار چون عارضه خارجى سبک زندگى که همان    ؛باطل استنوعى دور    ، د شدهاین عوارض 
  است و سبک بک  خالق س  ، معنای زندگى  ،به عبارت دیگر  ؛ستا  معنای زندگى  ، است آن    ۀعلت موجد

شوند تلقى  ذاتى  درون  زندگى  سبک  برای  فوق  ملزومات  و  مقتضیات  اگر  اما  معناست.  موجد   ، هم 
تواند  سبک زندگى مى   ، ترد. به بیان سادهشته باشننقش انگیزشى دا  ، توانند در نسبت با معنای زندگىمى 

 باشد.  گى نای زندا تقویت و یا تغییر و تحول در معی بخش برای تثبیته عامل انگیز
 

 
 

 بررسى گوناگونى سبک زندگى از معنای زندگى   . ۲-۲
ه زندگى  سازنده سبک  رفتاری  زندگى  ؛ستندالگوهای  که سبک  معنا  رفتا  ناظر  ، بدین  الگوهای  ری  به 

ن دارا است  که  بدانیم  اجزایى  مجموعه  را  الگو  اگر  رفتار.  انسجا ه  و  ارتباط  در م  ی  و  باشند  معناداری 
توان گفت هر الگویى ناظر به یک دسته رفتارهای  مى  ،رار گیرندو مشخص ق  احد هدفى و  راستای تحقق 

م و کلى  لگوهای رفتاری عا گیرد. اخاص قرار مى  ىحت پوشش الگوی خاص است و هر عمل خاصى ت
ند. پس برای ساماندهى ائىخاص و جز  ، تاری های رف شمول برخوردارند. شیوه هستند و از منطق جهان

دیگری شیوه  ؛امر لازم است؛ یکى الگوی رفتاری که عام و کلى استحداقل دو  ،ىبک زندگرفتار در س
جز و  خاص  که  مثلاا  140-1۳4:  1۳9۷،  فعالى)  استى  ئرفتاری  پدر(.  زندگى  سبک  ،  سالارانه در 

ى مختلفى  ئبا رفتارهای جز  ری گن است این سلطهاما ممک   ؛گرانه استالگوی تربیتى در خانواده سلطه
در برخورد با خانواده داشته باشد و یا  ،  پدری رفتارهای مستبدانه و خشن  ممکن است  لاا نمود یابد. مث
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 ؛ مال نظراتش بهره گیرد رد و اِعقتصادی برای پیشباما از حربۀ ا  ، رفتارهای نرم داشته  ممکن است پدری
خاص  شرایط  در  خا  ، یعنى  تنگناعضای  در  را  ت  اینواده  به  تا  دهد  قرار  از اقتصادی  محض  بعیت 

 دهند.   مات او تنصمیت

یا سبک زندگى های رفتاری برای یک الگوی رفتاری  تواند منشأ گوناگونى شیوه عوامل متعددی مى 
عو  ؛باشند این  جمله  مىاز  آدابامل  رسوم    توان  محلىو  و  اقلیمى ،  قومى  و  جغرافیایى  ،  شرایط 

 . نام برد.  ..و محرکات درونى وها  انگیزش 
 

 
 

 مثابه امری مهم در مسئله معنابخشى به زندگى ا دین به  ى ب نسبت سبک زندگ بررسى   . ۳
بت  اما اگر نس  ؛باشداری با دیگر عناوین این فصل نداشته  عنوان فوق ارتباط ساخت   ، اول   ۀشاید در وهل
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ب ابهام مرتفع مى  ، ها مشخص شودا کلیدواژهدین  وجود انگیزه در  :  آمد  گىزندمعنایبیان  ر  شود. داین 
اساس    ىزندگ معیلهسلس بر  از  تصمیمای  مبنای  که  بد  و  خوب  تشخیص  جهت  درباره  ارها  گیری 

عانى  و تعدد مبا وجود گستردگى  در تعریف دین    .نیل به اهداف هستند  پسندیده یا ناپسند بودن امور تا
حوزه  اندیشمندانِ  دیدگاه  مطالعااز  مختلفِ  منتخب  ،  تىهای  استنگتعریف  قرار  بدین  اصول :  ارنده 

:  1۳۷۸،  طباطبایى)  کندسعادت حقیقى انسان را تضمین مى   ، ها قاد به آن لى که اعتعم  علمى و قواعد
16/19۳.)  « خوب  سلسلهعبارت  تشخیص  جهت  معیارها  از  تصای  مبنای  که  بد  در گیریمیمو   »...

اعتق  که  علمى...  »اصول  عبارت  و  زندگى  آنمعنای  به  دین  درها...«  اد  ارتباط  نوعدارای  ،  تعریف  ى 
ها معتقد اصول علمى معطوف به سعادت که فرد به آن  ، هستند. به عبارت دیگر ته به هم  ابسمفهومى و

سلسلهتوانمى  ،است خود  تشخیص  جهت  معیارها  از  نظ ای  در  را  بد  یا  فکری  ب  تشکیل ام  شخص 
مى  ؛دهد دین  نقش هویتیعنى  بهتواند  داش  بخشى  زندگى  ن  ته معنای  ناگفته  البته  همباشد.  که    ۀ ماند 

تم)  ادیان بر  نیستندنطبق  موفق  اکمل  و  اتم  نحو  به  نقش  این  ایفای  در  منتخب(  که    ؛عریف  معنا  بدین 
متفاوت است و  ،  یادین آن دیناصول بن  نا و عمق معارف و نظر به غ ،  یان در معنابخشى به زندگىتأثیر اد

ه  ى بحت  ، ساز نقش هویت  اثبات همین،  این رسالهر  لکن مهم د  ؛ف استدارای مراتب و شدت و ضع
تنها عامل تشکیلاقلى است. پس دین مىصورت حد یا  از عوامل و  در   ۀدهندتواند یکى  نظام معنایى 

 حیات بشر باشد. 
،  الگو یا کلیت رفتاری،  اه کلان و تعریف کلىدر یک نگنانچه سبک زندگى  چ  ،نظر به مطالب فوق

مؤثر  ،  افراد و دین  ام معنایىنظ  تمایلات و ترجیحات متأثر ازو اگر    باشد  اتتمایلات و ترجیح   ناشى از
و امکان ذاتى برای برقراری این پس دین و سبک زندگى با یکدیگر رابطه دارند    ، در معنای زندگى باشد

اینرابط دارد.  وجود  د  ه  استرابطه  سویه  کنى)  و  نظر1۸۷:  1۳۸6،  مهدوی  این  مؤید  همان    ، (. 
که ایشان  آن اشاره شد. در جایىتر به  یشه پزندگى در اندیشه شهید صدر است کواع سبک  انبندی  تقسیم
اکامل تحت  و  الهى  دین  از  منبعث  را  سبک  بهترین  و  خدا  ترین  -1۸۵:  1۳۸1،  صدر)داند  مىراده 
این  ب  مطهری   شهیدهمچنین  (.  19۲ تح  ، مهمر  و  دین  از  آرمانى  سبک  تأثیرپذیری  لوای  یعنى  ت 
 (. ۵۳: 1۳۷۷، مطهری ) کید دارد حیانى تأ و هایآموزه 

های  سبک  ، دهد به لحاظ تجربى بطه دین با سبک زندگى در علوم اجتماعى نشان مىادبیات را ور مر
ان مختلف متفاوت است و  ى در ادیذاری بر سبک زندگدین متأثرند. اما چگونگى این تأثیرگزندگى از  

این ز در  ثابتى  ندارد. الگوی مشخص و  بثلاا کالم  مینه وجود  را  انگیزه و اخلاق لازم  ظهور    رایونیسم 
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و سبکایهسرم ایدئولوژی ساموراییداری  و  و اخلاق  آورده است  پدید  آن  با  متناسب  زندگى  به های  ان 
دین بر الگوهای  ،  ده است. در دیترویتعیت بخشیهای فردی مشرو زه توسعه نهادهای اجتماعى و انگی

اوقات    ت و گذرانیحاتفر،  خاب محل سکونت اشتغال زنانانت،  دگىواروابط خان،  زدواج رفتاری مانند ا
تأثیر دین بر سبک زندگى انکارناپدیر و بگذارد. لذا مىفراغت اثر مى ه مورد خاص بودن و  توان گفت 

دربردارنده )  گیری فرآیند اثربخشى دینور کلى جهتست. به طانى خاص وابسته اشرایط زمانى و مک 
سبنظ بر  معنایى(  درک  ام  سطح  زندگى  سجهت،  بالاترین  به  آن  غایوی  دهى  و  اهداف  است  دین  ى 

تأثیر این  بخش،  حداقل  یا  وجوه  آموزه تجلى  از  به  هایى  دینى  نمادهای  و  مؤلفهها  سبک  عنوان  های 
تواند بر دین اثر  سبک زندگى نیز مى   ، از سویى دیگر(.  ۲۲9-۲۲۸:  1۳۸6،  وی کنىمهد)  زندگى است

تواند  صوری دین مىبخش    ،اشدن ب اگر دین دارای دو بخش صورت و متصورت که  ن  به ای  ؛اشته باشدد
« آمد که سبک زندگى متأثر  تحت عنوان »بررسى گوناگونى سبک زندگى...  ؛متأثر از سبک زندگى باشد

و آداب  اق  از  شرایط  و  جرسوم  و  سبک  ىغرافیایلیمى  چنین  عینیتاست.  در  متن  هایى  به  و بخشى 
ن و  دین  مى   سازییانمامحتوای  دین  صوری  اثرگذا بخش  بتوانند  تحقیقات    مثلاا   ؛اشندر  اساس  بر 

در معنابخشى    ، های دینترین آموزه یکى از مهم  به عنوان   رمضانمبارک  داری در ماه  روزه و روزه تجربى،  
فطار به عنوان . بررسى کیفیت برگزاری مراسم ا(۳4:  140۲،  نوری:  نک)  .ثر استه زندگى بسیار مؤ ب

   ها است. ر از سبک زندگى آن فرهنگمتأث، تلفمخ  هایراسم مذهبى و دینى در جوامع و فرهنگم یک

 گیری نتیجه 
اک  دار ادرعهده)  لىدار ادراک علوم و معارف( و عقل عمهعهد)  قوای انسانى به دو نیروی عقل نظری 

ناپذیرند. حکمت یىا دمتقابل داشته و جوابستگى  ،  شود که در حالت تعادلای تدبیری( تقسیم مى کاره
های مدبرانه( منبعث از در پى شناخت فعالیت)  حکمت عملىهستى( و    ایقدر پى شناخت حق )  نظری 

تکامل صورت  هستند.  دو  انضمامى«    یافته آن  »امر  مقوله  در  عملى  »معنا حکمت  مسئله  ی  است. 
عم از خدا و ا  ، ا به شناخت هستى و »سبک زندگى« از مصادیق آن است. عقل نظری انسان ر  «زندگى

لب حکمت نظری منجر به کنجکاوی بشر نسبت به مسئله  امر در قاین  دهد. اجهان و انسان سوق مى
  سازد. وقتى معنای اف حیات مسئله »معنای زندگى« را مى ها و اهدشود. شناخت ارزش»حیات« مى

حکمت )  دگىزن تدبیر  لى( در پى  عقل عم )  آن قوای مدبره بر اساس    ، در ذهن بشر شکل گرفت زندگى  
برمى زیستن  عملى(  شیوه  و  کیفبا  آید  و  مى)   مشخصى  کم   ظهور  و  بروز  زندگى(  به  سبک  و  کند 

 استگاه سبک زندگىتواند خگردد. معنای زندگى مى یل مى موضوع مطالعاتى در حوزه امر انضمامى تبد
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شِ آفرینشى در سبک  نق،  تاریالگوهای رف یعنى معنای زندگى با ارائه الگوهای معنایىِ منجر به    ؛باشد
های اجتماعى در معنای زندگى اثر عواملى چون تقلید یا جریان   ۀطگى به واسزنداما سبک    ؛زندگى دارد 

زن   ؛گذارد مى  تثبیت  ، دگىیعنى سبک  یا  تغییر  در  انگیزشى  دار  نقش  زندگى  تمعنای  معنای  د. پس  أثیر 
نیازمند تقویت فلسفه حیات است.   ، آلایده سبک زندگى لذا تثبیت ؛ است زندگى بر سبک زندگى مقدم 

غنى زشد  با  معنای  متعالىن  فکری  مبانى  با  تقویت  ،  ندگى  و  ترسیم  مطلوب  زندگى  . شودمى سبک 
مجم از  زندگى  عرصهوعهسبک  در  رفتاری  الگوهای  از  تشه ای  حیات  مختلف  شدهای  هر   کیل  که 

مى رفتاری  شیوه الگوی  به  مت تواند  رفتاری  بروز  های  ظهورعددی  عنوان پ  و  به  دین  همچنین  کند.  یدا 
در سبک زندگى با  -بسته به مبانى و اصول و محتوای آن دین-معنای زندگى  گیری شکل در عامل مهمى

مختلفى   وابستهدرجات  نیز  زندگى  سبک  و  است  رسوم    اثرگذار  و  آداب  مقتضیبه  و  و  اقلیمى  ات 
 نى مؤثر باشد. دیشعائر و مناسک و تواند در شکل و صورت آداب مى ىجغرافیای
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 1  صیهشخاعف در قضایای  تحقق یقین مض

 2محمدهادی رحمانى 

 چکیده 
به   یقین  یا  مضاعف  اخصیقین  گونهجااعتقاد  ،  معنای  به  است  قضیه  به  صادق  و  احزم  که  ل تماای 

یان ندارد  این یقین در قضایای شخصى امکان جر  که  گاهى تصور شده  یه محال دانسته شود.خلاف قض
و  اعتقاد  -1:  عف چهار شرط شده است . برای یقین مضامدهیمىصور پاسخ  که در این مقاله به این ت

این ی  ناپذیرال زو  -4  .مطابقت با واقع و صدق  -۳  .نقیض قضیهع  اعتقاد به امتنا  -۲  .جزم به مفاد قضیه
بر اساس این    .تغییر نشود  مضاعف این است که این یقین هیچگاه دچارشرط چهارم در یقین  .  اعتقاد
زیرا یقین به این قضیه با    ؛شودشخصى جاری نمى  مضاعف در قضایای   معتقدند که یقین  برخى،  شرط

ن مضاعف در  جریان یقی،  هالبته باید توجه داشت موضوع این مقال  د. کنحالت شخص تغییر مىتغییر  
است شخصیه  یا  بنا  ؛قضایای  و  قضایا  این  در  برهان  جریان  که  پذیر  رهانببراین  عرفانى  قضایای  بودن 

البته این امور از آثار جریان یقین مضاعف در قضایای    ،ز موضوع بحث استخارج ا،  صى هستندشخ 
در ناپذیر  زوال عتبار قید  عدم ا  .1  :رد توان ارائه کسه پاسخ مى،  به این اشکال  سخشخصیه است. برای پا

توان گفت که این در واقع مى.  بین یقین و متعلق یقینخلط    .۳.  لحاظ قید زمان دقیق در یقین  .۲.  یقین
ی  را. باستزم و ضروری  لامطابقت با واقع  ،  در یقین مضاعف  :ی دارند و آن اینکهها روح واحدپاسخ

شخصى قضایای  در  واقع  با  مطابقت  زمابای،  تحقق  قید  قیدد  این  لحاظ  با  و  شود  لحاظ  نیز  ،  ن  دوام 
 است. ای انهکتابخ ش تحقیق در این مقاله به صورت باید توجه داشت که رو حاصل است.

  .انواع یقین، مراتب یقین، قضایای شخصیه، عفیقین مضاگان: واژ کلید 
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 مقدمه 
مثل یقین به معنای    ؛لفى دارد مختیقین است که اقسام  ،  و فلسفه شناسى  معرفت  کى از مباحث مهم دری

در یقین   زیرا  ؛شودیقین مضاعف نیز تعبیر مى اعم و یقین به معنای اخص که از یقین به معنای اخص به 
حال دانسته مآن  ای است که احتمال خلاف و نقیض  قضیه به گونه،  صدق  به  علاوه بر جزم ،  مضاعف 

   ست.با واقع ا بق نین یقین به معنای اخص همواره صادق و مطاچهم ، شود
یقین مضاعف  از جمله این    . (۳61ص،  1۳6۷،  )طوسىآن است  ی  ناپذیرزوال،  شرایط  بر اساس 

لذاوجدانیات جاری نخواهد شدایای محسوسات و  یقین مضاعف در قضشود که  مى  تصور،  شرط  ؛ 
این  که  این در حالى است    ؛(۳۵۲ص،  1ج،  ق1410،  ابىر)فانیستند  ع مضاعف  از نو  یقینىِ ،  این قضایا

بوده  قضایای  زیرمجموعه    قضایا بدیهیات  بدیهیه  یقینى هستنیز  و  قضایای  انواع  ، از همین روی  ند.از 
شود قضایای شخصیه در همین اساس بیان مى بر  و  نسته شده است  به معنای اعم دا  یقین در آنها یقین

شود و  مى ادهضاعف استفن مط از قضایا با یقیچون در قیاس برهانى فق ،نیز جایگاه ندارند قیاس برهانى
(.  1۷0ص،  9ج،  )ابن سینا  یستندکاسب و مکتسب ن  ، قضایای شخصیهکه    شودبیان مىبر همین اساس  

پرداخت و جریان یقین مضاعف در قضایای شخصیه را بیان    ین اشکال خواهیممقاله به پاسخ ا  در این
 واهیم کرد. خ

 مضاعف( )   معنای اخص یقین به  ،  اسى نشمفهوم 
به   را معنیقین  نیز  ای اخص  یقین مضاعف  یا  در  ۳0ص،  1۳۸1،  زادهحسین)  نامندمى   یقین منطقى   .)

یقین به اینکه محال است غیر   -۲  ؛مفاد قضیه یقین به -1: است مرکب از دو یقین، ع این نوع از یقینواق
 نباشند. پذیر گاه زوالهیچ  واقع باشند و ابین دو یقین مطابق به شرطى که ا ؛از این باشد

تفا در  اخصرابى  معنای  به  یقین  هو :  گویدمى  عریف  حصلأ  الیقین  الذی  الصادق  فى  نعتقد    ن 
به   نعتقدهن یکو أ  صلا أ  لایمکن نه  أالتصدیق  ما  الأ  ن وجود  بفى ذلک  نعتقد مع مر  و  نعتقده  ما  خلاف 

 (  ۲6۷ص،  ق140۸، فارابى) مکن غیره ذلک فى اعتقاده هذا انه لای
  که خلاف این اعتقاد را احتمال ایست  گونه  در آن به  که تصدیق  استیقین اعتقاد در قضیه صادقى  

 ممکن نیست.معتقد است که غیر آن ،  تقاد به قضیه دهد و در کنار اع نمى
  ینا سکند. ابن  نمى  ذکر  دهد و فقط قید صادق بودن قضیه را شبیه فارابى ارائه مىینا نیز تعریفى  ابن س

تواند  نمى  یه اینگونه است و معتقد باشد این قضیهکه این قضست  علم و یقین اعتقاد به این ا  :گویدمى 
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  این (. بنابر 1۲ص  ،  1ج،  1۳۸4،  سینا بن ا)  شد این اعتقاد زوال آن ممکن نیست غیر آن باشد و معتقد با
اعتقاد به    -۲  ؛ضیهمفاد ق  اعتقاد به  -1:  دارد توان گفت در مجموع یقین به معنای اخص چهار رکن  مى 

 ناپذیری. زوال -4 ؛با واقع و صدقمطابقت -۳ ؛هامتناع نقیض قضی

 یقین مضاعف   توضیح قیود تعریف 

 اد به مفاد الف( اعتق 
وهم و  ،  با این قید شکبنابراین    ؛شته باشیمصددرصد باور دا  به صدق قضیه  د کهاین قید اشاره به آن دار

تعریف  از  مى  ظن  ولو  خارج  تا  حاشود  آن  باید  90تمال  باشد.  آمده  بالا  ادا  درصد  اگر  حتمال  نست 
، درصد باشد  ۵0دق قضیه  شود و اگر احتمال صبه آن وهم گفته مى،  درصد باشد  ۵0صدق قضیه زیر  

به  ،  باشد   یقینبه  د و اگر احتمال صدق قضیه نزدیک  درصد ظن نام دار  ۵0شود و بالای  شک نامیده مى
 .شودمینان گفته مىآن اط

ارد که توضیح آن خارج از هدف این  یت ذاتى دحج  یقین،  در شرع نیز،  طبق نظر مشهور اصولیین
 (. ۲9ص ، 1ج،  1۳۷۷، انصاری) نوشتار است

 اعتقاد به امتناع نقیض قضیه   : (ب 
ه  نقیض و طرف مقابل قضییعنى باید  یقین به معنای اخص است    لازم برای تحققاعتقاد نیز شرط    این

د که این اعتقادها باید بالفعل یا  کن یان مىو بکرده    ابن سینا از آن به اعتقاد ثانى یاد  .دانسته شودمحال  
یه  لفعل نقیض این قضیا بابدین صورت که  ؛(۲۸ص، 1ج، 1۳۸۸، ابن سینا) نزدیک به فعل باشد ۀبالقو

ت به امتناع  فملت،  د توجهبه مجر  ولى،  ند یا هر چند بالفعل متوجه امتناع نقیض قضیه نباشد را محال بدا 
 نقیض قضیه شود.

 با واقع   بقت صدق و مطا   ج(
جهل مرکب را از تعریف   ، واقع باشد. این قیدبا که این یقین مطابق  ستدر یقین مضاعف این شرط دیگر

 به این قید اشاره کرده است. ، دبى در تعریف خوفارا  .کندارج مىیقین مضاعف خ
توجه داشت که مطابق  با وا باید  یقین  ت  در  اعم لکن    ، ضاعف شرط است مقع  به معنای  یقین    ،در 

ه عدم اعتقاد به  زیرا یقین به معنای اعم به معنای اعتقاد به قضیه به همرا   ؛اقع لازم نیستابقت با ومط
 .(۲۲6ص، 1۳۸۵، طوسى) باشد یا نباشده مطابق واقع اعم از اینکه قضی، طرف مقابل آن است 
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ابن  )  ت ر نشده اس ذک  قید مطابقت با واقع ، ن کرده ا معنای اخص بی  سینا از یقین به بن  البته در تعریفى که ا 
،  شود مى امل جهل مرکب نیز  ش   یقین به معنای اخص ،  تعریف این  بر اساس    . ( ۲۵6ص  ،  1ج ،  1۳۸6،  سینا 

شای  د   . د البته  نیز  د بهمنیار  خود  تعریف  است ر  کرده  عمل  سینا  ابن  مانند  التحصیل  ،  1۳۷۵،  بهمنیار )   ر 
ط   (. 19۳،  19۲ص  ابن  و محقق  شبیه  تعریف  الاقتباس  اساس  در  نیز  ک سین سى  ارائه  است ا  ،  طوسى )   رده 

  صدق،  در یقین که  کند  فکار تصریح مى (. اما محقق طوسى در المعیار فى نقد تنزیل الا ۲۲6ص  ،  1۳۲6
جهل   و  است  را لازم  دانست ت نمى   مرکب  اخص  معنای  به  یقین  تعریف  داخل  ص  ،  1۳۸۵،  طوسى )   وان 

 ند. ا ه ریف فارابى بازگشت د و به تع ستن صدق را داخل تعریف یقین مضاعف دان   همگان   ، بعد از ایشان   . ( ۲۲6
لذا شد و  به معنای اخص باید مطابق با واقع بارسد نیز همین است که یقین  آنچه صحیح به نظر مى

انست. اگر ابن  توان جهل مرکب را از مصادیق یقین به معنای اخص دنمى  ت وقیود تعریف اسصدق از  
نه اینکه جهل مرکب را داخل یقین  ،  ن بودهیل وضوح آدل  به،  در تعریف خود به این قید اشاره نکرده   سینا

 معنای اعم است.   جهل مرکب از اقسام یقین به، بیان شدهمانطور که  مضاعف بداند. البته
ار  ثاین استدلال در آ)  استدلال کرد توان چنین  مى   لزوم صدق در یقین مضاعف را نده  نگار  در نگاه

ر نزد عقل است و پرواضح است در جهل د  ءشى  ة ورصر  حضو،  دیگران مشاهده نشد( که معنای علم
از  ،  استشده    حاضربلکه صورت دیگری  ،  صل نشدهخارجى در ذهن حا  ءشى  ة صورحضور  ،  مرکب

اعلى برای    مضاعف نیز مرتبهتوان علم دانست و پرواضح است که یقین  مىن  جهل مرکب را   این روی
 لذا جهل مرکب داخل یقین نخواهد بود.  ؛علم است

 ال  ر قابل زو غی  د( 
بر اساس    .اشد و هرگز از بین نروداعتقاد به صدق قضیه باید همواره باقى ب  این قید اشاره به آن دارد که

شرطای معتق،  ن  شدهبرخى  که  د  معنایاند  به  یقین  تحقق  امکان  شخصى  قضایای  وجود   در  اخص 
مدام   ؛ندارد  م  روازاین تغییر هستند.  حال  در    زیرا شخصیات  سینا  از  عتقابن  است  قضایای شخصیه  د 
یرا ز  ؛ه را در نتیجه برهان به دست آورد توان قضیه شخصینمىهمچنین    ؛توان در برهان استفاده کرد نمى

زیرا قضایای    ؛شدکلى با حتماا  باید  ،  برای یقینى بودن  ن باید یقینى باشد ونتیجه برها  و   مقدمات برهان
باشییق تغییرپذیر  شخصیه  قضایای  مثل  نباید  ر  ، ندنى  این  است  ایشان    ویاز  قضایای  قائل  بر  برهان 

 (. 1۷0ص ، ق 140۵، ابن سینا) ی شخصیه ممکن نیستزیرا یقین در قضایا ؛شخصیه ممکن نیست
 همانجا(. ) کندمى ا از ارسطو نقلنا این مطلب رابن سی

ر  د دشون یعنى وقتى واقع مى،  هستندپذیر زوال هان گفت قضایای شخصیتوضیح این سخن مىدر تو
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مىبع  ۀلحظ تغییر  دچار  است مثلاا    ؛شوندد  جالس  زید  بگوییم  قضیه  ،  اگر  در یر  پذزوالاین  و  است 
بعد   مىاین  لحظه  کندتجلوس  تغییر  جزسینا  ابن  لذا  ،  واند  شخصیه  ئاز  قضایای  در  عنوان یات  با 

بی،  "فاسده"  از  تعبیر مىن یعنى  نیستند  .همانجا()  دنکرفتنى  بگوییم اگر    ثلاا م  ؛ ولى قضایای کلیه چنین 
ناطق است انسانى  از،  هر  ثابت است.  یقین    این قضیه همواره  بنابراین  ،  باشدناپذیر  زوال  بایدآنجا که 

 شود.  جاری نمى، باشدمىپذیر زوال ت است ویائى که در جز ین در قضایای شخصیق
 یم داد.واهپاسخ این استدلال را خو ن سخن صحیح نیست ییح خواهیم داد که ادر ادامه توض 

  ن مضاعف های تقلیدی از تعریف یقیشود معرفتین شرط در یقین مضاعف همچنین باعث مىا
ند  کرا فقط به تقلیدی نبودن تفسیر مى ی  ناپذیرزوال د  شد مرحوم مظفر قیهمانطور که بیان    .شود  خارج

 . (۲۸۲ص، ق14۳0، مظفر) داندای تقلیدی مىی فقط برای خروج قضا و لذا این قید را 
از نوع  مى  قضایای تقلیدی هم،  شرایطى  توان گفت بامى  ه صحیحته در نگاالب یقین به تواند یقینى 

مثل  ،  ؛معصوم باشد،  شودمى   تقلید  او ز  مرجعى که ا:  اولاا :  این است که آن شرایط    معنای اخص باشد و 
ین  یا با قرا تر  خبر به صورت توا  مثلاا ،  قطعى باشد   معصوم   اتصال کلام به منبع:  . ثانیاا اهل بیت

آن داده نشود. با لحاظ این سه هیچ احتمال دیگری در    کلام نص باشد و:  قطعى به ما رسیده باشد. ثالثاا 
م قضایاىشرط  نیزتوان گفت  تقلیدی  معمى   ی  به  یقین  نوع  از  یقینى  توضیح تواند  باشد که  نای اخص 

 ور خارج از هدف این نوشتار است. مکامل و اثبات این ا

 امکان یقین در قضایای شخصیه( )   اعف ر یقین مضر د عدم تغیی 
  چهار رکن است که   معنای اخص دارای  یقین به،  ص بیان شدهمانطور که در تعریف یقین به معنای اخ

 : دارد  وجودنیز م در یقین به معنای اعم البته رکن دو

 صدق -1
 (بالفعل یا بالقوه نزدیک به فعل) ب است فکه ال به مفاد قضیهیقین  -۲
 ب نیست ممتنع است  ، امتناع نقیض آن که الف اعتقاد به -۳
 ناپذیری  زوال -4

ولى گذشت،  آن  که توضیح    ف نظر وجود دارد اختلا  فارابى و ابن سینا در شرط صدق  هر چند بین
شرط   در  زوالیچهارم،  همگان  دو عنى  این  نظر    ناپذیری  اتفاق  سینا)  ارندداعتقاد  ،  1ج،  1۳۸۸،  ابن 

  ،که نباید هیچگاه الف از ب بودن تغییر کند  ستلازمه آن این  .(۲6۷ص  ،  ق140۸،  ى فاراب)  ( و۲۸ص
 . شودتعبیر مى  به ثبات در یقین "الف ب نیست" حاصل شود که از آن ایدیعنى نب
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ا در  این است که  این شرط  تغییرپنتیجه  و حقایق  معنای  ، ذیرمور شخصى  به  یقین    یقین  و  اخص 
  ؛ ر حال تغییر هستند و یقین دوم امکان زوال دارد ات مدام دخصیزیرا ش  ؛مضاعف حاصل نخواهد شد

قضیه   در  قضیه    "است   زید جالس"مثلاا  به  در هنگام جلوس  نقیهرچند  و  داریم  ممتنع یقین  را  آن   ض 
بر همین  ،  روداز بین مى  س باور به جلو  ، م زیدقیا   باچرا که    ؛استپذیر  زواللکن این اعتقاد    ، دانیممى 

 نى نیستند. خصیات یقید ش شواساس گفته مى

 :  نقد و بررسى 
 : در حل این مشکل سه پاسخ وجود دارد 

 در یقین. ناپذیری زوالعتبار عدم ا  -1
 قین. قید زمان در ی اظ لح -۲
 و متعلق یقین.  ین یقینخلط ب -۳

 ح توضی 

 یقین   در   ناپذیری زوال عدم اعتبار   -1
اول   اساساا اپاسخ  یقناپذیری  زوال  قید  ین است که  یقین   ؛است  حیحمضاعف ناصین  در  در  آنچه  زیرا 

است واقع  با  مطابقت  همان  است  هرگ   ،لازم  باشد ای  قضیهاه  یعنى  واقع  با  به  صاد  ، مطابق  یقین  و  ق 
معنای اخص  توان گفت یقین به  بنابراین مى  ؛(۲۵۲ص1ج،  1۳۸4،  باح یزدیمص)  ی اخص استمعنا

 :  ستادو گونه 
دائم  الف( ا:  یقین و تصدیق  یقین بست  این وقتى  تغییرناپذیر متعلق شودکه  ثابت و  امری  مثل   ؛ه 

 وم کاربرد دارد. علدر غالب  که این قضایا است« 4اوی مس ۲ضرب در  ۲»: یقین به قضیه
صى و متغیر متعلق  این وقتى است که یقین و تصدیق به یک امر شخ  غیردائم ویق  ب( یقین و تصد

  ولى   ، ه این قضایا هر چند یقینى هستند« که البتاستمثل این قضیه که »امروز خورشید منکسف    ؛دوش
غالب   ندارنددر  کاربرد  هستیمزیرا    ؛علوم  کلى  قضایای  دنبال  به  علوم  ا  ، در  برخى  در  به  البته  علوم  ز 

 .شودپرداخته مى همین قضایای شخصىسى برر
طوسى به  جه  یقین به معنای اخص منافات ندارد. خوا  حقق تبودن با  پذیر  زوال  ، این پاسخ بر اساس  

و مىا اشاره کرده  یقین  قسم  دو  قسم   :فرمایدین  به  یقین  اولى است  اطلاق  ص  ،  1۳۲6،  طوسى)   اول 
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از یقی( هرچند قسمت دو ۳6۵ ینا نیز در برهان شفا عبارتى دارد که استاد ابن س  ن نیست.م هم خارج 
 اند:  کردهاستفاده مصباح از آن 

به نبودن ضرری  دائمى  نیز  نظر جناب شیخ  که   .دزن ین نمى یق   در  ابن سینا    ایشان در ذیل عبارات 
تیجه  علت نئم  دا وسط غیر   گر حدیعنى ا)  ما«   نما یفیده وقتاا إلیقین  فیکون من ا  ةعلن کان  إ»ف  :فرمایدمى

حد،  باشد این  که  مى  یقینى  افاده  غیر    ،کندوسط  حا  دائمىیقین  وقتى  در  که  است(صاست    ل 
برم  :فرمایندمى این عبارت شیخ  دائ آىاز  که  نبودنید  نتیجه ضرری   مى  بودن  یقینى  بودن و    به برهانى 

با    ،زندنمى  چنین    ،ستا  ئمىنتایج داه مطلوب در علوم  دوام نتیجه منافات دارد و از آنجا ک بلکه فقط 
برهان بر جزئى و شخصى اقامه    اا دلیلى نداریم کهپیشتر هم گفتیم که منطق   یقینى مناسب علوم نیست.

 (. ۲۵۲ص، 1ج، 1۳۸4، ییزد مصباح ) نشود
که   همانطور  مضاعقبلاا  البته  یقین  تعریف  در  سینا  ابن  شد  قیدبیان  به  تصریح  ناپذیری  زوال  ف 

ایشان از داند و مراد  را لازم مىناپذیری  زوال   در یقین مضاعف قیدان گفت ایشان  توبنابراین مى  ، کندمى 
 یقین به معنای اعم است.  دائم، ایای غیر ضیقین در ق

 مان در قضایای شخصیه  حاظ قید ز ل  -۲
،  شخصى  نلکن اگر در یقی  ، معتبر باشدناپذیری  زوال  ، پاسخ دوم اینکه بگوییم بر فرض در تحقق یقین

جناب استاد  اساس  بر همین  خواهد بود.  ناپذیر  زوال  ثابت و  یقین شخصى نیز  ، را لحاظ کنیم  قید زمان
 :  فرماینداح مىبمص

بدون شک در محسوسات نیز جاری است و    ،با واقع باشدبت مطابق  ثا  معنای اعتقادبه  اگر علم  
. ..  وجود ندارد یقین    بق واقع واعلم مط ،  مثل ارسطو بگوید در شخصیات  بعید است که شخصى  خیلى

این    ،۷/1/۸۷م در تاریخ  بدارم به محبت در قل گوییم من علم  مى  ،اگر ما زمان را قید موضوع قرار دهیم
باش و    تواند کلىمى  علم نکنددائمى  تغییر  ما مى   ؛د و هرگز  به  مثلاا  تاریخ  پیش در فلان  ده سال  دانیم 

این قضیه غیر ثابت خواهد    ،رد وضوع قرار نگیر زمان قید این ماگ   ؛دن آرامگاه سعدی در شیراز رفتیمدی 
با ای۲۲0ص،  ۲ج،  همان)  بود بیان قضایای شخصی(  نوناپذیر  زوال تواند  مى   نیز  هن  قین ع یو یقینى از 

 باشند.  مضاعف
ت باید تمام قیود موجود در    ، هوجه داشت که در واقع برای تحقق دوام در قضایای شخصیالبته باید 

اا قید  صرف ،  قید  مراد از لذا باید گفت    ؛سایر قیود  حالت یا،  مکانمثل قید    یرد؛مد نظر قرار گیه  تحقق قض
ناپذیر زوال شخصیه همواره ثابت و قضیه ، یودظ قبا لحا شود وتوجه تمام قیود باید به لکه ب زمان نیست، 

 خواهد بود. 
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 قین  خلط بین یقین و متعلق ی   -۳
قضایای شخصیه  در  لکن باز هم    ، شد معتبر باذیری  ناپزوال  ، ق یقیندر تحق ،  پاسخ سوم اینکه بر فرض

 متعلق یقین حاصل شده است.  ط بین یقین ولرد و این شبهه از خامکان تحقق یقین وجود دا
قضایا  نچهآ تغییر  در  شخصى  استمىی  یقین  متعلق  و   ؛کند  کرده  تغییر  زید  جلوس  مثلاا  یعنى 

ابد یقین به جلوس زید در زمان   است و شما تا   به جلوس زید ثابتولى یقین ما    ، شودمى  تبدیل به قیام 
دارید پاسخ سوم  ایعنى جلوس خ   ، یقین  هر چند متعلق  ، خاصى  بتوان گفت  تغییر کند. شاید  به  رجى 

 زمان لحاظ شده و همواره ثابت است. ، زیرا در یقین ؛گرددمى بازپاسخ دوم 
توان  نمى  بر احکام شخصىعلم نیست و    شخصىاینکه علم به قضایای  :  فرمایداح مىاستاد مصب
بت و دائم قرار بگیرد و اگر اتواند متعلق علم ثمى  زیرا شخص  ؛سخن صحیحى نیست  ،برهان اقامه کرد 

د به این دلیل است که در علوم به دنبال قضایای کلى و غیر شوستفاده نمىای شخصى ا ضایدر علوم از ق
 (.  ۲۲0ص، ۲ج، همان) خصى هستیمش 

ولى خود علم و یقین    ،باشدناپذیر  زوال  شخصى و،  علم  هرچند متعلق  عبارت این است کهظاهر  
 و دائمى است.  ثابت 

اینکه آنچه در یقین مضاعف  ند و آن واحدی داروح باید توجه داشت که در واقع هر سه پاسخ ر هالبت
است  واقع  ، لازم  با  مضاعفیع  ؛باشدمى  مطابقت  یقین  در  اصلى  رکن  م،  نى  و  واقع صدق  با  طابقت 

قضایای شخصى باید    شود نقیض آن نیز محال باشد. برای تحقق مطابقت با واقع درت که باعث مىاس
زید در زمان خاص و مکان خاص    گفته شودمثلاا  نى  یع  نیز سایر قیود لحاظ شود  ید زمان و مکان وق

شده است    یقین مضاعف گفته  که در شرایطناپذیری  زوال  ود دوام وایستاده بوده است و با لحاظ این قی 
حاظ این قیود بین لال خواهد بود و با رعایت این قیود تحقق نقیض قضیه نیز مح  شود و نیز بات مىرعای

نیز   یقین  متعلق  و  تشود  نمى   خلط یقین  آنچه  مى و  در  غییر  ولو  یقین  خود  و  است  یقین  متعلق  کند 
 یز هست. نهایى نویسنده ن است. این سخن نظریهناپذیر زوال یودشخصیات با لحاظ ق

و  مثلاا  زمان  قیود  تمام  با  اگر  را  ایستاده است  امروز  زید  و  قضیه  لحاظ    مکان  قضیه کغیره  این  نیم 
 کند. نمى ثابت است و تغییر

 :  شخصیات ضاعف در  تب یقین م مرا 
ین به معنای اخص جاری است لکن ما  هرچند این مراتب اختصاصى به شخصیات ندارد و در مطلق یق

 کنیم. مى در قضایای شخصیه بیاناین مراتب را ناسب با بحث خود مت
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د یبا,دارد  ن سه مرتبه وجود  یقی  یبرا  ه  توج  افزا اد  افزا یقی ش مراتب  یشت که  بر اساس  د درصش  ین 
اشاره شدین  هیصحت قضاحتمال   تمام مراتب،  ست بلکه همانطور که  ب،  در  ه صدق  جزم صد در صد 

به طرف مقابیقض دارد و  احتمایه هیل قضه وجود  نم  ىلچ  و همانطور که بشىداده  تمام  یود  در  ان شد 
ویقیمراتب   مطابق  جزم  اخ  اقعن  و  دارد  دلتوجود  به  مراتب  دیلاف  امر  آ  ی گریل  به  که  ااست  شاره  ن 

 م کرد. یخواه

 :  ن ی ق ی ـ مرتبه علم ال 1
اخص    ین به معنا یقیه  یتدلال و برهان نسبت به صدق قضن است که شخص با اسین ایقیمراد از علم ال

وجود    هبرد و ب ىجود آتش مبه و  ىدن دود پ یکه از د  ىه را ندهد مانند کسیقض  ی مال خطادا کند و احت یپ
پیقیآتش   مین  اى دا  در  هنیکند.  را  رچنجا  آتش  اس ی ندد  ول ده  آن    ىت  وجود  پیقیبه  مین    کند ىدا 

 ( ۳۵۲ص،  ۲0ج، ق1۳94، طباطبایى )
 : ان گفتتوعلم الیقین مى برای تقریر شرایط یقین مضاعف در 

 در علم الیقین به صدق قضیه یقین صدر در صد وجود دارد.: اولاا 
د صدق قضیه با برهان که بیان شور  شود زیرا همانطقضیه عقلا محال دانسته مى   طرف مقابل:  ثانیاا 

عقلا    ن محال است بنابراین طرف مقابل قضیهعقلى قطعى اثبات شده است و از آنجا که اجتماع نقیضی
 شود.ه مىمحال دانست

ابق واقع ط صدق آن م،  شده است  از آنجا که صدق قضیه با برهان عقلى قطعى صحیح اثبات :  ثاا ثال
 خواهد بود. 

 خواهد بود.ناپذیر  زوال   این یقین ،  جمله قید زمان در قضیه لحاظ شود  از ،  موجود ود  اگر تمام قی :  رابعاا 
 را دارا است.رایط یقین مضاعف توان گفت علم الیقین تمام شراین مىبناب

بداند  ( یعنى اگر او  6ثر  اتک )  ن«یقیون علم ال»کلا لو تعلم:  دیفرماى ن میقین مرتبه از  یان ایقرآن در ب
 ا.ن ریقیمرتبه علم ال
  ى ن گاهیقیعلم الاست   ىاسین استدلال و برهان قیقیدن به مرتبه علم الیان شد راه رسیر که بهمانطو

 ى جه( است و گاهینت)  حد  اکبر بر حد  اصغر  حمل   ىو واقع  ىحد  وسط علت ثبوت است که    ىبه نحو لم
ان اثباتلت که حد  وسط فقط عاس  ىبه نحو  بر اصفقط    ىعنی  ىت  اکبر  به حمل  اینت)  غرعلم  ست  جه( 

پ  ىگاه  ىعنی پ  ىند و گاهی گوىم  ىشود که به آن برهان لمىبه معلول برده م  ىاز علت  به   ىاز معلول 
 (۲6۳و۲4۳ص،  1۳۸6، مصباح ) شودىه مگفت برهان انىشود که به آن ىمعلت برده 
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در    قینای شخصى مثل محسوسات باشند مرتبه علم الییاگر متعلق یقین قضادر این مرتبه از یقین  
 ت خواهیم داشت.  شخصیا

 :  ن ی ق ی ن ال ی ـ مرتبه ع ۲
رسد ى م  یاهن به مرتبیقیم الدن و عبور از مرتبه علیخص بعد از رسن است که شین ایقین ال یمراد از ع

کند ى ن میقید آن  وکند و به وجى هده مخود آتش را مشا  ى کسکند مثلاا ىه را مشاهده میقت قضیه حقک
 بود.ن خواهد یقیلن ایع، نیقین نوع یکه ا

کر آنیقرآن  از  بعد  الم  علم  مرتبه  میقیکه  مطرح  را  مىن  ع:  دیفرماىکند  لترونها  الی»ثم   ن« یقین 
 رسند.ى ن میقین الید و به عننیب ىنم را مها جه آن ىعنی (۷، تکاثر)

ن در  یشاهده مربوط به عالم ماده است و امن  یا  ىشود.گاهى ه مه مشاهدین مرحله صحت قضیدر ا
ل اتاق ه »این آتش داخیه مربوط به عالم ماده باشد مثلاا در قضیموضوع و محمول قضاست که    ىورت ص

وقت را    ىوزانندگانسان س  ىسوزاننده است«.  اثر مشاهدهآتش  م  بر  آن مشاهده  مرتبه  ى آثار  به  ن یعکند 
ا گاهارسد. ىه م ین قضیا ن نسبت به صحتیقیال و  لکوت است  و من مشاهده مربوط به عالم مثال یا ىم 
حقائق    ىمثلاا اگر کسباشد    ىو حقائق ملکوت   ىه مربوط به مجردات مثالیاست که قض  ىن در صورت یا

و   جهنمی بهشت  و  ا  کند  مشاهده  آنها    را  کند  نیقیبه  به  یا،  پیدا  مربوط  مشاهده  ملکوت یحقن  و    ىقت 
   شده است. اصلد نفس حین با تجریقین الیورت مشاهده در عصن یها است که در اآن  ىبرزخ

ین در شخصیات جاری  در این مرتبه از یقین از آنجا که بحث مشاهده مطرح است این مرتبه از یق
از اینکه  ملکوت باشد    شده باشد یا مشاهده عالم مثال و   الم ماده حاصلاین مشاهده در ع  است اعم 

 ى معنا دارد.جفقط در شخصیات خار زیرا مشاهده

 :  ن ی ق ی ـ مرتبه حق  ال ۳
را به  ن است که شخص مطلب  ین است و آن مرحله ایقیمرتبه حق  ال،  نیقین مرتبه  یتروم و بالا ه سمرحل

ش آت ىسوزد و سوزانندگى ه در آتش مک ىمانند شخص دا کندیپ ید وجودافته و با او اتحای یعلم حضور
 کند. ىدرک م یرا با علم حضور
 :  ر استشکایقین مضاعف در این مرحله از یقین بسیار آ تقریر شرایط

 ده است. اساس واقع آن یافته شده لذا به صدق قضیه یقین حاصل ش حقیت قضیه بر: ولاا ا
 شود.دانسته مى قابل قضیه عقلا محال  طرف م ، ته شدهاساس واقع آن یاف  چون حقیقت قضیه بر :  ثانیاا 



 ه يشخص  ی ا ي قضا   در  مضاعف   ن يق ي   تحقق  
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 توان گفت مطابق واقع و صادق است. است مى هواقع قضیه یافته شد از آنجا که : ثالثاا 
 هد بود.خواناپذیر زوال قیود قضیه از جمله قید زمان در قضیه لحاظ شود این یقین اگر: بعاا را 

 شد. بانوع یقین مضاعف مىحق الیقین از توان گفت شرط مىبنابراین با توجه این چهار 
ا نیدرباره  مرحله  مین  ال  ىگاه:  فتتوان گىز  امور حس  نیقیحق   و  ماده  به عالم  ماد  ىمربوط    ی و 

  ى گرسنگ  نکه انسانید مثل ایق نمای ابد و صدق آن را تصدیب  یرا با علم حضور  یاهیقضکه انسان  ست  ا
در ذهن ساخته و  ه من گرسنه هستم را  ین ساخته و قضدر ذه  یز آن تصورابد سپس ایرا در درون خود ب

 (. 1۵6ص،  1ج، 1۳66، یزدی مصباح  ) د.یق نمای تصد
ز فراتر رفته و  ین  ىو برزخ  ىنفس از مرتبه مثال  ىعنیاست  قل  ن مربوط به عالم عیقیز حق  الین  ىگاه
آن    ح کاملیکه توض ابد  یى رون خود م عقل فعال متحد شده و حقائق را در د  رسد و باىم  ىد عقلیبه تجر

 ن نوشتار است.  یخارج از حوصله ا
  ،قت است یقد حافتن خوین در واقع  یقیاز آنجا که حق  ال  هن است کین ایقی الگر درباره حق  ینکته د

از نوع علم حضوریبر هم از قضای  ین اساس  نیز  بود. متعلق علم حضوری  ای شخصیه است  خواهد 
  ه جاری است.ر قضایای شخصیحق الیقین نیز د توان گفت مرتبهمى  لذا

 گیری نتیجه  

ارا  مطالب  به  توجه  مى ئبا  قضایایه شده  در  لحاظ شود  توان گفت  آن  قیود  اگر  این ،  شخصیه  در    یقین 
مقض نیز  وایا  واقع  استناپذیر  زوال  طابق  محال  نیز  آن  نقیض  و  بود  تم  ؛خواهد  یقین  بنابراین  قیود  ام 

بودفراهم  مضاعف   "حضرخواهد  قضیه  مثلا  على.  قیود   1۳در    ت  لحاظ  با  شدند"  متولد  رجب 
 نیز محال است.   همواره ثابت است و نقیض آن

شخصیه اکر با استدلال حاصل  عنى قضیه  د ینین مراتب یقین در قضایای شخصیه وجود دارچهم
از طریق مشاهد واگر  بود  الیقین خواهد  و  شود علم  بود  الیقین خواهد  با علم  ه حاصل شود عین  اگر 

 باشد. مى الیقینحاصل شود حق  حضوری
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 و ن ی م ب ادر گ :7  یبدا تمکح

   1ی ر و س   اله روح 
 

و در دل اند  در گردشها  منظومهنیز  ها  در دل آن  چرخند و ىا مهنگرم: کهکشانبارها به این صحنه مى
و مکان را   ای است که زمانچالهر میان هر کهکشان، سیاهدهند: ددانشمندان پاسخ مى اما چرا؟ها... آن 

 چاله است. سیاه نمکش ای  ۀاش، زاییدمیلیاردها منظومه ۀ ممکد. گردش کهکشان با همى 
ه  مکند؟ این همه زمان و مکان را ب سو مىین  کهکشان را به کدامها  چالهیاهپرسم: ساکنون دوباره مى

مى اینکجا  بر  افزون  ای ریزند؟  سوی که  باید  مکش،  داشته  ۀن  زمان    دیگری  که  در  باشد  را  مکان  و 
آید و به  سو مىای از یکنهاکشى بدون ریزش نیست. سرانجام هر رودخم  کهکشان ریخته باشد. هیچ

نشمندان،  دا  ریزند، کجاست؟جا که زمان و مکان، از او مى ت و کجا؟ آند. آن چیسروسوی دیگری مى 
فی  ؛پاسخى ندارند ابعاد بدگویند: عالم مثال،  لسوفان مىاما برخى  از  ون جرم و ماده تشکیل شده،  که 

همه  ن،  شود. بنابرایهای مثالى پیدا مى ست پدیدهامادی طبیعى است. عالم طبیعت، از فروکم عال ۀزایند
 ه اشیای مادی تبدیل شده است. ای مثالى و پیشین دارند که با فروکاهش خویش، بمادی، نشئه اشیای

عالممى  بازهم آیا  مادی  پرسم:  درهمهای  مثالى،  آن،  تنیدهو  به  این،  از  راهى  آیا  آن  هساند؟  ت؟ 
ندا   چیست؟ پاسخى  دیگر  چشمرفیلسوفان  تشنند.  مى  ۀهای  آسمان  به  را  ودوزخرد  ز  م  لب  مزمه  زیر 

آسمانمى  ای  آه،  خکنم:  رازهای  و  گویید  سخن  من  با  نمى ها،  ندایى  اما  کنید.  آشکار  را  آیا  شنود  وم. 
گاه  خواهید کسى از هن نمى سوی شما  اش را بههیشهای اند خواهید کسى بالشود؟ آیا نمىرهای شما آ

 
 souri@khu.ac.ir: انامه یتهران. را  ،ىدانشگاه خوارزم ،ىو علوم انسان اتیگروه فلسفه، دانشکده ادب  اری استاد  .1
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 شنوم.  چیزی نمى ، انچن کنید؟ چیستید و چرایید؟ و هممایى نمىنبگشاید؟ آیا راه
آسمان   از  نمایشبرگرفته  چشم  پیچ  رو  )تلویزیون(  مى گر  تجربها  از  گروهى  رف  هایى شگگشایم. 

از بدن که بیرونمى  ب  رفتم، جسمى لط  گویند:    ادی آمد و مرا برد... وار. گردب شیشهخارگونه،  یفى بودم، 
همان پیکر مثالى است؟ یا  آیا این    ار!چو ابر! مانند بخ شوند. جسمِ لطیف! هممى  تر هایم جدیپرسش 

 پاسخ دارم... بى چیزی میان ماده و مثال؟ چقدر پرسش
دریای عمیقى  ؛زنمها را کنار مىیهلا ؛روم فرو مى به ژرفای خویش ؛بندم ا نیز مىبار چشم خرد راین

منِ . از این  یرم مفشارد و ناگاه مىسختى مرا مىآب، به  ؛م آورنفَس کم مى  ؛فشار آب زیاد است  ؛است
مى بیرون  یکى  مىمرده،  عمق  به  دوباره  اینجهد.  بیشباروم.  مى  ؛ترر  کم  نفس  بازهم  باز  آید  اما  و 

میرم و  روم... هفت بار مىق مىرم و باز به عمپکنم. از او بیرون مىجا رها مىمانمیرم. منِ مرده را همى 
 ؟! شوم. آه، این دریا انتهایى ندارد زنده مى هفت بار

مى که  نمىخوب  پایین  من  و  فضاست  اینجا  نیست،  دریا  بلنگرم،  مىب  کهروم،  فرقى  الا  چه  آیم. 
اهم  !کندمى  دارد چه  و  این  !یتى  دریا  عمق  شدجا  یکى  فضا  است.اوج  مى  ه  منظراکنون    ۀ نگرم: 

ی مثالى،  هاشوند و باز از گردابعالم ماده تزریق مى  ههای مثالى، بت. زمان و مکان، از گردابزیباییس
 جا گرداب و نیست. چه فرقى دارد. این گرداب یا گردباد؟! درست روشن    شوند.به عالم مثال مکیده مى

ی  آبشار س شوم. رویر مىم، در فضا منتشاند. چون نسیکى شدهگردباد  از  پایین دادهایى که  به  رنوشت 
حال،    ۀه بنگری، در نقطاز بالا که.  . رویى ثابت در مثال، رویى گذرنده در ماددچهره دارن   ریزند، دومى 
 اکنون، نخواهى دید.  ، چیزی جزحال ۀنگری، در نقط. از پایین که مىاندها فشردهها و آیندهگذشته ۀهم

ماده از  رقیق  نقاطى  مثکه  به  و شد  آمد  روزنه  سیاهالترند،  مانند  چیزی  چیزچالهاند.  و  مانند    یها 
میرد. اما بدن لطیف، نه  مادی، در بیرون جو مى مخت زند. بدن گفتگران مىهمان بدن لطیف، که تجربه

اکسیژ فربه  جاذبه  چنگال  در  نه  و  دارد  نیاز  مىن  مىماندو  پر  او  د.  کهکشاگشاید.  بلندای  ن،  ر 
عوگرداب به  ورود  راه  که  است  گردابهایى  است.  بعدی  همالم  که  دوسویه  را    هایى  مکان  و  زمان 

 ان شدت و ضعف تشکیکى است.د این، همشایبلعند. زایند و هم مىمى 
. ناگاه زنگ ساعت  خودم هستم تنگ دنیای فانى  پایان یافته که دل  زند؟ انگار فرصتمچرا دلم شور مى

ب یایى  ؤر  ؟چه بود  گویم: این خود مى  پرم. بااز خواب مىآید و  صدا مىبه   ا شیرین یا کشف حقیقت؟ 
  ق  رَ ف  یها ی  قوله سبحانه: "فِ   اند...ری، یکى شدهاب و بیدا خو  دهم: چه فرقى دارد؟ اینجالبخند پاسخ مى

   ."یمٍ کِ حَ  رٍ م  اَ  لُّ ک  
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Achieving Redoubled Certainty in Personal Propositions1 

Mohammad-Hadi Rahmani2 

Abstract 

Redoubled certainty, or certainty in the strict sense, is a firm and true belief in a 

proposition so that the possibility of its negation is deemed impossible. It is 

sometimes assumed that this certainty cannot apply to personal propositions, 

which this study addresses. Four conditions are set for redoubled certainty: 1. 

firm belief in the content of the proposition. 2. belief in the impossibility of the 

proposition’s negation. 3. correspondence with reality and truth. 4. the 

permanence of this belief. The fourth condition of redoubled certainty is that 

this certainty must never change. According to this condition, some believe that 

redoubled certainty does not apply to personal propositions because certainty in 

these propositions changes with the person’s state. The subject of this study is 

the application of redoubled certainty in personal propositions; therefore, the 

flow of argument in these propositions or the argumentativeness of mystical 

propositions, which are personal, is outside the scope of this discussion. 

However, these matters are among the effects of the flow of redoubled certainty 

in personal propositions. To address this issue, three answers can be provided: 

1. the invalidity of the permanence condition in certainty, 2. considering the 

precise time condition in certainty, and 3. confusion between certainty and the 

object of certainty. It can be said that these responses share a common spirit: in 

redoubled certainty, correspondence with reality is necessary. To achieve 

correspondence with reality in personal propositions, the time condition must be 

considered, and with this condition, permanence is also achieved. The method 

of this study is library-based. 

Keywords: redoubled certainty, personal propositions, levels of certainty, types 

of certainty. 
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Finding the Relation between the Two Concepts of ‘Meaning of 

Life’ and ‘Lifestyle’ 1 

Hamideh Mazaheri Seif2 

Abstract 

Current lifestyles in human societies are influenced by various apparent causes 

and factors. According to these causes, many discourses have formed to achieve 

an ideal lifestyle. However, understanding the nature of these causes and their 

relation with the ‘meaning of life’ can serve as a guide for individuals to attain 

the most desirable lifestyle. The main philosophical principle that serves as the 

foundation for lifestyle analysis is the ideal concept of having an ‘ideal 

lifestyle’, and it seems that achieving this ideal lifestyle is among the human 

ideals that can be realized by properly understanding and explaining the 

‘meaning of life’ and internalizing and institutionalizing it within man. This 

study aims to achieve this goal through rational-analytical methodology. After 

defining and identifying the origins of these two concepts, which stem from 

human faculties such as theoretical intellect and practical intellect, it can be said 

that the meaning of life and lifestyle are mutually related and reciprocal. The 

‘meaning of life’ forms lifestyle (creation), and ‘lifestyle’ contributes to the 

stability and enhancement of the ‘meaning of life’ (motivation). The ‘meaning 

of life’ establishes meaningful patterns, which in turn lead to behavioral 

patterns. Lifestyle is composed of a set of behavioral patterns in different 

spheres of life, and each behavioral pattern can manifest in various ways. 

Religion also plays an important role in forming the ‘meaning of life’ and 

influencing ‘lifestyle’. Furthermore, ‘lifestyle’, influenced by customs, climatic 

conditions, and geographical factors, can impact the form and appearance of 

religious rituals and practices. Explaining the various aspects of the relation 

between these two concepts and proving their complete correlation are the 

findings of this study. 

Keywords: meaning of life, lifestyle, finding the relation, behavioral patterns, 

semantic patterns. 
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Restatement of Deductive Arguments of the Sphere of the Soul 

in Avicenna’s Theoretical Paradigm 1 

Faranak Bahmani2 

Delbar shoja Abajloo3 

Abstract 

Presenting arguments in the form of the logical system is one of the methods of 

statement that, with its verifying function for certainty, has the highest impact on 

today’s audience who demands brevity. Avicenna’s different look at the soul, as a 

philosopher who is also a physician, his metaphysical and physical explorations in 

studying the soul, his innovations in discussions such as proof of existence of the 

soul, the origination and immortality of the soul, and the immateriality and 

eternity of the soul caused the present study to aim at restating the deductive 

arguments of the sphere of the soul in Avicenna’s theoretical paradigm and 

formulating his arguments in the form of a deductive system, familiarizing a 

generation who follows reasoning and brevity in theoretical issues of ontology 

with Avicenna’s paradigm. The research method was descriptive-analytical and, 

considering the nature of the study and the type of attitude towards the subject, 

the data were gathered through documentary method and restated with a logical 

approach. The findings showed that Avicenna filled the cognitive and epistemic 

sphere of the audience with epistemic data by presenting elements of proof and 

types of demonstration to pave the way of the theoretical intellect to understand 

truth and reality. The results suggest that Avicenna’s knowledge of the soul was 

founded on three axes of immateriality, origination and eternity; and his reasons 

in that sphere are based on primary intelligible concepts and secondary 

philosophical intelligible ideas . 

Keywords: deductive argumentation, the soul. Avicenna, immateriality, 

origination, immortality and eternity . 
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Teaching Philosophy in Seminary Schools based on the Stages 

of Intellectual Wayfaring from the Outward of the Universe to 

its Inward 1 

Abul-Hassan Bayati 2 

Abstract 

Usually, the students of philosophy, who encounter a discussion like 

‘principality of existence’ and ‘conventionality of quiddity’ in the beginning of 

a book like Bidāyat al-Ḥikma, face the challenge of what the use of such 

discussions are. In answering this question, it is said that such discussions are 

used for understanding the Islamic doctrines and Hikmat,3 and the like. 

However, since there is no mention of the link between this end and the chain of 

discussions in philosophical books, the students’ confusion is not settled, which 

shows the persistence of that mental interstice. The question in the present 

article is as follows: “How can we organize the educational materials of 

philosophy to make the students of this discipline feel a need for any material 

and attempt to access the answer with their mental efforts?” This study, as an 

applied one, assumes as a principle in the educational sciences the idea that the 

logical organization based on ‘structure of knowledge’ is not proper for the 

needs of the learner. It then concludes, by considering the materials in Bidāyat 

al-Ḥikma and the descriptive-analytical method, that we must adjust the 

discussions from sensible to abstract and from primary intelligible to secondary 

intelligible facts, if we want to organize the chain of philosophical discussions 

based on the system of the learner’s needs. In this way, the order of 

understanding the materials becomes more tangible so that the addressee’s mind 

is involved in it and he/ she can actively participate in the learning process. 

Keywords: Islamic philosophy, transcendental Hikmat, teaching philosophy, 

philosophical issues, curriculum. 
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Evaluating the Principle of “Existence Precedes Essence” in 

Sartre’s Anthropology with an Emphasis on Sadrian 

Philosophy and Martyr Beheshti’s Thought 1 

Mohammad Mahdi Rafiei2 

Abstract 

The comparison of the primacy of existence in existential philosophy and 

Transcendent Wisdom has been an intriguing topic for researchers. However, this 

study focuses on the principle of “existence precedes essence” or the primacy of 

existence in Jean-Paul Sartre’s philosophy, addressing the anthropological 

dimension of this view. Instead of mere comparison, this study undertakes the 

evaluation and judgment of this view within the paradigm of Sadrian philosophy, 

by looking at Martyr Beheshti's works. This study indicates that the principle “the 

primacy of existence” is merely a homonymous term between Sartre’s philosophy 

and Sadrian philosophy. Nevertheless, some of the proven themes in Sartre’s 

anthropology, derived from this principle, are also endorsed by transcendent 

wisdom. The most significant similarities between these two philosophical systems 

are the flexibility of human nature and the essential differences among individuals. 

On the other hand, the most significant ones include the indefinability of humans, 

the denial of innate nature (fiṭra), and human freedom from divine will in Sartre’s 

anthropology, which contrasts with the views in Sadrian anthropology and Martyr 

Beheshti’s thought. This study, which uses a descriptive-analytical method, after 

explaining the principle of “existence precedes essence” in Sartre’s thought with a 

focus on his anthropology, critiques it within the framework of Sadrian philosophy 

and examines the common and differing points. 

Keywords: the primacy of existence, Existentialism, Sartre, human freedom, 

Sadrian philosophy, martyr Beheshti, essential differences among humans, 

innate nature (fiṭra) . 
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Examining the Validity and Authority of Key Verbal Principles in 

Deriving Doctrinal Knowledge from Traditional Religious Texts 1 

Seyyed Mohammad Tabatabaei2 

Mohammad Reza-pour3 

Abstract 
Among the topics in the principles of jurisprudence, the discussion of verbal 
principles and their significant instances, namely the principles of appearance 
(Asalat al-Zuhur), generality (Asalat al-Umum), absoluteness (Asalat al-Itlaq), and 
concepts, hold special importance due to their extensive application in 
jurisprudence and the derivation of jurisprudential issues. However, in the books on 
the principles of jurisprudence, the validity and application of these principles have 
been discussed only about jurisprudential derivations. Despite the high importance 
of these principles and the abundance of doctrinal texts, unfortunately, no specific 
discussion has been conducted on their validity and application in other areas such 
as doctrinal verses and narrations. This study proves the validity and authority of 
these principles in deriving doctrinal knowledge from traditional religious texts. It 
addresses the objections regarding the uncertainty of the indications of verbal 
principles and the non-ritualistic nature of the doctrinal domain, establishing their 
validity in deriving doctrinal knowledge in certain areas. It also clarifies the 
differences in their application in the sciences of philosophy, theology, and 
exegesis, and provides examples of scholars’ use of these principles in the field of 
doctrines. Additionally, it emphasizes the observance of ijtihad rules and the 
precedence of certain rational judgments. Notably, the central reason underpinning 
the validity of these principles can also serve as the basis for their validity in 
deriving other areas of religious knowledge, such as ethics, contemporary human 
sciences, history, natural sciences, and more. The research method in this study is 
analytical-descriptive, referring to sources in the principles of jurisprudence, theology, 
philosophy, exegesis, and hadith, and presenting examples of the use of these 
principles in exegetical books, particularly Allameh Tabatabaei’s Tafsir al-Mizan. 

Keywords: doctrinal knowledge, verbal principles, verbal principles in 

doctrines, the principle of appearance, the principle of generality, and the 

principle of absoluteness. 
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Attributing the Attribute of Intellect (ʻAql) to Allah from Ibn 

Sina’s View 1 

Mohsen Habibi2 
Hossein Gholam-Azad3 

Ahmad Shahrabi Farahani4 

Abstract 

Attributing attributes to Allah is one of the significant topics in theology and 

philosophy, playing a crucial role in the knowledge of Allah. This topic takes on a 

more serious form in theology in the specific sense. While there is no doubt about 

attributing certain attributes to Allah, due to issues such as the conditionality of 

the Divine Names, the attribution of some attributes to the Divine Presence has 

been subject to objection and controversy. One such attribute is the attribute of 

intellect, which this study examines from the perspective of Ibn Sina (Avicenna). 

By considering his views, we find that he considers this attribution to be correct. 

However, by discussing the root of the word “ʻAql (intellect),” some aspects of 

the topic become clearer. The discussions in this study are presented through a 

library research method. Sheikh al-Ra’is proves the rational permissibility of this 

attribution through two general and one specific method. According to him, the 

Necessary Being is Allah and He is the cause of all beings. Since the Necessary 

Being entails all existential perfections and the cause of the Existing possesses all 

the perfections of its effect, such an attribution is correct based on the two 

principles of necessity of being and causality. Additionally, from Ibn Sina’s 

perspective, abstractness and intellection are concomitant, and since he considers 

Allah to be abstract, it can be concluded that he views Allah as intelligent. 

However, it should be noted that proving the attribute of intellect for Allah is 

based on the unconditionality of the Divine Names and attributes. 

Keywords: intellect (ʻAql), Necessary Being, cause, abstractness, Ibn Sina 

(Avicenna). 
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Allah’s Knowledge on Particulars from Suhrawardi’s and 

Mulla Sadra’s Views 1 

Mohammad Sadegh Farzam2 

Ahmad Shah-Goli3 

Abstract 

The issue of Allah’s knowledge of particulars is one of the significant topics in 

philosophical theology. This subject has been discussed by various 

philosophers, including Hakim Suhrawardi and Mulla Sadra. Shaykh al-Ishraq, 

by proving Allah’s immediate knowledge of particulars, managed to resolve the 

major problem of divine knowledge of particulars, namely the change and 

renewal in material things. According to him, in the presence of the possible 

before the necessary, change and stillness make no difference. Similarly, Mulla 

Sadra, by asserting the simplicity of the necessary being, which contains all the 

perfections of things in its essence, proved knowledge of the creatures. Thus, 

the necessary being, in its essence, has knowledge of the creatures and all the 

relations, proportions, and systems governing them, because the reality of 

knowledge is nothing but the presence of the immaterial before the immaterial. 

The views of these two philosophers on this subject have challenges that will be 

addressed and compared in this study. Additionally, the study will introduce a 

new approach to divine knowledge, which is “knowledge without the known.” 

This concept of knowledge without the known is essentially divine knowledge 

that, unlike human knowledge, is not related to any known object and 

transcends all existing or non-existing knowns. In this way, Allah has 

knowledge of infinite knowns, whether they have come into existence or not. 

This perspective does not limit divine knowledge to the realm of knowns, and 

the finitude of knowns does not affect the pinnacle of divine knowledge. 

Keywords: knowledge without the known, Divine knowledge, knowledge of 

particulars, Suhrawardi, Mulla Sadra. 
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The Reality of “Soul-Knowledge” and Its Methods and 

Consequences from Rumi’s Perspective 1 

Mostafa Azizi Alavijeh2 

Abstract 

Jalāl al-Dīn Muḥammad Rūmī refers to self-knowledge as “soul-knowledge.” 

The question of the nature of the “soul” and the levels and methods of its 

intuition is among the significant issues that Rumi seeks to address. He 

considers the Almighty as the “soul of souls” and the deepest layer of human 

existence, attributing the following characteristics to the human soul: the soul is 

the mirror of the universe, so that all realms of existence, including matter, the 

imaginal world, intellect, and divinity, have a counterpart within the human 

being. Rumi believes that the enrichment of the human soul depends on self-

awareness and the soul’s knowledge of hidden truths. He holds that the heart 

and soul of a person can progress from the mineral level to the supra-rational 

level and annihilation in Allah (fanāʾ fi Allah), reaching a stage where the 

reality of realities manifests within them. From Rumi’s perspective, one should 

not mistake his “self” for his “body” and reside in a foreign abode, as the 

human heart possesses a vastness that can attain the status of the “universal 

being.” The levels of human existence from Rumi’s viewpoint include: 1. body; 

2. spirit; 3. intellect; 4. the spirit of Revelation; 5. annihilated spirit in Allah. 

The most significant obstacles to soul-knowledge, according to Rumi, are 

egotism, excessive attention to the animalistic aspect and the body, sins, and 

desires. On the other hand, polishing the heart is the most crucial method for 

attaining self-knowledge. This research, using a descriptive-analytical method, 

will examine the nature of the human soul (self) and its inner levels, as well as 

the obstacles and factors of intuitive self-awareness from Rumi’s perspective. 

Keywords: Rumi, awareness, soul, heart, self-knowledge, annihilation in Allah 

(fanāʾ fi Allah). 
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The Study of the “Directionality of Knowledge” Theory 1 

Mahdi Movahhed2 

Akbar Mirsepah3 

Abstract 

The production of religious science is a very important prerequisite for the 

realization of Islamic civilization and has always been a concern of Islamic 

thinkers. Various strategies have been proposed for the production of religious 

science. One of the centers that has a long history of special attention to this 

matter and has presented significant productions and theories about it is the 

“Islamic Sciences Academy of Qom.” Studying the identity of the religious 

science proposed by this center before explaining and examining its foundations, 

is erroneous and leads researchers to numerous fallacies. The Academy believes 

in six foundational principles for determining the “identity of religious science”: 

the study of the West, sociological study of the science production process, 

epistemology, philosophy, logic, methodology, and the study of religion. One of 

the Academy’s unique theories, considered a renaissance in epistemological 

discussions, is the “Directionality of Knowledge” theory. This theory is one of the 

Academy’s innovative and highly influential foundations in analyzing the identity 

of religious science. In this study, utilizing library research methods and rational 

examination of discussions, we have elucidated various aspects of the theory of 

the directionality of knowledge and critiqued it. Addressing this theory is of 

particular importance due to its fundamental nature and the possibility it creates 

for critiquing other views and scientific works of the Academy. Another unique 

feature of this study is the use of works available in the Academy’s repository, 

some of which have not been published. 

Keywords: religious science, epistemology, Academy of Sciences, Seyyed 
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Information on the Non-Existent Ideas in Mulla Sadra’s 

Philosophy Considering the Nature of the Lā Batiyya Propositions1 

Azar Karimi2 

Abbas Javareshkian3 

Abstract 
Knowledge of non-existent ideas and information on them in most ontological 

systems and, in particular, in Mulla Sadra’s philosophy of principality of existence is 
challenging in view of the principle of correspondence. Besides, affirmative 
information on non-existent ideas is controversial on the basis of principle of 
presupposition. This article is seeking to show how Mulla Sadra, based on the 
principality of existence and concomitance of existence and thingness, can inform us 
of non-existent ideas while preserving the principle of presupposition and based on 
the principle of correspondence. By relying on the creative power of the mind and 
conceptualizing it, Mulla Sadra has done theorizations on non-existent ideas in two 

ways: (1) difference of the two predicates, and (2) lā batiyya4 propositions. The 
second way in Mulla Sadra’s expression faces some questions, including: (1) what are 
lā batiyya propositions? (2) How is confirmation of the subject in lā bitiyya 
propositions? And (3) What is the criterion for expansion of lā batiyya propositions 
up to the propositions related to necessary [being]? These questions are discussed 
here. This article uses an analytical and interpretive method to show although Mulla 
Sadra has paid no attention to the method of ‘thing-itself’ in resolving the problem of 
information on non-existent ideas, the richness of his system, due to the belief in 
principality of existence and the soul’s intuitive knowledge in rational intuition as 
well as the creativity of the mind in conceptualization, can preserve the principle of 
presupposition and correspondence and explain the information on non-existent ideas 
successfully. In Mulla Sadra’s view, our soul has a power to make a title for the 
subject of predicative lā batiyya propositions, and the judgment goes on the title that 
refers to the individual impossibility outside the mind. Then, what is in the mind is not 
really an individual who needs correspondence; rather, it is merely a general concept; 
and when we make judgments, it is a judgment on something that is a possible being, 
with no problem. Thus, the impossible beings have neither an actual instance in the 
mind, nor a nature whose judgment spreads to external individuals. 

Keywords: non-existent ideas, principle of presupposition, mental existence, lā 

batiyya propositions, confirmation of the subject, Mulla Sadra. 
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Challenges and Functions of Religious Science from Ayatollah 

Javadi Amoliʼs Perspective 1 

Ali Qanavaty2 
Ainollah Khademi3 
Abdollah Salawati4 
Seyyed Mohsen Hosseini5 

Abstract 
The various perspectives on religious science indicate a variety of intellectual 

approaches in this field. Ayatollah Javadi Amoli’s theory of religious science, one 
of the prominent theories on this science, has garnered significant attention among 
scholars. Institutionalizing this theory could lead to a substantial transformation all 
over the world. This study examines the challenges and functions of his theory on 
religious science. The findings reveal challenges such as the confrontation with 
atheistic science, the conflict between intellect and revelation, the 
institutionalization of nature instead of creation, the potential conflict between the 
results and products of empirical knowledge and religious science, the 
establishment of identity-erasing Western science, the challenge of the 
confrontation between revelation and intellect, and the presence of Qarun-like 
thinking among scientists as the main obstacles to the realization of religious 
science. These challenges require independent research; however, this study merely 
explains the challenges and provides a brief response to them. Additionally, the 
functions of this theory include a maximalist approach to religion, the unity of 
science and religion, the comprehensiveness of epistemic sources, human 
perfection, attainment of pure life, the unity of Islamic seminary (Hawza) and 
university, the synergy of reason and revelation, acceleration in civilization-
building, access to a source beyond reason, and resolving the conflict between 
science and religion. These functions pave the way for transformation in Islamic 
civilization and provide a platform for interaction among various fields of 
knowledge. This study emphasizes the importance of this theory as a solution to 
contemporary challenges and the utilization of upcoming opportunities. 

Keywords: religious science, challenges of religious science, functions of 

religious science, Javadi Amoli.  
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